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ترجمهٌ مقدمه عر بى 
بسمه تعالی 


گر بده‌ای از ز ند گانی ملف 

تام ادوچ و تام‌بددش ابراهیم کنیه‌اش انو عبد ابه ,«ملقب یکائب نعمانی‌است 
دبه این | ابی | طب نیز معردف است . 

وی از بزر گان محد ین اماهسه دراداثل فرن چهارم است. تا تدای 
است ت خوش استنباط که نظر باتش ددمسائل ایلامی صاف بوده » و درشناخت رجال 
حدیث و دواباتی که ازآن نقل شدهامتت ةش سرا دادد . 
علم حدیث دا از ثقةالاسلام تبن عقوت کلینی" ( دحهالنٌ ) آموخنهه 
هت E‏ قینش‌دد بافتد اه نون کتاب کافی د ادر ترد کلینی کتابت 
کرد اددا کانب کلینی کویند دبدیین سمت مشهود گشته د دد اثر نبوغ علمی د 
دفت نظر وجديت فرادانی که درراه تحصیل علم و نشن احادیث از خودشان هداد 
درنزد استادش کلینی مزیتی بزر که دمقامی برتر داشت » ددمجالس دری.شیخ. 
شر کٹ مبکرد وددهمة اوقات ملازمآن. رر گوادنود. ادچون تشنه کامی خشاثت 
لب که هر گاه به آبی دسدضات خوش دا باذخواهد بافت به چشمۀ ذلال علوم 
شیخ دارد داز آن. سراب سردن شد و ددائی کوشش هی گیر دبی اماتی که درراه 
تحصیل علم داشت ت به مقامی بلند اذ فهم احادیث و شناخت رجال آن دست بافت 
تا حدای که احادبث صحیح ف داقعی دا اذ یات ساخشگی دبی یب بخوبی باذ 
. می‌شناخت دآنقدد دداین فن: کار کرد تا محققی کامل گشت . 
او از جبله دانشمندانی است که ددتمام سنن جوانی د پیری دد طلب علم 

وش 


و دانش مسافر تها کردند د روز دشب برشنسدن دضبط احادیث مشفول بوده‌اند . 
تضتن باد سفری بشیراذ کرد ودرا نیا ددسال ۳۱۳ از عالم جلیل ابی القاس 
موسی بن‌شاشعری - نو دختری سعد بن‌عبدال اخذحدیث کرد سپس بسوی 
بغداددهسپاد کشت و در | تسا اذجماعتی ازمحد ثن مانند آحمد ين عل بن سعید 
« این عقدة » کوفی. که نحق ستارء ددخشانآسمان حدیث د پیرد پر چمدار علم 
و دانش بود اخذ حدیث کرد » دنیز اذغ بن همام بن سهیل بسال ۳۲۷ ۲ و از 
ای علی" احمد بن چ بن بعقوب بن عاد کوفی د سلامة بن ڪل بن انماعیل 
ارزنی‌وغیرایشان حدیث‌بیاموخت چنانچه‌نامهایشان دا درذمر اسامی مشابخش 
ذ کر خواهيم کرد . سپنس.سوی شامات سفر کرده دنطبرسه ۱" - بلاد اددئب 
ازع بن‌عبد اه بن معمرطبر اي سال ۳۳۳ از ابی التعادث عبدالل بن‌عبد الملك 
بن سهل e‏ استماع حدیث دشر دمشق شد د درا سا تر ازل 
بن عثمان بن علان دهشي بعدادي اجادیت را ضبط کرد دا تسا دا یز ترك گفته 
دراواخر عمرش به شهر حلب وارد شد دخداوند بزر که سابهٌ پرشکوه او دا در 
آنجا کسترد دور دشر معادف داندیشه‌های اسلامی بادیش فرمود د اذبازان جت 
خویش سیرابش کرد دجام ذیبندگی دفضل دا ددپرش نمود. و در آن شهربود. 


که بدوعلومش در خشید وفدردفیتش بالا گرفت د درهیالیعا کتاب «غیبت چ 





را دوایت کرد ور ایی‌السن غل بن‌علی شجاعی فرائت کرد د او دا نست‌به نقل 
۰ (۱) دجوع شود به ص ۶۷ اصلل‌کتاب. .. 
(۲) دجو ع شود یه ص ۳۷ و ۲۷۹ کتاب . 
۰ (۳) دجو څ شود به س ۳٩‏ کتاب , 
(۴) غاید ددبغداد از او حدیت شنیده باشل دجو غ شود به ص ٩۳‏ کناب . 
(۵) دجوع شود به صر ۰۲ کاب . ۱ ۱ 


(۶) گویا دوایت غیبت ددسال ۳۴۲ بوده چنانچه خواهد آمد.. 


ار اب 


جتو بات کتاب اجاذت و تا این مرد بزد کواد در همه حالات 
دهبه مکانها » جه درمحل اقامت خویش دچه درسفر مشمول عنایات خاصة الهی 
بود تا اننکه فضای ألهی سر دسید د در شهرشام بآغوش رحست خداوندی پبوست 
د کبوترهر کک بر بام او تشست د تراب قبر اد دا اذ دیده‌ها بنهان داشت . ابنك 
ما از خدائی که نعمت‌فضل بر اد ارذانی داشت‌خواستاديم که پیوسته باداندحمت 
خوش برابادد تا جاشکه‌اورا درغرفه‌های بلند بهشتي در جو ار پامیر بزد کش 
جّن (س) و آل پا کش (ع) سکوات بخشد . 

امن بود | نجه که توانائی يافتيم از حالات د شخصیت علمی مر حوم نعمانی 
جممآ ری کنیم . 

نوشته‌های سودمند ویرقمت او 

۱- کتاب غست که همین کتابی است که مورد مطالعه شما خوانندة عزیز 

تراد گرفتهدمن نمی تو انم سخنی کو که ازادای سق دبزه گی این لیف بر ار ج 
بر آم و نمی‌دانم به چه عبادنی اهممت وارزش آن را باز کو کنم که این کتاب 
ددباب موضوع خود بی نظنی است . د ازهنیگام تاليف هو رد و جات ۲ 
اسلاهی قراد گرفته است ود 

۲- کاب الفر اض. 

۳ کتاب الر د على الاسما عيلية . 

۴ب لتاب التشر . 

د كتاب اللي ". 


. ظاهر آ وفانش بعد از سال ۳۷۲ بودةاست‎ )١( 
از حدیت مفصلي که در سلد دهم ناد طبع کمپانی دد باب تعجیل حل او ند دد‎ )۲( 
: عداب قاتلین امام حسین (ع) نقل شده برمی آید که کتاب تسلی ازنعمانی است‎ 


دبکمان من این چهار کتاب اخیر ازجمله کتابهائی‌است که دست‌طفبانگر 
زمان آنها دا اذین برده است . مر‌حوم شخ حر عاملی (ده) بنا بر ثقل صاحب 
ذر بعة ( ده ) فره‌وده : من باده‌ای از تفر اودا دیدهام . وشاید مر ادش اذ آن‌قطعه 
از تفسیر ددابات مسوطه‌ای است که مر حوم نعمانی با اسنادش به امام ضادق (ع) 
آ نها دا ددابت کرده ژمقدمة تفس خوش قر ارداده است .واين دوایات بصورت 
حدا کانه باخطبه مختصر ی تین گردیده ربك ۷ المحکم دالمتشابه » ناهنده شده 
است . دامن کتاب به سید مر تضی‌علبها لر حمه منسوب است واخیرا دد ابر ان چاپ 
شده است . دهمهٌآن دا علامة مجلسی ( ده ) در کتاب بحادالانواد کتاب القر آن 
آورده است . ( رجوع شود به الذدیعه ج ۴ ص ۳۱۸) 

اساتید نعمانی 

۱- احمد بن ل بن سعید ابوالسبانل کوفي هعردف باین عقده . 

۲ احمد بن نصر بن هوذة ابوسلیمان:باهلی . 

۳ احمد بن جل بن عقوتب انْعسا دا ت فی . 

۴- حسین بن ی باددی که کنیه‌اش ابوالفاسم میباشد . 

ات تاه یم ری لادی ا که شود 

ع عبدالمزیز بن عبدالة بن بونی موصلی . 

۷- عبدانله بن عبداللك بن سهل ابو السادث طبرانی 

۸ عبدالواحد بن عبدانة بن بوس پرادد عبدالعزیزء موصلی . 

. علی بن احمد بندئیجی‎ ٩ 

۰- علي بن‌الحسین | مسعودی ]| که در م برای‌ادحدیث کفته د کویا لقنا 
« مسعودی » درنسشیه‌ها ذبادشده دطاهر 1 منظود علي بن اليجسين بن بابو به است . 

۱ . ع بن الحسن بن ڪل بن جمهود قمی‎ ١ 

۲ ل بن عبدانة بن جعفر حمیری . 


ے لت 


۳- ن بن عمداندٌ بن معمر طبرانی . 

۴ عل بن عثمان بن علان دهنی بغدادی . 

۵ عں بن هسام بن سهیل بن بیزان |بوعلي کاتب اسکانی متوفی ۳۳۶ ۰ 

۶ں بن بسقوب بن اسحاق الکلینی . 

۱۷ موسی بن ل ابوالقاسم قمی . ۱ 

ابنها اسامي کساني است که تعمانی کتاب غیبت دا اذآنان ددایت کرده 
دغیر آذابی الحسین رین علي‌شجاعی کانب دابوغالب احمد بن چ الزدادی متوفی 
۳۶۸ اہو الرجاه ی بن علی بن طایب بلدی ‏ کسی دا نیافتم که‌از اه ددایت 
کرده باشد همجنانکه تاریخ دفات دمحل فبر اورا درشام بنابر تحقیق کامل بدست 
نبا ددم . 

ثر جمه از : 
1 سین استاث دلی. 





(۱) طبقات. اعلام | لشيعة : علمای قرن چهادم ص ۰ ۲۳ ۰ 


۱ ل + 

حدبث کرد از ا شيخ ابو ی علی فرزند عقوتب 
فرزند آبی‌فره قنانی (۱) - خدای رحمتش کند - اوگفت : که حدیث کرد ازبرای 
ما ابوالحسین محمد فرزند على بجلی کاتب - ولفظ از اصل او است (۲) ومن این 
نسخهرا که نوشتم او باصل خود نگاه میکرد او گفت : حدیت کرد از برای ما ابو 
عبد الله محمد فرزند: ابراهیم تعمانی در خَلب (۳) . 

سباس خحدای‌را که پرورد گار جهانیان است‌و آنکس را که‌بخو اهدبر اهر است 
هیر ی کند بخاطر آنکه بند گان خودرا از نیستی به‌هستی آورد وبا زیباترین‌صورت 
آنان‌را صورتگری کرد ونعست های ظاهری وباطتی را کهبدرطول زمان بشمار نیاید 
چنانچه خسود فرماید : ( اگر نعست خدذارا بشمارید نتوائید که به پایانش برسید ) 
بر آنان فروریخت بنناطر آنکه آنال‌را,بسوی جود رهبری ویدر گاهش رهنمون شد 
تابباری حر دهای‌پاك ودانش‌های رسا و آفربنش اسنوار وفطرت صحیح ونقش‌های 
زیبای طبیعت ونشانه‌های روشن" ودلیلهای آشکان اورا به پرورد گاری شناختند 
وبه یکتائیش اقرار نمو‌دند . 

آنگاه بهمر اه اینهمه نعست‌ها : بر گزید گان از حلق‌را برانگیخت تاپیام اورا 


(۱) کنانی بافتحهٌ قاف چنانچه در الاب ابن اثیراست منسوب است به قنان بن سلمة 
ابن وهب بن عبد الله بن دييعة بن الحارث بن کب از طالة مُدْحح واين شخصرا نجاشی 
عنوان کرده و گفته است که محمدبن علی بن مقوب بن اسحاق بن ایی ره کنبه‌اش ابواتفرج 
قنان ی کاتب است او شخصی بود مورد وئوق داز بسیاری از دانشمندان حدیث استما ‏ حدیت 
رت وحدیث فراوانی نوشته است : 

(۲) یعنی از روی نسخة حود او قر ات میکرد دمن میتوشتم . 

(۳) در نسخه‌ای چنین است : ( حدیث کرد مرا محمد بن على ابو الحسین شجاعی 
کاتب حفظه الله او گفت حدیث کرد »رامحمد بن ابراهیم ابو عبد الله نعمانی که خدای تما لی 
رحمتش کند در ماه ذي الحجه بسال سیصد وجهل وسه او گفت : ) ددر بعضی از نسخه‌ها 
بجای ابوا لحسین (ابوالحسن) است «شاید این درست باشد . 


۳ مقدمة موف 
بمردم بر سانندو با نان موده رحمت دهندو آنان‌رااز کیفر کردازها بهر اسانند ور اهنما 
ویاد آور وترساننده ورساننده باشند » گفتارشان از روی علم بود وبا روح پاك 
موید» وبادلیلهای خودپیروز بودند.اهل باطل‌را بانشانه‌های الهی مقهور » وانکار 
حردمندان‌را با معجزه‌ها در اختیار خودگرفتند پیغمبرانی که از دیگر مردم‌امتیاز 
داشتند زیرا عزیزان خدا بودند واز عالم غيب آگاه واز قدرت وتوان خحداوندی 
بر خوردار جنانجه خدایتعالی فر ماید رعا لم انیب فلایظهر على یه ادا من 
ازتضی من سول[ فانه بسك من بین یی ومن تفه زصداع]خدا دانای غیب‌است 
و کسی‌را برغیب خود آ گاه نگرداند مکر فرستاده‌ایرا کمه جلب رضایت خد اند 
کرده باشد ( که خحدا برای او از بیش‌رو ویشت سر نگهبان ومستحفظ میکمارد ) 
سورة الجن : ۷٩‏ 

خحدا با آنان چنین کرد نا قدرشان دراجتما ع ؛ بالا رود وشخصیّت شان 
چشم گیر شود وبافرستادن آنان ۰ مردمر) برخداحجتینماند بلکه حجت خدا بر 
مردم تمام ورساگردد . 

سپاس » خد اوندی‌را که بانعست وجود محمد (ص) برما منت نهاد ؛ کسیکه 
پیش از همه آفرید گان به پروردگاری او اقرار نمود وساسله پیامبران پاك حداوند 
که ہا منصب رسالت مردمرا از کیفر کردارهای ناپسند بیم میدادند باو پایان یافت ۱ 
اومحبوب‌توین دوستان خحدانزد خدابود و گرامی‌ترین پیامبران الهی بودومرتبه‌اش 
کات وان لت وای روا بر مه نو ای او ا بات 
باو داد و چندین برابربیشتر» در جایگاهی قرارش داد که برتری‌اش برهمهٌ‌پیامر ان 
هویدا شدنا آنجا که در آسمان باهمه پیامبران نماز بجماعت قذاشت ودر جمع‌شان 
منصب امامت‌گرفت ومقامش از همه شریف تسر کشت پرچم شفاعت‌را بدست او 
چ زد با نان 

اورا بآسمان بالا برد تادر ملکوت آعلی هرچه بیشتر سیر کند ودر جایگاه 


SS 


مقامة مولف یت 
جبروتش با او سخن گفت آنجا که از مراتب فرشتگان مقرب گذشت ومقامات 
کرو بیان وتگهبانان عرش دا زیر باگذاشت» کتابی براو فرو فرستاد که همه کتابهای 
پیشینیان‌را فراگیر بود وبرهمهُ دانش‌های فراو اني که در آنها بودشامل بود وبیشتر 
چنانچه فرمود « تیان کل نیو » ما قر آنرا وسیل بیان هرچیز قرار دادیم چیزی 
در آن فر وکن ار نشد . 

سبسء خداوند عروجلّ» مارا بوسیلة محتشد صلی الله عليه و آله از گمراهی 
و کوری راهتمون شد و بو اسطهٌ او مارا ازنادانی ونابودی نجات بخشید و بوسيلة 
او و کتاب روشنگرش که بهمراه داشت ودینی که کامل کرد وولایت پیشوایان پاك 
وراهبر که مارا پآنان رهبری فرمود مارا از هر گونه عودرأبی وخود سری بی نیاز 
کرد و بوسيلة پیغمبر و امامان مارا برام.ترقی اند انشت .: 

درود خدا براو باد وبرادرش امیرموسان که دومین او بود در فضیلت 
وهمدست او بود در سختیها و ننگناها-وشهشیر بران دا بر کافران ونادانان ودست 
احسان وعدالت حق بود که از آستین او بیرون شده بود کسیکه درهر شرائطی از 
راهی که داشت پانکشید ودرهمه جابهمراه حق‌بود و خزانه‌دار علم خداو امانت‌دار 
رازحق وبر کارهای پنهان حق آگاهی داشت . 

و درود بر امامان پاك از فرزندان او ونیکان وپاکان وئیکو کاران و کان‌های 
رحمت و جایگاه نعمت وماه‌های تابان در تار یکیها ونورحق درمیان خلق ودرباهای 
دانش ودروازهُ شهرستان سلامت که خحدایعوجل از مردم حواسته است تادر آن 
شهر در آبند ومباد که ازشاهراه آن منحرف شوند آنجا که فرماید:ای کسانیکه‌ایمان 
آورده‌اید همگی در یلم داعل شوید و پیروشیطان مباشید که او دشمن آشکار شما 
است‌بهترین وشریف‌ترین و پالترین وپرافزایش ترین‌و تمام‌ترین وبالاترین ووالا ترین 
درود وسلام فراوان خدا بر او باد آنچنانچه حداوندرا سزد ومحمد و آل اوعلیهم 
| لسلام‌ر | شاید . 


۳۹ مدمه موف 

پس از ستایش ودرود : از آنجائیکه گروهیرا می بینم که عودرا بمذهب 
شيعه سیت میدهند وبه پیامبر خود محشد و آل او بستگی دارند و امامت امعتتدند 
امامتی که حداوند بمقتضای رحمت خود آنرا دين حق وزبان گویای راستین‌قر ار 
داده وزینت‌بخش کسی که‌امامت‌را پدیرد»و کسی‌را که اهل امامت‌باشد و از حمایت 
آن بهره‌مند باشد وسر رشتةً آن‌را بدست گیرد وتسبت بشروط آن وفادار باشد . 

یعتی بر نمازهامو اظب بوده وز کاقرا بپردازد ودر امور خبرپیشی کیرد واز 
کارهای زشت وناپسند دوری‌گزیند واز دیگر آلوده‌گیها پاك باشد وخدار ابآشکار 
ونهان در نظر داشته باشد:ودلرا بخدا مشغول کند ودر فراهم ساختن موجبات 
قرب الهی‌جان وتن خویش رابرنج افکند چنین کس‌را امامت»نجات بخش وذیبابی 
آفرین است . 

ولی همین گروه دچار تقرقه گشته.و‌آئین های گوناگون گزیده وواجبات 
الهی‌را بی اهمیت شمرده ومحرّمازی:خدارا سبك انگاشته‌اند. بعضی‌ها بیش از 
اندازه بلند پروازی نموده وپاره‌ای بیش از حد کوتاه فکرند ودر بار امام زمان 
وولی امروححخت پرورد گارشان که تحد او ندش م واحاطه بر گزیده است سجنانیحه 
میفرماید نووربات بخلق ما یشاء ویختاز ماکان هم له » پروردگار تو آنچهرا 
که میخو اهد میآفر بند ومیگریند» آنان‌را حق اختیار در کارمایشان نیست (۱) . 

همگی آنان بجز اند کی در شاك و تردید افتاده‌اند از ناحیهٌ آزمایشی که در 
زمينة غیبت آنحضرت است با اینکه این غیبت‌را رسول خدا (ص) ازپیش فرموده 
و امیرالمومتین"خبر آنرا داده است ودر خطبه‌ها وسخترانبها که از آنحضرت نقل 
شده است از این گرفتاری سمخن گفته است ودانشمندان حدیث وروایت اخبار این 
غیبت‌ر! ازفرزندان علی وامامان یکی پس از دیگری نقل نموده‌اند بطوریکه یکتفر 

(۱) القصص : 1 . 





و مو لف ا 
از امامان نیست مگر اینکه در این باره پیش گوئی کرده واین پیش آمدرا محقق 
دانسته و آزمایشی‌را که دای تبارك و تعالی در ابن باره دارد توصیت فر موده . 
وسبب این غیبت همانا کارهای زشت و کردارهای ناپسند وپیروی هوای 
نفس ودنیای زود گذر که پر آحرت جاودانی اش مقدم داشته اند ودنباله دوی 
حو استه‌های نفس» و حق‌های ضايع شده که باعث جلب شم نحدای عرو جل اسستا 
ا 

این شك وتردید هم چنان در دلها یآنان نفوذ میکند چنانچه امیرالمومنین 
علیه‌السلام در سخنی که‌با کمیل بن‌زیاد دربارة دانش جویان ودانش پژوهان دارد 
" میفرماید : یا کسی است که اهل حی‌را پیروی میکند و لی‌بدون آنکه چشم بصیر تی 
داشته باشد . 

و ازاین رو با نخستین شبهه‌ای که باوروی دهد شك در دل او می‌نشیند تا 
آنکه آنانر! بوادی گمراهی وحیرت و کوری, وضلالت ,میکشاند و کسی از آنان 
باقی‌نمی‌ماند بجزافراد کم واند کی که بردین خدا ثابت قدم وبریسمان خداچنگگ 
زده‌اند وازراه راست منحرف نشده‌اند و آنان‌گروهی هستند که درراه حق آنچنان 
پابدار ند که بادهای مخالف » آنانرا از جایگاه خودشان تکان نمیدهد و کرفتاریها 
بحال آنان زیانی نرساند وسراب‌های فریبا آنان‌را فریب ندهد . 

` آنان دین حی‌را نه بخاطر مردم پذیرفته‌اند تا بخاطر آنان نیز ازدین قارع 
شو ند جنانچه در رواسی از ابی‌عبدالله جعفر بن مید اا بما ز سیده که گر مو ده 
است : تسیکه در ابن دين بوسیلة مردم داخل شود همان مردم اورا از دین بیروت 
میبرند هم جنانکه در دینش داخحل کرده بودند و کسیکه بوسپلة کتاب وستت دين 
را پذیرفته باشد کوهها از جایگاه عودحر کت کنند و لی اودر دین‌خودهم چنان ثابت 
وپابر جا میماند . 


و اي حودم سو ند هر آنکه گم گشته وحیران وسر کگردان گردید وازحق 


= مدمه موف 
باز گشت ودست بدامن مردم باطل پرست شد آنچه برسرش آمده از آن بوده‌است 
که کمتر با روایت وعلم سرو کار داشته ودرلدفهم نداشته است این تبره روز انا گر 
بدنبال علم هم رفتند نخو استند که خودرا بزحمت اند اخته و از کان‌های خا لص‌علم 
آثرا بدست آورند وباز گو کنند . ۱ 

گذشته از آنکه اگرهم روایت میکر دند ولی‌معنای روایت‌را درك نمیکر دند 
ما نند آن بود که روایت نکرده‌اند چنانچه جعفر بن محتد لام فرموده است ؛ 
قدرفمتز لت شیعیان مارا.در نرو ما از آنجا بشناسید که چقدر از ما روایت کرده‌اند 
وچه انداژه ازروایات ما فهمیده‌اند زیراروایت نیاز بفهم داردواگريك روایت‌را 
بهمی بهتر است اهر ارروابت که نفهمیده باز کو کنی . 

وبینتر آنانیکه بدین مذهب‌ها گرویدة‌اند چند حالت دارند بعضی از آنان 

هستند که بدون تأمل ودانش پیروی کرده و لذا با کمترین شبهه‌ای رادرا گم کرده 
وسر گردان میشود . 

وبعضی از آنان هدفش از پیروی دین ومذهب همانا دنیا ومتاع دنیوی‌بوده 
است واز این زو همینکه کمراه کنندگان ودنيا پرستان آور | بسوی دنیا ۷ او 
نیز ميل بدنیا نموده ودیسن را در راه ونیا از دست میدهد وفریب سخنان درو غ 
ER‏ وی ای ی ای نوصي فرموده آنجا که‌فر ماید: 
«ثیاطین الانس الجنَ بوحی بنضهم الى يعض خرف الْقلعرور» شیاطین‌انس 
وج بمنظور فریب دادن حرفهای درو غ را بیکدیگر میرسانند (۱) و آنکه فر نب 
خورده است همچون تشنه‌ای است که نمگر اررا از دور آب می‌پندارد وبرق آن 
در چشم شخص تشنه هم چون موح آب مینماید تا آنگاه که به نزويكك آن رسد 
چیزی نمی‌بابد چنانچه خدای عرّوجل فرموده است (۲) . 
() لاسام : ۱۷ 
(۲) الور : ۷۵ . 








مقدمة مو آفب 

وبعضی از آنان خودرا باین مذهب آر استه تارباورزد و ظاهر سازی کندو از 
ابراه برپاستی که عاشق ودلباخعته آنست برسد بدون آنکه بح بودن آن معتقدباشد 
ویاعلوصی در کار خود بدست آورد خداونداورا بدمنظروبدحالش کند وعدایش‌را 
بر ای او آماده ساژزد . 

وبعضی از آنان این مذهبرا پذیر فته‌است ولی در بارهصخت گفتارش‌ایمانی 
ضعیف واراده‌ای سست دارد واز اینروهمینکه جنین آزمابش که اولیاء دا پیش 
از سیصد سال مارا بان هشدار داده‌اند پیش می آبد » متحیر وسر گر دان میسایستد 
چنانچه دایتعا لی فرماید : « سل الذی استوقد ار قلما آضائت ماحولهٌدمباله 
بنورهم وتر کم فی‌ظلمات لایبصرون»(۱): مانند کسبکه آتشی بر افروزد وهمینکه 
گرداگرد اورا روشن ساخحت خداوندهنوخ آنانرا بگیرد و آنان‌دا در تاریکیها که 
هیج نه بینند و اکٌذارد و جنانحه فرماند ۰« کلما اضاء هم مواقم اذا آطم علیهم 
قامز »(۲) تا مانیکه آنش رو شنائی‌می بمخشد در پر تو آنر اهمی‌پیمایند و چون‌بتاریکی 
گراید از راه پیمائی باز ایستند . 

کسیکه حد او ندش نصیبی از دانش داده باشد و اور! بجیزی رسانده باشد 
که دیگری را بان نرسانده و آنچهرا که په برادران دینی اومشتبه است برای او 
روشن فرموده ودر سر گردانیها آنان‌ر! بشاهر اه رهبری فرموده و آنان‌را از مرتیه 
شكك‌بروشنائی غین آورده . 

من تصمیم گرفتم که قربتاً الی الله روایاتی‌را که از پیشو ایان دینی رسیده 
است از زمان امیرالم‌منین (ع) تا آخرین امامی که از او روایتی در بار غیت 
صادر شده نقل کنم و کسیکه خداوند اورا از فهم این غیبت ورامیابی بانچه از 
ائمه علیهم السلام رسیده‌است دور داشته است چشم دل اورا آزفهم حقیقت ودرك 


eT )۲(۶ )۱( 


ا PEY‏ ان 

نود این غیبت کور کرده است,روابات صحیحی که اهل حى آنها را نقل کرده‌اند 
وبآن روایات معتقد هستند ودئیل مؤ کدی است بر وقو ع این غیبت و آنجهر) که 
اعلام کرده بودند تصدیق میکند , 

وهر کس که خداونسد باو صودت انسانی : زیباترین صورت عطا فرموده 
و گوشهای دل اورا شنوا موده وذهن صاف باو بخشیده وفهم باو عنایت فرموده 
اگر در صخت روایاتی که از رهیران پاك رسیده است چه در زمانهای گذشتة دور 
وچه نزديك ازرو ایاتی که دربارة غیبث رسیده ومیگوید چنین غیبتی پیش خو اهد 
آمد و حتماً باید بشود و آن روایاترا ما ور این کتساب يك يكمی آوریم» اگر در 
این روابات تیک وتال کند و بقدر کافی قکر خودرا بکار اندازد نه آنکه فقط بخو اند 
ويا نگاه کند وبدون نامل از آن بگذرد ددر روایلی که شبیه بدیگری است وقت 
نظر نداشته باشد تا آنکه دوشن شود که زیادتی لفظ در کلام امام برحسب اختلاف 
الفاظی که راوبان حدیث نقل کرده‌اند دلیل پر راد تی معا است . 

اگر این چنین دقت نظر داشته باشد خواجد دید که اگر این غیبت با اينهمه 
دوایاتی که در طول زمان از آن خبرداده‌اند واقع نمیشد دليلی بربطلان مذمب 
امامیه بود ولي دای تبارك و تعالی هشد ارهای ائمه‌را تصدیق فرموو وفر مانشان 
آنانرا که درهر عصر یکی پس از دیگری فرموده‌اند تصحیح فرمود وشیعه را 
ملرم‌سانعت که تسلیم گردد و تسد ل داشت باشد و از عشده حو دشان دست‌بر ند از ند 
ودرست بودن آنچەرا که نشل کرده‌اند در دلهای آنان قوت بخشید واو لاء عدا 
نیز شیعیان حودرا از اینکه هوای نفس » آثان‌را منحرف نماید ویاگرقتاریهارلهای 
آنانرا مکتتر سازد بیم‌دادند و آزمایشی که‌از ناحیه‌خد او نددرمورد خلق‌هنگام‌وقو ع 
غیبت با طو لانی بودن آن‌بعمل خو اهد آمد توصیف فرمودند تا هر که هلاك میشود 
ازروی‌بینائی باشد وهر که زند کی مییابد ازروی بینائی‌باشد زیرا که از آمامان‌علیهم 
السلام‌روایت‌شده آنچه که حدیث کرد مارا محمّدبن‌همام و او گفت:مار احدیت کرد 


۷ 


مفدمة مو لف 2 
حمیسد بن زیاد کوقی واوگفت :ما را حدیث کرد حسن بن محشد بن سماعة 
او گفت : ما را حدیث کرد احمد بن الحسن میثمن از مردی اذ اصحاب ابی 
سید الله جفر بن محمد علیهماالملام که اوگفت : شتيدم مام صادق می‌فرمود : 
ام 
ل 2 قطن ره و مر ۱ 


لامد ققست فلوبهم و کثیر منهم فاسفون» ( نباشید مانشد کسانی که از پیش با نان 
داږه شد وروز گار طولاني بر آنان 5 گذدشت پس دلهای‌شان سخت شد و بیشتر 


یل طا( 


LL‏ درسوره حدید است ورلا تکوو این او تواالکنات من ‌قیل 


آنان از عقیدة خود دست برداشتند ) درباره مردم زمان غیبت نازل شده است 
سپس دای عز وجل فرماید : ( ان اله یی الارض بعد مو نها قد ۱ اب نا کم 
الایات ت کم تلو ) : همانا که خداوند زمین دا پس از مر گش زنده می‌سازد 
براستی که ما آیات را برای شما بیان کردیم شابد بغقل گرائید»حضرت فرمود : 
روز گار در آیه روز گارغیبت است . 

ومقصودخد ای‌عرّوجل آنست که‌ای امّت‌محند. با ای‌گروه شیعه مانند کسانی 
نباشید که از پیش به آنان کتاب داده شد وروزگار طولانی بر آثان گذشت پس 
تأویل این آیه , دربارة مردم زمان غیبت است. وروزهای غیبت » نه غير آتان 
ازمردم زمانهای دیگر . ۱ 

وهمانا عداوند »شيعه را نهي فرموده از اينکه درباره حجّت خدا شك کنند 
وبا آنکه گمسان کنند که حدای تعا لی بقدر يك چشم بهم زدن زمین را از حجت 
تهی می‌سازد چنانچه امیر الممنین علیه‌السلام در سخنی که با کمیل دارد فرماید : 
( آری بخدا که زمین از حجت خدا تهی‌نمی‌ماند با آشکار ومعلوغ است ویاترسان : 
وپوشبده تا آنکه حجّت‌های خد ودلیل‌های روشن گر او باطل‌نشود) ونهی فرموده 
شیغه را از اینکه شاك وتردیدبخود راه دهند وروز گاری‌بهمین حالشان بگذرد که 


دلهایشان‌سخت شواهد شد . 





(۱) فسق بمعنای بیرون شدن است : 


۳9 


E‏ مقدمة مو ن 

سیس فرمود امام اه مگرنشتوی که خسداوند در یه بسین همین آیه 
میفرمساید : (اعلمُوا أن الله یی الارض بعد موتها قسد بینا لکم الأيات لعلکم 

ون ) : بدانید که خداوند » زمین‌را پس آزمرگشس زندگی میبخشد براستی که 
ما آیات را برای شما بیان کردیم شاید بعقل‌گراثید . 

یعنی زمین را با عدل وداد حضرت فام به هنگام ظهورش زنده فی کند. 
پس از آنکه باستم پیشو ایان گمراهی‌مرده‌باشد وتأویل هريك ازایندو آبه آندیگری 
را تصدیق میکند . . 

و کذشته ازاين می‌بایست که فرمودة امامان صلو ات الله علیهم دربارة گرفتاری 
وزير ورو شدن وغربال‌گشتن اند کی از افراد که مورد آزمایش قرادمی‌گیرند 
وعقب گرد می کنند درست در آید که ما رواپات آنان را در یاب ( گرفتاری شیعه 
به آزمایش و تفرقه وغربال) باسندهایش آورده‌ایم . 

در اینجا نیز یك یا دو حدیث از همه آن‌روایات نقل می کنیم تا آنکه کسی 
نتو اند انکار کند که از این گروه پیرو هوای نفس ودنیاداز جه پدید آمده است 
و آن رو ابتی است که ما را حبر داد احسد بن محسد بن سعیسد ابن عفد کوفی 
مردي که در درستی ودانش او بحدبت ورجال » کسی از راویان هیچ خدشه‌ای 
نکرده است او گوید : 

(حدیث کرد از برای ما على بن الحسن التیملی ا او گوید حدیت کرد از 
برای من دوبر ادرم احمد ومحمد فرزندان حسن‌بن علی‌بن فضال از پدرشان واو از 
تعلبة ین میمون واو از ابی که واو از عمران بن میم واو از مالك بن ضره 

واو گوید) . 
- ایرالمۇمنین بشیعیان خود فرمود : شما در ميان مردم همچون زنبور بل 


)۱ معصو د ۽ على بن سن ی علی بن ال است ود بازة از نسخه‌ها که على ين | لحسین 
نو شته شدو است اشتاه‌نویسنده ست 


مقدّمة مو أف ۱۱ - 
درمیان پرند گان باشید که همه پرند گان او را ضعیف میینسدارند واگربدانند که در 
اندرون جلْه کو چك آن چیست با او چیین رفتار نکنند » شما با مردم بصورت 
معاشر باشید ولی بدل ورفتارتان از آنان بر کنارباشید که دست آورد هر کس‌نصیب 
حودش خواهد گردید‌وهر کس‌بروز رستاخیز با همان کس خواهدبود که‌دوستش 
می‌داشته» مان که شماها ای گروه شیعه هر گز آنچه را که دوست می‌دارید و ایدة 
شما است تخو اهیسد دید تا آنکه از شمسا یکی به روی دیگری تف کند ویکی 
آندیگری را دروغگوبخواند وتاآنکه از شما براین امر ( امر ولایت ) پای‌بر جا 
نمساند مکر بقسدر سرسه‌ای که در چشم کشند وبا نسکی که در خورالك ریزند 
وپیداست که آن بسباراندثه است ۱۱ 

من برای شما در اینجا مثا لیا بیاورم وآ اینکه مردی را گندمی باشد که 
آن را بباد داده وغربال نموده وپا کیره ساعته ودر اطاقی ریخنه ود ر آن اطاق را 
بسته باشد پس از مداتی که در اظاق را باز کند بةیِیند که در میان آن گندم کر مبهم 
رسیده است برای بار دوم گندم را از اطاق بیرون آودده وبباد داده وباز دراطاق 
بریزد ودر اطاق را ببندد پس از گذشت زمانی آن را بیرون آورده و به‌بیند که باز 
کرم در آن افتاده کار گذشته را تکرار کند وچندین بار این عمل انجام‌گیرد تا آنکه 
یسته‌ای از آن بماند که دیگر کرم نتواند زبانی بان برساند شما نیز این چنین باید 
گر فتار بها شما را حالص کند تا آنکه‌گروهي ازشمایجای بمانند که گرفتاری نتو اند 
با نان زیان برساند . 

واز امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود بخدا سو گند حتماً 
شماها خالض خواهید شدبخدا سو گند حتماً شماهابراست و چپ پرا کنده‌عو اهید 


شد تا آنکه نماند ازشبا مگر کسی که داو ند از او پیمان گر فته باشد وایمان‌رادرول 





(۱) در ببضی ازنسخه‌ها چنین است (ادقال فی‌الزاد) یعنی یا آنکه فرمود نمکی که‌در 
توشه زر اه بر داز نك. 


بت ۱۲ ۱ مدمه مو لف 
اونگاشته باشد واو را بارو ح خود باری کرده باشد . 
ودر روایت دیگر از معصومین علیهم السلام است که فرمود : تا آنکسه از 
شما دراین امر نماند مگر کمتر وباز کمتر و آن‌گروهی که بر این امریاقی میمانند 
وثایت قدم وبرحق پای برجا هستند همانها هستند که درحال غیبت مأمور بصبرند 
از آنه جمله آنست که : 
خبر داد بما علی بن احمد بندئیجی واو از عبیداله بن موسی علوی 
عباسی " "واو از ارون بن مسلم واو از قاسم بن عروة و او از بزید بن معاویه 
عجلی : 
از امام باقر علیه‌السلام رسیده ات ورمعنای آية شریفة (با آیهاالذین آمنوا 
اضبروا وصابروا ورابطوا ) فرمود : صبر کنید/ بر ادای فرایض وپایداری کنید در 
برابر دشمن وارتباط داشته باشید. با امام منتظر تان وهمین گروهند که امير المومنین 
دربارء آنان فرموده است که درراه هدایت از کمی رهروان آوحشت نکنید » دد 
روایتی که (باحذف سند ازما) : 


. اصبغ بن نباته گوبد شنیدم از امیرالممنین که بر منبر کوقه می‌فرمود ای 





(۱) عییدالّه بن موسی علوی از اعلامی است که دراین کتاب فراوان نامشآمده‌است 
ودر بسیاری ازموارد عبدالله کنته شده است گویا این شخ همان عیداند ہن مرسی‌دویانی 
باشد که در تهذ یبا لتهذیب ج۷ ص ۵۳ زیرعنوان (تمییز) آمده است و گفته است که کنیه اش 
ابر تراب است واز عبدالعظیم بن عبدالّه حسی روایت کرده است وعلی بن احمد بن نصر 
بندیجی از او دوایت کرده است ... و بعید للست که عبدالله بڼ موسی هاشمی که در چامع 
الرواة بشوان عبدال بن موسی بن عبدالله بن الحسن بن على بن ابي طالب علهما السلام 
آمده است همین شخص باشد چون باو لقب علوی داده است. وخطیب در تادیخ بغداد از 
مشا بخ این عقده » عبد ال بن موسی هاشمی را فته است ابن عقده وعلی بن احمد بندنیجی 
دريك ملبقه‌اند بلی دد بسیاره, ازموارد (علوی عباسی) کفته است و گویا عباس نسخه بدل 
علوی است دنو یسنده هرودو را نوشته است . 


لیر 


مقدمه مؤ ای ۱ - وا 

مردم » من بوی هدایت را درهر جا که باشد استشمام میکنم و آن را بچشم می‌بینم 
ای هر دم در جادة هدابت » به تحاطر کم بو دب رونده‌گان نهر اسید که مردم بر سر 
سفره‌ای گرد آمسده‌اند که کمتر سیر می‌شوند وبیشثر از کنار سفره گرسنه بر 
می‌خیزند واز خدا باید پاری طلبید ومردم در رضا ونعشم با یکدبگرهدنی مشترله 
پیدا میکنند : 

ای مردم ؛ نافة صالح را یکتفر پی کرد ولی خحداوند همةآنان را گرفتار . 
عذاب کرد جون همه بکار آن یکنفر راضی بو دند بدلیل آنکه حدای تعالی ثر ماند : 
« قنادوا صاحبهم قتعاطی فمر فکیف کان عذابی ندرم( : آن مردم رئيس خوددا 
عو اند نف تا آماده شد ناقهد اپی‌کرد.. ,و فرمود : عقر وهافد مم عم بهم بذ نب 
تناها ولا خاک عا "": اقه‌راپی کردند نجدا هم آنات را بکیفر کردارشان 
هلاك کرد وشهرشان را با حاك یکسان کرد ومیج باك ازهلاله آنان‌ند اشت 

۰ مان کسه اکر از کسی دربارَة کشنندة,من:بررستن کنند واو چنین بندارد که 

کشند؛ من بهره‌ای ازایمان دارد خود او قاتل من‌خواهد بود. ای مردم هر آنکس 
که درراه باشد سر انجام باب می‌رسد و آنکس که بیراهه رود در بیابان سر گردان 
حو اهد گر دید» امیر المومنین این کلمات بفرمود وسپس ازمنیرفرود آمد . 

واين کلمات بطریق دیگر نیزبما رسیده است .... جزاین که در آن فرموده 
است: (درراه هدایت از کمبود اهلش نهر اسید) . 

ودر جمله‌ای که امیرالمۇمنین فرمود : (هز آنکس که درراه باشد سرانجام 
باب می‌رسد و آنکه بیراهه می‌زود در بیابان سر کردان خواهد ماند ) اندیشمندر! 
بیانی است شفادهنده ودلیل است‌بر آنکه نباید نظام انمه را ازدست دادوهشداری 
است که مب‌ادادر وادی سر گردانی افتد که ار کسی از آن نظام عسدول کند و از 

)١(‏ القمر ۳۰ و 

(۲) اللمس ۱6 الى ۰۱٩‏ 


سا مقدمة موف 
شاهراه بکنسار زود ویر است وچپ گراید و بگفتار بیفوده افرادی که در دینشان 
گرفتار آمده‌اند گوش فرا دهد که گفنار آنان هم چون پنبة پرا کند؛ درفضا و مانند 
دورنمای شورهز ار است که هم جون آب می در خحشد جنانجه خحد اي تعالی‌میفر ماید: 
ا ااا آن یثر کوا ان يقو لوا متا وم لاتوت ود الین من هة 
قطن لین صدقوا یلم لین 6 آیا مردم گمسان میکنند که باگفتن 
جملة :ررایما ن آوردیم » بدون آنکه آزمایش شوند رها میشوند؟درصور تبکه مسلم 
است که ما کسانیر | که پیش از آنان بودند آزمایش نمودیم تا حداوندازر استگویان 
آکاه شود ودرو فگوبانرا بشناسد . 

جنانچه از پیخمبر رو ایت شده استِ که فرمود : مبادا با افرادی که گر فتاری 
دینی دارند بحث و گفتگو کنید زیر! هیتادای دد دين تا مد تش ببایان نر ده دلیل 
خود را مي گوبد وهمینکه مدتش بهپایان سید" کناهانش شعله‌ور شده ویکباره‌او 
را می‌سوزاند۰اين روایت را عبد لاد (ناتتذیننند ازما) از امام صادق واو 
از پیخمبڑنقل نموده ۱ 

ومن دداین کتاب روایاتی را که بزر گان دربارة غیبت ودیگر چیزهائی که 
تناسب باغیبت داشت ازامیرالمژمنیر وامامان راستین نقل نموده‌اند بآن مقداری 
که خداوند » توفیق غنایت فرمود ودر نزد من حاضر بود گرد آوردم زیرا همۀ 
آن روایاتی که به من رسیده است نه در دست رس من است ونه حافظه ام تو انائی 
ضیط همه آنها را داد والبته آنچه دیگر ان نیز در این بازه روابت نموده‌انسد 
بمراتب بیشتر از آنست که من آنها را روایت نموده‌ام وروایات من نسبت بآنها 
تاجيز سس - 

ومن این روایات را به چند باب تفسیم نموده‌ام که نخستین باب در ذکر 
روایاتی است که دربارة نکهداری سر آل محشّد است از ااهل وغیر مدب به 


ی — 


(۱) السکیوت ۲ و ۳ . 





مدمه موف 8[ بت 
آداب اولیاء خدا ودربارة پنهان داشتن چیزهائی است از دشمنان دين و ناصبی‌ها 
. ومخالفان ودیگر گروه‌هائی که بدعتگذارند ودر دين شك وتردید دارند وگروه 
معتز له که فضایل امیر المومنین‌را رد میکنند وتقدیم مأموم را برامام و ناقصدابرتمام 
برخلاف فرمودة خحد| جایزمی اند که خعداوند می‌فرماید : وان دی إلى الق 
اش ان ب 11 م اهدي الا نیدی الم کیک تک ۷( آبا کسیکه زر اهنما 
رت سز او ار تر است که ازوی پیروی‌شود با کسبکه ود گمر اه‌است و نیاز 
بر اهنمائی دارد شما را چه رسیده است ؟ جگونه قضاوت میکنید ؟). 

وچنین قضاوی نتیجهآنست که بنظریه‌های گمراه کننده‌شان ردئهای کورشان 
حوش بینند چنانچه خدای تعالی می‌فرمابد : «فانها لا تغمی الأبصار ولکن نمی 
| اتی فی‌الصَدُور 6 همانا کو ری نة انس که دیده ها نه‌پیند بلکه کوری 
آنست که دلهائی در سینه هاست نابیناگروو و جنانچه ی 1 لهل 
م e.‏ الذي لاق لوو دنا وم یبن انهم 

پحسنو س 6 (بگو آیا شمارا پیا گاهانم که جه کسانی کر دار های‌زيان‌بار تر 
ea‏ در مسیر زندگی » راهشان گم گشته وچنین می‌پندارند که 
نیکو کارند ) . 

و کسانیکه فضائل امه طاهرین و امامت آنان راانکارمیکنند,برای آن‌عنادیکه 
از بد بختی-نسبت با هل بیت پیغمبر وص :در جا نشان نشسته؛ پس از اتمام‌حجت خد !ی که 
فرموده است « واحصموا بحل الله جَمیاً ولا روا »: (بریسمان نحدا چن 
بزنید وپرا کنده نشوید). ۱ 


وحجت رسول خدا بر آنان تمام است که درباره عتر تش فرمسوده است که 
(۱) بوس ۳۵ 

(۲) الحم 1 

(۳) الکهت ۱۰۶ 


(ء) آل عمران ۱۰۳ 


تست 


۰ مقدمة موف 
آنان رامنمایان و کشتی نجاتند و آنان یکی از دو چیز گم انمایه‌اند که خلیفه بودن 
آن دو ودست برنداشتن از آ ن‌دو را برما اعلام کر ده است آنجا که فرموده است : 
(من دو جیز گرانمایه در میان شما بعنو ان جانشین بجای می‌گذارم : کتاب خدا 
وعترت من که اهل بیت منند ریسمانی است ميان شما وخدا کشبده شده است يك 
طرف آن بدست خدا است,وطرف دیگرش‌بدست شماست تا آن را دردستدارید 
گمراه نخو اهید شد) . 

ولىپخذلان حداگرفتار شدند چون این اعلام رسو لا دارا سبك شمردند 
وبدست خود کردند e‏ بر ینای وداهیابی 2 داشتند 
چنا نچه دای عرو جل میقرهاید PT‏ فهدیناهم م فاستحو ۳۷ الَمیعلی الهدی» ۱0 
اما مود » پس آنان را FD‏ رلی آنان کوریرا از ر اعیابی دوست تر 
داشتند و حنانجه غر ماید + افر یت من اج له * هو اه و اضله ان علی عم > LT"‏ 
دیسدی آنکس را که هوای لفشس کو زا وی خود گرفت و حداوند » او را 
دانسته گمراه کرد ) . 

مقصود خدای عزوجل آنست که دانسته با حقّ عتاد ورزیده و آنرا سست 
گرفت ودد کرد»وباطل در کامش لذیسذ ودر دلش شیرین شد و آن را پذیرفت 
وخد اوند برمردم کو چکترین ستم روا ندارد ولی مردم برعودشان ستم می کنند 
وعتاد ورزان با حق » کسانی هستند که با شیع حق ودوستان راستان عنادمیورزند 
و آنچه را که مومنان مورد اعتماد از اهل بیت رسول خدا"زوایت نموده‌اند انکار 
ورد می کنند وبخاطر جهالت وشقاوتی که دارند بر آنان خرده می گیرند و آنچه‌را 
که دشمنان ای وی ی ی 


(۱) فصلت ۱۷ . 
(۲) الجائیه ۲۳ . 


مقدمة مو آف - ۱۷ 


ها حورد را امام وپیشوای حود کرده‌اند نه آن کس را که نجےد او ند از روی علم 


i,” AF 1 ی‎ 


اعتبارش فرموده است جنانچه فرماید « ولق اتر ناهم علی عم على العایین» (۱ 
( ماآنانرا باعلم و آگاهی که دازیم برجهانیان بر گزیدیم)وبامامت منصوبش کرده 
واورا بر گزیده وبر او راضی‌شده . 

و آنان همان کسانی هستند که آب شور و تلخ را بر آب شیر ین گوارا مقدم 
می‌دارند . ۱ 

وبالجمله نخستین باب این کتاب درحفظ سر آل محشّد است که محفوظ 
داشتن دین خداوپنهان داشتن علم بر گزیددگان خدا از دشمنانشان که کارشان‌استهزاه 
ومسخره است به پیش گفتار شدن او لین تر است ودستوری که دراین‌بازه فرموده‌اند 
پامتثال سر او از تر . ۱ 

, سپس باز پیش از هرچیز رواباتی‌را آورديم که روشنگر ریسمان الهی‌است 

که ما مأموریم بآن چنگك بزنینم واز گرو آن,پرا کننده نشویم آنجا که فرماید : 
«واغعتصموا بل الله جبیساً ولا تفرقوا » )بریسمان حدا همگی چنگث بزنید 
وپرا کنده نشوید.ودر همین ردیف روایاتی که دربارة امامت رسیده است واینکه 
امانت ؛ مب !ست از جاتب خدا وبگزینش خدا تعیین می‌شود چنانچه خحدای 
تبارك و تعالی می‌فرماید اس یلق مایشاء وبختار ماکان لهنم الخیره » ۱ 
پروردگار تو آنچه را که می‌خواهد میآفریند ومی‌گزیند و آنان را ( در کارهایشان) 
انعتباری نیست » واینکه امامت پیمانی است الهی وامانتی است که هرامام باید 
باماع بعد از خود بسپارد . 


سیس رو اباتی‌را که می گوید : امامان عليهم السلام دوازده نفر ند و آنچه را 





(۱) اللاعان ۳۳ ۰ 
(۷) آل عمران ۱۰۳ - 
(۳) التصصی ۱۸ . 


اس 


ار مقدمة مات 

که ازقر آن وتوراة وانجیل براین مطلب گواه‌است آورده‌ايم . 

سپس روایاتی که ازطریق عامه : (مخالفین وسنیان) رسیده آست که امامان 
دو از ده‌تفر ند . 

سپس روایاتی را دربارۀ کسیکه ازعای امامت کند و کسیکه امام.تباشد ولی 
خود را امام پندارد واینکه هرپرچمی که پیش ازفیام حضرت قاثم برافراشته شود 
از جانب طاغوت است . 

[وسپس حدیئی را که از طریق‌سنیان دراین‌باره رسیده‌است] (. 

سپس آنچه روابت شده است دربارهٌ کسیکه نسبت به یکی از امامان شاف 
کند ویاشبی‌رابصبح آورد که در آن شب امام‌خودرا نشتاخته باشد وبابامامی که از 
جاثب خدا نباشد معتقد باشد . 

سپس آنچه روایت شده است درباره اینکه خداوند»ءزمین خود را از حجت 

تھی نمی‌سازد . 

سپس آنچه روابت شده‌است که اگردرروی زمین بجز دو نفر باقی‌نماندیکی 
از آندو حجت خدا خحو اهد بود . 

سيس آنچه روایت شده است درغیبت امام علیه‌السلام و آنچه را که امیر 
GT‏ قرموده‌اند وهشدار دایه‌اند . 

سپس آنبجه روایت‌شده است دروظبغة شیعه در زمينه بردباری وخوددادی 
وانتظار درسال غییت . 

سپس آنچه روایت شده است دربار: جداسازی وپرا کنده گی درزمان‌غییت 
که دامنگیرشیعه میشود ا آنجا که‌بجزاند کی بر حقیقت‌بابدارنمی‌مانند . 

سپس آنچه روایت شده است که پیش ازقیام حضرت قائم علیه‌اللام چگونه. 
فشارو سختی‌روی میدهد . 


(۱) این فسمت که در میان دوقوس است دداصل نیست وبعدا بآن اضافه شده است . 


مقدمهةٌ مو اف a‏ 

سپس آنچه روایت شده است درصفت آنحضرت ورفتارش.. 

سیس آیاتی که ازقر آن دربارء آنحضرت نازل‌شده است. 

سيس آنجه روایت شده است دربارة نشانه هائی که پیش از ظهور آن 
حضرت رخ می‌دهد وبر قیاع آن حضرت ونزديك شدن زمان ظهوردلالت دارد . 

سیس روایاتی را که از تعیین وقت ظهور وبا از نام بردن آن حضرت منح 
3" ۱ 

سبس آنچه راکه امام قائم به هنگام قیامش ازدست مردم نادان می‌بینسد 
و گرفتاز می‌شود . 

سپس آنچه که دربارة لشگر خحشمتالا آنحضرت رسبده است که ياران آن 
حضرت‌اندء ودر شمارةآنان . ۱ 

سپس آنچه دربارة سفیانی‌رسیده است واینکه او پیش ازقیام‌فائم علیه‌السلام 
بطورحتم باید خرو ج کند . 1 

سيس آنچه دربارة پرچم رسول خدا رسیده است واینکه پس از روز جمل 
کسی آن پرچم را برنخواهد افراشت مگر حضرت قائ وتوصیف پرچم . 

سپس آنچه که دربیان حالات شیعه بهنگام حرو ج حضرت قائم وپیش از 
حرو ج وبعد ازخرو ح زسیده است. 

سيس آنچه که روابت شده است که حضرت فائم دعوت نوینی را آغاز 
می کند واینکه اسلام سر آغاز » غریب بود وسرانجام نیزهمچون آغازش غریب 
خحواهد گودید . . 

سپس آنچه روایت شده است در مدت حکومت حضرت قائم علیسهالسلام 
پس ازظهورش . 

سيس آنجحه روایت شده است دربارة اسماعیل‌بن ابی عبداننه و اینکه باطل- 


۲ (باب اول) 
گرابان و کسانیکه از گوش شنوا بهره‌ای‌ندارند وازدانش بر کنارند ادعایشان‌دربار؛ 
اسماعیل باطل است . 

سپس آنچه روایت شده است که هر کس امام شود را بشناسد پس وپیش 
افتادن ظهور بحال او زیانی ندارد , وما ازنجدا می‌خحواهیم که باحترام وجه کریم 

شان عظیمش برهمة پا کان وبر گزید گان ازمردم روی زمینش وبرریسمان‌محکمش 
ست استوارش که هر گز بریده نشود یمنی محمد وفرزندان پاکش درود 
بغرستد وما را در زند کی دنیا و آخرت در گفتارمان ثابت قدم فرماید ودر زندگی 
وم رگث ورستاخیز ؛ ما را برنعمت دين حق که برما ارزانی داشته وبردوستی اهل 
حق که آنان‌را کر امتی مخصوص عنایت فرموده وسفیران ميان خود ومردم قرارداده 
است پایدار فرمانید وما را توفیق دهد" تا سر تسلیم بر آثان فرود آریم ویانجه‌دستور 
داده‌اند عمل کنیم و از آنچه ما ر ا.بازداشته‌اند باز ایستیم ودر هیچ باك از کفتارشان 
نردید بخود راه ندهیم ودر راستکوئی‌شان شک بیدل نياوریم » وما را از یاران 
دینش در رکاب ولی خودش وبه همراه کسانی که با دشمن او براستی درجهادند 
فرار دهد تابدینوسیله مارا نیزدر کنار آنان‌پنشاند ودر باغهای‌بهشتی افتخارهمسایگی 
آنان را بما عنایت فرماید وبك چشم برهم زدن بی کم وزیاد میان ماو آنان‌جدائی 
نیفکند که اوست شحدای‌بخشنده ونوازنده . 


باب -1- 


(روایات دربارة نگهداری سر آل محمد علیهم السلام از نااهلش) 
(واینکه نباید اشاعه یابد وبگوش دیگرانبرسد) 


۱- (خیرداد ما را ابوالعباس احمد بن محشد بن سعیدابن عقده کو ف ( او 





)۱ ابوالعباس اد بن محمد بن سعید بن عبد! لر من معروف با بن عفنه است‌نجاشی , 


(نگهداری سر آل محّد «ص» از نااهل) ۲۱ 
گفت : حدیث کرد برای ما قاسم‌بن محمد بن حازم او گفت : حسدیث کرد ما را 


عَبیْسبن هشام ناشری اوگفت : حدیث کرد ما را عبدالله بن له از سلام بن ابی 








۳33 : این شخص مردینت بزر گ وازحدیت دانان ومشهور بداشتن نیروی حافطه است 
ودربارة حافظة اووعتلست حافظه‌اشحکا یات مختلفی‌نقل شده است او کوفی وزیدی وجارودی 
بود تا بهمین عقیده از دايا رفت واصحاب ماکه از او باد کر ده‌اند بخاطر آنست که با آنان 
آميزش داشت رور کارهای آنان دعالت می کرد ومنز ی پزر گك داشت ومورد اطمتان بود 
و امین بود . 

تعطیب در تار بخش که یتار یخ بغداد معر وف است در ج ه ص 4 ١‏ گوید: احملشخصی 
بر ظط وبسیار دانا بود همه ترجبه‌ها وابواب حدیث ومخایخ حدایث زا کر دآودد ودوایت 
فراوانی کرد وحدیش همه جاراگرفت وحافظان حدیت و بزر گان از او دوایت کرده‌اند - 
تا آنکه گر ید : وعفده پسدر ابی‌المّاس بدایجهت آباین لقب ملقب شد که تصریف ونحو را 
لیکو می‌دانست ود ر کوفه بکارورق‌نویسی می‌پرداخت وآموز گارقر آن وادییات بود . 

سسس بدو و اسطه از ابی علی نقار نقل گر ده است که او گفتهاست دیناری چند. ازعقده 
بر درخاته ابي‌دد خر از اقتاد غر بال‌ژن اورت نا افا وا بجر ید ۽ عقده کو ید دبنارها جستم 

وسیس باندیشه قرو رفتم و بخود گم مگر دیدنیا بجز دینازهسای تو دیناد دیگری ایت ؟ 
پس بغر بال ذن گفتم مثو لیت این دینارها بعهدۀ خود تواست دبراه افتادم واو دا رها کردم 
عفده فرزند أبن هشام‌را آموزش مید اد همینکه کودك بشعور رسید ودانش آموخت ابن هشام 
مبلغ فا بل‌توتمهی به نزد او فرستاد او نپذیرفت وپس فرستاد ابن هشام باین گمان که میلغ را 
کم انکاشته و پس فرستاده است دوحندانش گرد عقده گفت : من نه از آن رو که کم ی 
فرستادم یلکه بخاطر آن بو دکه کوده از من خواست تا قر آنش ییاموژم وددنتیجه »آموزش 
نحو وقر آن بهم در آمیخت دمن حلال نمي‌دانم که از او چیزی ستانم کرچه همه دنیسا دا 
بین بدهد . ۱ 

وعقده زیدی ملك بود و پرهیز کار وعبادت‌پیشه و بخاطر آن عقده‌اش نامیدند چون علم 
تصریف دا نیکو بخاطرداشت واد بکاد کتاب‌سازی می‌پرداخت وخطی ذیبا داشت وفرزندش 
ابوالشّاس ازهر که در زمان ما بود بهتر حفظ حدیث مینمود . سپس مقداری از آنچه دلالت 
بر فر اوانی‌حدیت‌او وعفظ اوه کتا بخانه دارد گفنه استتا آنجا که میگو ید: سو ری فته است که 

| بوسعیف مالینی بمن گفت : ابو ا لاس می‌خواست ازجاثی که بود بجای دیگر منتفل شوده 


۲۲ (باب اول) 
عمره از معروف بن خرّبوذ ازابی الطقیل عامربن واثله "او گفت:) 

امیرالمژمنین علبه‌السلام فرمود : مگر دوست دارید که مردم ؛ خداورسول 
را دروغگو پندارند؟ با مردم از آنچه شناسائی دارند سخن بگوئید واز آنچه انکار 
میکنند خودداری کنید . 

۲- (وحدیت کرد مرا ابوالعاسم حسین‌بن محمد باوری "او گفت حدبت 
کرد ما را وسف‌بن یعتوب مقری [ سقطی ] در واسط "او گفت حدیث کرد مرا 
علف بر ار از پزید بن‌هارون "از حمید طویل که گفت: شنیدم انس‌بن مالك گفت:) 





ا کا افراد اچیر کرد وبا بار برها شرط کرد که بهريك بر ای هر يك کو له بار 
یلگ دانق دهد آجرت بار بری کتا بها بش بصن دزرهم شد و کتا بهایش ششصد کو له پار شد؛ 
وبا لجمله ابن عقده بسال ۲۸۹ منود شده قیال ۳۳ در گذشته است تاریخ خطیب ج هم 
سس ۲۲ ۲۳۸ مر اجعه شود . 

(۱) عامر بن وائله | بوا لیل ان" لیشی:صتایی.اسّت » این عدی گوید : او دا با 
رسول تن بوده است داز آن حضرت نزديك به بيست حدپث روایت نموده است 
ودد روایاتش اشکالی بنظر نمیرسده‌وصالح‌ین احمد ازیدرش نقل می کند که ابرالطّیل‌مگی 
مورد اطمینان است . 

(۲) دد بضی از نسخه ها ( بارزی ) است ودر بعضی ( بازی ) در نسخه‌ای هم 
[باددی) است , 

(۳) برست بن عقوب مقری واسطیدا حط در تاریخ‌اش ج ۱۶ س ۳۱ یوان 
کرده است واز این قاشع نفل مې کند که او سال 4 ۳۱ درواسط در گذشت . 

)٤(‏ بزید بن هارون کنیه‌اش ابا خالد سلمي داسطی است ویکی اذسرشناسان حافظان 
حدیث است که شهرتی بسزا دارد از دانشمندان می مذعب علم رجال جمعی او دا توثیق 
کرده‌اند مانند این مُعین وایی حاتم وایی زرعة وامثال آنان او ازحمید بن ایی حمید طویل 
روایت میکند که حمید را عجلی وابن خراش این معين وابوحاتم توئق کرده‌اند وخلف ين 
هشام بزاد اد پزید ردایت می کند ودادقطبی دربارة خلف گفته است که مردی بود عابد 
وفاضل ونسالی نیز اورا توثیق کرده است چنانچه درتهذیب ابن حجر آمده است . 


(نگهد اری سر آل محمد «صه ازنااهل) اه 
شنیسدم رسول خدامی‌فرمود : با مردم دربارة آنچسه قدرت شناخت آن را 
تدارند سحن نگوئید مگر دوست دارید که مردم » دا ورسول خدا را دروغگو 
ند ار ند 9 

۳ (و حدیث کرد ما را احمد بن‌محتدین سعید ابن عقده او گفت: حدیث 
کرد مارا احمسد بن پوسف بن یعقوب جعْفی ابوالحسن او گفت حدیث کرد مارا 
اسماعیل‌بن مهران او گفت حدیث کرد مارا حسن‌بن‌علی‌بن ابی‌حمزه از عبدالاعلی 
ابن اعین او کقت) : ۱ 

امام صادق (ع) مرا فرمود ای عبدالأعلی کشیدن بار ولایت ما نه آنست که 
کسی آن را بشناسد وییذیرد بلکه کشیدن آن‌آنست که آنرا نگهسداری کند واز 
ااهلش پوشيده کند » به شیمیان ما لاا یکرت خدا را برسان وبآنان بگ و که 
۱ امام صادق بشما پیام داد که : یندا رحمت کند بنده‌ای‌را که به مردم آنچه را که 
می تو انند ورك کنند اظهار کند و از آنچه انکارمیکنند خودداری کند واز این رهگذر 
دوستي مردم را نسبت‌بخودش ونسبت پماجلب‌نماید . 

سپس امام (ع) فرمود کسی که بما اعلان جنگ می‌دهد زحمتش برماً بیش 
از آن کس نیست که سخنی‌را که ما دوست نداریم برزبان می‌راند. 

و [ وحدیث کرد ما را احمد بن محمدین سعید او کشت : حدیت کر دمار | 
ابو عبد الله جعفرین عبدالّه از کتابش "در ماه رجب سال ۲۰۸ او گفت : حدیث 
کرد فا را حسن بن علی‌بن فضَال او گفت حدیث کرد مرا صفو ان‌بن‌یحبی از اسحاق 
ابن عتَارضَیرفی ازعبدالاعلی‌ین آفین): . ۱ 

از امام صادق علیه‌السلام که فرمود : فقط شناعتن ودوست داشتن دراین کار 





([۲۱ دراین‌روایت سقطی هست د برا حمد بن‌محمد بن معید بسال4 ۶ ۲ متو لد شكلم است 
وامل چنانچه گذشت ویز خواهد آعد سال ۲۰۸ است وجفرین عبدالّه بن جفر محندی در 
روایت مورد وثوق است ودرتسخه‌ها به (محمد ین عبدالّه) تصحیف شده است . 


- ۲4 (باب اول) 
کافی نیست تاآنگاه که آثرا از نا اهلش پوشيده بداری وشما را همین قدر بسنده 
است که آنچه را که ما گفته‌ايم بگوئید واز آنچه مالب بسته‌ايم لب به‌بندید که‌اگر 
شماگفته های ما را بويد ودر ناگفته های ما تسلیم ما شوید ایمانی همانند امان 
ما خواهید داشت وخدای تعالی می‌فرماید : « ان منوا بعل ما منم په َد 
اهتَدوا » ( اگر آنان همانند شما ایسان داشته باشند بطور مسلّم راه حقیقی را 
یافته‌اند ) . 

علی بن الحسین علیهما السلام می‌فرمود : به مردم آنچه را که می‌شناسند 
بو ید وبیش از توانشان بار بردوش آنان مگذارید که بوسیله ما آنات‌رافریب داده 
باشیسد . 

۵- ( وخبر داد ما را عبدالو اد بن عیدا» بن بونس موصلی او گفت : 
حدیث کرد مارا محمدبن جعفر فرشی او گفت : حدیث کرد مر امحندبن‌حسین‌بن 
ابی الخطاب("ارگفت : حدیت کرو ما :را رمحمد_بنغیاث از عبدالاعلی بن غین 
او کفت) : 

امام صادق فرمود : بزیر بار امرما رفتن نه تنها همین است که تصسدیق آن 
شود وپذیرفته گردد » بلکه يك قسم آن عبارت است ازپوشيده داشتن ونگهداری 
آن از نااهل به آنان - یعنی بشیعه - سلام مرا ورحمت خدا را برسان وبآنان‌بگو 
امام صادق بشما می‌گوید خداوند رحمت کندبنده‌ای را که محبّت وعلاقةً مردم‌را 

نسبت بمن ونسبت بخودش جذب کند و آنچه راکه باآن آشنا هستند برای آنان 


باز گو کنسد و آنچه را که انکارش کتند هستور بدارد . سيس بمن فرمود : پەدا 





(۱) دربضی ازنسخه‌ها چتین است : (وخبرداد ما را عبدا لو احد بن عبدالل‌ین یوس 
سو صلی او کفت : حدیث کرد ازبرای ما محمّدبن غیاث - تا آخر ) ودر این سند سقط هست 
وعبدا لواحد موصلی بر ادرعبدا لعز یز است و کنیه‌اش ابوالقاسم است و تلمکیری از او بسال 
۰۹ حدیث شنیده است و گفنه است که او ثله است (صه) . 


(نگهد اری سر آل محمد «ص» ازنااعل ) ۵ 
قسم آنکه با ما آشکارا می‌جنگد زحمتش بر ما سخت‌تر از کسی نیست که آنچه‌را 
که ما حوش ند اریم دربارة ما سخن گوید وحدیث را تا آنعرنقل کرده است . 

٩‏ (وخبر داد مارا عبدالواحدبن عبداللّه او گفت : خبر داد ما را احمدین 
محندین زباح ژهری(" ازمحشد بن عباس حسنی ازحسن‌بن علی‌بن ابی حمزۀ 
بطائتین ازمحمد خزاز "او گفت) : 

امام صادق علیه‌السلام فرمود : کسبکه سخن ما را بزیان ما پخش کندمانند 
کسی است که حق‌مارا بر خ ما اذکار کند. 

۷- (و بهمین‌سند از حسن‌بن على بن ابی حمزه ازحسن‌ین سری "که گفت)؛ 

امام‌صنادق( ع) فرمود: من‌سخنی‌با کسیمیگویم و چون او از نزدمن ببرون هيرود 
سخن مرا آنچنانکه ازمن شنیده است بان کو میکند ونتیجۀ گفتارش آن باشد که او 
را لعتت کنند واز وی دوری‌جویند. ومفصو و آنحضر ت آنست که حدیث‌رابا کسی 
درمیان می گذارد که معنایش را نتوائد گشید وشایشتگی شنیدنآنرا ندارد » واز 
این حدبت استفاده می‌شود که خو استهةًآنحضرت آنست که مطالب پوشبد نی‌میباید 
پوشیده‌بماند وظاهرنشود 

۸ ( وبه همین سند از حسن بن على بن ایی حمزه از قاسم صیرفی "از 
ابن مسکان گفت) : شنیدم 





(۱) او ابوالحسن احمد بن محمد بن علی بن عمربن باح قلاء سواق ذهری است 
ودرنقل حدیت مورد ولوق است چنانچه در علاصه گوید : او از محسّد بن عباس بن عیسی 
روایت سی کند که نعود ثقه و کنبه‌اش | بوعبدالله است ومحند بن عباس از پدرش وحسن بن 
علی بطا نی روایت می کند ( جش ) ودر نسخه‌ای (جبلی) نوشته شده است بجای (حسنی) . 

(۲) او مد خا زکوفی اس ت که برقی اورا در رجا لش ازاصحاب اہی عبداقه امام 
صادق علیه| لسللام شمرده است ء. 

(۳) او حسن بن سر ی کاتب کرخی است خود ثقه است و کتابی‌دارد (جش) - 

(4) ظاهر ا او قاسم بن عبدا لرحمن مَرفی است که شر يك مفضل‌بن عمر بوده است . 


د (باب اول) 
امام صادق عليه السلام می فرمود :,گروهی مر ا امسام وپیشوای خود می‌انگارند 
بخدا قسم که من پیشوای آنان نیستم حدا لعنتشان کند هرچه که من پرده پوشی 
میکنم آنان پرده‌اش می‌درند من چنین وچنان می گویم آنان می گویند : مقصودش 
چنین وچنان بوده است من پیشوای تنها کسی هستم که مرا فرمانبردار باشد . 
4- (وبهمین سند ازحسن» از کرام خثعمی که‌گفت) : 
امام صادق علیه‌السلام فرمود : هان بخدااگر دهنهای‌ش,انشام داشت من بهر 
بك از شما آنچه را که بسود اوبود می‌گفتم بخدا قسم اگرمردانی پرهیزکارمی اقم 
سخنانی میگفتم»و از نمدا باری می‌جویم » مقصود آنحضرت از پرهیز کاران » کسانی 
هستند که تقیه نموده وازباز گو کردن پرهیز کنند . 
:۱۰ - (وبه همین‌سند از شن از پدرش » ازابی‌بصیر (که‌گوید) : 
امام باقرثرا شنیدم که می‌فرمود : رازی را خداوند بجبرئیل گفت وجبرئیل 
آن راز را بمحمد گفت ومحَمّد بعلی سپرد وعلن آنرا بکسی که حدا حواست‌یکی 
پس ازدیگری » وشما از آن رازدر کوچه‌هاسخن میگوئید . 
۱- [وحدیث کرد مارا محمّدبن همام‌ین سیل او گفت : حدیث کرد ما را 
عبدالّبن علاء مذاری "او گفت: حدیث کرد مارا ادریس‌بن زیاد کو فا وگفت 





(۱) مقصود : یحبی بن قاسم یا ابیالقاسم- اسنی است که تابینا بود و کنیه‌اش ابو 
بصبر بود اوثقه بود و آبرومند وبسال ۱۵۰ در گذشت (جش) . 

(۲) محَمدین همامین سهیل‌ین یزان ابوعلی کاتب اسکافی یکی ازاستادان شیع امامه 
است و بسپازحدیث شل کرده است بزد گواری است مودد اعتماد ودارای مقسامی ارجمند ۽ 
شيخ وعلامه در کتاب رجا لشان اورا عنوان کر ده‌اند . 

وشعطیب در تادیخ بقداد گو ید : ابوعلی محقدین همام بن سهیل درماه جماذی الأرة 
بسال ۳۳۲ در گذشت ودر (سوق العطش) سکن داشت ددرقبرستان قر یش بخضاك سبرده شل 

پایان» ومذار ا بادی است در پائین ذمین بصره وعبدالله علاء عذاری ثقه بود وازسرشناسان 
اعاب ما است چنا نیمه در نهر ست‌نجاشی است. 
(۳) شاید ([ اددیس‌بن زباد کفر ونی ) ددست شر باشد او نقه بود و اصحاب امام صادق 


(نگهداری سر آل محمد «ص» ازنااهل) ۷۷ 
یکی از استادان ماگفت که) : ۱ 

(مففمل ( دست مراگرفت ) وگفت همانطور که من دست تو دا گرفتم امام 
صادق‌دست مر اگرفت ومرا فرمود: ای مفضل این کار تنهابگفتارنیست نه‌بخداقسم تا 
آنگاه که کسی آنر | نگهداری کند آنچتان که خداآنرا نگهداری فرموده و آن را 
شریف‌شمارد آنجتان د انش شربف دانسته وحفّش‌را بجا آوره آن چنانکه‌نعد او ند 


دستور فرموده است ]۷ 


۳ 

۴و خبر داد مارا عبد الو احد باسندش ازحسن از حفص بن تسیب فرعان) (" 

که وید : در آن روزها که‌غلام حضرت صادق معلی بن یس کشته‌شد ه 

بود بخدمتش رمیدم مرا فرمود ای حفص من بمئلي چیزهابی گفتم ولی او آنهارا 
پخش کرد ویشمشیر گرفتار آمد من‌باو گفته‌بودم که مار اسختی است که هر کس 
آنر! بر مانگهداری کند خداوندش‌نگهد ازی.می کند ودین‌ودنیای اور انیزنگهدادی 
فرماید و کسبکه آن سخن را برمایخش کند خداوند دبن‌ودنیایش‌را ازاو می‌ستاند. 
ای‌معلی کسیکه سخن‌مشکل مار اپنهان‌نگهد ارو خداوند آنرانوری دریرابر 
سے 
علیها لسلام را درك کرده واز آنان روابت نموده است چنانچه در (صه) است . 

(۱) این حدیث در بعضي از نسخه‌ها نیست واذ ایترو آن را در ميان دد قوس تقل 
و ۱ 

(۲) در رجال کی ( از حفص ابیض تمارنقل کرده است که گفت : بمحضرامام‌صادق 
علیها للام در آن روزها که معلی بن عنیس دا طلب می کردند ‏ (وحدیت دا با اضافه نقل 
کرده است) وپیدا اس ت که هردو عبر یکی است ودر کتابهای رجال (حفص بن ایض تمار 
- يا ار - عشسوان شده است ودر بعضی ازنسخه‌های خعی ( فص تمار ) است وظاهراً 
همان (حفص‌ین نسیب‌بن عماده) است که شیخ دررجالش او دا از اصحاب امام صادق (ع) 
و ا ۱ 


۲۸ (باب دوم) 
دید گان اوقر از میدهد ودرمیان مردع عزت باو مید هد و کسیکه سخن مشکل مارا 
پخش کند نمیمیردتاآنکه زهر اسلحه بالا دسدویاحیر ت زده‌ازدنیا +رود (درنسخة 
بحار ( کبلا ) گفته است یعنی‌درز ندان وزنجیر) . 
مترجم گوید : ظاهرا مفصود ازمتحیر دراین نسخه » حیرانی وسر گردانی 
درشهرها است‌یعنی کسیکه اسرار آلمحتّد رافاش‌سازدیاگرفتار دژخیمان حکومت 
جورشود و اعدامش کنند ویا آنکه بايد فرارنموده و گمنام بمیرد . 


( پاب ۲ ) 


(روایاتیکه در تفسیرآ يشر بغ «واعتصمو ا بحبل الله جَمیعاولفرقوا 0 
زسیده امیت؛, ) . 
اس( جدیث کردمار امحمد بن عبد له بن معمر طبر انی در طب ر هسال ۳۳٣‏ و این مرد 
از مسواداران پزیدین معاویة وناصبی ودم ناهل بت بور اوگفت : حدیث کرد 
مرا پدرم و گفت : حدیث کرد مرا علی‌بن هاشم وحسین‌بن سکن ۳ آن هردو گفتند 
که حدیث کرد مارا عبدالرزاق‌بن‌همام اوگفت خبرداد مراپدرم از میناغلام عبد 





(۱) دردجال کی است که (خداوند نوری دریرابر دید گان اوقر ارمیدهد و باتیروئی 

درمیان مردم مجهزش میساژد ) . 
۱ (۲) در بضی ازنسخه‌ها است که ( یوالی؛ یعنی : يزيد بن معاویه رادوست میداشت» 

ومن الثقات : داز افراد مورد وثوق بود ) ولی سلماً غلط است . ۱ 

(۳) علی بن هاشم بن برید بریدی راز را ابن معين توثیق نموده واحمد بن نبال 
ونسائی گفته‌اند : بد تست وابن ان او دا جرم موشن آورده است و فته است که در تشیعم 
غو داشت وابوحانم فته است که : اظهار نشیع میکرد ؛ چنانچه عسقلائی درتهذیب‌اش نفل 
کرده است. و اماحسین‌بن سکن قرشی اهل بصره‌بود ودربنداد سا کن شد حطیب درتادیخش 
ج ۸ ص۵۰ عنوانش کرده و گفته است که بال ۸ق ۲ در گذشت . 

(4): عبدالرزاق‌ین همامین نافع حمیری اذ افراد مشهور است ابن حجر برتهذیش 


(تفسیر آية « واعتصموا بحبل الله ») - 1۹ 
ار حمن‌بن‌عون از جابر ین عبدالله اتصاری ء او کفت) 
هیثتیازیِمّن بخدمت رسول‌خدا آمدند رسول‌خد اف مودیمنی‌ها شتاباننآمدند 
وچون بخدمت انحضرت رسیدندفرمود ؛ گروهی‌هشتند که لهایشان نرم و ایمانشان 
محکم» ومنصور ازمیان آنان بر عیزد باهفتادهز ازسیاه و جانشین مر اوجانشین وصی 
مرایاری می کند بندشمشیرهایشان ازچرم می‌باشد , ۱ 
عرض کردند یارسول الله وصی‌شما کیست ؟ فرمود همان کسی که خداوند 
پشمادستورداده است که دست زاوبرمدارید وفرم‌وده است (عرو جل) «اعتصمُوا 
رحبل ايعاو نرق وا (همگی به ریسمان خد اچنگ بز نید وبر ا کنده‌نشوید )عرض 
کردند بار سولالله برای مابیان فرمائید. که‌این:ریسمان چیست؟ فرمود همالست که ` 
نحدا فرموده وال بل ما وم اناس»( (مگر بریکانی از خد! وریسمانی ازمردم) 
ریسمانی که‌ازطرن خداست کتاب‌اوست وریسمانی که‌ازمردم است وصیْ من‌است 
عرض کردندیارسول‌الله وصی‌شما کسنت؟ فر مو و همان کنیکه خد ادربارۀ اواین آبه 
فرستاده است : « آن تقول تفس رتیل ما رطب فی ج ۳ (تاکسی 
۳ ۱ ت 
ج ص ۳۱۱ عنوانش کرده ودر باره‌اش سخن بددازا گفته است واز صوری غل کرده که 
صودی اذعلی بن هاشم داد اد عبدالرزاق نقل می کند که گفت : ازسه تفر حدیث نوشتهام 
ودیگر اهمیتی نمی‌دهیکهازدیگران نویسم ؛ اد ابن شاذ کونی که پرحافظه‌ترین مرده بود 
نوشتها) واز آبن معین که ازهمه داناتر بعلم دجال بود نوشته۱) وا احمدین حنبل که ازجمله 
کسانی بود که نیکو ثبت ضبط میکرد نوشته‌ام وبا لجمله عبد؛ لرزاق از پدرش همام روایت 
کرده است واو از جمله کسانی است که ارما بن ایی مینا زهري خز از روایت کرده‌اند واو 
دا این حبان اژافراد مورد اعتماد شمرده است وابن عدی گنته است اذحدیث هایش روشن 
است که درتشیم غلو داشت . ۱ ۱ 
(۱) آلعمر ان ۱۰۳ 
(۲) آلعمران ۰۱۱۲ 
(۳ الزمر ۰ 


e‏ (باب دوم) 
بگوید : ای حسرت بر آنچه در جنب نحدا کو تاهی‌نمودم). 

عرض کردند با رسو لاله مقصود زجنب شید | eR‏ 
حداوند درباره‌اش می‌فر ماند: : «ویوم يعض الم علی‌بدبه ل نی اتخذت 
و ممالرسول سياد "( روزیکه ستمگر دستهای خویش‌را بدندان میگزد ومیکوید 
ای کاش راهی با رسول‌خدا بدست گرفته بودم) او وص منست که پس ازمن راه 
پسوی من؛ اوست . 

عرض کردند یا رسو لاله بخدائی که بر استی شمارامعوت کرده است‌وصین 
سحو درابما بنما که بسی‌مشتاق دبدار اوشدیم . 

فرمود: او همانست که خحداوند او را نشانه قرارداده از برای موّمنان قیافه- 
شناس که شماا گر بچهرة او باديدة صاحبدل"پنگرید وبا همچون شاهدی که گوش 
فر ادهد باشید خواهیدش شناخحت که آووصی من[ همچنانکه شناخته اید که من‌پیغمبر 
شما هستم » اکتون بمیان صفها بر ویک وحهره ها بنگر ید هر آنکس که دل‌های شما 
بسوی اوگرائید همانست زیرا خدای تعالی درقر آنش میفرماید رت 
الناستهوی له 6 (دلهای پاره‌ای ازمردم‌را بسوی آنان‌گرایش بده) بعنی‌بسوی 
اسماعیل وریَةٌ او . ۱ 

راوی‌گوید ابوعامراشعری برخاست وبمیان اشعربان رقت وابوغرخولانی 
به میان خو لانیان وظبیان » وعثمان بن قیس وغرنهٌ دوسی درمیان دوسیانء ولاحق 


بن علافه به مان صفهار فتند ۶ ره بررسی چهره ها پرداختند ودست آنرع الم 


بطین "را گرفتند و کفتند با سول ال دلهای مابسوی آين شخصی گرائیده ۽ پیغمیر 


(۱) الفرقان 2 ۳۷ ۰ 

(۲) برام : ۷ ۰ 

(۳) ابر ع کسی‌را گویند که ۰ دوطرف پیشانی‌اش بی‌موباشد » واصلعآنکه جلوسر او 
چوا ا پر مر باشد . 


(تفسير آية « واعتصموا بحبل‌ال#ه) ‏ ۳۱ 
فرمود شما بر گزید گان خداثید ‏ چون وصی رسول خحدا را پیش از آنکه بشما 
معرّفی شودشناختید حال بگوئید به‌بینم از کجاشناختید که اوهمان است؟ همگی 
درحا لتبکه‌باصدای بلنددمیگر پستند عرض کردند پار سولالهمابمردم که‌نگاه‌میکردیم 
هیچ گر ایشی دردلهای مابا نهانبودولی وقتی اورادیدیم نخست اضطرابی‌دردلهای‌ما 
پدید آمد وسپس آرامش یافت وجکر های مابسوخت واشك از دید گان ما سرازیر 
شد وسینه‌های ماخنكشد آنچنان که گوئی اوپدرما ومافرزندان اوئیم . پیخمبرصلّی 
التهعلیه و آله فرمود (تأو پل‌فر آن رابجزخدا وثابت قدمان دردانش کسی نمیداند) 
شما از آنانید تا آنجا که خدابرای شمادرازل نیکو خواسته وشما از آتش‌یدورید. 

راوی‌گوید :گروه نامبرده درمدینه ماندند تا آنکه در رکاب امیرالسومنگ 

یجنگ جمل و صفین حاضر شدند وهمگی درصمین کشته شد ند از تمت حدابر آ نان 
باد وپیغمیر آنان‌را مژ ده بهشت داده‌بود و اگاهشان قرموده بود که درر کاب علي بن 
اپی‌طالب بدر ج شهادت خو اهند رسد 

۲ - (خبرداد مارا محمّد بن همام بن یلاو گفت : حدیث کرد ما را ابو 

عبدالله جعفر بن محمد حستی او کشت حدیث کرد ما را ابواسحاق ابراهیم بن 
اسحاق‌حمیری "ا وگفت : حدیث کرد مارا محمد بن [ی] زیدبنعبدالرحمن‌تیم 
از حسن بن حسین انصاری واو از محتدبن الحسین و او از پدرش واو از جدش که 
گشت: علی بن حسین علیهماالسلام فرمود ( : 

(۱) ددپادة ازنسخه‌ها چنین است ( نم بِحمالو رتم ) نی سپاس خدا را که‌شما 
وصی زسول دا را شناختیك . 

(۲) ظاهرآ او جفربن ممد بن جعفر بن الحسن‌ین جعفر بن الحسن الیقی اس ت که از 
سرشناسان طالبیین است ودر حدیث ثقه بود وبسال ۳۸۰ در ماه ذی‌القعده بسن نود وچند 
سالگی در گذشت (جش ) . 

(۳) در ببضی ازنسخه‌ها ( خیبری ) است وظاهراً هردو درست نیست و ( احمری ) 


ددست است واو ابو اسای ابر اهیم ین اسحاق هاو ندی | ست او عر دی سست ایمان ودد 
س 


~۳ 


mY‏ ۱ (باب دوم) 

روزی رسول حدا صلی الله عليه و آله با بارانش در مسجد نشسته بود 
فرمود : از این در مردی بهشتی برشما وارد می‌شود وبرسش‌هائی که مورد نبازش 
هست میکند دراین هنگام مردی بلند قامت که به مردان قبیلة مر می‌نمود بر آهده 
پیش آمد وبرسول خحدا سلام داد ونشست وعرض کرد با رسول الله من شنیده‌ام که 
خبدای عزوجل درقر آنی که فرستاده است فرموده است « واعتصمُوا بحبل الله 
جَمیعاً ولا تقو » ( همگی به ریسمان حدا چنگث بزنید وپرا کنده نشوید ) آن 
ریسماتی که خداوند به مادستورفرموده تا بآن چنگث بزنیم واز آن پرا کنده نشویم 
چیست ؟ 

رسول خد! اند کی سربزیرانداعت سپس سربرداشت وبا دست خود بعلی 
ابن ایی‌طالب اشاره کرد و گفت این است.همان ریسمان خدا که هر کس بآن دست 
کیرد .در دنیایی محفوظ است ودر آخرت‌اش گمراه نیست آن مرد برجست وعلی 
علیه‌السلام را از پشت سر در آغوش کشید وهمبی گفت بربسمان خدا وریسمان 
رسول خدا جنگ زدم سپس برضاست وروبر گردانید وبیرون رفت پس آزرفتن 
او مردی از مردم بر خاست وعرض کرد یا رسول‌الله اجازه میفرمائید که باوبرسم 
واز اوبخواهم که برای من ازعدا آمرزش بطلبد ؟ رسول خدا فرمود اگرش‌بیابی 
وبخواسته‌ات موفق شوی . 

راوی‌گوید آن مرد خود را باو رساند واز اوخواست که برایش از دا 
آمرزش بخواهد او گفتش : آیا فهمیدی که رسول خدا بمن چه‌گفت ومن باو چه 





مذهبش منهم بود جتالبعه درعلاضه است وشیخ هم در فهر ست نزديك بهمین را کفته است 
واضافه کرده است که او کتا بهائی تصنیف موده که دود اژ استحکام نست داز جمله آنها 
کتاب : (غیبت) دا ذکر کرده است وباید دانست که آنچه اژتاریخ خطیب درترجمهٌ احمدین 
نصر بن‌سعید نهروافی بلدست می آید آ لست که يکي ازدو سبت؛ درست است : یا نهاوندی ویا 
تهروانی و کُویا | نه که در تاد بخ است تصحیف شده ودرست همان نهاوندي اسب جتانبحه 


در کتا بای داتشیندان مش یه است. . 


(تفسیر آي « و اعتصموا بحبل الله ») ۳۹ 
گفتم ؟ گفت : آری, گفت : اگردست بهمان ریسمان داشته باشی خداوندت‌بیامرزد 
واگرنه حدایت نیامرزد . 

واگر رسول دا صلی الله علیه و آله ما را بریسمانی که شدای ف ول 
دستور فرموده است که بآن چنگك‌بزنيم واز گرد آن پراکنده‌نشویم رهنمون نشده 
بود برای دشمنان عناد ورز » راه تأوبلی باز بود ومی‌توانستند بکمك تأویل از 
آن عدولڵ‌نموده و ازراه حسدوعناد وبغیر آن کسی که مقصود خدابوده ورسول نهدا 
بآن رهنمون شده برگردانند . لکن پیغمیر صلی الله عليه و آله در خحطبة مشهوری 
که در حجةا لودا ع درمسجد خیف ايراد فرمود اعلام کرد که : 

دمن پیشرو شما هستم وشما پس از من دز کنار حوض برمن وارد خو اهید 
شد حوضی که به پهنای فاصلة بضر یا صنگاراست وبشمار ستارگان آسمان پیاله 
" بر کنار آن چیده شده است ‏ هان که من دو چیز گر انقدر میان شما بجای می گذارم 
گرانقدر ٹر که قر آن است و گراتبهّا که عترت من یعتیاهل بیت منند آندو » ریسمان 
خدا هستند که میان شما وخدا کشیده شده‌اند تابر آن ربسمان جنگ زده‌اید هر گز 
گمراه نخواهید شد یك سبب از آن‌بدست خد! است ويك سبب بدست شما (يك 
طرف آن‌بدست خدا است ويك طرف آن‌بدست شما) همانا که خدای لطیف و آگاه 
مراآگاه فرمود که آندو از یکدیگرجدا نشو ند نا در کنار حوض برمن وارد شوند 
مانند ايندو انگشت من (ودو انگشت سبّابه را بهم پیوست ) ونمی‌گویم مانند 
این دو ( وانگشت سبّابه را بانگشت وسطی چسباند ) که یکی بر دیگری زیادت 
داشیه باشد , 

این روایت را بما خبر داد عبسدالواحد پن عبداللّه بن بونس موصلی او | 
گفت : خبرداد ما را محمد بن على بن ابر اهیم بن هاشم از پدرش واو از جّش 
واو ازمحمدبن ابی‌عمَیر واو ازحمادبن عیسی واو از حریز و او از آبیعبدالّه جعفر 
ابن محمدبن علی از پدر"وامام باقرازپدرانش و آنان ازعلی علیه‌السلام که فرمود: 


ج (باب دوم) 
دسول خد خطبهای خواند ‏ وخطبهای طولانی نقل می‌فرماید که همین کلام در 
آن خطبه است . 

وخبرداد ما را عبدالواحدین عبدالله ازمحمدبن عل واو از پدرش واو از 
جدش واو از حسن بن محبوب وحسن بن علی بن فضال و آندو از على بن عم 

واو اذابی عبد الله علیه‌السلام مثل همین روایت را . 

وخبر داد ما را عبدالواحد ازمحمدین على واو ازپدرش واو از جذش‌واو 
از حسن‌بن محبوب واو از علی‌ین رئاب واو ازابی حمزة ثمالیٌ واو ازابی جعفر 
محمدین على امام باقر علیهما السلام مثل همین روایت‌را:. 

پس قر آن همراه با عترت است وعترت عمراه با قر آن است وآندو» 
ریسمان محکم خدا هستند واز یکدیگی جه نشوند چنانچه رسول خدآافرمود . 

و کسیکه خداوند »کوش ول او را باز کرده ودر دینش بینائی تیکو باوعطا 
فرموده از همین جا متو جه می شود که ره کس علم قر آن و تأویل وتتزیل ومحکم 
ومتشابه وحلال وحرام وعاص وعاعش داز غیر آنانی بخو اهد که عداوند اطاعتشان 
را واجب نموده وزمام کار را پس از پیغمبرش بدست آنان سپرده است و پیفمبر 
نیز بدستورخدا آنانرا باقر آن وقر آن‌را با آنان قرین فرموده نه‌باغیر آنان و حد ادانش 
خود واحکام دين خود وواجبات ومشتخباتش‌را بان سپرده است بطورمسلّم حبر ان 
و گمراه ونابود خواهد شد - ودیگران را نیزبهلاکت خواهد کشید -. 

وعثرت علیهم السلام کسانی هستند که رسول نخدا صلی الله علیه و آلهبر ای 
مت خود مشال آنان را آورد وفرمود : مثال اهل بيت من در ميان شما هم چون 
کشتی نو ح است که هر کس آن را سو ار شد نجات یافت وہر کس بجای ماند 
غرق شد . ۱ ۱ 

وفرمود : مثال اهل 9 من درمیان شماهم چون‌باب اة پتی اسر انیل است 
که هر کس از آن درداخل‌شد گناهانش آمر زیده گشت وشایستةً رحمت وافزونی از 


(تقسیر آية « و اعتصموا بحبل الله ») a‏ 
آفرید گار خودگشت چنانچه دای‌عزو جل فرماید : « ا اا سجداً وفو لوا 
بحطة غر لم خحطایا کم و سید المْضتَی » ( ازاين درداخل‌شوید وسجده کنید 
وبگوئید : آمرزش» تا ما حطاهای شما را بیامرزیم ونیکو کاران را عطای‌بیشتری 
تحواهیم داد ) . 

و امیر المومنید؟: آن راستگوتر ازهر راستگوء درخطبةٌ مشهورش که مو افق 
ومخالف نقلش‌نموده است فرسود :( همان آن دانشی که آدم نرا بهمر اه خحود از 
آسمان بزمین آورد وهمۀ آنچه موجب برتری پیامبران شده تا خاتم پیامبران » 
یکجا در عترت خاتم پیامبر ان است پس در کجا سر کُردانتان میکنند ؟ بلکه کجا 
می‌روید ؟ ای کسیکه ازنسل گشتی نشستگان هستی مثال آن در میان شما همینست 
همانعارر که نجات بافتگان در آن حادثة تجا یافتند در اینجا نیز نجات یانتگان 
همانطور جات می‌یابند وای بر کسیکه از آنان (یعنی از امامان) بازپس بماند. 

وفرمود : هماناکه مثال اتور ماه شما همانشد کهف است برای اصحاب 
۱ کهف و مانند باب حطه است که دروازة سلاست بود پس و سامت 
داخل شو ید . 

وعلی علیه‌السلام درهمین خطبه فرمود : از پاران محمد آنان که خاطره 
نگهد ارند (وفراموش کار نبستند) می‌دانند که آن حضرت فرمود : همانا من واهل 
خانه‌ام پاكانيم بر آنان پیش قدم نشوید که گمراه خحواهپد شد و از آنان باژ پس‌نمانید 
که دجسارلفزش خواهید شد وبا آنان مخالفت نکنید که در نادانی خواهید ماند 
و آنان را میاموزید کهآنان داناتر از شمایند و آنان داناترین مردمشد در کود کی 
وداناترین مردمند دربزر گسالی‌پس پیروسق واهل حق باشید درهر جا که باشد واز 
باطل و اهل باطل کنازه گیرید درهرجا که باشد . 

مردم کسی را که این چنین بود واين گونه ستایش دربارةآنان بود واين 


(۱)۱لبفرة ۵۸ . 


- ۳۹ - ۱ (باب دوم) 
چنین دعوت بسوی آنان شده بود رها کردند واز آنان روگردان شدند واز آنان 
بریدند ودستور رسول‌خدا صلی اللہ عليه و آله را بمسخره گر فتند وشختش‌را بیهه ده 
انگاشتند و آن راکه خدایتعالی فرمانبری وپرستش و کسب روشنائی اذاوراهزبان 
پیغمبر خودش واجب کرده‌بود وفر موده‌بود «فاسئلوا ال ال رن کنم موی( 
( اگرنمیداند از اهل ذ کر بپرسید) و فرموده بود : « اطیعو| له واطیعوا الوسول 
واولی الامرمنکم (خعد ارا فرمان برید وپیغمبر وصاحبان امررا فرمانبربد) بدور 
اند احتندور سول خدا صلی الله علیه و آله رهنمون گشته بود که جات در آنست که 
دامن او گیرید وبکُفتة اوعمل کنید وبدستور اوتسلیم‌شوید واز اوبیاموزید وازنور 
او روشنی بگیرید ولی این حقیقت را برای دیگری ادعا کردند و از آنان بدیگری 
رو آوردند وبجا ی آنان بدیگری راض شدند دا نیز آناذرا از دانش دورسانعت 
وهر کس برطبق هوای نفس خود ثأویلی کرد و گمان کردند که باعقل‌ها وقیاس‌ها 
ور أبهای خو دشن از امامانی که خداو ندشان‌برای مر دم ر اهتما تعیین‌فررموده بی‌نیازند, 
وچون آنان بادستور شحدا مخالشت کردند واز انجه خد اوند اختبار کرده‌بود 
عدول کردند و از اطاعت خد او اطاعت کسیکه خداوند اختبارش کرده‌بود سرباززدتد 
خدا نیز آنان را بخودشان واگذاشت که برطبق اختیار آراه وخزدهای خودشان 
عمل کنند این بود که سر کشته و گمراه شد ند چه گمراهی دور ودرازی ؟ هم خود 
هلاك‌شدند وهم دیگر ان راهلاك نمودند آنان درپیشگاه و جدان‌خودهم چون کسانی 
هستند که دای و جل فرموده‌است: دقل هل تتشکم بل عسر ین اعمالاً این ضل‌سمهم 
فی‌الحیوةرالدنیا وهم سبو آنهم بحسئون صعاه: ۳۳( بگوای پیغمیںآیاشمارا از 
افرادیکه زیان بادتر ین کارهارا دارند بیا گاهانم ؟ آنان کسانی هستند که درزندگی 
(۱) ا#نبیاه ۷ 


(۲) الساء + ٩‏ . 
(۳) الکهف ۱۰۳. 


(تفسير آي « و اعتصموا بحبل الله ») - ل 
دياپ راهه ميرو ند وچنین می‌پندارند که کار نيك انجام میدهند). 

. توگوئی مردم سخن خدارا نشنیده‌اند که درقر آنش گفتارستمکاران این امت 
را در روز رستاچیز حکایت میکند هنگام که از کرده خود نسبت به پیغمبرشان 
و کتاب:پرورد گاشان پشیمان می‌شوند آنجا که فرماید: « َو ی لالم على 
یه ول یا لینیاتخدت م الرسول سبلاً باویلتی لیتنی لم اتخذ فلاناعلیلاً ٩»‏ 
( روزی که ستمگر پشت دست‌هایش را بدندان می گزد ومی گوید ای کاش بهمر اه 
رسول راهی درپیش میگرفتم»ای‌کاش فلانی‌را دوست خود نمیگوفتم) . 

این رسول » بجز محمّد صلی الله علیه و آله چه کسی میتواند باشد ؟ و این 
فلانی کسه نام زشتش برده نشده وبکنایه گفته شسده است ودوستی وهم صحبتی 
ورفافت او مطر ح است وشريك ستم گردیده است کیست ؟ سپس گوبد 9 
اضلنی عن ال کر بعد اذ جائنی > 7( همانا که مرا از ذ کر گمراه کرد بعد از آنکه 
آن بر من عرضه شد ) یعنی پس"ازد اخل‌شدن باسلام و اقرارنمودن بآن . 

آیا این ذ کریکه دوسنش او را از آن گمراه کرده پس از آنکه درنزدش بود 
جیست ؟ آبا آن ذ کر همان قر آن وعترت نیست ؟ که مردم دست باست هم 
دادند وبر آنان ستم راندند و آندو را بکناری‌گذاشتند وهمانا که خحداوند » رسول 
خود را ذ کرنامبده وفرموده است : وقد نله کم ذ كرا رسولا"» ( بتحقیق 
که خدا ذکر بر شما فرستاد که همان رسول است ) وفرموده‌است : «فاسئلوا آهل 


قا او 


لد کر ان لا تطمون»(۲اگر نمی‌دانید از اهل ذکر پیر سید ذ کردراینجابجز 
رسول خدا کیست ؟ واهل ذکر بجز اهل بیت پیغمبر که جایگاه دانش بودند چه 
کسانی هستند ؟ 





(۱) و (۲) الفرقان ۱ و ۳۲ و۳۳ 
(۲) الطلاف ۱۰ 
(4) الانبیاء ۷ ۰ ۰ 


- ۳۸ - (باب دوع) 

سیس خحسدای عزو جل فر مود : « و کانالشبطان للانسان خذو لام( ۲(شیطان 
هميشه مو جب تعذلان آدمی است) پس هم صحیت و دو ستیب‌که او را در دار ونیا 
از ذکر کسم کرده ودر آعرت و ار ور بونش سانعته ودوستی وهم صحبتق اش 
بحال او سودی‌نداشته تاآنجا که آتروز هريك خود را ازدیگری بدور داشته‌است 
همانا همان مصاحبت شیطانست»سپس خدای عزوجل از زبان پینمبرش صلی اله 
علیه و آله که در روز قباست می گوید»حکایت میکند که : «وقال‌الر سول بارت ان 
قومیاتخذوا هذاالفرآن مهجورآه آ[رسول‌گوید : پرورد گارا قوم من این قر آنرا 
مهجور کردند)یعئی همان‌فر آنی که تودستورفرموده‌بودی که آن را بااهل بیت هن 
بددست‌داشته باشند واز آندو پرا کنده نشوند مهجورسانند . ۱ 

مگر اینهمه تجطاب واینهمه‌ملامت نه‌بر ای مردمی است که قر آن‌برز بان پخ 
برای آنان ودیگر ان نازل شده ؟ آنانیکه افسراد این آمتند وبر عترت پیغمبرشان 
ستم کردند و کتاب خدا را پشت شرآنداشتند کساتی که پیغمبر بروز رستاهیز ‏ 
گواه خواهد بود که آنان‌گفتار او را دربارة تمسك بقر آن وعترّت بدور اندانعتند 
واز آ ندو بکتاررفتند دپیروی آزهوای‌خود نمودند وامر ونهی‌این دنیاورنگوروی 
این زندگی را بردینشان مغدم داشتند چون دربارء محمد و آنچه آورده بود شك 
داشتند وبر اهل بیت بیغمبر خدا که حداوند آنان را بر تری عنابت فرموده بود 
حسد میورزیدند . 

محر از بیعمیر صلی‌القه علیه و آله روایت نشده است و کسی از اصحاب 
حدبت انکار آن نتواند وموافق همین آیات است که فرمود : گروهی از یاران من 
بروز رستاخیز از راست وچپ من‌ربوده میشوند پس من‌میگویم پرورد گارا اینان 
هرچه باشند باران منند پس خحطاب میرسد : ای‌محمد تونمیدانی اینان پس ازتو 


(۱) الرقان ۲۹ . 
(۲) القرقات۰ ۳ . 


(تفسیر آية ‏ واعتصموا بحبل الله ») . Ea‏ 

چه کردند ؟ پس‌من میگویم: دورباشند دور باشند؛ مر گت بر آنان مر بر آنان : 
این روایت راآیۀ قر آن تصدین میکند و گسواه بر آنست که خعد ايع رو جل 

مرا و وا اسول فخ من‌فبله اذرسل أن مات ت اوفتل نب على 
اعقایکم ومن ینّلب علی عقب عقبیهفلنیض الله تا [و سجر رال الشاکر بآ (امحمّد 
رسولی است که پیش از او پیامبر انی آمده ورفته‌اند آبا اگر بمیرد وبا کشته‌شودشما 
عقب گرد خواهید کرد ؟ و کسیکه عقب گرد کند خدارا هیچ زیانی نخو اهدرسانن 
(وخد اوند سپاسگز ادان را پاداش نيك میدمد) این‌فرمایش خدای عزوجل بهترین 
دلیل است براینکه پس از در گذشت پیغمبر صلی‌الله علیه و آنه‌گروهی عقب گرد 
خواهند کرد و آنان همان‌ها هستند که بادستور خحدا ورسول اوصلی الله عليه و له 
مخالفت کردند و کُرفتارشدند کسانیکه خذ او ند درپارة آنان فر مارد + « فیدر این 
لفن ن عن آمره ان تصيبهم فت" ۴ هم خذاب ی ۲( آنانکه از دستور نمدا 
سرپیچی میکنند بترسند که گرفتازی سختی وان گیزشان‌شود ویابشکنجة دردنا کی 
گرفتار آیند). 

آری‌عذاب خد اچند ین بر ابر ودوری‌ازرحمت خداوم رگ برزکسی‌با رکه بر آل 
محمد ستم کرد و آنچه را که خحدا دستور پیوندش داداده‌بود برید کسانیکه _ 
بدوستی‌وپیروی آنان داده‌بود نه دیگران آنجا که میفرماید: «ر الک عله اجر 
المع فی یه ۱۳ بگوای پیغمبر من‌بجزدوستی خویشاوندان مزدی از شما 
نمی‌طلبم ) ومیفرماید : : « اقم يدي الى الحق‌اسق ق آن تبع من لابهدی | ان بهدی 
1 مالک کیت اتیگ تحكمُو ن ES‏ حی‌باشدسز اوارتراست که‌پیروی 


ART. ۲۱1‏ ۰۱۷۲ 
(۲) النود ۳+ . 
(۳) الشوديی ۳۳ . 
(۴) يونس ۳۵ . 


نت ۱ ۱ (یاب دوم) 
شودیا کسیکه خودش راه‌راگم کرده ونیا زهند بر اهنمااست‌جه برسر شما آمده‌است؟ 
چگونه تضاوت میکنید ؟ ودرمیان امت‌اسلامی امتی که از بهتان‌گفتن حباکند واز 

"ودرمیان امت‌اسلامی که حیامیکندو ازبهتان می‌پز هیزدو از گفتن‌درو غاباداردو 
عنادنمیو رزداختلافی دراین نیست که در هر کار پیچیده ومشکلی وص رسول خدا 
اميرالمۇمنرن علیه السلام aT‏ نه آنان آنحضرت را وتنها ۱ 
او آنانرا هدایت میکرد نه کس دیگروهمه باوتبازمند بودند واواز همةآنان بی‌نیاز 
بودهمة دانش نزداو بود و کسی اورا آموز گارتبود بااینهمه » بافاطمه دختر رسول 
خحد! آنچنان رفتار کردند که اووصیّت کرد که شبانه بخاله سیر تن د وازامت پدرش 
بجز کسانی که خودش نام‌برد کسی براو نماز نگذارد . 

اگردراسلام هیچ مصیبتی ر خ‌نداده‌بود وهیح ننكوعاری دامن مسلمانان را 
آلوده نمیکرد ومخالف دین اسلام را هیجتحجئی نبود مگ ر آنچه بفاطمة رسید 
وباعت‌شد که اوبهنگام مرگ بر امت پدرش خشمناك کردد ورفتاریکه باوی‌شد اورا 
واداشت که وصیت کند يكنفر از آنان برجنازة اونماز نگذازد.- تاچه رسد بدیگر 
چیزها - هر آینه همین يك مصیبت وهمین يك ننگ » مصیبتی بزرگ وننگی 
وحشت آ ور بود وول تة اهل غفلت را بید از میکرد 1 مگ ر آنکس را که ند اوند 
مهر غفلت بردل اوزده واودا کور کرده باشد البّه او بزبربار ایسن تنگ میرود 
ودرنظر او اهمیتی ندارد وبچیزی نمی؛نگارد و آزارنده فاطمه راپاك دامن پندارد 
و اور ابرفاطمه وشوهرش‌وفرزندانش‌برتری دهد واز آنان‌بزر گترش میداند وبنظر او 
رفتاری که‌به‌فاطمه شده است حق‌بوده و از جملهعوبیهای اوست وباهمین کار »بررترین 
امت پس از رسول خداگردید. آری خدا فرماید « انها لاتعمی الأبصاز لکن 
تعمی القلوب! تي في الصدور» ۳( کور ی آن نیست که چشمها نابیناشود بلکه کوری 


۴١ الحج‎ )۱( 





(تفسير آية « و اعتصموا بحبل الله ») ا 
آنست که دلهائی که در سینه‌ها است کور شود) ابسن کوری در دشمنان‌آل محمد 
وستمگران‌بر آنانو طر فداران‌ستمگران نیزتاروز رستاخحیزخحواهدبود تاآنکه آنروز 
کهروز کذف است وخدا میفرماید ود کت فی غفلة من‌هذا فکعفناعنكک غطائك 

فرصر له الوم دید 6 (تواز اینکار درغفلت بودی‌ماپرده را از چشم توبرداشتيم 
امرروزدید؛ تو حقیفت‌بین شده‌است) ووزء لیم الا لمین معذر تهم ولهماللستولهم 
وال ار "اروزی‌است که ستمگر انر | پوزش طلبیدنشان سودی نه‌بخشد و لعنت 
گریبانگیر آنان است ودر جای‌گاه بدی خواهندبوه . 

وانگهی شگفت آورتر آنکه این کرو کوران اذعا دارند که کوچك‌وبزر که 
'فرائض وریزودرشتاحکام الهی در قر آن نبشت وچون هم احکام الهی‌را درقر آن 
نمی‌بابند بناچار دست نیاز بسوی‌قیاس و اجتهاد در/ رای دراژ نمو 7 وازروی قباس 
ا حکم می کنند وبدروغ بر سول خدا آفتر اء می کو بند که آتحضرت اجتهاد 
را برای آنان تجویز نموده آست دبرطبق ادعایشان بمعاذ بن جبل "اجازه داده 








(۱) ق ۰۲۳ 

(۲) المژمن ۰۵۲ 

(۳) ترمذی وابوداود از معاذ ین جبل دوایت کردماند که چون رسول دا ار رآ تین 
میفرستاه فرمود: اگرقضاوتی پیش بیاید چگونه حکم خواهی کرد ؟ عرض کرد بوسیلة کناب 
خداحکم امیکنم فرمود : ا گردر کتاب خدا نیاقتی ؟ عرض کرد بوسیلة سنّت پیخمبر خعدا فرمود: 
اگر ددستت دسول خدا نیافتی ؟ عرض کرد : بی پرو! اجتهاد در رای حود حواهم کرد . 

راوی گوبد رسول خدا برسینة او زد وفرمود : سپاس خدائی‌دا که فرستاده دسول‌شدا 
را بر آنچه خدا بآن داضی است موفق ساخت ودر روایت دیگر است که دسول خدا به او 
فرمود : اگر امری برتو مشکل شد بپرس وخجالت مکش ومشودت کن . سس اجتهاد کن که 
خداوند | گرصدق درتو بیند تو را موفق می کد واگر امر برتو مشتبه شد بایست تا آن که 
ثا بنش کنی یا جریان‌را برای من بنویس دازهوای نفس دوری کن که هوا مردم بد عأقبت را 
بسو ی آ نش میجشد وتا متو ا: نی بامر دم مدادا کی . 


= (باب دوم) 
است وحالآنکه خدا می‌فرماید: رن علیکالکتاب تیان لکل ص ماقر آن را 
برای تو فرستادیم تابیانگر همه چیزباشد. 

ومیفرماید «مافر طنافی الکتاب من سی" مادرقر آن چیزی فروگذ اشتیم . 

ومیفر ماید دو کش آخشیتاه‌فی|ماممبین» " "همه چیزر ادرپیشوای روشنگر 
برشمردیم ومیفرماید «و کلشنه ایا ی کاب ( یا همه چیزرا بصورت کتاب 
پرشمردیم . 

ومیفرماید َل ناتبح الا اوح 0: بگو که من بجز آنچه ر! که 
برمن‌وحی میشود پیروی نمیکنم . 

و میفر ماید رو آن احکم بيهم بمااتزگ ال ("درمیان آنان بآ نچه خدا فرو 
فر ستاده است‌حکم کن پس کسبکه انکار کندوبگوید که چیزی ازامور دنیاو آعرت 
واحکام دين وواجبات ومستحبات و همه آنچه که اهل شریمت بآن نبازمند نسد در ' 
قر آن نیست قر آنیکه حدا دربازهاش فزمووه است بیان للم : (روشنگر هر 
چیز است ) چنین کس سځن خدا را رد کرده است وبر خدا درو غ بسته است و 
قر آن خدارا تصدیق نکرده است . 

بجان خودم که آنان از خود و از جانب پیشوایانشان که از آنان پیروی‌میکنند 
راست می گویند که همه احکام را درقر آن تمی‌پابند زیر! آنان اهل ابتکار نبستند 
ونه دانش آن بآنان داده شده است ونه‌خد! ورسو لش بهره‌ای از علم قر آن بآنان 
داده‌اند پلکه همه دانش مخصوص خاندان رضول" است که خداعلم را بآنان‌داده 

(۱) النحل وړ . 

(۲) الانعام و . 

(۳) بس ۱۲ . 

. ۲٩ الب‎ )4( 

)2( الانمام 5۰ 

(+) المائده ۴۹ . 


(تفسیر آبة « و اعتصموا بحبل الله ) 6۳ 
ودیگران را بآنان رهنمون شده ودستور داده است که از آنان بپر سید تاجای آن 
را درقر آن بشما نشان‌دهند قر آنیکه آنان‌نگهبانوو ارت وترجمان آن هستند . 

واگر آنان دستوری را که خدا داده بود انجام میدادند که میفرماید: « ولو 

آردوه الى السو ل والى اول الامرمهم ملع الذین یستطوه مهم نهمه :گر آن را 
بر سو لو صاحبان امر شان‌بر میگرداندند آنانکه نیر وی استنباط داشتند آنر امید انستند 


ار ۳ ور 


و آنجا که میفرماید :«فاستلو! اهل‌الذ کر آن کم لانلمونّ »(اگر نمیدانید ازاصل 
کر ببرسید ) خداوند آنهارا بروشنائی هدایت می‌رساند و آنچهر! که نمیدانستند 
با نها میا مو نحت و آنهارا از قیاس واجتهاد بی‌نیاز می کرد واين اعتلاف در احکام 
دینی که بندگان خدا بآن عمل می کنند و آنهاخودمسیب این اعتلافند از میال بر- 
داشته می‌شد . 
"اینان مذعی.هستند بدرو غ ب که پیشمبر خدل آنان راآزاد گذاشته و اجازهٌ 
چنین انحتلاف رابآنان داده است با آنکه قر آن از انحتلاف منع‌واز ایجاد آذنهی 
می کند زیرا می‌فرماید : مولو کال من عند عبرال لوجَدُوا فیه احتلافا کثبرآه( اگر 
این قر آن از نزد غیر عسد| بود اختلاق فراو انی در آن می‌یافتند . ومی‌فرمایند : 
وولاتکوئواکلذین روا واختلفوا من بعد د ماجائهم ا مانند آنان مباشید 
که پرا کنده شدند وپس از دلیل‌های روشن باز اختلای کردند. ومی‌فرمابد : 
«واعتصموابحل الله جمیعاً ولاتفرقوا» همگی بریسمان خد| جنگ بزنید وپراکنده 
تشوید. ٠‏ 
و آیات خدا در مورد نکوهش اختلاف وپرا کندگی بیش از شماره است 


- الساء ۳ بر‎ )٩( 
. ۸۲ الساء‎ )۲( 


(۳) آلعبران ۵ ۱۰. 


~~ ۱ ۱ (باب سوع) 
واعئاافی وبرا کند گی در دین همان کمراهی است و آنان این گمراهی را روا 
میدانند ومدعی هستند که رسول خد! آنرا آذاد کرده واجازه فرموده است واین 
دروغی‌است که‌بررسول‌خدا می‌بندند زیرا کتاب دای عزوجل از آن بیم می‌دهل 
ونهی می کند ومی‌فرمایسد «ولاتکونواکالدین تفرقو او اتف ا» مانند کسانی‌مبا شید 
که پراکنده شدند واحتلاف کروند .' 

دیگر چه‌بیانی زوشنتر از این بیان ومردم پس ازاين روشنگری وارشاد چه 
حجتی برخدا دارند ؟ پناه بخدا می‌بریسم از گمراهی واز اينکه خداوند دربارة 
دین ما مارا بخودمسان و عقلهایسان و اجتهادمان وا گزارد واز خداوند میخواهیم 
که مارابر آنجه‌بدان رهنمون شده‌است ودلالت کرده‌وارشاد فرموده است از دين 
خود ودوستي دوستانش وچنگ ادن پدامن آنان وفراگرفتن از آنان وعمل کردن 
بدستور آنها وبازشدن از آنچه نهی کرده‌اند ثابت قدم فرمایدءتاآنکه باهمین حال . 
دا را ملاقات کنیم نه تبدیلی کرده باشیّمآونه شکی در دلمان باشد ونه از آنان 
پیشی گرفته باشیم ونه از آنهاباز پس مانده باشیم که‌هر کس بر آنان‌پیشیگیرد ازدین 
بیرون رود وهر کس باز پس ماند غرق شود وهر کس مخالفت باآنان کند نسابود 
گردد وهر کس همراه آنان‌رود بمقصد نائل آید که رسول خدا صلی الله عليه و آله 


این چنین فرموده است ۰ 


(باب ۳) 
(آنچه در امامت ووصبت ا سين است) 
(و آنکه اندو از خدا است وباختیاراو است وامانتی است) 


( که هر امام‌باید بامام بعد از عودش آن را بسپارد ) 


(امامت ووصیت رهبری باختبار حداست) و 
حدیث کرد ما را ابومحمد عبدالله بن احمد بن مورد آَشْجّعی ۲ از کتابش در 
ماه صفر بسال ۷۰۰ او گفت حدیث کرد مارا ابو جعفر محمّد بن عبیدالّه حلت () 
اوگفت حدیث کرد مارا عبدالله‌بن بکیر ازعمر[ و ]ین‌اشعث اوگفت) : ۱ 

درخانة امام نزديكث به پیست تفر بودیم که در مسحضرش نشسته بودیسم 
حضرت‌دوی بما کرد وفرمود: شابد بنفار شما چنین برسد که اینکار«امامی‌هیدست 
کسی ازما سیرده شده است که در هرجا که بخواهد فرارش بدهد بیخدا سو گند 
که آن سفارشی است که از جانب خدا پرسول خدا شده است دربارة افرادی با 
نامشان بکی پس از دیگری تاسرانجام بصاحبش برسد ۱ 

۲ - (وخبرداد مرا ابوالعباس احمدین محمّدین سعید اوگفت حدیث کرد 
مرا احمدین یوسف بن یعقوب جعفي از کتابش "او گفت حدیث کرد مارا اسماعیل 
ابن مهر ان او گفت : حدیث کرد مارا حسن‌بن علی‌ین حمزه از پدرش واز وهیب 
این حفص واینان): 

از ابی بصیر واو از ابي عبداله امام‌صادقی سس در تفسیر آیه کریمة: 
ور ک توا الأمانات الى اهلهاو اذا حکمم ین التاس َنْتَحکمُ بل 
نله نع بعظکمی به 4 (همانا که خد اوند بشما دستورمیدهد که امانت هار اه هلش 
برسانید وچون می‌خواهید ميان مردم حکم کنید عادلانه باشد همانا که خداوند 
شمارانیکو موعظت می‌فرماید ) فرمود : آن‌امانت بعنی‌وصیّت که هريك از مابایست 
بدیگری بسپارد . 

۳ - (وخبر داد مارا علی‌بن احمدبندنیجی از عبیدالل‌ین موسی علوی که 
رت حدیث کرد مارا علی‌بن حسن از اسماعیل‌بن‌مهران واو ازمفشّل بن صالح 


([۱) عطیب در تاز پخش لو را از استادان ومشایخ ابیالعباص‌این عقده شمرده است . 

(۲) دد بعضی ازنسخه‌ها ( محمد بن عبدالته حلب ) وشته شده است واشتباه است . 

(۳) الساه وق . 

(۴) نی ابن شال ودر بعضی ازنسخه‌ها (علی بن‌الحسین) است چنانچه درکافی استمیه 
۰ 





کت : : (باب سوم) 
واو ازمعاذبن کثیر) : 
واو از ابی عبدالله جعفرین محمد علیهماالسلام که فرمود وصبت بصورت 
نوشته‌ای سربسته از آسمان بررسول‌خدا فرود آمدونوشته ای سربسته بجز وصیّت 
هیچوقت بررسول خدا فرود نیامد پس جبر ثبل عرض کرد ای محمد این وصیت 
تو است درمیان متت نسبت باهل بیتت » رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود : 
" ای جبرئیل کدام اهل‌بیت من ؟ عرض کردبر گزیده خدا ازاضل بیت بافرزندانش 
ا علم نبوت را پیش ازابراهیم بارث برد بر آن وصیّت مهرهایی بودپس 
علی علیه السَلام‌نخستین‌مهررا باز کردوبر آنچه مأمور بود رفتار کرد . 
سپس حشن عليه السلام مهردومرا برداشت وبر آنچه مأموربود رفتار کرد. 
سپس حسین علیه‌السلام مهرسوم‌ر باز کرد دید دستورچنین است که جنگ 
کن وبکش و کشته بشو ("وبا گروهی بمنظور شهادت بیرون برو آنان جز با تو 
شهید نخواهند شد حسین (ع) هم آنچنان کرد. 
سپس وصیّت را بعل بسن الحسین سپرد ودرگذشت پس علی‌بن الحسین 
علیها لسلام مهر چهارم راباز کرد دید دستور آنست که سربزیرافکن و خاموش بنشین 
که‌چهر:علم درپس پرده قرار گرفته است . 
سپس آنحضنزت وصیّت را بمحمدین على عليه السلام داد اوپنجمین مهررا 
برداشت دیددستور آنست که کتاب خداراتفسیر کن وپدرت‌راتصدین‌نما وفرزندت 
ر او ارث‌این‌علم کن وبکار سازندکی امت پردازوسخن حی‌را درحا ترس وایمنی 
وظاهرا هردوتصحیف شده است و بعضی گمان کر ده‌اند که آنکه درکافی است علی بن الحسین 
سمردي صا روج اهب است ول ي‌آلهم اشثباه است . 
(۱) درکانی بجای «قبل ابر اهیم » د کماودثه ابراهیم» است یعتی همانطور که ابر اهیم 
آن علم‌را پارث گذاشت - ا گر (ورثه) باتشدید راه حوانده شود دسحسل است مقصود از 


عتن .| براهیم فرزند دسول دا باشل . 
(۲) در بعضی ازنسخه‌ها « جنگ کن تا آنجا که کشته شوی 4. 


(امامت ووصیّت رهبری باعتیار حداست) f‏ 


بگو وبجز خدا آزهیچ کس مترس اونیز چنین کرد . 

سپس آتوصیت‌را بکسیکه پس ازخود بودسیرد . 

چ ج = ۷ 4 ي ت ۰ ی ۲ 

معاذبن کثیر گوید عرض کردم : توهمانی؟ فرمود : توراچه‌دراین پرسش ؟ 
جز اینکه بروی ای معاذو آن را ازمن باز گو کنی ؟ آریمن شب نم وتا دوازده نغررا! 
بنام برای من‌شمرد سپس خحاموش‌شد عرض کردم: دیگرچه کسی؟ فرمود :همین 
تورابس . 

4 - (خبردادمار اعلی بن احمد بندنیجی آزعبیداله بن‌موسی او گفت حدیث 
کرد مارا محمدین احمد قلانسی او گفت حدبث کرد مارا محمد بن ولد ° 
ازیونس‌بن یعقوب)(*): 

([۱) دد تافي بجای و مابك فی‌هدا 4 کته است و ماگ با 4 بعنی من عانعي از پاسخ- 
وی تو ندارم جز آنکه ... واين بهتر است"ودز بض "از نسخه‌ها « شأنك فی‌هدا» است. 

(۲) او محمد بن احمد بن اکان وی خرش اتی پت ونجاشع ی او زا شعیف 
دانسته و کته است که اوعقترب است ولی| ہو تضرعباشی اورا تو ثیق کر ده و کته است کهاو 
کوفی يه و ثقه ونیکو کاراست . 

(۳) اومحمد بن ولید حزاز یجلی ابو جعفر کوفی است ثقه است وسرشناس وحدیلش 
باك وبیآلایش چنانچه در (جش) گوید . 

(۲) ادیو نس‌بن یعقوب‌بن فیس ابو علی‌جلاب بجلیْ دهنی کوفی‌مولی نهد است کتاب. 
هائی دارد وخود مورد اعتماد بود وازطرق ابوالسن (موسی بن جفر ) عليه! لسللام وکیل 
بود وراشختصاصی يامام صاعة" داشت ودر زمان امام رضا علیه! لسالام درمدینه در کشت امام 
رضاً حنومل و کفن دهمۀ آنچه که مورد نبازش بود اذبرایش فرستاد ومولاایان حورد «عوالی 
پلارش را دستورفرمود تا برجتاژه‌اش حاشرشوند ومحمّد ہن حباب‌دا امر فرمود تا براو تماز 
بخ اند و فر مود : در بقیع گودی برای او ب بکتید وا گر اهل مدینه نگذاشتند و کفتند او عراقی 
است وما اورا در بقیع دفن نمی کنیم ۳ تان بکو تید این مولا امام صادق!است وسحل‌سکو نتش 
عراف بود وا کرشما نگذارید که اور! در بقیم دقن کنیم ماهم از این پس نخواهیم گذاشت که 
شیا موالی تعودر | دفن کید پس اودر بقیع بالك سیر ده شد . سس 


برع - (باب سوع) 

از امام صادق (ع) که‌فرمود ا سر بسته‌ای راکه دوازده‌مهر 
داشت بعلی علیه‌السلام سپرد وفرمود : نخستین مر را بشکن وبهر چه در آنست 
رفتار کن و آنرا بحسن بازده تامهر دوم‌را بردارد ویآن عمل کند آنگاه بابد حسن 
صحینه را بحسین‌بازدهد واوسومین مُهررابشکند وبآنچه در آنست رفتار کندسپس 
به ب‌يك ازفرز ندان حسین (E)‏ بابدداده‌شود . 

ه -(خبر داد ماراعلی‌بن‌احمد ازعبیدالله بن‌موسی ازعلن‌ینابراهیم بن‌هاشم 
از پدرشس واو از حمادین عیسی واواز حریز واواز ژرازه) : 

واوا ابی جعفر محّدین على عليه السلام که زراره گوید از امام باقر ( ع) 
پرسیدم از تفسیر آي مبار که اهب مر کم ان تود واالامانات الى اهلهاو اذا حکمئم 
ا ان نموا بالعدل»: هماثاأً خداو ندشما دستور میدهد که اماتتهار ابآهلش 
شاد وچون میان مردم قضاوت کنید عادلانه قضاوت کنید . 

فرمود : خداوند بامامیکه از ما خحاأنواده,باشد دستور فرموده که امامت را 
پامام بعد از حودش بسپارد وحق آن راندارد که از وی باز دارد مر نمیشنوی که 
میفر ماید ور اذاحکمتم ب یی ناس آانتحکموا : بالعدل انا ف به» (وچون ميان 
مردم حکم کنیدعادلانه قضاوت کنید که‌نعد اوند شمارا نیکو موعظت میفرماید) آنان. 


۳ و کشی باسند خود از محمد بن ولید دوایت کرده است که هت : پس از دفنش من‌دد 


موسی علیها للام سفارش اورا بمن کرد و بمن دستورداد که تا یکماه يا جهل روز همه روزه 








فیرش‌دا آب پاشی کنم دهم او بمن گفت که تابوت دسول خدا نزد من است هر گاه که کسی از 
بنی هاشم از دنیا برودآن تابوت بصدا درمیآبد دمن بخود می ریم چه کسی از بنی هاشم 
مرده است ؟ تا انکه بامداد خبردار می‌شوم و آن شبی بو نس مرده بود تابوت صدا کرد من 


گفتم از بلی‌هاشم کسیرا نمی‌شناسم که پیسار باشد پس جه کسی مر ده است ؟ حون فر دا شد 
آمددل ډو تابوت دا از من کر فتند و گفتندمولایابی‌عبدالله که در عراق سا کن بو د مر ده آست 


و پا لجمله ماددش و اهر معا و به بن عماز بود وتامش عة دختر عماز ۱ 


(امامت ووصیت رهبری باختیار عداست) 4 - 
فرمانرو ابانند مگر نمی‌بینی که در این آیه فرمانروابان را مخاطب ساخحته است . 
1- (وخبردادمارا احمد ین محمّدبن سعید این عقده کوفی‌او گفت: حدیث کرد 
مرااسحمدبن یوسف‌بن بعقوب او گفت :حدیث کردمارا اسماعیل‌بن مهران او گفت: 
حدیث کرد مارا حسن‌بن علیّبن ابی‌حمزه ازپدرش واو ازیعقوب‌بن شعیب) : 
گفت‌شنيدم اباعبد الله (امام صادق) علیه السلام میفرمود : ته بخدا قسم که 


تحداوند »این کار را ناروز رستاخیز بدون زمامدار نخواهد گذاشت . 


۷ - (وخبردادمارا علی‌بن احمدازعبیداللهبن موسی علوی‌از علی‌بن‌ابراهیم 
از احمدبن محمدبن‌خالد برق از اسماعیل بن مهران که گفت : حدیث کرد مرا 
مفضل‌بن صالح ابو جمیله ازابی[عبدالله] عبد الرّحمن) 7 

از ابی‌عبدالقه ( امام صادق ) علیه السلام که فرمود : خحدای جل سمه فرمان 
نات ووظیقه‌ای که بايد انجام دهاز آسمان فرومیفرسند وبر آن مهری .نهاده 
پس امام آن مهررا برمید ارد وبر آنچه در آن است‌رفتار میکند . 

ای گر و هشیعه این‌هشد ار است‌برای افرادی که‌خحدارا می‌پرستندوبیان روشنگری 
است موّمتانر اوهر کسیر ! که خحدابتعالی دربارة اواراد خیر فرماید اورا ازافرادی 
قرار میدهد که امامان راهبررا تصدیق نمابد وبآنان تسلیم گردد که خدایتعالی از 
کرامت خویش بآنان عطا فرموده و آنانرا از میان برگزیدگان خویش بکرامت: 
مخصورص فرمو ده و حعلافت الهی بر همه علق را فقط به آنان عطافر مو ده‌نه‌بدیگران 


سرت 


)۱( کا وظاهراً 1 عبدا ار حسن حجا خ است که کنیه‌اش ! بو عبل | نله | سے رابو جمیله‌از 
وی دد تهدیب درچند جا روایت کرده‌است پس | گر اجه ما درمیان دوقوس گذ اشتیم ازطرف 
نو یسندگان اضافه شده باشد چنانچه دربعضی ازتسخه ها بروی (عبداق) خط کشیده شده 
ظاهر ا هبان ابوعبدالرحمن لاء لحو آهل بو د 2 لی عن درجا نی ندیدم که ایی چم یله ار او 


ردایتی کرده پاش , 


E‏ . (باب سوم) 

از علفتی زبرا فرمانہرداری از آنان را فرمانبرداری از خود دانسته که فرموده است 
عزوجل : « اطيعواالله | الرسول ای لامر منکم » ( خدا را فرمانبرید 
ورسول را و کسانی را فرمان برید که‌صاحبان امرشماهستند)  ,‏ .. 

وقرموده‌است: «من بطم الرسول فد طا ع ان ۲( آنکه اطاعت رسول 
حدا کند اطاعت خدارا کرده اس )وسل ندا مردم را بامامانیکه اززربه او 
بودند دعوت کرد امامانی که خداوند بفرمانبرداری از آنان امر فرموده بود وتعلق 
رابآ نان دلالت وازشاد کرده‌بود ودعوت رسول خد! آنجا بود که فررمود: من دوجیز 
گرانبها درمیان شما بجای مي‌ گذارم : کتاب خدا است وعترت من که اهل بیت 
منند ریسمانی هستند.که‌میان‌شما و نحدایتعالی کشیده شده است تادست براین‌ریسمان 
دارید هر کر کمراه نخواهید شد . 

وخدای تعالی در مفام ترغیب مرد باطاعت دستورات پیغمیر و تررساندنشان 

ازمخالفت او فرمود : ویر لین يدافو نامرو أن تيبم فة او بصت 
عذاتالیمه 9 (باید بتر سند کسانیکه ازدستور اوسر پیچی میکنند که‌قننه ای گریبان گیر 
آنان‌شود ویا بشکنجهة دردنا کی کر فتار آیند) . 
۱ و آن هنگام که رسول دا مخالفت شد و فرمان او بدور افکنده شد 
وبرعلاف دستورش دربارة عترت رفتارشد ودر کارشان استبداد نمودند وبدستور 
عترت رفتارنکردند وحقآنان را انکارنمودند و ازسهم الارت آنان جلو گیری کردند 
وهمگی ازراه حسد وستم ودشمنی علیه آنان همدست شدند بر کسانیکه مخالفت 


باامررسول خدا کردند ونسبت بذریة آنحضرت گناهکار شدند (وبر پیروان‌شان و 





)۱( اشسا+ دش . 
(۲) انور ٩۳‏ - 


(اماست ووصیت رهبری باختیار عداست) س إن 
کسانیکه‌یکارهای مخالفین راضی‌بودند) وعده‌ای که خداوندبر آنان داده‌بود محفق" 
گردیدو فتنة در دین‌را هر چه زودتر برابشان پیش آورد که ازدیدن راه راست کور 
شدند و در اسکام و حواسته ها باختلان افتادند و در رأی‌ها تشتٹ تشتت روی داد 
و کور کورانه راه پیمودند ودر قيامت بروزباز خواست نیزشکنجة دردناك رابرای 
آنان آماده فرمود . 

وما می‌بینيم که خداو ند عزوجل در صریح قر آن کیفری را که بگروهی از 

ed‏ فرموده آنجا که میفر ماد : فاعم نفاقً فی فلو بم بهم الییو بل 
بما افو الهماوعَدوة و بماکانو ۱ یکذیو 0 (نفاقر ادردلهای آنها تاروز بکه‌خد ار ا 

ملاقا کنند جایگزین کر دچونآنچه را که‌بخدا وعده‌داده‌بودند مخالفت کردند و 
چون ددو غ غ میگفتند )می بینیم که خحد اوند: نفاقی‌را که دردلهای آنان بجای گذاشته 
بعتو ان کیقر وجزای مخالفت وعده نها قر از داده بود و آنانر! منافق نامیده است 
که ن ق ان اف موه اس «اذالمنافقین فی ره الاسقل میالار ۰(تحقیق 
که منافقین در پست‌ترین هرنبۀ آتش قرار دازند . 

پس هر گاه حال کسیکه مخالفت وعده کند چنین باشد که کیفرش نسفاقی 
گردد که اورا درك آسفل دوز خ بکشاند چگونه خواهد بود حال کسیکه باخدای 
عرّوجل و پیغمبرش صلی اللهعلیه و آله درباره فر آن وعترت آشکارا مخالفت کند 
ودستور آنان را رد کند واز فرمانشان سرپبچی کنسد وبا کسیکه خداوند امر کرده 
ات باپیر وی آنان ور بدامن آ نان‌شدن و بهمر اه آنان بودن آنجا که می‌فرماید 
9 بابها لین آمنوا تقو ال و کونوا معالصادفین ۾"( ای کسانیکه انمان آود ده‌اید 
از حدا بپرهیزبد وباراستگویان باشید) وآنانند کسانیکه درعهدیکه باخدا داشتند 7 





(۱) الثوبة ۷۷ .. 
(۲) النساء ۰۱۴۵ 
(۳) التوبة ۰۱۱۹ 


a=‏ (باب سوم) 
راستکو بودند»عهد کرده بودند که بادشمن خدا بستیزند وجان خود را در راه او 
و یادی پیخمبرش وسربلندی کی یا موس 
.ادوا اه هم من قضنی تَحبه ومنهع من تیه وم پد لوا تبدیلاً» : 
(مردانی هستند که در آ نجه باعدا عهد کرده بو دند راست گفتند بعضی از آنسان 
برسر پیمان رفت و بعضی از آنان بانتظار نشسته ولی هيچيك عهد خود را تبدیل 
نکردند) . 

چقدر فاصله است ميان کسیکه در وعده خود باخدا راست گفته وبسهدش 
وفا کرده وجان خود را برای اواز دست داده ودر راه او جسهاد کرده و دینش را 
سربلند. نموده وخداودسو لش رایاری کرده است ومیان کسبکه بارسول‌خدا عصیان 
ومخالفت ورزیده و به عترت او شتم نموده,و کاری کرده است که بدتر ازمخا تفت 
وعدهاست که‌نفاق آور بوده وصاحیش را بدركاسفل دوز خ میکشانسد پناه بخدا 
می‌بریم از آتش 

حدا شمارا رحمت کند » این چنین است حال کسیکه ازیکی ازامامانیکه 
خعداو ندشان انعتیار نموده است عدول نماید و امامتش‌داانکارکند و بجای 
او بپادارد وحقْ را ازبرای دیگری ادعا کند زیرا امروصیّت وامامت بفرمان الهی 
ا وباختیاراو نهبفرمان حلق و اختیارشان پس هر آنکس بجز برگزیده دا را 
بر گزبند وباامر خحدای سبحان مخالفت نماید بجایگاه ستمگران ومنافقان‌فرو افتد 
که جایشان آتش خشم خدا است چنانچه خدای عرّوجلٌ توصیفشان نموده‌بناه 
بخدا می‌بریم از مخالفت خدا وعشم وشکنجة او و از خداوند خو استاریم کهسارا 
ب رآنچه بما عطا فرموده ثابت قدم فرماید وپس از آنکه برأفت ورحمتش مارا 


هد ایت فرموده دلهای مارا از حقیقت متحرف وروی گردان نسازد , 


)1( الاح اب .۰ 


(باب چهارم) - e‏ 
( باب ۴ ) 


(رو اباتیکه می گویندامامان دو ازده‌نفبر ند وازطرف خد! بر گزیده شده‌اند) 


۱- (خبرداد ما را ابوسلیمان احمدين هوذة اپی هراسة باملی فضت : 
حدیث کرد ما را ابراهیم بن‌اسحاق نهاوندی بسال ۲۷۲ "او گفت : حدیث کرد 
مار | ابو محدّد عبد اللّه بن حماد انصاری بسال ۲۲۹ او کشت حدیث کرد مارا عمرو 
ابن شمرازمباراه بن قضاله واو از حسن‌بن ابی الحسن بصری) : 

و او خبررابامام می‌رساند که فرمود: جبرثیل بخدمت‌پیغمب ر آمد وعرض کرد 
ای محمد خد ای‌عزو جل تو را امرمی فرماید که‌فاطمه‌رابعلی برادرعودت همسرسازی 
رسول‌شدا کس به‌نزد عل فر ستاو واوراگفت: ای‌علی من می خو اهم دخعترم فاطلیه 
را که‌بانوي زنان جهانیان است وپس ازتوآژهمه نزدٍ من محبوب‌تراست همسر تو 
سازم و ازشما بو جود خو اهد آمد ډوسرور جوانان بهشتی وشهیدان بخون آغشته که 
پس ازمن بآنان ستم خواهد شد ونجیبان تابان که خداوند بوسیلة آنان تاریکی‌ها 
را ازمیان‌بردارد وحق‌را بآ نان زنده سازد وباطل‌را بآنان بمیر اند شماره آنان‌شمارة 
ماههای سال است وعیسی‌بن مریم درپشت سر آخرینشان بنماژ خواهد ایستاد . . _ 

۲ (خبرداد ما را عبدالواحدین عبدال‌بن یونس موصلی )او گفت‌حدیث 





ِِ (۱) او احمد بن نصربن سعید باهلی معروف به ابن‌ابی‌هراسه است درا لجامع گوید: 
تلعکیری درسال ۳۳۹ از او حسدیث شتېده است و بسال ۳۳۳ در روز ترویه در قذشته است 
رعطیب در ج ۵ تاریخش ص ۱۸۴ گوید ابوسلیمان‌نهروانی معروف است‌به ابن ابی‌هر اسة 
واز ابراهیم بسن اسحاق احمری حدیث نقل میکند - شیخی است اذشیو خ شیعه . 

(r)‏ در بیضی از نسخه‌ها ٩۳‏ ۲نوشته است‌و گذشت که بنا بر آنچه از جامع! وا وتادیخ 
عطیب استفاده می‌شود : نهاو ند به نهروانی تصحیف شده است ویایمکس . 


(۳) عبدا لواحد بن غبدالله بن بونس موصلی برادد عبدا لعز یز و کتیه‌اش ابوالفاسم 
3 س 


= ی (باب چهارم) 
کرد ما دی ی بن جعفر "او گفت : حدیث کرد ما را احمد بن محمدین خالد 
او گفت : حدیث کرد مارا ابوهاشم داودین قاسم جعفریَ) : 
از ابی جعفرمحمد بن علی ")علیه‌السلام و آنحضرت از پدر انش‌علیهم السلام 
فرمود: روزی امیرالمژمنین( ع) درحالیکه فرزندش حسن‌را بهمراه داشتو بدست 
سلمان فارسی تکیسه داده بود داخسل ءسجدالحرام شد ونشست که ناگاه مردی 
خوش قیافه و حوش لباس آمد وبامیر المژمنین‌سلام داد ودرمقابلش نشست وعرض 
کرد یا امیرالمژمنین سه پرسش ازشمادارم امیر الممنین" فرمود : هرچه میخواهی 
بپرس . عرض کرد : آدمی وقتی‌می‌خوابد روحش بکجامی‌رود ؟ وچگونه آدمی 
چیزی‌را ییاد مبآورد واراموش میکند ۴ ویعه میشود که فرژند کسی بعموها ودایها 
شبیه می‌شوو ؟ 
امیر الم ژ منین علیه‌السلام روی بحس کرد وفرمود : ای ابامحمد پاسخ این 
مردرا یگو. ابو محمد با نموه آنچه پّسی که آدمی وقتی می‌خوابد 
۱ روحش بکجامی‌رود ؟ همانا روح وابسته بباد است وباد وابسته بهوا است تا 
هنگامیکه صاحب روح می‌خواهد بیدارشود اگر خداوند اجاژه بدهد که آثروح 
بان بدن باز گردد آنرو ح » باد را جذب میکند وباد هوا را وروح دربدن‌صاحبش 
ساکن می‌شود واکّر خدا اجازه نفرمود که آن روح بآن بدن باز گردد هوا باد را 
جذب میکند وباد هم رو حرا میکشد وروح ببدن صاحبش بازنمی گردد ثابهنگام 


رستانحیز . 





۳ او نقه برد واد تلعکبری بسال ۳۲٩‏ ردایت میکند چنانچه در تعلاصه است . 

(۱) محمدین جعفر قرشی چنانچه موف در باب ( کسی که مڈعی امامت گردد) تصریح 
کرده است محمد بن جفر اسدی ابو الصین رژّاز است یکی‌اذابو اب امام ( ع) بود وظاهرا 
او فرزند جعذر بن محمد بن عون است چنانچه میرزا درنهج احتمال داده است . 

(۲) یینی حضرت جراد علیها اسلام . 


(عدد امامان علیهم السلام) سا s0‏ 

واما آنجه از باد آوری وفراموشی پرسیدی همانا قلب آدمی درحقه‌ای‌است 
وبرسر آن لته طبقی نهاده شده است هنگامی که برمحمّد و آل محند درودتمامی 
فرستاده شود آن طبق از رو ی آن حقه برداشته می‌شود ودل دوشن می‌شود و آنچه 
فر اموش شده است بیاد آدمی میآید واگر او درود بر محمد و آل محمد نفرستاد 
ویا از درود بر آنان کم کرد وپاره‌ای را نگفت آن سرپوش برآن حّه میافند و دل 
تاريك می گر دد و آدمی باشتباه افتد و آنجه‌راکه می‌داند فراموش میکند . 

واما پرسشت ازشباهت فرزنسد به عموها ودائی‌ها ؟ مرد » هن‌گامی که با 
همسرخود هم بستر می‌شود اگر با دلی آرام واعصاب راحت وبدن بی اضطراب 
بهرٌ جنسی برد » نطفة او درمیان رحسم قرارمی گیرد ونوژاد به پدر ومادر شبیسه 
می‌شود واگربا دلی نا آرام واعصاب‌ناراحت وتن پراضطراب بکارجنسی پرداخت 
آن نطفه نیز مضطرب می شود ودر حا اض‌طر اب به پاره‌ای از رها می‌نشیند 
۳ از رگهای عموها نشست نواڈ غو هایش شبیه می‌شود واگر برگی از 
ر گهای دائیها نشست فرزند بدائی‌هایش شبیه خو اهد شد . 

آنمردگفت شهادت می‌دهم براینکه معبودی بجزخدا نیست و همواره این 
گو اهیر ا می‌دادم وشهادت می دهشم که محمد فرستادة خحد است وهمو اره‌این‌شهادت 
را می‌دادم و بزبان می آوردم و شهادت مي‌دهم که تو با دست اشازه بامی الموومنین 
کرد - جانشن رسول خدائی ویرپا دارندة حجت او وپیش از این نیز همین را 
مي گفتم . ۱ 

و گفت : شهادت می دهم که تو وبا دست اشاره بحس کرد وصی او 
هستي وبرپاسازندة حجت او وپیش ازاین نیز همین‌دا می‌گفتم م 

وشهادت می‌دهم و عل که او وصی اوست وبرپاسازندةة حجتش 
وهمیشه سخنم اینست . ۱ ۱ 


وشهادت مي‌دهم وا الحسین که کاز و صایت خسن پا او ست 


E‏ (باب چهارم) 

وشهادت می‌دهم برمحمد بن عل که کار وصایت ل با اوست . 
وشهادت مي‌دهم برجعفکه کار وصایت محمدیا اوست . 
وشهادت مي‌دهم بررموسیکه کار وصایت جعفر*با اوست . 
وشهادت میدهم برعل ی که او ولی موسی؟است (۰. 
وشهادت میدهم ب رمحا که کار وصایت عل با او است . 
وشهادت می‌دهم برعل که کار وصایت محصّدبا اوست . 
وشهادت می‌دهم برحسن که کار وصایت علی(با اوست . 
وشهادت می‌دهم برمردی ازفرزندان حسیو" که بردت نام و کنیه اش‌زو انباشد 
تا آنگاه که خداوند امرخود راآشکار سازد وزمین را با عدل وداد پر کند همان 
سان که با جور وستم پرشده باشد وسلام برتو ای امیر الممنین ورحست وبر کات 
حدا . سيس بر حاست ورفت , 

امیرالمومنین علیه‌السلام بحسن فرموّد : ای ابامحهد بدنبالش برو وبه‌بین 
کجا می‌رود ؟ امام حسن گو ید بدنبالش, بیرون شدم همینکه پای ازمسجد بیرون 
نهاد تفهمیدم بکجا شد بخسدمت امیرًالمومنین باز گشتم وازجریانآ گاهش ساختم 
فرمود: ای ابا محمد می‌شناسی‌اش ؟ گفتم : ته وخدا ورسول خدا وامیرالمو‌منین 
بهترمی‌دانند فرمود : اوخضرعلیه‌السلام است . 

[متر جم گوید : ظاهر [ٌ مقصود ازو ابستگی‌رو ح بباد وباد بهو اآنست که آدمی 
بواسطة نفس کشیدن زنسده است که نفس همان باد است و آن وسیل هوا انجام 
می گرد ومقصود از اینکه روح بادر اجذب میکند آنست که شخص خواب رفته 
بنفس کشیدن خحود ادامه می‌دهد تا انگاه که پس از استراحت کافی بیسدار می‌شود 
واگر اجلش سر آمده باشد هوا بادرا جذب میکند بعنی ازنفس کشیدن بازمیماند 
وفیمیرد . 

و اما مسئلةٌ باد آمدن پس از فراموشی » آنچه مسلم است اینکه کدورت‌خحاطر 
موجب پریشانی آن وعروض نسیان است وچنانچه آدمی‌بخدا تو جه نمودنور انیتی 





(۱) در بءفی از نسخه‌ها است [ که زار اوسا بت موسي با او است) . 


(عدد امامان عليهم السلام) E‏ 
و جمعیت خاطری فراهم آید و درنتیجه » مطلب فراموش شده بباد آید و ذ کسر 
صلوات یکی ازه‌صادیق تو جه بخدا وتحصیل ورانیت است . 
واما مسئلةً شباهت را علم امروز نیزاجمالاًتأیید میکند واینکه آرامش‌خاطر 
بهنگام عمل جنسی ویا اضطر اب آن اثرهای‌متضادی در انعقاد نطفه وتشکیل‌ساختمان 
وجودی طفل دازد]- 
۲- (وخبرداد مارا محمدبن یعقوب کلینین ازعده‌ای‌ازرجال حدیئش و آنان 
از احمدبن ابی عبد اه محمد بن‌خالد برقی واو از حسن‌ین عباس‌پن‌حریش واواز) : 
ابی‌جعفر محمّدبن علی علیه‌السلام و آنحضرت ازبدر انش که امیر المومنین 
علیه‌ا لسلام‌باین عباس فر مود که‌همه ساله‌شب‌قدرهست ودر آن‌شب کار یکسال و آنچه 
در آن‌سا‌بابد بشودنازلمی‌شود و بر ای‌اینکاریشن از رسو لخد افرماندارانی است‌ابن 
عبّاس‌عرض نمودیا امیرالمومنین آنان کیانند؟ فرمردمن ویازده‌تفر ازنسل‌من امامانی 
که فرشتگان باآنان سخن می گویتد: 
۽ - (وخبر داد مار امحمّدبن‌بعقوب او گفت :حدیث کرد مارا علی‌بن‌محمد 
از عبد الّه بن محمد بن‌خالد او گفت حدیث کرد مرا نصربن محمدین قابوس "از 
منصسو ربن‌سندی و او از ابی داودمسترق و اواز تعلبةبن‌میمون و اوازمالك جهنی و او از 
حارث‌بن مغيرة واو از اصبغ‌بن نباته) : 
گفت روزی بخدمت‌امیر المومنین عل عليه السلام رسیدم ديدم بفگر فر ور فته 
وبر حاله زمین حطهائی میکشد گفتم :یا امیرالمقمنین از نحط کشیدن براك نحوشت 
می‌آید ؟ فرمود : ته بخدا قسم نه باینکار و نه هرگز یکدم بدنیا ميل کرده ام ولی 





(۱ در سخه‌های مر جرد ایس سین است»"+ ی در تافی ج سر ۷ ص ۳۳۸ : (اذمتذربن 
مرك ى قا م وس) ست وظام ا آ جه دد اتی | یت اقا ست است ز پر آ 2 ست 
( گت محمد بن عورد یی عباشی : خدپت کر د ما زا عبدالله ؛ بن محمد بن حالد او گفت : 


دی کرد ما را ستلز بن غا یو س داد سه بو دے ؟] آعر ۲ 


- زو ¬ (باب چهارم) 
فکرم را نوزادی بخود مشغول کرده است که ازنسل من است اوهمان مهدی است 
که زمین را ازعدل وداد پرعو اهد کردهمان سان که از جور وستم پرشده باشد از 
بر ای او روزهسای حیرت وغینتی است که گروهی در آن روزهساگمر اه مشو ند 
وگروهی دیگررهنمون شوند . 

E منین‌ابن حبرت وغیبتتا چه‌انداژه خو اهد‌بود فرمود:‎ E 
زمانی . قفتم : این کار بطور حتم شدنی است ؟ فرمود : آری هم چنانکه حوداو‎ 
حتماً باید آفریده شود .گفتم من بان روز میرسم ؟ فرمود : ای اصبغ کجاتو را‎ 
باین کار دست‌رسی هست آنان بر گزید گان این امتند که‌بهمراه نیکو کاران ابن‌عترت‎ 
تحو اهند بود عرض کردم ؛ پس از آن چه خواهدشد ؟ فرمود :نجه خدا بخو اهد‎ 
. که دا را ار اده‌هاو نتیجه‌ها و پانانکانها است‎ 

- (و حدیث کرد مراموسی‌بن‌محهد. قمی ابو القاسم ٩"‏ درشیر از بسال۳۱۳ او 
گفت حدیث کرد مارا سعدن عبد الله اشعری از/بکربن‌صالح واو از عبدالرحمن 
سالم واو از ابی بصیرواو از ) : 

ابی عبدالّه جعفربن محمد علیهما السلام که فرمود : پدرم بجایسر بن 
عبد اللّهانصاری-فرمود: مراباتو کاری‌است هروقت برایت دشوارئیست میخو اهم‌تنها 
باتو باشم و آن را بپرسم جابر عرض نمود هروقت که دوست دارید .روزی پدزم 
باجابر خلوت نمود وباو گفت : ای‌جابرداستان لوحی که بدست فاطمه دخعتر رسول 
حد اریدی چه بود ؟ ومادرم فاطمه از آنچه در آن لوح نوشته شده بود چه‌ گفت ؟. 

جابر عرض کرد :دای بی‌انباز راگواه می‌گیرم که درزمان رسول خسدا 
. صلی‌اله علیه و آله روژی بقصد عرض تهنیت ولادت حسین عليه السلام بخدمت 
مادرت‌فاطمه علیها!لسلام ریدم بدستش صفحة سبزی ديدم که‌بگمانم از مردبوو 


و نت دش رد رن تا ی اشعر ی است ودرشیر ازسا کن تود و تیدا ی گو ید : 


وود Fh‏ ات وار ما است ۾ کتاس الکمال فی ابو اب اشر يعد تأ لیف او اعت 


(عدد امامان عليهم السلام) - 04 - 
۱ سفیدی شبیه بنور آفتاب‌نوشته شده بو د (گفتمش: پدرم ومادرم‌یعدایت 
این صفحه‌چیست آفرمود صفحه‌ای است که خداوندعزوجل به‌پیغمبرش هد هد اده 
است که نام پدرم ونام شوهرم ونام دوفرزندم ونام جانشینان ازفرزندم در آن‌نوشته 
شد ه است‌وپدرم آن‌را بعنو ان چشم روشنی بمن داده است (جابر گقت : مادرت 
فاطمه آن لو حرا بدست من‌داده‌ومن‌خو اندم ونسخه‌ای از آن نوشتم ء پدرم بجابر 
فرمود :اي جابر ممکن است آن‌را بن نشان دهی عرض کرد: آری» پدرم بهمر اه 
جابر بخان اورفت پدرم صفحة پوستی در آورد و گفت: ای جابر توبنوشنه‌حودت 
نگاه کن تا من این نوشته را برای توبخوانم آنگاه پدرم برجابر خواند وحتی 
يك‌حرف تسخیدرم بايك حرف نسخة چابر مخالف نبود جابرگفت خدا راگواه 
می گیرم که و همینطور ديدم که در آن لو خ نوشته ا : 

بنام حداوند پرمهرومهربان »این نوشته‌ای از سوی دای عزیز حکیم به 


پیغمی رش و نورش و ایس وسفیرش وراهتمایش این‌نسوشته راروحالامین از 





(۱) مرحومفیف"آفرماید: گویا آن‌صفحه سبزازعا لم ملکوت برزتعی بوده وسبز بودنش 
کنایه از انست که متوسط میان نورعا لم چبر وتو سیأهی عام شهادت است و سفید بودن 
نوشته‌اش برای آنس ت که آن اعالم آعلی نوری حالص بژّده است (الشاغی) وددکاقی‌است: 
شییه رنك آفتاب ودر کمالا لین مانند متن است. 

(۲) درکافی (لیترنی بذلك) است بجای (لیبشرنی بذلك) وتوجیه‌شده باینکه اذاين 
کلمه استفاده مشود که فاطمه ( غ) پیش از آنکه لوح بدستش برسد اندوهگین بوده است و 
ررایات اہن الزات و ایی خدیجه سالم بن مکرم ازامام صادق مید این نعتی است ولی با 
عنائی که ما کردیم ای باین توجیه نیستء ٠‏ 

(r)‏ علامة مجلسی فرماید: به پیخمبر صلی الله عليه و آله حجاب کفتشده است‌از آ نجهت 
که آ ضرت واسطة میان یدای سبحان وای است‌یا از نجه ت که اودا دووجه‌است وجهی 
بسوی دا ووجهی بسوی علق و گفته شده‌است که حجاب : کسی دا گوپند که‌بدون او کسی 
۳ دسترسی یادشاه نباشد. 


سڪ 1 - 


E‏ (باب چهارم) 
نزن پرورد کار جهانیان فرود آوزده است . 

ای‌محمد نامهای مرا بز رگ بشمارونعمت های مراسپاس بگذارو ...انکر 
مکن من همان‌خداثی هستم که معبودی بجزمن نیست پشت ستمگران رامی‌شکنم 
وستمدید گنر | بهپیروزی می‌رسانم وحاکم روز جزایم ومن همان خداثی هستم 
که معبو دی‌بجزمن‌نیست‌هر کس که بجزفضل‌مرا امیدو ارباشد ویابجزازدادخواهی 
من بهراسد "اورا شکنجه‌ای دهم که‌هیچ يكاز جهانیان راچنین شکنجه‌ای ندادهم 
باشم پس‌تنها مرا بپرست وننهابمن تو کل کن من‌بیامبری نفرستادم که عمرش‌پاباة. 
پذیرد ومدثشس سر آید مگ ر آنکه جانشینی برای اوقرار دادم ومن نورا برهسمه 
پیامبر ان بر تری‌دادم و جانشینت راازهمۀ جانشینان‌بر ترنمودم و تورا بدوشیربچه‌ات 
و دو نواده‌ات : حسن و حسین سرافراز کردم وحسن را پس از سررسید مدت 
پدرش کان‌دانش خودم قرار دادم وحسین راکان وحی خودم کردم واورا باشهادت 
سربلندنمودم وزندگی‌اش را بنيك‌بَختی نایان بخشیدم,واو برترین جان نثاران راه 





(۱) لام مجلسی فرموده است : گوثی معنای اینکه : هر کس بجزفضل مرا امیدوار 
باشد - آفست که آنجه بند کان از نعداوند امید دارند می‌بایست ازناحيهةٌ فضل خدا باشدنه 
آنکه به چزای اعمال خود امیدوار باشند ذیرا درمقابل عمل هیچ پاداشی را استحقاق ندارند 
با توجه به نسمتهای الهی که هرچند بنده در عمل بکوشد هز اديك نعمتهای خسدا را سیاس 
نتواند کرد پس آنجه‌پاداش باوداده شود بفضل الهی‌است و بمقتضای وفا بوعده‌ای که تمد ایند 
فرموده است و آن وغدة پاداش نیز ازفضل اواست و بعضی گمان کرده‌اند که مقصود آئست که 
کسی بفضل غیر خدا امیدوار باشد البته امید بفضل دیگران از نظرشر ع مرجوح است ولکن 
استسقاق عذاب را موجب نبست علاوه براینگه | زظاهر معنای لفظ بدوراست.وجملهٌ دوم که 
میفرماید (وبا بجز اژدایعراهی من بترسد) نیزمژید احتمال سا است زیرا شکنجه‌هائی که 
بند ان خدا از آن مپترسند شکنجه هائی است که ازدوی عدل وداد آلھی است و اگ ر کسی 
معتقد باشد که ازراه طلم چنین کس کافراست ومستحق عذاب جاوید. 


۱ : (عدد امامان علیهم السلام) E‏ 
من‌است ودر جه دار ترین‌شهید ان‌درنزد من ؛ کلمۀ تامه‌تعوورا با اوقر اردادم وحجت 
کامل را درنزد او گذ اشتم : 

کیفر وپاداش من بوسیله عترت اواست نخستین عترتش عل است: سروز 
عبادت کنند گان وژینت بخش دوستان گذشنة من وفرزندش همنام ۳-۹ محمود 
است نامش‌محمد وشکافندة علم‌من و کان کمت من است.دودلان دربارة جصفر 
هلاك خواهند شد و آنکه دستور اورا رد کندهمچون کسی است که دستورمرا رد 
کرده‌باشد سخنی است از من بحقیقت مقر ون که جعفر ر اجایگاهی عزیزبختّم و خاطرش 
را دربارةشیعیان ودوستانش مخرسند گرد انم وپس از جعفر فتنه‌ای خو اهدافتاد تاريك 
که‌چشم جائی رانبیند "ازیرا رشته‌ای که‌من واجبش کرده‌ام بر بده نشود وحجت 
من پنهان‌نماند سافی‌بزم‌ما دوستان‌مار اجام لبر یز دهد آنان‌ابدال روی زمینند هان که 
اگر کسی يك‌نفر از آنان را انکار کند نعست غرا انکار کرده است و کسیکه يك آبه 
از کتابم ر اتغبردهد برمن افترابسته‌ات وای بر کال افر اگویان وانکار کنند گان . 

در آن روز که مدت بندهمن موسی :دوستم وبر گزیده‌ام سر آید کسیکه اور | 
تکذیب کند همچون کسی است که همه دوستانم را تگذیب کرده است او دوست 


من‌ویار من است و کسی است که من باری بسنگینی بارنبوت بردوش اونهم واورا 


(۱) فتنة تاريك پس اژّامام صادق عليه السلام بآن لحانذ است که تقبه درزمان مرسی 
ابن‌جعفر ( ع) شدبدتر بود وموضو ع وصایتآ نحضرت مکی تر وچا نچەد ر کافی ودیگر کتا بهای 
متقدمپن است خیفه وفت بفر ماندارمدپنه دسنوزداد که بین چنانجه جعفر بن محمد يف‌شخصی 

:معن دا بوصایت تعبین کرده فوراً اورا بکش و لذا چتانچه درروایت است اعام صادق‌بحسب 

ظاهر پنج نفر را وصی خود قرارداد : منصورلیفة وقت ومحمد بن ملیمان فرماندار عدیته و 
فر[ ندش عبد الله افطح ارموس ین عفر زمر حشرت صادقبتصی ده و بخاطر همین فتنه بود 
جماعتی امامت دا درامام صادق متوقف کردند بنام واه وجمعی دیگر ددموسی بن جعفر و 
عد‌ای پامامت اسمعیل فرزند امام صادق مستقد شدند یام کیسانیه. 


Ei‏ (باب چهارم) 

با کشیدن آن بار آزمایش کنم . 

وپس ازاوخلينة من علی بن موسی الرضا است اورا اهریمنی گردن فراز 
میکٌشد ودرشهری که بنده شایستةٌ خدا بنام ذوالقرئین ساخته است بخاکث سپرده 
شودبهترین خلق من بکناربدترین خلق من دفن می‌شود سخنی‌است ازمن بحنی که 
حتماً چشم اورا با فرز ندش محمد روشن خواهم ساعت اومعدن علم من ورازدار 
من وحجت من برخلق من است جایبگاهش بهشت وشفاعتش‌را دربارة هفتادهزار 
از اهل بیتش که همگی سزاوا ر آتش باشند خواهم پذیرفت ۲ 

کارفرز ندش علخ را که دوست من ویاورمن و گواهمن درمیان‌خلق من وامین 
من‌بروحی من است به نيك بختی بانجام رسانم و ازاوبوجود آورم دعوت کنندة 
براه من وخز انه‌دار دانش من حسن را 

سپس این راکامل کنم بافرزندش که دحمت برای‌جهانیان‌است کمال موسی 
وبهاء عیسی وصیرابوبر ادازد؛ دوستان من‌درزمان غیبت‌او خوارشوند وسرهاشان 
همچون سرهای ترك ودیلم بعتو ان هدیه بهنزد انو آن فرستاده شود ء کشته شو ند 
وبآتش سوزانده‌شوند وهمواره ترسناك وهر اسان ووحشت زده میباشند ءزمین از . 
حونشان رنگین شود زنانشان در سوك آنان تالان گردند آنانند دوستآن حقیقی 
من وبرمن حتم است که هرگونه کوری وتاریکی را از آنان بردارم ‏ وباخترام 
آنان زلزله مارا برچینم وسختیها و گرفتاربهای گریبان گیر را بردارم بر آنان از 
پروره کارشان درود ها و رحمت باد و آنان اند که رهنمون شد گانند ابوبصیر - 
راوی حدیث - گوید : اگر درتمام عمرت بجز همین يك حدیث را نشنیده باشی 


(۱) درکافی چنین است: وحجت من برخلل من هیچ ینده‌اي باوایمان نمی آودد مگر 
آنکه من بهشت دا جایگاهش کنم وشفاعنش را در باه هفتاد نفرازاهل‌بیتش پدیر؟ . 
7 (۲) ددکافی و کمال چنین است : بواسطة آنان ازهر گونه فتة کورو ناديك جلو کیری 


میکنسم . 





(عدد امامان علیهم السلام) ۳ 
ثرا بس است پس آنرا از نااهلش محافظت کن . 

٩‏ د ( ونحبرداد مارا احملذین محمدین سعیداپن عقدة كوف او گفت: حدیت 
کردمارا بحیی‌بن ز کریا بن شیبان "از کتابش بسال۲۷۳او گفت حدیث کرد ما را 
علي‌بن سیف بن‌عميرة او گفت : حدیث کرد ما راابان‌بن عشمان از زراره و اواز ) 

ابی جعفر امام باقر علیه‌السلام و آتحضرت ازپدر انش علیهم السلام فرمود 
رسول خدا فرمووه است از اهل بیت من دوازده نفررا فر شته گان حبر گراری کنند 
شخصی بنام عبدالته بن‌زید که برادر رضاعی على بن‌الحسین علیهالسلام بودباقیافة 
انکار گفت : سبحاناله حبر گزاری فرشتگان ؟ راوی‌گوید : امام باقر روی بسوی 
او کرد وفرمود بخدا قسم که پسر مادر تو (یتنی عل بن الحسین علیهمااسّلام ) 


ابن چنین بود . 
۷ - (خبر داد مارا محمد بن همام او گفت: تقدیث کرد ما را پدرم وعبد ال 


ابن جعفه حمبری آندو گفتند حدیت کرد با زا ادان هلال او گفت : حدیث 
کرد مرا محمد بن ابی عُمیر بسال ۲.٤‏ او گفت : حدیث کرد مرا سعید بن غزو ان 
از ایی‌بصیر واو از ) : 

ابسی عبدالله و آنحضرت از پدرانش علیهم السلام فرمود : رسول دا 
فرمودهاست که خدای عزوجل ازهرچیز » چیزی را برگزید ازصفحة زمین »که 
رابر گزید و از مکه‌مسجدر ابر گزید و از مسجدهمان‌قطعه‌را بررگزید که کعبه‌در آن‌است 
و از چهاربایان ماده‌هاشان رابر‌گزید واز علف خواران‌گوسفند را وازروزها جمعه 
رابر گزیدو از ماه‌ماماه‌ر مضانر ابر گزیدو از شبهاشب‌قدرر او از مردم‌بنی هاشم ر ابر گزید 


ومن وعلی راازبنی‌هاشم بر گزید وازمن وعلی بر کزید جسن وحسین‌را واز اولاد 








(۱) تجاشی پس از آنکه اور!"حنوان میکند گوید : ابوعبداله کندی علاف شیخ مورد 
و و است که هیچ قابل ایراد نبست اوازعلی بن سیف که لقهٌ مشهوری است 
روایت میکند . 


ج (باب چهارم) 
حسین دوازده امام‌تکمیل می گرداند نهمین آنان باطن آنها است وهم اوظاهر آنان 
است و اوبرترین آنان است و اوقائم آنان است )عبداله بن جعفردر حدیث‌اش 
اضافه کرده است که (آنان قر آن را از تحربف تندروها ونسیت‌های باطل گوبان 
وتأوبل‌نادانان محفوظ میدارند ) . 

(وخبرداد مارا محمدبن همام و محمد بن حس‌بن محمدبن جمهور از حسن 
ابن محمد بن‌جمهوراو گفت حدیث کرد مرا احمد بن هلال اوگفت حدیث کرد 
مرا محمد بن ابی عُمَیر ازسعیدبن غزوان ") : 

ازابی عبدالله علیهالسللام که‌فرمود تک ور قاشع رن ا 
بر گر ند تا پابان حدیت . ۱ 

وار کناب سلیمین قیس‌هلالی (۳) 

۸-(آنچه که زوایت کردةآست نز احمدین محمدبن‌سعید ابن‌عقده ومحمد 
ابن‌همامبن سل وعبدا لعزیزو عبدالو احد دوفرزند عبدالله‌بن‌یونس موصلی ازرجال 


٣ ۰‏ ی نت سین 1 1 7 
حو دشان و آنان ازعبد الرز اق‌ابن‌همامو او ازمعمرین راشد واواز ابان بن‌ابی عیاش 








(۱) در کمال الین چنین است : (نهمین آنان قاثم‌شان است واوظاهر آنان واویاطن 
آنان است) علامة مجلسی فرموده است : شاید مقصود از ظاهر بودن پیروژی آنحضرت بر 
دشمنان است فصو د اد باطن بودن غیبت اواست . 

(r)‏ ودر کمال الذّین : ازسعید بن غزوان و اواذایی بصیرو او از امام ماد روایت 
گرده است . 

(۳) سلیم ازیاران علي عليه السلام بود حجاج بن یوسف اورا عواست تا بکُشد او 
فرار کرد وبه ابان ہن ابی عیاش پناهنده شد و بهمان حال انعتفا نزد او ماند نا مر کش فرا 
رسید بهنگام مر گك ابان دا گفت تودا برمن ی است و من میخواهم بمیرم ای بر ادرزاده 
جریان کارپس ار سوه عدا تین وچنان شد و کتابی باودادءو هیچ کس بجز ایان از سلیم 
ردایتی نکر ده است جنا نیدد عة عقیقی گفته است , 


(عدد امامان عليهم السلام) - 1 
واواز سلیم‌بن قیس) : 

و انن روابت را از غیراین سندها خبسر داد بما هارون‌بن ف او گفت: 
حدیث کرد مرا احمدبن عبید الله بن جعفرین مُعّی همّدانی او گفت : حدیث کرد 
مرا ابو الحسن‌عمروین جامع‌ین عمروین حرب کندی "او گقت : محدیث کردمارا 
عيداللهبن مبارك که شيخ مابود ازاهسل کوفه وثقه‌بود "او گفت حدیث کردمارا 
عبدالرز اقبن همام شیخ‌ما ازمعمرو او ازابان‌بن عیاش واوازسلیم‌بن قیس هلالی. 

(وابان‌گنته است که‌او این روایت را ازعمربن ابی سلمه نیز شنیده است‌معمر 
گوید ابوهارون عبدی ناد آورشد که اونیزاین روایترا ازعمربن‌سلمه شنیده‌است 
واو از سلیم) که‌هنگامیکه مادرر کاب امیر الم منب در صفین بو ديم ومعاویهاب و الذرداه 
وابوهُریرّه را حواست وپیامی توسط آنان نامیرالمومنین داد و آنان پیام معاویه را 
بعلی‌رساندند حضرت فرمود : شما پیامیکه معاوبه بوسیلة شما داده بود رساندید 
حال» گوش بسخن‌من فرادهید وپیام لیر باوبرستانید عرض کردند: بلی. 

پس حضرت آن‌پاسخ طولانی راداد تاسخن رسید بداستان غدیر و نصب 





(۱) دربارة عبدالرزاق بن همام در پیش سخن گفته شد و اما معمرین داشد ازدی‌است 
۶ لی مو لااست»ابن حجر دز تقر یب عتو انش کر ده وصفی‌شزرجی درتذهیب الکمال»و گفته‌اند که 
او قه و خحوش حافظه وصا لح وفاضل بوده است داماابان وسلیم ازمشهورین "اند که‌ترجمه‌شان 
درهمةٌ کتاب‌های شیعه وعمدء کتا بهای عامه موجو داست . 

(۲) عبدالله بن مبارك دا ابن‌حجردد تهذیب عنوان کرده است و ازجممی از اغلام نقل 
کرده است که گفته! ند اوغا ام » ققیه ۽ عابد ۽ زاهد » شیخ ۽ شجاع ؛ زیر لد نگهد ار سد.یت د 
لفه بوده است دابن معين گوید : اوعالمی بود صحیح ! لحدیث و کتا بهائی‌که اوحدیث نموده 
است پیست هز ارو یا بيست ويك هز اربوده است وخطیب درج ۱۰ ص ۱۵۲ ازتاریخش او 
را عنوان کرده ودرشان اوسخن بدراژا گفته‌است و گفته است که اوعالم دبائی بود وموصوف 


بحفظ وزهد لى عیدا رز ای را ازراو بان اوذ کر کر دهاست وشاید عبل | لرزاق دیگری باشد , 


سا (باب چهارم) 
رسول خدا سار الله علیه و آله علسی را بآمر حدایتعالی : فرمود جز دآ وان 
1 لله وسو له والذي ن آمنُوا لین قیمُون الصلوة وبة تون الز كوة وهم 
راکعون» (ولی شما فععل دا است وپیامپرش و کسانیکه انمان آورده اند ۽ نماز 
میخو انند وز کات‌میدهند. درحالیکه ر کو ع میکنند) بر پیفمبر نازلشد مردم‌گفتند : 


بارسو ثك الله آیا این ولابت لسبت به بعضی از مومنین است بافراکیر همه است؟ 
پس خداوند برپیامبرش دستور داد که ولابت آنکس را که خداوند بولایت او 
دستور داده‌است باًنان تعلیم دهد وهمانطور که نماژوروژه و حجشان را تفسیر کرده 
است ولایت‌را نیز تفسیر کند . 

علي علیه‌انسلام فرمود پس رسولاخدا مر ادرغدیر عم نصب کرد وفرمود : 
خد ای‌عزو جل مأموریتی مرا داده است که" سیته‌ام را تنک ساعت و گمان کردم که 
مردم مرا تکذیب خحو اهند کرد پس خداوئ تام فرمود که پیام اورا برسانمو گر نه 
عذایم خواهد کرد سپس دستور داد تامردم را برای نماز جماعت دعوت کردند 
ونمازظهر را با آ نان گذاشت پس باصداي بلندفریادزد ای‌علین ایز سبس‌فرمود: 
ای‌مردم همانا که خدا مولای من است ومن مولای مژمنینم ومن بآنان از حودشان 
او لنترم وبهر که مولامنم عل است مولای او بار الها دوست بدار آن را که علی‌را 
دوست بدارد ودشمن بدار آن را که علی‌را دشمن بدارد . 

پس سلمان فارسی برعساست عرض کرد یارسول الله اولوبت درچه ؟ ) 
فرمود هر کس که من بجان او اوآلتر از خود اوهستم علي نیز بجان اواز ود او 
اوللتراست» پس خدای عزو جل این آیه رافرستاد «الیوم! کملت لکم دینکمواتمم 
علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناه (امروز دین‌شما رابرای شماکامل گردانیدم 
ونعمتم را برشما باتمام رساندم و اسلام را بعنوان دین‌نمونه برای شما پسندیدم ) 


(۱) در کاب سلیم چنین است : سلمان کفت :+ یا دسول الله و لایتش مانند چه ؟ پس 
آ یضر بت ف و عود : و لایتش ماننك ولایت من . .. 


(عدد امامان عليهم انسلام) ¥ 

سلمان عرض کرد یارسول‌الته آیا آیه‌ها فقط دربارۀ عل عليه الام نازل‌شده 
است ؟فرمود : بلکه دربارة اووجانشینان من تاروز قیامت رز : پار سول الله 
آنان را برای من بیانبفرما فرمود : علیح است که برادد من‌ووصی من ووارث‌من 
وجانشین من درمیان امت من وولی هرمومنی پس‌ازمن است ویازده اماماز ازلاداو 
هستند که نخستین آنان فرزندم حسن‌است سپس فرزندم حسین سپس نه نفر از اولاد 
حسین یکی پس از دیگری است آنان باقر آن همراهند وقر آن بهمر اه آنان است 
نه آنان از قر آن جدا شوند ونه قر آن از آنان جداگردد تسا در کنار حوض برمن 
و از دشو ند . 

پس‌دو ازده نفر از پاران بدر بر خواستند, و گفتند همه ماگواهی میدهیم که ما 
این سخن را بی کم وزیاد هم چنانکه فرمودید بانامیسر المومنین از رسول خدا 
صلی التهعلیهو آله شنیدیم وبقیةٌ باران بدر که باعلی درصفین بودند گفتند : مابیشتر 
آنچه را که گفتی بیاد دا ریم نه همه آنرا لته این -دواژده نفر برگزیدگان از ما 
وافراد بافضیلت ما هستند علی علیه السلام فرمود راست میگوئید همه کس که بيك 
درجه حافظه ندارد بعضی از بعضی دبگر برتر است . 

واز آن دوازده نفر چهار تفر برحواستند: ابوالهیثم‌بنالتیهان بود وابو ايوب 
وعمار وخريمة بن ثابت ذوالشهادتین و گفتند ماگواهی میدهیم که ما فرمایشات 


مت 


(۱) ابو الهیثم مالك بن‌التبهان از پیش قدمان‌در اسلام بود که بامیرالمومنین‌علیه‌ا لسلام 
گروید وازنقبا است‌درهمةٌ مشاهد رسول‌دا بهمراه آنحضرت‌بود ودرد کاب علق علبه! لشلام 
ددهفین بشهادت رسد. ۱ ۱ 

وابوایوب خالد بن دید انصادی خزرجی همان کسی است که دسول دا هنگامیکه 
بمدیته تشر یف برد بخانة اومنزل کرد ودرغزوه بدرودیگرغزوات پخمبر حضور داشت و در 
ا رو) سال ۵۲ که در لشگر اسلاع مي‌جنکید بشهادت رسید ودرقلعه‌اي درقسطنطنیه بخالد 
سیرده شد وسردم روم ړا اعتفادی باوهست ډازمزارش دد طلب باد ان و نما|زشیهر همند ب 


- ۸ - (باب چهارم) 
آن روز رسول خدا را بخاطر سپرده ایم بخدا قسم که آوبرسرپا ایستاده بود وعلی 
عليه السلام بر كنار او ااه ب و آنحضرت میفرمود : ای مردم » خداوند مرا 
امر فرموده است که برای‌شما امامی نصب کنم که وصیٌ من درمیان شما باشدوپس 
از من جانشین من درخخاندانم ودر أمتم باشد و کسی باشد که خداوند » فرماثبری 
اورا درقر آن‌بر همه مومنین واجب کرده است‌وبشما درقر آن ولایت‌اورا دستورداده 
است من عرض کردم پروردگا را از زم زبان منافقان و تکذیب شان می ترسم 
خداوند؛ مرا عتاب‌فرمود که پادستورراابلا غ کنم وبا آنکه مرا عقاب خو اهد کرد. 

ای مردم‌خدای عر وجل در فر آنش شما را بنماز امر کرده است ومن آن را 
برای شما بیان کردم وراه ورسم اش را بشما آموختم وبز کات وروزه امر کرده که 
برای شما بیان کردم و تفسیرش نمودم وخداونید شما را در قر آنش بولایت امر 





ات بن ایی بصیر ازدی اذابی‌صادق روایت کرده است و اوازمسمد بن سلیمان که 
ت : ابوا یوب انصاری‌به نزد ما اعد ودرزمین ملکی ما فرودآمد تا مر کب ود را علوقه 
دهد ما بنرد آودفتیم ار هد په به فز دش بر دیم کو ید : در کتادش نشستیم واودا گفتیم: ایا بااپوب 
با همین شمثیری که دادی بهمراه دسول خدا یا مش ر کین جنگیدی و سپس آمده‌ای که با 
مسلمانان بجنگی ؟ 
گفت : همانا رسول خدا"مر | دستورفرمود تا با ود و بجنگم ومن 
با نا کئین‌جنگیدم وبا قاسطین‌جنگیدم و بخواست خداوند با مارقین نیز خو اهم‌چنکید ونمیدانم 
در کسا حو اهد بود . 
واماعمار بن یاسر بن ععارابوالیقظان آذاد شد بنی مخزوم یکی از اصحاب رسول‌خدا 
است و جلیل| افدر است دربدروأحد #همةغز وات حضورداشت وددعفین درر کاب‌امیر ا لموژمنین 
عله السلام شهید شد د گروه ست کر لشگر معاد په ودا کشت واما خزيمة بن بن ثا بت‌ذوالتهادتین 
هبان کسی است که دسول خدا گواهی اورا بجای‌گواهی دو مرد قرارداد با رسول خدا در 
بد رواد بود ودرصقین نیز بهمراه امیرالمومنین عليه السلام بود وپس ازشهادت عار اوشهید 
شد درود حدا بروان پا کشان . 


(عدد امامان علیهم السلام) - ۹ - 

کرده است , 

ای مردم من شما را گواه میگیرم که آن ولابت مخصوص این شخص است 
ومخصوص اوصیاء من است که از فرزندان من وفرزندان علی است نخستین شان 
فرزندم حسن است وسپس حسین وسپس نه نفر ازفرزندان حسین ‏ اینان از فر آن 
جدا نمیشو ند تادر کتار حوض برمن واردشو ند . 

ای مردم ؛ من کسی دا که پس از من پناه‌گاه شما وامام شما و ولی شما 
وراهنمای شما است بشما اعلام کردم واو علی بن ابی طالب برادر من است او 
درمیان شما بمنز له خودمن است دین خود رابگردن او اندازید ودر همة کارمایتان 
فرماثبرش باشید که همةٌآنچه که خحدای عر وجل بمن آموحت نزد او است وخدا 
مرا دستور داد که من باو بیاموزم من اعلام میکنم که علم من نزد او است از او 
بپرسید و از اوو از اوصیاء او بیاموزید وبه آنان میاموزید وبر آنان پیش قدم نباشید 
وازآنان بازپس نمانید که آنان تراه وی وحن با آنان همراه‌است نه حق از آنان 
دور میشود ونه آنان‌از حی کناره میگیرند . 

سپس علي علیه السلام بابی الدرداء وأبی هربره واطرافیانش فرمود : ای 
مردم آیا میدانید که عدای تبارله وتعالی درقر آنش این آبه را فرستاد اماي رید ال 
لیذهب‌عنکم ار جس آهل ات وبطهر کم تطهیر اه (این اراد خدا است که پلیدی‌را 
ازشما اهل‌ببت بزداید وشما راکاملاً پاك وپاکیزه کند) . 

پس رسول دا مرا وفاطمه وحسن وحسین را درعبائی گردهم آورد سپس 
فررمود : بار الها اینان‌دوستان من وعترت من[وخاندار ۰ من] ومخصوصان من‌و اهل 
ان منند» پلیدیر| از آنان بزدا و آنان راکاملاً پا کیزه فرما ؛ ام سلمه عرض کرد : 
ومن ؛ حضرتش فرمود : تو روبخیر هستی ولی این آبه » دربارة تنها من وبرادرم 
على ودعترم فاطمه ودو فرزندم حسن وحسین ودر بارة نه تن از فرزندان حسین 
نازل شده است بجزما کسی باما دراین آبه انباز نیست . 


۷ (باب چهارم) 
بیشتر آن مردم بر خواستند و گفتند ماگواهی میدهیم که ام‌سلمه این حدیث 
دا برای ما نقل کرد وما از رسول خدا پرسیدیم آنحضرت نیز هم چنانکه اسلمه 
گفته بود برای ما بیان کرد . 
پش على عليهالسلام فرمود : مک نمیدانید که خد ای‌عروجل درسور؛ حج 


آیه‌ای فرستاد م بابها لذین آمتوا از کعوا واسجدوا او ربكم ال ال 


ی اقا ر ہے کی ا 


لعلکم حون اد وجاهدوا فی اللہ حن جهاده و هواجتا کم وماج ‌علیکم فی الدين 
رمن جر مه ابیکم ابر اهیم اکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرَسول 
شهیدا علیکم وتکوئوا هدع ناس » (ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ر کو ع کنید 
و سجده کنید وپروردگارتان را پپرستید و كارنيك انجام دهید شاید رستگار شوید 
ودرراه خدا آنطور که بابد وشاید جنهاد کنید» اواست که شمارا بر گزیده ودر دين 
مشفتی برای شما قرار نداده,راه و آشازیسے پذرتان ابراهیم است,خدا شما را در 
کتاب‌های پیشین ودراین کتاب بنام : (مسلمانان ) خواند تارسول خدا شاهد برشما. 
باشد وشما شاهدان برمردم. پس سلمان (خذا از اوراضی باد) بهنگام نزول این آیه 
بر ععاست وعرض کرد یا رسولالّه اینان که شما بر آنان شاهدید و آنان برمردم 
شاهدند و خحداوندشان بر گزیده ومشقتی در دین که شریعت پدرشان ابر اهیم است 
بر ایشان قرارنداده است کیسانند ؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود : مقصود 
خداوند ازایتان سیزده تفر انسان است من وبرادرم علی وبازده تن از فرزندان‌او 
عرض کردند آری خدایا که ما این رااز رسول خدا شنیدیم . 

سپس علی علیه‌السلام فرمود :آیا مید انید که رسول‌خدا صلی اله‌علیه و آله 
برای آخرین بار خطبه‌ای خواند وفرمود : ای مردم من دزمیان شما دوچیز بجای 
گذاشتم. که تادست بآنها دارید هرگز گمراه نخواهیدشد : کتاب خحدا واهل‌بیت 


من است همانا که دای لطیف وخبیر بمن خبر داده است وتا کید فرموده است 


(۱) ددبعضی ازنسخه‌ها بجای (امرین) کلم (ثقلین) است بدنی دوچیز گرانمایه. 


(عدد امامان علیهم السلام) 2 
که آن دو هرگ ازهم جدا نشوند تادر کنار حوض برمن وارد شوند . همه گفتند 
آری خدایا ماهمة این‌ها را ازرسول دا دیدیم . 

پس دوازده نفر از جمعیت برخاستند و گفتند : ماگواهیم.آنگاه که دسول 
حدا در آخعرین روزعمر خود این حطبه‌راخواند عمربن‌الخطاب باقیافه‌ای عصبانی 
بر عاست و گفت یارسولالله این سفارش را برای همة خاندانت میکنی ؟ فرمود : 
نه > بلکه تنها برای اوصیاء خودم از اهل بیتم که عبسارت است از علی : بر اددم 
ووزیرم ووادنم و جانشینم در امتم وولی‌هر مومنی پس‌از من واو نخستین وبهترین 
آنها است ؛ وسیس وص بعدی او این پسرم وبحسن اشاره فرمود وسپس وصی‌او 
ان پسرم واشاره بحسین کرده وسبس وص او فرزند بعدی من که همنام با بر ادد 
من است ؛ وسپس وص بعدی او که هتام باخود من است وسپس هفت نفر از 
فوزندان او یکی پس از دیگری تا همگی در کنار حوض بر من وارد شوند ایتان 
شاهد ان عد ایند در روی رسن وفِسَت,های اویند بر علق خدا هر کس که فرمان 
آنان‌برد فرمان خحد ایراپرده وهر کس ازدستورهای آنان سرپبچی کندازدستورهای 
دا سرپیجی نموده است . 

پس هفتادنفر ار یاراد وتقریاً بهمان‌شماره از مهاجرین بر نحیا ستند و گفتند 
جیز فراموش شده ایرا پیادما آوردید ما نیز گواهی میدهیم که این را ازرسول خدا 
صلی الله عليه و آله شنیدیم . 

پس ابوالدٌرداء وابرهریره باز گشتند و آنچه راکه علی علیه السلام قرموده 
بود ومردم رابدان‌گواه‌گرفته بود و آنچه را که مردم‌دد پاسخ آ نحضرت گفته بودند ۾ 
و گر اهی داده بودند همه‌را برای معاویه کر ارش‌دادند . 

٩‏ -( وبهمین اسناد از عبدالرزاق بن همام که گفت : حدیث کرد ما را 
مین راشد ازابان بن ابی عیاش واو از) سلیم‌بن قیس‌هلالی که گفت :هنگامیکه 
دررکاب امیر المژمنین ازصلین باز میگشتیم عل عليه لام درنزدیکی دير يك 


۷۲ - (باب چهارم) 
نصرانی فرود آمد که ناگاپیرمردی ازدیر بیرونآمدخوش‌رو خوش‌هیکل وخوش 
سیما که کتابی بهمراه داشت وبخدمت امیرالممنین عليه السلام آمد وسلام کرد 

من از تسل یکی از حواریین عیسی بن مریم هستم که در ميان دوازده نفر 
حواری از همه برتر برد و عیسی او را از همه دوست‌تر میداشت وبر همه شان 
مقذعش میداشت وعیسی اورا وصی خود نمود و کتابمای خويش را بدو سیر 
وحکمت خود را بوی آموخت ؛ افسراد این حاندان هميشه بدین عسی بو وند 
وشریعت او رابدست داشتندنه کافرشدند ونه مرتد ونه تغییری دردین اودادند و آن 
کتابها که باملاء عیسی‌بن مریم ودستخط پدر مااست هم اکنون درنزد من است؛ 
هر آنچه مردم پس ار عیسی انجام خواهند داد ونام بك یك پادشاهان که پس از 
عیسی ازمیان مردم به سلطنت مير سند واینکه تدای تبارك وتعالی مردی‌را ازعرب 


از فرزندان اسماعیل بن بن ابراهیم حلي الرحمن SA E SS‏ 
آبادی که مکه اش تامتل بنام اید رمي ان د که دو از ده نام دازد و زمان بعشت 


ومحل ولادت وهجر تش و کسیکه با اوبجنکث برمیخیزد و کسیکه اورا پاری میکند 
و کسیکه بااودشمنی میکاد وچقدر عمر میکند وچه برسر امتش پس از او میآید 
تاآنگاه که عیسی‌بن مریم از آسمان فرود آبد همهّاینها در آن کتای نوشته‌شده‌است. 

وور آن کتاب سیزده نفرازفرزندان اسماعیل‌بن ابر اهیم خلیل الله که از بهترین 
خعلی نحدا هستند و محبوبترین خلق خدا درنزد خدایند وعداوند ولی وسربرست 


دوستان | نان‌است ودشمن معا ندین ایشان وهر کس که آنان رافرمان بردر هنمون گردد 
وهر کس سر پیچی کند کُمر اه‌خو اهد شید 4 اطاعت ]نان اطاعت مد۱ ات و عاب 


] نان‌معصیت خد ا؛ نامهایشان در آن کتاب‌نوشته‌شده و نسبتهایشان و اوصافشانو اینکه 
هریك از آنان چقدر عمر میکند یکی پس ازدیگری وچند نفر از آنان‌دین خود را 
پوشیده میدارد واز قوم خود بنهسان میکند و کسیکه از انان ظهور میکند و مردم 
سریفرمان او نیستند تا اینکه عیسی بن مریم بنزد آخرینشان از آسمان فرود میآبد 


(عدد امامان علیهم السلام) ۷۳ 
ویشت سراو نماز میگذارد ومیگوید شما امامانی هستید که کسی را نمیر سد برشما 
پیش قدم گرددپس اوپیش میرود و برمزدم نمازمیگذارد وعبسی‌درصف پشت سراو 
می‌ابستد , 

نخستین‌شان و بهترین‌شان وبرترین‌شان که پاداش اوبقدر پاداش همه وبقدز 
پاداش پیروانشان وهدایت بااشگان‌بو سبلاً آنان است»رسول خدا است صلی‌اله‌طیه 
و آله نامش محتّد وعبدالله ویس وفتاح وخاتم وحاشر وعاقب وماحی وقائد ونبی 
الله وصفی الله وحبیب الله ( ودر بعضی نسخه‌هاوجنّب الله ) است هر جا که نام نحدا 
برده‌شود نام او نیز برده میشود از گرامي نرین‌خلق خدا درنزد خدا است‌ومحبوب 
توین آنان درپیشگاه‌او است خداوند بهتر از او ومحبوب‌تر از او درنزد خودنیافریده 
است نه فرشتة مکرمی ونه پیغمبر مرسَلي دا اورا بروز رستاخیز بر عرش خحود 
می‌نشاند وشفاعتش را دربارة هر کس که شفاعت کند می‌پذیرد قلم تقدیر درلوح 
ححنو ظ بتام او که محمد رسول‌اله ات جاری شده وبنام پرچمدار روز رستاخیز 
بزر گك برادراو ووصی‌او ووزیر او وخلیفة او درآمتش ش و کسیکه محبوب ترین علق 
خدا درنزد خدا پس از پیخمبر است یعتی علی پسر عموی پدر ومادری او وولی 
هرفرد مومن پس ازاو . 

وسیس بازده تن ازاولاد Ey‏ و علی که نخستین‌شان نام دوفی زند هارون : 
شبروشبیر را دارند ونه نفر از فرزندان برادر کوچکتر بکی پس از دیگری است 
و آخرین شان کسی است که عیسی بن مریم در پشت سراونساز میگذارد . وباقی 
محدیت را که طولانی است نقل کرده است . 

۰ - (و بهمین استاد إل عبد الرزاق و او ازمعمر واو از ابان واواز سلیم ین 

یس ملالی ) که گفت : 

بعل علیهالسلام عرض کردم: من ازسلمان ومقداد وابی‌ذرجیزهائی از تسیر 
قر آن و روایت از رسول خدا شنیده‌ام [ بج ز آنچه دردست مردم است] وسپس از 
شماتصدیق آنجه را که از آنان شنیده بودم شفیدم.دردست مردم چیزهای فراوان از 


¥ (باب چهارم) 
تفسیرقر آن واحادیث رسول خدا دیسده‌ام که باگفتة سلمان ومقداد وابی‌ذرمخالف 
است و آنان حنین می‌پند ار ند که همه آنچه دردست مردم است باطل است آیا بنظر 
شما ممکن است که آنان (مردم) عمد برسول خدادرو غبندند وقر آن را بارأی‌های 
خودشان تسیر کنند ؟ 

گوید: علی علیه ااسلام متوجه من شد وفرمود :۱ کنون که پرسیدی‌پاسخش 
را نیکو بعهم : درميان مردم حقی است وبساطلی,و راستی ودروغی»و ناسخی 
ومنسوعیءوخاصی وعامّی,ومحکمی ومتشابهی " اوچیزهائی که براستی ازرسول 
تلا از رک و چیزهائی که بخیال خودشان گفتۀ رسول خدا است؛ودر زمان‌حود 


۱ - -رسول دا آنقدر درو غ با نحضرت بستند که با ابستاد وخحطبه خحو اند وفر مود : 


ای‌مر دم درو ءٌ درو غ‌گویان از.زبان من فزاوان شده است هر کس که از روی عبد 
برمن درو غ بندد جایگاه عود را از آتش آماده به بیند . 
وسپس پس از وفنات رشوّل دا بر آنحضرت درو غ بستند وهر کس که 
حدیلی‌بنزد تو آورد جز این نیست که یکی از چهار نفر خو اهد بود وپنجمی‌ندارد : 
۱ .مرد منافتی است که تظاهر بایمان میکند وبا تصنم وساختگی اسلام را 
برزبان داردءنه از گناه خود داری میکند ونه از درو غ عمدی‌گفتن بر رسول خدا 
پرو ائی‌دارد رواگر مردم بدانند که او منافقی است درو غ پرداز. نه‌از او می‌پذیر ند 
ونه تصدیقش میکنند ولی‌چه کنند آپیش خود میگویند این مردباپیغمبر"هم‌صحبت 
بوده واورا دیده واز او حدبث شنیده است وبابنجهت باطن اورا نشناخته حدبت 
را از او دریافت میکنند و خداوند در قر آن از حال منافقین برها داده و تو صیفها 
نموده وفرهوده است د واذا اينهم تمجبك آجسامهم وان یو تسمم لقولهم 1 
1( ی وباطل راجع به آزاء و اعتقادات است وزاست ودرو غ سبت با خباروسحکم 
آنست که معنای صر یح وروشن داشته باشد ومتشابه آنکه چندین معنا داشته باشد و مراد از 


کلام مهن ازمشخصس اش ۰ 


(عدد امامان علیهم السلام) سس ۷۵ - 
(هنگامیکه آ نار بینی اندامشان توراعوش آید و چون‌سخن گویند بسخنانشان گوش 
فرادهی) 7 

سپس همین مناققین پس از رسول خداماندند وعودرا په پیشوایان ضلالت 
وداعیان بآتش از رهگذر تزویر ودرو غ وبهتان نزد يك کردند تا آنجا که آن 
پیشو ابان ‏ فرمانداریها بدست این منافقین سپردند و آنسان را برگردن مردم سوار 
کردند وبدست آنان دنیارا بکام خود کشیدند مردم هم که هميشه تابع فرمانرو ایانند 
د دنبا طلب مر آنکس که دای عزو جل اش نهد اری فرماید این یکی از آن 
جهاز تقر برد . 

۲ - مردی که از رسول دا جر یی شنید و ولی درست بساآدنسیرده است 
ودر آن باشتباه وسهو دحار شده است:نة آنکه ازروی عمد درو عغ بکوبد»پس آنه 
را که از رسول خدا بدست دارد روایت میکندا ومیگوید : من از رسول خداآن‌را 
شنیدم واگر مردم بدانند که در این سخن اشتباه کرده است از او نمی‌پذیر ند خود 
اوهم اگر بداند دچار اشتباه شده است دورش می‌اندازو .: 

۳ - سومین مر د : ازرسول خداشنیده است که حضرت بچیزی امر فرمود 
ولی بی‌اطلاع است که آنحضرت پس از امر ءآن چیز را قدغن فرموده است؟یا 
شنیده است که حضرت جیزی را قدغن فرمود ولی خبر ندارد که پس از آن بان 
چیز امر فرموده است پس نوخ : (نسخ شده ) را بیاد دارد ولی ناسخ ( نسخ 
کننده) را بیاد ندارد,و اگر بداند که منسو خ است بدوزش می‌اندازد.مردم‌هم اگر 
بهنگام شنیدن حدیث از او بدانند که مدسوخ است بدوزش می‌اندازند . 

٤‏ - چهارمین مرد : آنکه نه بخدا درو غ بسته ونه پرسول‌ااو زیرا درو غ 
راوش ندارد و از خدا میترسد ورسول خدا را بزرگك میشمارد وسهوهم نکرده 

(۱) آیا شریقه دد تأید بیان عضرت است در باره منافقین یی قیافه‌هاتی جذاب و 
سخا نی شیر ین دار ند ومادهاتی هستند خوش خط رخال : ستر چم 


تس ۷ بت (باب چهارم) 
است بلکه حدیث راکاملا بباد سیرده وهمانطور که شنیده است بی کم وزیاد نقل 
میکند نساسخ ومنسو خ را میداند بناسخ عمال میکند و منسو خ را بدور می‌اندازد 
ومیداند که او امر ونواهی رسول خدا مانند قرآن ناسخ ومنسوخ وعام وخاص 
ومحکم ومتشابه داردگاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خداصلی‌اله عليه و آله کلامی 
میفرمود که دوصورت داشت بك معنای عام ويك‌معنای حاص مانند قر آن ؛خدای 
عزوجل میفرماید : « وماآناکم الرسول فخذره ومانها کم عنه فانتهوا » ( آنچه را 
که پیغمیر برای شما آورد آن را بگیرید واز آنچه شما را بازداشت باز ایستید). 


و آن کلام رسول خدا را کسی می‌شنید که معرفت نداشت [ ونمی فهمید ] 
که مقصود دای عزوجل چیست وعقنود پیشمبر دا چه میباشد وهمة اصحاب 
رسول دا صلی ال علیه وآله آن‌جتنات نبووند که اکر چیزی می‌برسیدند پباسخش 
را میفهمیدند ؛ کسی بود که می‌پرسید ولی درمقام فهمیدن نبود تا آنجا که دوست 
داشتند عربی بیابانی ویا رمگذری بیاید وَاز رسول خد! ستوالی کند و آنان گوش 
بدهند (), 

ولی من هرروز دروقت‌مخصوصی پخدمت رسول خدا میر سیدم آنحضرت 
مجلس راخلوت میکردفقط من بودم و اوو اصحاب رسول‌خدآ"مید انند که آنحضرت 


(۱) مجلسی «ره» گوید بدینجهت دوست‌داشتند که چون پیشمبردرنظرعرب یا بانی ويا 
رهگذی بزرلد نمی‌نمود لذا آزادانه درمقام قهم سئرال خود بودند واصحاب نیز اد فرصت 
ی 
استفاده ميکر دند یا آیکه پیفمبر صلی الله عليه وآ له پاسخ دا برطبق‌فهم آنان میداد و کاملاتو ضیح 
میداد اعاب نیز ميفهمد‌ند . 
متر جم گو ید : ظاهرا مقصود حشرت آنست که اصحاب رسول خدا غا لباً در مقام تیم 
نیو دند وف پرسش دا يك نو غ وظغه بر اي خحود میدانسنتد وا عادتی بود درمیانشان و لذا 
دقتی عربی دیا رهگذری این پرسش را می کرد ازآنان اسفاط تکلیت میشد وهم اکنون نیز 
درمیان جیعی ارعواع که با علما» محشورند چنین عادتی هست . 


(عدد امامان علیهم السلام) - YY‏ 
جزبامن باهیچ یك از اصحاب ؛ چنین رفتاری نداشت .گاهی این خلوت در خانة 
من میشد که غالباً رسول خدا بخانة من تشریف می آورد و گاهی هم که من بیکی 
از خانه‌های رسول خدا میرفتم خانه را برای من علوت میکرد وزنهایش را بیرون 
میکرد و کسی جز من در خدمت آنحضرت نمی‌ساند ولی وقتی آنحضرت برای ' 
حلوت کردن کت aS‏ نه‌فاطمه‌بیرون مبر فت و نه‌هيچ‌يك ازفرزندان 
من و هر گاه که من پرسش را آغاز میکردم آنحضرت مرا پاسخ میگفت وچون 
خاموش می‌نشستم وپرسشهايم پایان می‌یافت آنحضرت‌خود شرو ع بسخن میکرد 
ودعا ميکر د 1 خد اوند سخنان اورا دریاد من نگهدارد ربمن بعهماند واز وقتی 
که پیغمبر دربارة من دعا کرده است هیچ چیز را فرامورش تکرده‌ام . 

وبه‌رسول دا صلی الله عليه و آله عرض کردم ای پیخسر خحدا از آن دم که 
آندعا دربارة من کرده‌ابداز آنچه مرا آموخته ای هیچ فراموض نکرده‌ام پس چرا 
هنگامیکه املاه میفر مائید دستور نوشتناشن زا میدمید آبا میتر سید که باز قراموش 
کنم ؟ 

فرمود : برادرم » من از آن نمی‌ترسم که تو فرامسوش کنی ویا ندانی ذیرا 
خحد اوند مرا خبرداده است که دعای مرا دربارة تووشریکانت که‌پس از تو خواهند 
بود مستجاب فرموده است واینکه مینویسی برای شریکانت خواهد ماند . 

عرض کردم : بارسول‌اللّه‌شریکان من کیانند؟ فرمود : کسانی که خداوند آنان 
راباعودش ویامن قرین‌ساخته وفرموده‌است :«یاانا الذين منوا اطیعو لو طیم ا 
اارسول و ارلی الامر منکمه(ای کسانیک ایمان آورده‌اید فرمات حدارا بر بدوفرمان 
رسول خدا وفرمان صاحبان امررا ) واگر ازستیزه در کاری میترسید آن را بخدا 
ورسول وصاحبان امربر‌گردانید . 

عرض کردم: ای پیغمبر خدا آنان کیانند ؟ فرمود : اوصیاء تا آنکه در کار 
حوض برمن وارد شوند همه‌شان راهنما و رهبرهستند کسیکه آنان را خو ار کند 


- ۷۸ - (باب چهارم) 
زیانی بآنان نمیر ساند آنان با قر آنند و قرآن با آنان است نه آنان از قر آن جدا 
میشو ند ونه‌قر آن از آنان‌جدامیشود امت من بو سیلة آنان‌یاری میشوند وباحتر ام آنان 
بار ان رحمت میبارد و باهعاهای باعظمت آنان است که‌بلاهااز مت من‌رفح‌میشود . 

عرض کردم ؛بارسول‌الله نام‌شان را برای من بفرمائیدفرمود این‌پسرم‌ودستش 
را برسر حسن‌گذاشت وسپس این پسرم ودستش را بسرسر حسین گذاشت سپس 
فرزند او که بنام تواست یاعلی سپس فرزنداو «حمدین عل سپس رو بحسین کرد 
وفرموه : محیدبن على زمانی متولد میشود که هنوز زنده‌ای ءسلام مرا باو برسان 
وسپس دوازده امام راتکمیل میکنی . عرض کردم ای پیغمبر نخدا نام آنانرابرای‌من 
بقرما » يك باك امشات را فرمود که یکی از آنان ای برادر بنی‌هلال پخداقسم‌عهدی 
این امت است (مهدی أت سا شیم () که زمین را پراز عدل وداد میکند 
همانطور که پر ازستم و جور شده باش 

۱ - (وبهمان اسناد از یراق که گفت: محدیث کرد مارا معمربن‌راشد 
از ابانبن ابی عیاش واو ازسلیم بن قیس ) که : 

على عليه السلام ضمن حدیث مفصلی که مهاجرین و انصاربمناقب و فضایل 
حودشان می‌بالبدند بطلحه فرمود : اي طلحه مکر نبودی هنگامیکه رسول دا 
صلی‌الله عليه و آله استخوان شانه‌ای از ما تعواست نا چیزی بر آن بنویسد تا امت 
پس از او گمراه نشود و اختازق نکند رفیق تو آن حرف را زد : ( که رسول خدا 
مذیان میگوید) پس رسول دا عشمگین شد و از نوشتن منصرف گردید ؟ گفت 
چر | بو دم. فرمود : شما که بير ون‌رفتید رسول حد اصلی الله عليه و آله بسن خبرداد 
45 ميخو است جه بنو تسد ومردم زرا بر آن‌گو اه بگیرد جبرئیل بأو خبرد اده بود که 
دایتعا لی میدانست که امت برودی اختلای خواهند کرد و متفرق خواهند شد 
ہس از بیرون رفتن شما آنحضرت صفحه‌ای‌طلبید و آنجه را که ميخو است در شانه 
بنویسد بمن‌املاء فرمود وسه نفر از آن‌جمعیت راگواه گرفت : سلمان فارسی و اباذر 


(عدد امامان علیهم السلام) - ۷۹ - 
ومقداد؛ و امامان هدایت را که مومنین مأمورند تا روزقيامت از آنان فرمان برندنام 
برد ونام مرا در آغازبرد وسپس نام این پسرم حسن را وسپس این پسرم حسین را 
وسپش نه نفر ازفرزندان این یسرم حسین ای اباذروتوای مقداد آبا چنین است ؟ 

آندو گفتند : گواهی میدهیم که رسولالته صلی‌الله عليه و آلهچنین کزد . 
طلحه گفت : من آزرسول دا صلی الله عليه و آله شنیدم دربارة اباذرفرمود : زمین 
ب رود برنداشته و آسمان‌سایه نیفکنده است بصاحب گفتاری که راستگو ترونیکو 
کارتر از اباذرباشد ومن گواهی میدهم که آن دوجز بحق‌گواهی نمیدهند و تودر نزد 
من از آندو راستگو ترونیکو کارترهستی . 

۲- (وبهمین سند ازعبدالرزاق بن همام و او ازمعترین راشد و اوازابانین 
ابی عیاش واوازسلَی بن قیس نقل میکند که گفت):: 

علي عليه التلام فرمود: دوزی برمردیگُذشتم ‏ ونام آن مرد را بمن گفت- 
آن مردگفت : ( محمد همچون درعت خزمائی است که ورخرابه روییده باشد ) 
پخدمت پیغمبر آمدم و جریان را بعرض رساندم رسول خدا خشمناله شد وبا حالت 
شم بیرون آمد و برمنبر شد اتصار که خشم رسول خحدا را دیدند اسلحسة جک 
برداشتند رسول نخدا فرمود : چرا بعضیها مرا بخویشانم شماتت میکنند با آنکه ‏ 
از من شنیده اند که من‌در بار آنان گفته‌ام که حداوند آنان را برتری بخشیده وپليدي 
را از آنان بویژه برداشته وعدای پا کیزه‌شان فرموده است و ازمن نشنیده‌ازد که 
من دربرتری اهل بیتم ووصیّم چه گفته‌ام و آنچه را که موجب کرامت وصیّم نزد 
دا وویژه کی او وبرتری اوشده است که پیش از همه اسلام آورده و درراه دين 
بلاهادیده و خحود از خویشان ونزدیکان من است و او ازمن بجای‌هرون ازموسی‌است 
با اینهمه هنگامیکه از کناراو میگذرد چنین می‌پندارد که من همچون نخلی هستم 
که دراتبارهیزم روئیده‌ام ؟ 

بهوش باشید که حدا » جهان آفرینش را بیافربد و آن را دودسنه کرد و مرا 


پا (باب چهارم) 

جزء بهترین آندودسته قرارداد پس آن دسته را سه شعبه کرد ومرا دربهترین آن 
سه شعبه و بهترین قبیله‌ها قرارداد,سیس آن را بخوانواده‌ها نقسیم کرد و مرا در 
بهترین خاندان فرارداد تا آنکه جکیدة اهل بیتم وعترتم وفرزندان پدرم من‌شدم 
وبرادرم علیٌ بن ابی طالب » خداوند [سبحان] برمردم روی زمین نگامی‌انداخت 
ومرا از آنان بر گزید,سپس نگاهی دیگرانداخت پس علخ را بر گزید که براددمن 
ووزیرمن ووارث من ووصي من وخليفة من‌است درامتم وولی هرمومنيی است‌پس 
آزمن هر کس اورا دوست‌بدارد حدایرا دوست‌داشته وهر کس اورا دشمن بدازد 
حدا را دشمن‌داشته است اورا دوست نمیدارد مکرهرفردی که موّمن باشد و اورا 
دشمن نمیدارد مگر هرفردی که کافر باشد » اوپس آزمن ستون زمین است و بند 
آهنین آن او کلمۂ تقوا است وریشدان کم الهی است (مردم میخو اهند که‌نور 
حدا راحامو ش کنند و لی‌عدا نمیگذاردمگر آنکه‌نورشرا به‌پایان برساند)دشمنان 
خد! ميخو اهند که نوربرادر مرا خخاموش کنند ولی خدا نمیگذارد مکر آنکه نور 
اورا اتمام کند ای مردم این سخن مرا که گفتم,حاضرین بغائبین برسانند بارالها تو 
بر آنان گو اه باش . 

سپس خداوند سومین تگاه را اتداعت پس اهل بیت مرا برگزید برای 
هنگامیکه من‌ازدئیا رفته باشم و آنان بر گزبدگان امتمن هستند ویس ازدرگذشت 
برادرم باز ده امام یکی پس از دبگری میباشند هربکث که از دنیا برود بکی دبگر 
برمیخیزد آنان درامت من همچون ستارگان آسمانند که چون اخثری پنهان شود 
اخعتری دیگربر آبد . آنان امامان راهنما ورهیر انند هر آن کس که با آنان نیرنکث 
کند زیانی بآنان نرساند ونه آنکس که بخو اهد آنان راخو ار کند بلکه زیان‌نیر نگ 
و خوار کردنشان برخودشان بازمیگردد . ۱ ۱ 

آنان حجت‌های خداوند درروی زمینند و شاهدان خدا درمیان خلقش هر 


کس آنان را فرمان برد حدا را فرمان برده است و هر کس از آنان سرباژزند از 


(عدد امامان علیهم السلام) - باس 
حدا سرباز زده است آنان با قر آنند و قر آن با آنان است نه قرآن از آنان جدا 
میشود ونه آنان ازقر آن جدا میشوند تا در کنار حوض‌برمن وارد شوند ونخستین 
امامان عل است که بهترین‌شاناست‌سپس پسرم حسن» سپس پسرم‌حسین» سپس نه 
نفر از فرزندان حسین- وحدیت را تا آخر نقل کرده ات . 
۳- (خبرداد ما را عیدالو احدین عبدانلدین بونس موصلی او گفت‌سحدیث 
کرد مارا احمدین محمّد بن رباح هری او گفت حدیث کرد ما را احمد بن‌علی 


حمیری او گفت‌حدیث کرد ما را حسن بن‌ایوب (؟ازعبدالکريم بن عمروخثعمی 


واواز مفضل بن عمر) + 
که گفت بامام صادق علیه السلام عرض کردم معنای اينکه نحدا میفرماید : 


وبل كدبوا بالساعة واعتدنا لمن كدب بالماعة سعیرآ» ( فرقان : ۱۱) (بلکه ساعت 
را درو غ پنداشتند وما آتش فروزان رآبرای کسیکه ساعت را درو غ پندارد آماده 
کرده‌ایم) چیست ؟ 

۱ حضرت بمن فرمود : که حداوندسال را دوازده ماه آفرید وشب را دوازده 
ساعت کرد وزوزرا دواژده ساعت کرد و ازما دوازده نفر اند که با فرشتگان‌حدیت 
میکنند و امیر المومنین یکی از آن ساعت‌ها است . 

6 - (وبهمین سند ازعبدالکریم بن عمرو واو ازثابت بن شریح و اواذابی 
بصیرنقل میکند) : 
که گفت : شنیدم اباجعفرمحمد بن على البافر علیهما السلام "'ميفرمود از 





(۱) اوحسن بن ایب بن ابی عقبلة اس ت که شیخ ددفهرست اورا آورده و گفته است 
او کتابی دارد بنام التواددوما او دا با سندھائی که ذ کر کرده است - از حمیل روآیت 
میکنیم و او ازاحمد بن على حموی صیدی و او از حسن بن ابوب و گوئی حموی تصحیت 
عمیر ی است . 

(۲) دد بضی ازنسخه‌ها است که شنيدم جعفر بن محمد میفر مود.و ما بت بن شر پح‌همان 
ابواسماعیل صاثغ انباری ثقه است . 


< ۸۲- (باب چهارم) 

ما دوازده نفربا فرشته سخن میگو ید . 

۵ ۱- (لحبرداد ما زرا عبد الو احد بن عبدالله او قشت حدپث کرد ما رامحمد 
7 " این جعفر قرشی او گفت حدیث کرد ما را محمد بن الحسین بن ابی الخطاب از 
عمربن ابان کلبئ و او ازابن ستان و اوازابی السائب "که گفت ) : 

فرفود ابوعبدالله جعفربن. محمد علیهما الشلام : شب دوازده ساعت است 
وروزوو از ده‌ساعت و ماه‌شا دو از ده‌ماهند و امامال‌دو از ده اماعند وتا دو از ده نشیب‌اند 
وعلی عليه السلام ساعتی ازدو ازده ساعت است و او است که خحداوند درباره‌اش 
میفرماید : «بل کذبوا بالساعة ودنا لمن كدب بالساعة سعيرأ» . 

(خبرداد ما را علی بن الحسینْ:" او گفت : حدیث کرد ما را محمد 
ابن بحیی عطار در قم او گفت حدیت کرد ماز | محمدین حسانر از ی ۲ او گفت‌حدبت 
کردما رامحمدین علی کو فی او کفت : حداث کرومارا ابراهیم ین محمد بن لو سیف 
او گفت : حدیث کرد ما را محمد بن عیسی آزعبدالرژاق و اواززید شحام واواز 
ابی عبد الله (امام صادق عليه السلام) و گفت محمد بن حسات ر ازی که حدیث کرد 
اين‌روایت رایما محمد بن علی کوفی از محمد بن‌سنان واواززید شحام) که گفت: 

بامام صادق عرض کردم حسن برتُراست یا حسینوفرمود : برتری نخستین 
کس ازما بابرتری آخرین کس ما پیوند است وبر تر ی آخرین کس ازما با برتری 

(۱) ظاهرآ مقصود از ابن سنان ( محمدین ینان زاهری) است که در کتا بهای رجال 
عنوانش کرده‌اند ومقصود اذایی اسان (عطاء بن سائب)است که اهر ا کنیه‌اشابی‌السائب 
است و اومر دی است اذعامه به تهذایب التهذیب ج ۷ ص ۲۰۳ مراجعه شود و در بعضی از 
نسخه‌ها (اين الساثب) است ددد بعضی دیگر(ایی صامت) . 

۲۱ اوعلی ن | لین مسعو دی صاحب تاریخ مروج الاهي است +یا خی بن با بو یه . 


)۳( در بعضی از سیخهعا جين است : (محبد ينا لحسين يا محمد پن الحسن) وهما که 


دد متن است درست لس . 


(عدد امامان علیهم السلام) مرت 
نخستین ازما پیوستگی دارد "وهمگی دارای فضیلت‌اند . 

راوی گوید : بانحضرت عرض کردم فدایت شوم پاسخ مرا باز تر بفرما که 
بخدا سو گند از این پرسش هیچ منظوری پجزراهیابی بحق ندارم . ۱ 

فر مود : ازدرختی هستیم که خحد آو ند مارا ازيكگل آفرید برئزی‌ما ازجانب 
حدااست ودانش مااز نزدخدا است مایم امینان خحداب رنلق اش ودعوت کنندگان 
بدینش .و پرده‌دار میان او و خلق ای زید بیشتر بیشتر بکُویم ؟ عرض کردم آری. فرمود : 
آفرینش ما یکی است دانش ما یکی است وفضنلت ما یکی است وهمه‌گی درنزد 
حدا یکی میباشیم عرض کردم : بفرمائید که چند نفرید ؟ فرمود ما دوازده نفریم 
واز آغاز آفربنش ما درگرداگرد عرش پروردگارمان - این چنین - بودیم اول ما 
مد است ووسط ما محمد است و خمامْحشد است . 

۷ - ( خبرداد مارا عل بن الحسین اوگفت : حدیث کرد مارا محمدین 
یحبی عطار اوگفت : حدیث کرد مارا خد بن حسانرازی از محمدبن علی کوفی 
واو از ابراهیم بن محمد بن بو سف واو از محمّدین عبسی واو از عبدالرز اق واو 
از ممدین سنان واو از فضیل‌رسان واواز ابو حمرۀ ثمالی) : 

که‌گفت : روزی درمحضر ابی جعفر محمّدبن علی امام باقر عليه السلام 
بودیم چون حاضرین پرا کنده‌شدند مرا فرمود : ای اباحمزه از کارهای حتمی که 
تغییر و تبدیلی ررنزو خدا نخواهد یافت قیام قائم ما است هر کس دراینکه میگویم 
شك کند با حالتی که کافر است وخدا را انکاز دارد عد‌ای سبحان را مسلافات 
خو اهد کرد . 

سپس فرمود پدر ومادرم بفدای کسیکه هم ناغ من وهم کنية با من است ۲ 








1 ا ا و مانند برتري نخستین 
(۳) کنبة ا | لسلام| بوجعفر است وجنین کیه‌ای برایامام زمان‌تقل تشه | سے 


وت (باب چهارم) 
هفتمین نفر بعد از من » پدرم بقربانش که زمین را پر از عدل وداد خواهد کرد 
همانطور که ازستم وجورپرشده باشد .سپس فرمود :ای‌ابا حمزة کسیکه اورادر له 
کند و تسلیم او نشود تسلیم محمد وعلی هم نشده است وخداوند بهشت را براو 
حرام کرده است وجایگاهش آتش است وچه بد است جایگاه ستمکاران .. 
وسیاس خدا را که ازهمة این روابات روشن‌تروواضح‌ترودر خشان‌نر برای 
کسبکه دا AE‏ ل al a‏ 


ات 


اش مب نت ارس حرم ذلك ای تلو افيه اگ ( همان فا 
ماهها در نزد خداوند دوازده ماه است در کتاب دا از روزي که آسمانها وزمین 
داخلق کرده است که چهار عدد از آنها حرام‌اند و آن دینی که محکم است همین 
است برخود در آنهاستم مکنید : توبه >۳).. 

وشناختن ماه‌های محرم وضفر وزییع وسامهای بعدی وماههای حرام که 
رجب وذی‌الفعدة وؤى الحجة ومحرم است که دین محکم نمیتواند باشد زیرا 
بهود ونصاری ومجوس وسایر ادیان وهمة مردم از موافق ومخالف این ماهها را 
می‌شناسند و آنهار | بنام می‌شمارند بلکه آنان امامان‌اند وبرپا دارندگان دین خدا 
هستند ومحترمترین آنان یکی امیر المومنین عل است که خد اوند نام اورا ازنام 
خود : علی » مشتق کرد چنانکه برای رسول خودش صلی الله عليه و آله نامی 
از نام خود : محمود»مشنق کرد .وسه‌نفردیگر آزفرزندان او که نام هاشان علي است 
یعنی على ین الحسین و علی بن موسی وعلی بن محمّد واحترام این نام‌ها از آن 
رواست که آنان از نام عدا مشتق شده‌اند. درودهای خدا برمحمد وفرزندان او که 
بخاطر انتساب باو عزیزاند ومحترم . ۱ 

۸ -(خبرداد مارا سلامةبن محمد ")او گفت: حدیث کرد مارا ابوالحسن 





(۱) سللامة بن محمد اررنی سا کن بښداد بود و ازمشایخ. .بسا پا ۷ ۳ تلعکیری از او 
دی شنبله است واجازه‌ای ازاودارد وجمعی‌ازدا نشندان غلم رجال اورا تون یی کر ددانك. 


(عدد امامان عليهم السلام) = 9 
على بن عمر معروف بحاجي () اوگفت : حدیث کرد مارا حمزة بن قاسم علوی 
عباسی رازی او کشت :حدبث کردمارا جعفربن محمد حسنی او گفت حدیث کرد 
مارا عیُدین کثیر(محمدبن کثیرخ ل) او گفت :حدیث کرد مارا ابو احمدین‌موسی 
اسدی از داود رقی) : 
که کفت : درمدبته بخدمت ابی عرد الله جعفر بن ا عله السلام رسیدم 
مر افر مود : ای داود دير باز است که نزدما نیامده‌ای چرا؟ عرض کردم :کاری‌برایم 
در کوفه پیش آمده بود . 
فرمود : وقتی از کوفه بیرون شدی چه کسی آنجسا بود ؟ عرض کردم: من 
بفد ای شما عموی شما زید را دیدم که سوار براسبی است وقر آنی ( شمشیری 
_خ ل ) بگردنش انداخته وباصدای بلند فریاد مُیکشد: اژمن به‌برسید پیش از آنکه 
مرا نیایید که دراندرون سین من دانش فرآوانی است ناسخ را از منسو خ شناشته‌ام 
ومثانی وقر آن عظیم را میدانم ومنم آن نشانه که ميان تخد اوشما هستم . ۱ 
فرمود : ای داود ود را پاین و آن باخته‌ای سیس صدا زد ای سماعه بن 
مهران يك ظرف خرمای تازه بپار سماعة ظرفی را که حرمای تازه در آن بود آورد 
حضرت يك دانه از آن خرمابرداشت وحورد و هسته آن را از دمان‌عود بیرون آودد 
ودر زمین کاشت فوراً زمین شکافته شد و آن اززمین دوئید وطلّم داد وخرما شد 
حضرت دست زد و یک داته خرمای نارس ازخوشة خرما برچید و آن را شکافت 
واز میانش پوست نازك وسفیدی بیرون آورد وباز کرد وبدست من داد و 
بخوانش؛ خواندم دیدم در آن دوسطر نوشته شده است : 


فرت وار مر و 


ی ا ای کا الق 1 کچ و م و ل 
سطر او ل ولا | له الا اله مرحم ار الله ۽ ودرسطر دوم وان عدةا لشهور شید الله 





. (۱) این عنوان را درجائی از کايهاي رجال ندیده‌ام . 
(۲) اوازنواده‌های عباس بن علی بن ابی طالب است لقة جلبل القدری است ازشیمیان 


وحدیت فر اوان دارد راودا کتایی است , 


یات (باب چهارم) 


ی ہے نب ی من ی 


انا عشر شهراً فی کتاب الوم حلق السموات والارض منها از بعة حرم ذلك الدين 
یم »یر الممتین عن بن ابی‌طالب » الحسن‌بن على » الحسین بن على »على 
ابن الحسین » محمدین على » جعفرین محمد » موسی‌بن جعفر » عل بن موسی » 
محمّدین على » على بن محمد » الحسن بن علي » الخلف الحْجة . 

سپس فرمود : ای داود ایا میدانی این نوشته براین کی نوشته‌شده است ؟ 
گفتم : حداورسولش وشما بهتر میدانید. فرمود : دوهزار سال پیش از آنکه آدم 
آفریده شود . 

[ متر جم گوید: درسند این روایت‌عبیدین کثیربن عبدالواحد ابوسعیدعامری 
است که علامه در قسمت‌دوم از عاد صه اورا عنو ان کرده و فرمو ده است که اصحاب 
ما اورا قد ح نموده‌اند ودر باره‌اش گفته‌اند که آشکارا حدیث جعل میکرد و ازدرو غ 
پردازی با کی نداشت وداستانش مشهور. است ].. 

۱۹ - (خبرداد مارا سلامه‌تن منم او کفت :احبر داد مارا حسن بن علی‌بن 
مهزباراو گفت : حدیث کرد مارا احمد بن محمّد سیاری از احمدبن هلال واو از 
أمیین‌میمون شعیری واواز زباد قندی) که گمت : 

شنیدم از اباابر اهیم موسی‌بن‌جعفربن محمدعلیهم السلام که‌میفرمود :دای 
عرو جل خانه‌ای ازنور بیافرید [خحدای‌عزو جل راخخانه‌ای است از نور ] که‌پایه‌های 
آن را چهار ر کین قرار داد [ که برآن خانه چهار اسم نوشت ]ارك و سَبْحْانٌ 
والحمد وال سپس از ابن جهار چهاردیگر آفرید واز آن چهار » چهار دیگر سپس 
فرمود جل‌وعزدان علَة الشهور عند اه | اثنا عَر شهرآه . 

[ درپاورقی وید : مجلسی رضوان‌الله علیه در بحارپس از نقل این بردرباب 
نمی‌هائی که دربارة انمه رسیده است فرموده است این خیرهمانند اخباری است 
که دریاب‌اسماء از کتاب توحید گذشت ومانند آنها مشکل وپیچیده است ومناسب 
آن بود که این خبرنیزدر آنجاگفته آید ولی جهت آنکه دراینجا آن را آوردیم 


(عدد امامان عليهم السلام) AY‏ 
آنست که بقردنة حبر های دیگری که درتفسیر این آبه رسیده است ظاهراً مقصود 
آن بوده که تطببق شود برعدد ائه عليهم السلام درعین حال بطو ررمز گفته شده 
وازمتشابهات است که جزخدا وراسخون درعلم معنای آن دا کسی نمیداند . 

ومعکن است بطو ر احتمالگفته‌شود که از اسماء الهی‌بعضی دلالت‌برذات‌دارد 
و بعضی دلالت‌برصفات ذات وبعضی دلالت‌بر تنزیه ذات از نقص دارد و بمضی‌دلالت 
بر صفات فعل دارد » پس له دلالت برذات دازد لحم که بمعنای ستایش است 

برای صفان کمالة ذات است وسَبْحانٌ دلالت برصفات تنزیهیّه دارد و بار ک که 
شتو مشتق ازبر کت است بمعنی نمقء دلالت برصفات فعل دارد با آنکه یگوئیم : تبار له 
مشتق از بر و2 است بمعنای‌ثبات ودلالت برصفات دارد وحم بمعنای ستایش‌است 
وجون نمست‌های انتباری‌قابل ستابش است پس خمددلالت بر صفات‌فعل دارد . 
وازاینها که گفتیم > چهاراسم.منشعب میشود اسمی که از اسم ذات مشب 
میشود آنست که دلالت بریگانگی ذانتمیکند و از اینرو خد اوند درسورة توحید 
پس اذالّه نامی راآورده است که 5لالت بریگانگی کند وفرموده است «قل وال 
آحَدّه وازحدٌ اسم صَمَد منشعب میشود زیرا از لوازم بکتائی آنست که ازماسوای 
شحود ‌نیا باشد وماییواباونیازمند باشند ‏ و ازاینرو پس ازدقل هواله آحذه آبة 
دوم وال الما ات : 

و اما صفات ذات اولا اسم فدبر از آنها معب میشود وچون قدرت کامله » 
مستلزم علم کامل است از اینرو از قدیر اسم علیم انشعاب میياند و بقیهٌ صفات در 
حقیقت بهمین صفت بازمیگردند . 

واحتمال عکس این مطلب نیزهست بدین معنی که قدرت از علم انشعاب‌یاید 
دقت شود واما آنچه دلالت برتتزیه دارد دردرجة اول » اسم بوخ است که تنزیه 
ذات را میررساند وسپسقدیر است که تتزیه صفات را و اما ما صفات فعل درمرحلةاول . 
اسم الى از آنها منشعب میشود و چون خلق کردن مستلزم روزی دادن و تربیت 


2 ا ك 
کردن است اسم : رارق ورت از آن منشعب میشود : 


9 ۰ ۰ (باب چهارم) 
و از آنجائیکه ابن صفات کمالیه باعث بربعشت انبیاء و تصّب حجتهای خدا 
" است پس خانۀ نور که همان خان امامت است جنانچه در آیۀ نور بیان شده است 
براین پایه‌ها استو اراست . ۱ 

با میگوئیم : چون خدابتعالی آئمه را با صفات خحودش آرانته و آنان را 
مظهر آیات جلال خودش‌فرموده و آنان را اسماءالّه و کلمات‌الّه حوانده پس آنان 
باعلاقی خحدائی متمخلق اند وخحانه نورشان وبیت کمالشان براین پایه‌ها قر ار دارد . 
و بیش آزاین توضیح را چه بسا که عردها و ذهن‌ها متحمل نشود وقلم را بارای 
نگارش‌نباشد. این بود اجمالی از آنچه درحل این‌روایت بخاطرم خحطور کرد له 
ول التوفیق و الهدایة]. 

۰ (خبرداد ما را علی‌بن الحسین از محمد بن بحبی و او از محمدین‌حسان 
رازی واوازمحمّد بن على واوازمحمد بن سنن واوازداود بن کثبررقی که‌گفت:) 

به‌ایی عبدالله جعفرین محمد علیهما السلام عرض کردم: من بفدایت معنای 
این آبه چیست ؟ «السابقو د السا ون اولك آلمقربونم (الواقعه : ۱۱). 

فرمود: دوهزارسال پیش از آنکه خداوند » خلق را بیافربند درروزیکه‌علق 
را درعالم میثاق بذرافشانی مبکرداین سخن را فرمود عرض کردم توضیح‌بیشتری 
بفرمائید. فرمود؛خحدایعرو جل هنگامیکه خواست خلق را بیافربند آنان را از گل 
آفر بد سیس آتشی برافروعت و ثرمود بمیان آتش بروید نخستین کسیکه بمیان 
انش رفت فد رف ل نی بود و امیرالمو منین و حسن وحسین و نه امام یکی 
پس ازدیگری سپس شیمیان آنان از آنان پیروی کردند پس بخد! قسم که سابقون 
ایشان هستند . 

۱- (حدیث کرد ما را ابوعلی احمد بن‌محمد بن بعقوب بن عمار کو قد( 

(۱) ظاهرا اداحمد بن محمد بن عمار کوفی است که در فهرست شیخ عنوانش آمده 
است اد ثثه بود و جلیل القدر و از پدرش محمد روایت میکند و پدرش را تیزدرجامع الرداة 


(عدد امامان علهم السلام) سب پر = 
او گفت حدیث کرد مرا پدرم او کفت : حدیث کرد مرا قاسم بن هشام وی از 
حسن بن محبوب واوازابراهیم کرَخیٌ "که گفت) : 

بخد مت ابی عبدالله جعفربن محمد علیهما السلام رسیدم ودرمحضرش‌نشسته 
بودم که ناگاه ابوالحسن موسی که هنوژپسربچه‌ای بود واردشد من بر تحاستم واو 
را بوسیدم ونشستم . ۱ 

امام صادق عليه السلام مرا فرمود : ای ابراهیم متوجه باش که اوصاحب 
تواست پس ازمن وبهوش باش که جمعی دربار: اوهلا کث میشوند و جمعی دیگر 
سعادتمند پس خدا لعنت کند کشندةاور او عذ اب رو حی‌اورا چندین بر انر کند هان که 
خدای تعالی بطورحتم ازنسل اوبهترین فرداهل زمین درزمان خود را بیرون‌خو اهد 
آورد که همنام جدذش میباشد و وارث علم راخکام وقضاوت‌های او است و معدن 
امامت است و سر آمد در حکمت.متبگرفلان خخاندان او را خواهد کشت پس از 
آنکه‌پو اسطة حسدی که دربارة اودازد کازهای شگفت انگیز کم نظیر انجام دهد ولی 
حداوند کارعود را ببایان مبرساند گر چه مشر کان دوست نداشته باشند خداوند از 
نسل اودو ازده امام راهبررا تکمیل‌خو اهد کردامامانی که بکرامت خو دمخصو صشان 
کرده ودرعالَمفدس خویش جایگاه‌شان بخشیده‌است و کسیکه پانتظار امامدو ازدهم 
باشد [ودر بر ابر آوش‌شیربدست منتظر فر مان باشد] مانند کسی است. که در پیش‌دوی 


عتوان کرده است و نجاشی در تر جمة قاسم بن هاشم لژ لو ی گفته ات : شبر داد مارا ابن نو ح 
اذابی الحسن بن داود و اوازاحمد بن محمد بن عار که گفت : حدیث کرد ما دا پدرم که 
گفت: حدیث کرد ما را قاسم بن عشام لو لژی تاب و ادزش.واسیت بجد دائن شأیم‌است. 

(۱) اوابراهيم بن دیاد کر خی است که حسن بن محبوب سراد از او روایت میکند و 
همین روایت دلالت بر آن داردکه او فرردی امامی نا امن وخوش یله بوده است جنانچه‌از 
ذیل خبر استفاده مشود گرچه هیچ بك ازدانشمندان علم رجال در تعر یف وبا انتقاد ازوی‌سخنی 
نگفته‌اند . ۱ 


ٍِِِ ۱ ا (باب چهارم) 
پیغمبر شمشیر بدست بگیرد وازوی دفا ع کند . 


ابن منگام مردی ازطرقداران بتی اميه بمجلس آمد وسخن بریده شدء من 
پس از آن یازده باربخدمت آنحضرت مراجعه کردم باشد که پایان این سخی را 
بشنوم نتوانستم؛ تا آنکه سال دوم بخدمتش رسیدم اونشسته بود ()حضرت‌فرمود: 
ای ابراهیم اواست که اندوه شیعهٌ خود را پس از تنگتائی شدید و گر فتاری‌طولانی 
وستم وترس برطرن میسازد حوشا بحال کسیکه آن زمان را ورك کند ای‌ابراهیم 
همین نورا ہس است. 5ود در آن‌سفر ره آوردی که ازاپن حدیث برای دلم‌سرور 
آفرین تروبرای چشمم روشنی بخش تر باشد بهمراه نیاوردم . 

۲- (خبردادما را احمدین محمد بن‌یعقوب اوگفت : حدیت کرد ازبراي 
ما ایوعبد الله حسین بن محمد که‌این, حدیّث برای اوازروی نوشته‌ای خو انده‌شده 
بود ودر آن نوشته ابوعبدالله گوید حدیت کرد ازبرای ما محمد بن ابی قیس از 
جعفررمانی و او از محمد بن [ابی] القاسم خواهرزادهٌ عالد بن مخلّد قطوانج 7 
او گفت حدیث کرد ما را عبدالوهاب ثقفی) : 

از جفرین محتد [ ازپدرش محند بن ع ]لها لام که آنحضرت 
نگاهی بحمران انداعت و گریست سیس فرمود : 

ای حمران شکفنا ازمردم که چه سان غافلند با فسراموش کارند ر یا خود را 
بفر اموشی زده‌اند وفرمایش رسول خدا را ازیاد برده‌اند که بهنگام پیمارپش‌مردم 
بعیادتش می آمدند وسلام عرض میکردند تا آنکه خانه از جمعیت پرشد این‌هنگام 


(۱) ظاهر] مقصو د 7۲ 

۲( دز بعضی از نسخه‌ها (خا لد بن مححمله قطو انی ) است و لی علط است صحیح‌همان 
است که ما فوشتیم وععا لد بن محلد در کا بهاي اهل سنت مشهور است وبا لو هات شی شمان 
عبد.! لو هاب بن عبدا لمجید تی است که درتفریب وتهذیب عفلانی عنوان شده است دلی 
راو بان دز سند دا کسی متعر ضس تساه است و تاشتاب ۽ 


(عدد امامان علیهم السلام) ٠‏ سا 
عل آمد وسلام کرد و نتوانست راه برای رسیدن به نزد پیغمبرباز کند وحاضرین 
نیزراه را باز تکردند . ۱ 

رسول تخد که اینوضم را مشاهده کرد سرازبالین برداشت و فرمود : ای 
علی پیا بسوی من مردم که این عنانت را ازرسول نود | دیدند بیکدیگر جسییدنده 
وراه باز کردند تا علی ازمیان آنان‌گذشت ورسول خدا صلی الله عليه و آله علی‌را 
در کنارخودش‌جای ۷۳ : ای مردم هنوز که من زنده‌ام شما با اهل‌بیت 
من این چنین میکنید پس ازمر گك من چه خواهید کرد ؟ بخدا قسم‌گامی‌بامل‌بیت 
من نزديك نمی‌شوید مگر آنکه مرحله‌ای بخدا نزديك خواهید شد و گامیاز آنان 
دور نمی‌شوید وروبر نمی گردانید مر آنکه خداوند ازشما رو گردان میشود . 

سپس فرمود : ای مردم بسخنم گوش‌فراآدهید همانا رضا ورضوان وبهشت 
از آن کسی است که‌علین را دوست‌بدارد وولایت‌اور! داشته‌باشد وبخاطربر تری‌اش 
اورا واوصیاء مرا که پس ازمن خو اهند بود امام خود بداند ویروره کار مرا مسلم 
است که دعای مرا دربارة آنان مستجاب فرماید » آنان دو ازده وصی میباشند هر 
کس ازعلی [ازمن] پیروی کند او ازمن است.من اژابراهيم وابراهیم آزمن » ودین 
من دين او است ودين اودین من ؛ ونسبت اوئسیت من است وفسبت من نسبت او 
وبرتری من برئری‌ا و است ومن از آوبر ترم - نه آنکه بخواهم افتخاری کنم -گفتة 
مرا گنن دا تصدیق میکند (که فرماید )«َ من بض اسع ی 
آل عمران : ۳ - زریه‌ای که بعضی از آن از بعض دیگر است و خداوند » شنوا 
ودانا است . 

۲۳- (خبرد اد ما را محمد بن همام او گفت : حدیث کرد ازیرای ما ابوعلی 
حسن بن علي بن عیسی قوهستانی اوگفت : حدیث کرد ازبراي ما بدرین اسحاق 
ابن بدرانماطی درسوق اللبل مکه بسال ۲۵۹ واوپیرمردی بود ارزنده وازبرادران 


فاضل ما بود وازاهل قزوین بود اوگفت: حدیث کرد ازبرای من پدرم اسحاقبن 


- ۲ (باب چهارم) 
بدر او کفت : حدبث کرد مرا جدمن بَدربن عیسی "او گفت :( 

از پدرم عیسی بن موسی که مرد با هیبتی بود پرسبدم و گفتمش ازتابعین که 
دا دیده‌ای ؟گفت‌نمی‌فهمم [بمن]چه میگوئی ولی‌در کوفه بودم شنبدم که درمسجد 
جاسم کوفه شبخی از عدر تیرروایت میکرد که او گفت شنیدم امیر المومنین علی‌بن 
ابی طالب صلوات الّه عليه میفرمود : 

رصول خدا صلی اله عليه و آله مرا فرمود : ایعلی امامان بارشد ورهبر 
ومعصوم از فرزندان تو بازده امام است "وتو نخستین آنانی وآخریشان نامش 
نام من است نروح میکند وز میس را راز داد میکند همسانطور که از ستم وبیداد 
پرشده‌باشد چه بسا که کن‌بنزدش میآبد ومال هم‌چنان روی‌هم اثباشته شده است 
عرض میکند ای‌منهدی مرا چیزی عطافرما او میگوبد هرچه حواهی بر گیر . 

4 د( حدیث کرد مارا ابو الحارت عداللّه بن عبدالملك‌بن سهل طبرانی 
او گفت: حدیت کرد مارا محمد بن نی بغدادی او گفت :حد بت کر دمارا محمدین 
اسماعیل رِقی او گفت حدیث کرد مارا موسی بن عیسی بن عبد الرحمن او گفت 
جدیث کرد مارا هشام ! "ین عبدالله دستّوائی او گفت : دی کرد ما راعلی بن 


محمد "از عمروبن شمر و اواز جابر بن یزید جعفی واو از) : 


EE 





(۱) دد کا بهأی رجالی که دردستدس برد نام این افراد دیده نشد . 

(۲) دد بعضی اد سخه‌ها چنیناست: (امامان. مر‌شد راهتما کهحقوقشان غصب میشود). 

(۳) طاهرا ادهمان هشاع بن | بی‌عبد‌الله دستو الي است وتام پدرش سنبز ( بر وزن‌جفر ) 
است واومردی است له و نگهدار حدیث چنانچه ابن ححر درالقر یب گفته است . 

(4) نا) مشتر کی است ومحققاً سلو) نیست که کیست ودر بعضی اذنسخه‌ها (ع بن‌عل) 
است. واویا علی بن علی این نجاد است که دد تفر یب عنو ان شده ات واقه است وی علی بن 
غلی بن دذین بر ادروعبل مر اعی است که دررجال نجاشى وخلاصة الرجال عاد حلی عئو ان 
شدء‌است و کمان میر ود که اوعلی بن حماد منقر ی کوفی باشد ودر نسخه‌ها تصحبت شده وعاد 

" ابن سبد وبا علی بن علی نوشته شده است . 


(عدد امامان علیهم السلام) ۱ - ۳ 

محمد بن علي : امام باقر عليه السلام و آنحضرت از سالم‌بن عبدالله بن‌عمر 
واو ازپدرش‌عبدالله بن عمر بن الخطاب که گفت : رسول خدا فرمود خد ای عرو جا 
شبی که مرا بمعراج برد بمن وحی کرد ای محمد از أمّتت درزمین چه کسی را 
بجای خود گذاشتی -وخدا بهتر آ گاه بود - عرض کردم : بار الهابر ادرم را فرمود: 
اي محمد علی‌بن ابی‌طالب را ؟ عرض کردم آری پرورد گارا . فرموو + ای محمد 
من توجه ویژه‌ای برزمین نمودم وتورا از زمین بسرگزیدم پس هرجا اوی از من 
بشود از نوهم درردیف من یادمیشود پس منم محمود ونوئی محمّد . 

سپس توجه دیگری برزمین کردم وعلی بن ابی طالب را اززمین بر گزیدم 
پس اوراوصی تو قر از دادم ٿو سر آمد ایائ واو سر آمد ازصیا است؛ سيس از 
نامهای نحودم برای او نامی مشتق کردم بسن منم اعلی واو است على رای محمد ! 
من؛ على وفاطمه و حسن وحسین وامامان را ازاك نور آفریدم سبس ولایت آنان را 
بر فرشتگان پیشنهاد کردم هر کس پذیرفت از نردیکان شد وهر کس انکار ورزید از 
کافر ان‌گردیدء ای محمد اگر بنده‌ای ازبند گان من آنقدر مرا به پرستد که اعضایش 
از هم بگسلد سپس مرا ملافات کند در حالیکه ولایت آنان را انکار دارد من اورا 
باتش می اندازم . 

سپس فرمود : ای محمد دوست داری آناذرا به بینی ؟ عرض کردم : آری؛ 
فرمود پیشتر برو» جلوتر رفتم دیدم علی بن‌ابی طسالب و حسن وحسین وعلي بن 
الحسین ومحمدین‌علی و جعفرین محمد وموسی‌بن‌جعفروعلی‌بن موسی ومحتد بن 
على وعلی بن محمد وحسن بن على وحجت قائم راکه همچون اختری فروزان 
درمیان آنان بود . 

عرض کردم پرورد کارا اینان کیانند ؟ فرمود : انان امامانند و آنکه ایستاده 
است کسی است که حلال مرا حلال میکند وحرام مرا حرام میکند و ازدشمنان من 
انتعام میگیرد» ای محمداورا دوست بدار که من‌دوستش میدارم وهر کس که اورا ' 


2 ۰ (باب چهارم) 


دوست دازد دوست میدارم.. 

۵ - (وخعبرداد مارا محمد بن‌بعقوب کلینی او گفت : حدیث کرد ماراعلی 
ابن ابراهيم از پدرش واو از ابن ابی عمیر واو از سعیدین غزوان و او ازابی‌بصیر 
واو از ) : ۱ 5 ۱ 5 ۱ 

ابی جعفر امام باقر عليه السلام که فرمود : پش از حسین بن عل نه امام 
نعواهدد بود و نهمی شان قائم آنان است . ۱ ۱ 
۰ ۲5 -( غبرداد مارا محتدین یموب کلینی از علی بن محمّد واو از سهل 
ابن زیاد واو از محمدبن الحسن بن شمُون واو از عبد الله بن ا اص واو 
از کر ام) که گفت : 

درنهان برای خحودم سو کند یاد کر ده‌بودم که تاقائم آل محمد فیام نکند هر گز 
بروزغذانخورم بخدمت امام‌صادق عَلیهالسلام رسیدم عرض کردم مردی ازشیعیان 
توبرخود واجب کرده است که هر گز بروژ غذا نخورد نا قائم آل محمد فیام کند . 
فرمود : ای کرام روزه بگیر ودو عیدرا- قطر وفربان روره مگیر باسه روزابام 
تشریق وهنگامیکه مسافر هستی همان آن هنگام که حسین عليه السلام کشته شد 
آسمانها وزمین وهر که در آنهابود وفرشتگان‌نا ليد ند وعرض کردند ای پرورد گارما 
آپااجازه میدهی که مااین مردم راملالك سازیم تا ازسرنومردم دیگری برزمین آریم 
که اینان حرام تورا حلال کردند وبر گزیده تورا کشتند . 

حداوند برای آنان وحی فرستاد : ای فرشتگان من وای آسمان وزمین من 
آرام بگیرید » سپس پرده‌ای از پرده‌ها را برافکند پشت آن پرده محمّد صلی الله 
عليه و آله بود با دوازده وصیش پس دست فلانی را از میان آنان بر گرفت وفرمود 
ای فرشتگان من و ای آسمانها وزمین من بوسیلة ابن » داد این را حواهم گرفت‌این 


(۱) ایام تشریق روزهای ۱۲ و۱۳ و۱۴ ازذهرماه را گویند و مقصود در این دوایت 


تسس 





روزهای مر بورودماء ذی حجه است براي کسبکه درمنی باشد , 


(عدد امامان علیهم السلام) - ٩۵‏ - 
راسه بار گفت ودر روایت غر کلیتی چنین است :(بوسبلهاین داد آنان راخو آهم. 
گر ون هرچند پس از گذشت زمانی باشد) . ۱ 

[متر جم گوید : ظاهر روایت آنست که حضرت فاو نا سو گند راامضا 
- فرموده است واو را راهنماتی فرموده باینکه اکنون که باید هرگز یروزها 
غذا نخوری پس روزه بگیر که ثوابی هسم برده باشی مکّر در آن موارد که روزه 
در آنها بحسب این روایت جایز نیست . 

وبا آنکه مقصود راوی از غدا نخوردن روزه گرفتن بوده است وحضرت 
فرموده که تسبت باین روزها سو ند منعقد نمیشود » واما ذ کر داستان کشته شدن 
سید الشهداء عليه السلام برای فهماندن این‌مطلب است که قائم عليه السلام باین 
زودیها قبام نخواهد کرد زیرا درروایت کلینی چون باید دوازده امام یکی پس از 
دیکری بیاید تا نوبت بدوازدهمی بر سف" 

و اما درروایت غير کلینی علاوه بر ان تجدله (ولوبعد حین) هست و گرفتن 
دست امام دوازدهم با کنابه از نشان دادن آنحضرت است ویا کنایه از تأیید خدای 
تعالی است آنحضرت راوبا آنکه اسناد مجازی است ومقصود آنست که‌جبر ثیل 
با فرشتة دبگرویا رسول خدا مثلا بامرحق تعالی دست آنحضرت را گرفت], 

۷- (خبرداد ما را محمد بن یعقوی کلینی او گفت : حدیث کرد ما راعلیه 
ابن ابر اهیم بن‌هاشم ازپدرش واوازابن ابی عمیرواواز ابن این واو ازابان بن‌ابی 
عیاش و او ازسلیم بن قيس هلالی که‌گفت) : 

از عبدالّه بن جعفر طیارشتبدم که میگفت : من وحسن و حسین و عبدالّه بن 
عباس و عمربن ام سلمه "و أسامة بن زید نزد معاویه بودیم مرا با معاوبه سخنی 


مقصود ازد بودن دنز د معاوبه زمان یکی ازخفاء ثلائه بوده است و لی‌ایشان عمر بن ابی‌سلمة 


آ بر عبد‌الله ین اسك ین هلال بن عبدالله بن مخزوم قرشي مدنی دا که ربیب رسول دا لو3 
سیر 


ماش (باب چهارم) 

بمیان آمد بمعاوبه‌گنتم: ازرسول خدا صلی الله علبه و آله شنیدم که میفرمود : من 
بمومنین از خود آنان اولیترم و سپس برادر من على بن ابی طالب بر مو‌منان از 
حودشان اولتر است و چون علی شهید شود <سن بن علی مومنان را از عودشان 
اولیتراست سپس فرزندم حسین پس ازحسن بمؤمنین اوللتراز خودشان میباشد و 
جون حسین‌شهید گردد فرزندش علی‌بن الحسین موّمنین را ازخودشان اولتراست 
وتویا على اورا در کک میکنی سپس فرزندش محمد بن على مؤمنین رااز حودشان 
او لتر است وتوای حسین اورا در کت ميکني سېس باقیماندۀ دوازده امام [نه نفر] 
از فر ز ندال سین . 

عبدالّ‌بن جعفر گوید: من جسن وحسیرگ وعبدالّه بن عباس وعمربن امسلمه 
وأسامة بن زید را باین سخن گواه, گرفتم وهمگی گواهی دادند . 

سلیم گوید : من همین جریا ز! آزسلمان فارسیٌ ومقداد و ابوززشنیدم و 

آنان‌گفتند که این سخن رارسوّل دا فرمووه اشت . 
[مصحح گوید : امام علی بن الحسین" بهنگام شهادت امیرالممنین دو ساله 
بود زیر! تولد آنحضرت بسال ۳۸ بوده وشهادت امیرالموعنین بسال 4۰ و کلینن 

گوید که ولادت امام باقرعلبه السلام بسال ۷ بوده وبنابر این آتحضرنت درعاشورا 
که سال 1۱+ بود تقرنباً ۶ ساله بوده است]. 

۲۸- ( محمد بن عبدالله بن جعفرحمیری آزپدرش نفل میکند که اوگفت : 
حدیث کرد ازبرای ما محمد بن عبسی بن عبید بن بقطین ازنضرین شید و او از 
بحبی حلب واوازعلی بن ابی حمزة) که گفت : 

با ابوبصیر بودم وغلام ابی جعفر: امام باق 
اباجعفرعلیه السلام شنیدم که میفرمود : دوازده نفرازما با فرشتگان سخن میگویند 


تیزبهمراه ما بود که کفت : از 


TT 
و درسال ۲ هجری متواد و بسال ۸۳ وفات کرده است بعر بن ابی سلمة بن عبدا ار حمن بن‎ 


غوف زهری که ددصفین کشته شل اشتباه کر ده اس ۳ 


(عدد امامان عیهم السلام) ¥ 
وهفتمین نفر پس از من فرزندم قائم است . ابو بصیر بررخاست و گفت من‌گواهی 
میدهم که چهار سال پیش این سخن را از امام باقر شنیدم . 

ابوالحن شجاعی رحمه‌اله گوید : ابو عبدال‌پس از آنکه ازتآلیف 
کاب فاد غ شده بود ومن آن دا استساخ کرده بودم ايندو سدیثرا 
پیوست) : 

۹ ( خبرداد مارا ابو العباس احمد ین محمدبن سعید ابن عقده كوف 
اوگفت : حدیث کرد مارا محمدین مقضل بن ابراهیم بن قیس بن رمان اشعری (8 
از کتاب خودش او گفت : حدیث کرد مارا ابراهیم بن مهم او گفت : حدیث کرد 
مارا خافان بن سلیمان خراز از ابراهیم:ین ابی بحیی مدن "واو از ابی هارون 
عبدی واواز عمر بن ابی سلمه ربیب رسول خباصلی الله علیمو.آله واز آبی‌الطفیل 
عامربن وائله) که آندو کفتند : 

هنگامیکه ابوبکر جان سپرد ما دزژمازیرجنازه اش بودیم وبر گرد عمر پس 
از آنکه بیعت‌شده بود شسته بودیم دراین آنا جوانی بهودی از بهودان مدینه آمد 
وپدزش درمدبنه دانشمند بهودبو د وجنین می‌پند اشتند که ازفرزندان هارون است 
بعمر سلام کرد و گفت : ای امیر المومنین کدام بك از شما بکتا بتسان 7 وسنت 





(۱) نجاشی این شخص را درفهرست عنران کرده و گفته است : اوثله و ازآن گروه 
از اصحاب ما است که اهل کو فه بودند کتایی دارد که احمد بن محمد بن سعید از آن روایت 
مکند ویز کاب مالس الاه از اواست . 

(۲) در کنا بهای رجال ازعامه و حاصه عنوانی ینام حاقان بن سلیمان ونه ابراهیم بن 
ابی بحیی وجو د ندادو و صدوق د کلینی‌با دوسند دیگر در کمال و تافی تقل کر ده‌اند 
دراد لی (ابراهيم بن یحبی اسلمی مدینی ) است و دردومي ( ازابر اهيم و او اذابی بجی ) 
است واجتمال میر ود که خاقان از جعفر تصحیف شده باشد وا گرچنین باشد ظاهر اً می بایست 


شضبعي باشد . 


- وه - ۱ (باب چهارم) 

پیغمبر تان] داناتر هستید عمر گفت : این »واشارة‌بعلی بن ابی طالب کرو و گفت: 
این از همه ما بکتاب ما وسنت پیغمبرما داناتر است . 

جوان روبعلی کرد و گفت : تواین چنینی؟ فرمود: آری »هر آنچه نبازمندی 
بپرس گفت :من ازتوسه پرسش میکنم وسه پرسش ویکی» فرمود : چرا نمیگوئی 
هفت پرسش میکنم ؟ جوان‌گفت : نسه ولى دربارة سه جیز از تسو می پر سم ار 
پاسخ آن سه را درست دادی سه دیگر را از تو می‌پرسم واگر پاسخ آنهارا نیز 
درست دادي یك پرسش دیگر میکنم وار سه پرسش نطستین را پاسخ نگفتی 
لب از سخن مي‌بندم وهیج پرسشی نخواهم کرد. ٠‏ على عليه السلام بساو گفت E‏ 
بهودی اگر پساسخت را درست وصحیح گفتم آیا تو قدرت تشخبص آن داری که 
بفهمی من درست گفته‌ام با نادرست ؟ عرش کرد : آری. على عليه السلام فرمود : 
تورا بدا اکر پرسش تور ا درست پاسخ دادم حتماً سلمان خواهی شد ودست 
از بهردی بودن خواهی برداشت؟ گفټرزخدا ميان من وتو که اگر پاسخ‌مر ادرست 
دادی حتماً مسلمان شوم و بهر دی بودد دا رهاکنم ً فرمود : پس سوال مورد 
نیاذت دا بکن » عرض کرد : 

بگو بدانم نخستین سنگی که برروی زمین گذاشته شد کدام سنگ است 
ونخستین درختی که از زمین روئید کدام است و نخستین چشمه‌ای که از زمین 
جوشید کدام است؟ 

فرمود : ای بهردی اما نخستین سنق که برروی زمین گذاشته شد بهودیان 
میگوبند همان سنگیاست که دربیت المقدس است ودرو غ میگوبند »بلکه نخستین 
سنکث 4 حجرالا سود است که از بر ای ادم از بهشت فرود آمد و آدم آن‌را برد کن 
نهاد ومومنین‌دست بر آن میمالند تاعهد وپیمانی که باخدادارند بعنوان وفای‌بر عهد 
تجدید کر ده باشند . 


و اما پرسش نواز اخستین درختی که برروی ژمین روئید بهود میگوبند که 


(عدد امامان علیهم السلام) سب ٩٩‏ ب 
دز تحت ژبتون است ودرو ع میگّو بند بلکه آن درعت خرمای عجوه است که آدم 
آن‌را بانخل نر از تفت اهنا نب عرما اصلش از عجوه است . 

و اماچشمه؛یهود میگو بند که‌همان ی است که ز بر سنکت بیت المقدس 
است ودرو غ می‌گو بند بلکه نخستین جشمه سر جشمة آب‌حیات است که هرمرده‌ای 
در آن آب فرو برده‌شود ژنده میشود و آن همان چشمه است که موسی ماهی شور 
حود را در کنار آن فراموش کرد وچون آن آب بماهی رسید زنده شد وراه دریا 
پیش گرفت موسی و جوانی که بهمراهش بود بدنبال آن رفتند نا بخضر رسیدند 

جو ان گفت گواهی میدهم که راست گفتی ودرست ابنك کتابی‌نزد من است 
که ازپدر انم‌بمن بارث ر سیده‌است واين کتای باملاء‌موسی است ودستخط‌هارون 
وهه ابن هفت حبز در آن نوشته شده است بخدا اگر باقیماندة هفت چیز را هم 
درشت گفتی دين خودم را رها میکنم وازدین تو پیرودی میکنم. علی عليه السلام 
فرمود : بپرس . 

گفت : بگو بدانم این امت پس از پیامبرشان چند نفرپیشوا و رهبر دارند 
پیشر ابانی که اگر کسی بخو اهد آنان‌را زبون کند بر آنان زیانی نرسد؟ وبگوبدانم 
چایگاه محمد دربهشت جه جایگاهی است ؟ و جند نفر بامحمّد هم درجه هستند ؟ 
علی عليه السلام فرمود : اي بهودی » این امت دو از ده امام ز ظبر دازد که 
همگی ر اهنمایند ورهبر وهر کس بخواهسد آشان را زبون ساژد هیچ زبانی بآنان 
نرسد و جایگاه محمد صلّی‌اله عليه و آله در بهترین درجسات بهشت عدن است 
ونزديك ترین درجات به‌پیشگاه الهی وشریف نرین منازل است و اما آنکه یامحمّد 
صلی الله علیه و آله همدرجه است همانا دوازده امامان رهبر میباشند . 


بهو دی گفت: باز گو اهی میدهم که‌ر است گفتی ودرست و اک آن بك‌پرسش 


انس سنا فوشت یا شروعاده دارد و نا تلفیح انجام نگیرد درحت مادء 


ازور نیو د: وور کمال .ین است که درت رفا اصلشی از یحو و است , 


۰ ۱۰ مب (باب چهارم) 
را نیز ماننداین شش سۇ ال درست گفتی همین الان بد ست تو مسلسان میضوم وتهر دی 
بودن رارها میکنم. فرمودش ؛ بپرس »گفت : بگوبدانم جانشین محمد چقدرپس 
از او زنده میماند و آیا حودش میمیرد یا کشته میشود ؟ 

فرمود : سی سال پس ازاوزنده میماند ودست بمحاسن شریفش گرفت وبا 
اشاره بسرمبارلااش فرمود این اش ازاین اش رنگین میشود جوان گفت : گواهی 
میدهم که معبودی بجز خدای یکتا نیست ومحتد فرستادةخدا است و توثی‌جانشین 
رسول خدا صلی الله عليه و آله درمیان امت هر کس از تو جلو بیفتد بدرو غ است 
سپس ازمجلس بیرون رفت . 

۰- (وخبرداد ما را ابو العباس احمد بن محمد بن سعید او گنت : حدیت 
کرد ما را حمید بن زیاد از کتاب جود د من/یراوقرائت نمودم او گفت : حدیت 
کرد مرا جعفرین اسماعیل منقری "ادا حن بن ابی نجران واو ازاسماعیل 
ابن علی بصرئ واو ازابی ابوب نودب که به تربیت بعضی ازفرزندان جعفربن 
مد علیهما السلام گماشته شده بود ازپدرش) [او گفت] که گفت : . 

چون رسول عدا " "ازدنیا رفت مردی ازفرزندان داود که برذین بهود بود 
بمدینه آمد دید کو چه های مدینه لوت است ازبعض اهل مدینه پرسید چه شده 


است ؟ فته شد رسول حول | صلی الته عليه و آله از دیا ر حلت فرموده است داودی 





(۱) علامه اورا در قسم دوم ازخلاصه بعنوان جعفر بن اسماعیل مقری یاد کرده و فته 
است که او کوفی است د حمید بن زیاد واین دیاح ازاوروایت میکنند و ابن غضاثری کت 
است ؛ که او غالی و درو غ گو بود ونجاشی عنوانش کرده و گوید اوراکتابی است بنام : 
(النوادد) ورشتة نعود را باوذ کر کرده و آنجا (منفری) است . 

(۲) شاید اوهمان ابوعلي و یا ابوعیدالله بصری باشد که درجامم الرواة عنو ان شدي 
است ودد بعضی ارنسخه‌ها علی بن استاعیل است وظاهر ا ادا بر الحسن میثمی باشد که کتابی 
درامامت دارد واونختین کسی است که دربارم امامت‌طبی مدهب اعامیه سن گفته است. 

(۳) این خبرمقطو ع است وسندی بمعصوم ندارد . 


(عدد امامان علیهم السلام) 9 
گفت : هان که امروزهمان کسی که در کتاب ما بود از دنیا رفته است [هان که او 
بروزی که در کتاب ما بود ازدنیا رفته است] سپس گفت : مردم کجابند ؟گفته شد 
ژز سك 

۱ بمسجد آمد دید ابوبکرو عمر وعلمان وعبدالرحمن بن عوف و ابوعبیدة 

جراح ومردم مسجد را پر کرده‌اند گفت : مرا راه دهید تا بمسجد در آیم ومرا 
بجانشین پیغمبرتان برسانید»‌اورا بابی بکررساندند باو گفت : من ازفرزندان‌داودم 
وبردین بهود آمده‌ام که چهار حرف بپرسم اگرخبر از آنها دادی اسلام خواهم آورد 
اوراگفتند اند کی منتظرباش . 

آنگاه امیر المژمنیر ازیکی ازدرهای مسجد تشریف آورد اوراگفتند:بنزد 
این جوان برو » برعاست وبخدمتش آمد" همینکه به نزدش رسید عرض کرد : تو 
على بن ابی طالبی ؟ عل عليه السلام فرّمود : توفلان فرزند فلان فرزند داودی؟ 
عرض کرد: آدی . پس عل علیه‌السلام دشت اوراگرفت وبنزد ابی‌بکرش 17 
بهودی باتحضرت عرض کرد : من ازاینان چهار حرف برسیدم مرا بتو راهنمائی 
کردند که ازتوبپرسم . فرمود : بپرس . گفت : شبی که پیغمبرشما بمعراج رفت 

و ازنزد پرورد گادش باز گشت نخستین حرفی که خدا با او آن سخن‌گفت چه بود؟ 

و آن فرشته‌ای که ازپیغمبر تان جلو گیری کرد و براوسلام نکرد کدام فرشته بود ؟ 
و آن جهارنفری که مالك طبِق آتش دا ازروی آنان برداشت وبا پیغمبرشما سفن 
گفتند کیانند ؟ وبگوبدانم که منبرپیغمیرشما در کجای بهشت است ؟ 

عل عليه السلام فرمود : نخستین سخنی که خداوند با پیغمبرما گفت آن 
بود که فرمود : « می الرسُول ہما آنل اليه من ره » ( رسول بر آنچه ازطرف 
پرورد کارش باوفرود آمده بود ایمان آورد » البقره: (Ao‏ 

گفت : مقصودم این نبود . فرمود : پس فرمایش رسول خدا : «ّالمومتون ` 
کلم با بانه» (مومتان نیزهمکی ایمان بخدا آوردند) . 


- ۲ (باب چهارم) 

گفت؛ این نبزنخو استم. فرمود: بگذار این کارپوشیده‌بماندگفت بایدبگوئی 
مگرتوهمویستی ؟ فرمود : | کنون که دست بردارنیستی» پس رسول دا صلی الله 
عليه و آله آنگاه که از نزد پرورد گارش باز گشت وحجابها برای او برداشته میشد 
نیش از آنکه بجایگاه جبرئیل برسد فرشته‌ای آوازش داد که ای احمد. فرمود : 
بلی . عرض کرد : حدا تورا سام میرساند و تور ا میفرماید : بسیّدیکه ولي است 
ازما سلام‌برسان. رسول خحد | فرمود : سیّدبکه ولی‌باشد کیست ؟ فرشته گفت: عل 
ابن ابی طالب است . 

بهودی‌گفت : بخدا راست‌گغتی ومن همین را در کتاب پدرم دیده‌ام . پس 
على عليه السّلام.فرمود: اما فرشته‌ای که ازر سول خد جلو گیری کرد ملك الموت‌بود 
که ازنزد ستمگری ازاهل دنیا می آمد که سخن‌بزر گی برزبان رانده بود وخدا را 
خشمناك ساخته بود از اینجهت ملك الوت از سول ید آلرا نشناخته جلو گیری کرد 
جبرئیل گفت : ای ملکک الموت این رسول خدا احمد است که حبیب خدا است 
صلی اه علیه و آله ملك الموت باز گشت وخود را برسولالّه چسباند وپوزش‌طلبید 
وعرض کرد : یا رسول‌الله من نزد پادشاه ستمگری دفته بودم که سخن بزرگی بر 
زباك آورده بود ومن غضبناك شده بودم و شما را نشناختم . رسول خحدا عذرش را 
پدیرفت . 

واما آن چهار نفری که مالك سرپوشی از آتش را ازروی آنان برداشت » 
رسول خحدا صلی الله عليه و آله برما لك گذر کرد ومالك ازروزیکه خدایش آفریده 
است نخندیده جبرئیل اوراگفت: ای‌مالث این » پیاسررحمت : محمد است‌ماللك 
لبخندی برروی پیغمبر زد و بجزاو بروی هیچ کس لبخند نزده است رسول خدا 
صلی الله عليه و آله جبرئیل را گفت دستور بده که مالك طبقی از آتش دا بردارد 
ما لك‌طبق بر داشتقابیل و نمرودو فرعون وهامان‌بودند گفتندای‌مند از پروردگارت 
بخواه که ما رابداردنیا باز گرداند تاکارشایسته انجام دهیم که جبرئیل حشمگین‌شد 


(عدد امامان عليهم السلام) ا 
وبیکی ازپرهای بال خویش اشاره کرد تا طبق آتش را برروی آنان بررگردانید . 

واما منبررسول‌خحدا صلی‌الله علبه و آله» پس‌جایگاه رسول خدا بهشتعَدن 
است و آن بهشتی است که حدایش‌با دست قدرت خود آفریده ودوازده تن وص 
پهمراه پیغمبر در آن بهشت خواهند بود و برفراز آن قّه‌ای است که ق رضوانش 
گویند و برفرازقبه رضوان درجه‌ای است که وسیله‌اش گوبند و دربهشت درجه‌ای 
نیست که آن را ماند و آن درجه منبرپیغمبر است . 

بهودی کمت : بخدا قسم که در کتاب پدرم داود همین است که پدر ان مسن 
یکی پس‌ازدیگری بارث برده‌اند تا بدست من رسیده‌است پس من گر اهی‌میدهم 
که معبودی بجسزخدای یکتا نیست و محمّد صلی‌الته عليه و آله رسول او است و 
همان‌است که موسی مزدة اورا داد و گواهی میداهم که تودانشمند این امّت ووصی 
رسول خدائي . راوی‌گوید : پس على عليه السلام احکام دین را باو آموخت . 

ای کروه شیعیان حدا شما راو یت کند نیو بیاندیشيد که دربارة دو ازده 
امام وبر تری آنان وشماره‌شان کتاب نعدایعزو جل چه فرموده و ازر سول خداصلی الق 
عليه و آله وامیر المؤمنين وائمّه علیهم السلام یکی پس ازدیگری از طریق ر جال 
شيعه که همه مورداعتماد درنزد امامان بوده‌اند چه رسیده است به بینید که جکر نه 
این روایات بامامان متصل است و بطورمتو اتربما رسیده اس که اگرنیکو تال 
شود دلهااز کوری نجات‌پابد وازدل کسبکه خحدا درباره اش خیر خو استه و به‌پیمودن 
راه حى موفق‌اش داشته وبا شنیدن مرَخرفات افرادبکه آب راگل آلود میکنند و 
برای مردم دام فتته می‌گذارند شیطان را برجان اوراهی نداده است شف وتردید 
برداشته میشود . 

و درمیان همةٌ علمای شیعه و آنانیکه راویان حدیث از امامان علیهم اسلا 
بوده‌اند هیچ اختلافی نیست دراینکه کتاب سلیم‌بن قیس هلالی یکی از بزر گترین 
اصو لی است که اهل علم از حاملان حدیث اهل بیت روایت کرده‌اند و ازقدیمی 


وروت ۱ ٠‏ (باب چهارم) 
تریین اصول است زیرا همه آنه دراین اصل است ازپیغمبر صلی الله علیه و آله 
وامیر الممنین عليه السلام ومقداد وسلمان فارسی و ابوذرومانند اینان ازافرادی که 
رسول خدا صلی الله علبه و آله و امیرالمژمنین عليه السلام را دیده‌اند و از آن دو 
بزد گو ار حدیث شنیده‌اند میباشند . 

و این کتاب یکی از اصولی است که مرجع شيعه است و مورد اعتماد او 
وماباره‌ای از محتوبات این کتاب ودیگر کتاب‌ها دا که‌دلالت براهو صای رسول‌شدا 
صلی الل عليه و | له ودو ازده امام دارد و مکررشمارة آنان را بیان نموده و فرموده 
است که امامان از اولاد حسین نه نفراند که نهمین آنان قائم آنان است وظاهر آنان 
است وباطن آنان است و اوبر ترین آنان است » ذ کر کردیم تا هم عذرها بر بده 
شود وهر گونه شبهه‌ای‌برداشته شود وهمةڈعواهای باطل گویان وم خرفات‌بدعت 
گذاران و گمراه ساخختن اشتباه کار ان ازمیان برود و دلیلی باشد بر درستی کاراین 
عذه از امامان . 

واین چنین دلیل برای هیچ یك ازاهل دعواهای نادرست که خود را بشیعه 
می‌بندند وشیعه از آنان بدوراست فراهم نمیشود که‌برصحت دعواشان وعقیده‌شان 
این چنین دلیلی بیاورند ؛ ودرهیج يك از کتابهای اصل که مرجع شيعه است ونه 
درروایات‌صحیح دلیلی برای دعو ای‌خودشان ندارند وسیاس خدایر! که‌پرورد کار 
TT‏ ا 

از این گذشته ما در کتاب‌های حدیث ستیان ازچند طریق روایت داریم که 
امامان دو ازده‌گاته دا ذکر کرده‌اند وما آن روایات را دراین باب بهمان طور که 
بما رسیدم‌است نقل میکتیم ا حجت. بر مخالقین وشكآوران مو کدترشوو با ت و جه 
باینکه اعتماد ما فقط بروایات شیعه است» باشد که مضمون هم [اين باب از ]سه 





(۱) در تسیخه عر بی‌ماطبع مختبة | اصدوق دداین جا تصلی وعنوانی اضافه شده است 
ددد پاورقی یز اشاره شدء‌است ۽ که در سخةامل نبو ده و لی بنظ ما ضر ور تی‌نذداشت و حذف‌شد. 


(عدد امامان علیهم السلام) و ۱ س 
این کتاب‌بگوش پاره‌ای‌ازمردم که خرد و تمیزدار ند برسد و اوح رایشناسد وبدان 
عمل نمابد ازجملة آن روایات : 

۳ (آنست که محمد بن علمان بن علان دهن بغداوی دردمشق روایت 
کرده است و گفته: حدیث کرد ما را ابوبکرین‌ابی تمه ۷ اوگفت : حدیث کرد 
ما را علی بن جعد او گفت : حدیث کرد ما را زهیرین معاوبه ۲ اززیاد بن يتب 
واوازاسود بن سعید همدانی" ( "او گفت) : 

شنیدم که جابرین سمره می گفت : شنیدم که رسول خدا صلی الله عليه و له 
میفرمود : پس از من دوازده جانشین است که همگی از فرَیشندراوی‌گوید :«جون 
رسول خحدا بخانه‌اش باز گشت وقریشیان بخدمتتش رسیدند وعرض کردند : سپس 
چه روی خواهدداد ؟ فرمود سيس آشوب نو اهد, شد . 

۲- (عبرداد مارا محمدبن‌علمان او گفت: حدیث کرد مارا ابن ابی یتمه 
او گفت: حدیث کرد مرا علی‌بن جعد؛ او گفت: حذیث کرد مارا زهیرین معاوبه از 





(۱) ادابو بکرین ذهبرین حرب است که نسائی ازاوروایت میکند و اواز پدرش ذهیر 
وظاهرا تامش احمد است ولی باین نام در کتاب‌هاي تر جمه عتوانش دا افم ۲ 

(۲) علی‌ین جعدبن عبید جوهری‌بغدادی درازد سائی راستگواست ودرتزدجوزجانی 
تولیق شده است وددنزد این معین ثقه است بسال ۱۳۶ متو لد و بسال ۲۳۰ ازدنیا رفته‌است 
د ذهیرین معاوية بن حدیج ابوخيشمةً کسوفی یکی ازاعلام حافظین حدیث است چنا نچه ور 
حلاصة تذهیب تهذیب الکمال است و پرحافظه است چنانچه درئقریب است بسال ۱۷۳ 
از نیا رفته است وزیاد بن خبشمة جعفی داد تقریب گفته است که‌ازاهل کو فه است وله است. 

(۳) اسود پڼ سعید همدانی کوفی را این حجر گفته است ثقه است و حدیث را بیاد 
می‌سبازد و جابرین سمره - يا سین مفتوح ومیم مضموم - ابن جنادة سواثی - بضم سین - 
خود صححایی است ویدرش نیزصحایی بوده است بکوفه مسکن گزید وهمانجا بدرودزندگی 
کت دذهیی در کاشف کته است که بسال ۷۷ ازدسا وشت , 


۱۰٩ -‏ (باب چهارم) 
زیادبن علاقه وسماك بن حَرّبو حصین‌بن عبدالرحمن ""وهمگی اینان از جابرین 
سمره) که رسول عدا صلی الله عليه و آله فرمود : 

(پس از من دوازده جانشین خواهد بود) سپس چیزی فرمود که من‌نفهمیدم» 
بعضی از حاضرین گفت : من از مردم پرسیدم گفتند : فرمود :( همگی آنان از 
قریشند) . 

۳۳ ( حبر داد ما را محمد بن علمان او گفت : حدیث کرد ما را اید ۳ 
اوگفت: حدیث کرد مارا عبیدالله بن‌عمر اوگفت: حدیث کرد مارا سلیماناغمش 


او گفت حدیت کرد مارا ابن عون "از سَعْبی واو از جابربن سَمُرّه ) که‌گفت : 





(۱) زياد بن عالاقة تعلبی کنیه‌اش:۱بوما لك کوغی است بسال ه ۱۲ مرده است ابن‌هین 
ثقه‌اش داسته وسماك بن حرب‌بن اوس ایا لمتیرة کوفی یکی ازاعلام تابعین است ابو حاتم 
واين معین تو دقش نموده‌اند چنانچه درعلاصة تذهیب تهذایب الکمال است واما خصین بن 
عبدا لرحمن : او ابوالهذیل سامی کوفی عموزاده منصور بن معتمراست که بیشتردانشمندان فن 
اورا تو یی کرده‌اند . 

(۲) ظاهرآ اوهمان ابن ابی خیشمه اس ت که گذشت و ازعبیدالله ین عمرقو از بری آبو 
سعید بصری دوایت مبکند واورا ابن معین توثیق کرده است دددماه ذی الحجة ۲۳۵ وقات 
کرد جتانجه در تذهیب و کاشف است ودر بعضي از نسخه‌ها - عبدالله بن عمر است که وبا 
غلط نوشته شده . 

(۳) مقصود ازاوعبدالله بن عون خز از بسری است که کنبه اش‌نیز ابوعون است ویگی‌از 
اعلام است جنانچه درتذهیب است و گفته است که ابن مهدی گوید ؛ درعر اث کی ازابن‌عون 
داناثر بسنت نبست وروح ہن عباده گو ید : من اذاو پر کار تردرعبادت ندیدم ؛ بسال۱ ۵ اوفات 
کرد وسلیمان بن مهر ان اعمش از اوروایت میکند وچنانچه عجلی گوید او ثقه ونگهدارسدیث 
است وابن حجر گو ید :ٍ اوحافظظ عارف بقرائت وبا ود ع وتفوی است.و سلیمان بن احمر 


و یا سلیمان بن ادد که دز بعضی از سخه‌ها است اد اشتباهات نو پسند کان | تر اما کی 0 
سس 


(عدد امامان علیهم السلام) ٠‏ ی 
گفته‌شده است که پیغمیر صلی الله علیه و آله فرمود : (همواره اهل این دین 
بر کسانیکه بئان ستیزه کنند باری حو اهندشد تادوازده خلیفه -مردم برمیخو استند 
ومی نشستند - پیفمبر کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدمش بپدرم وبا کس دیگر گفتم: 
چه فرمود ؟گفت : فرمود : همگی آنان از قریشند . 

۳۶ -( خبرداد مارا محمد بن عثمان او گفت : حدیث کرد ما را احمد بن 
ابی یتمه او گفت :حد بت کرد مرا بحیی‌بن معین او گفت : حدیث کرد مار اعبد الله 
ابن صالح او گفت : حدیت کرد مارا لین سعد ازخالدبن یزید واواز سعیدبن 
ابی هلال واو ازربیعةبن سیف " که‌گفت) : 


اوعامل بن شر احبل حمیری ابرعمرو کوفی است که از پیشوایان معروف است ومکسرل گنه 
است : که من فقیه‌تر از اور! ندیدم ودرنقریب گوید : ابو عسرو لقه ومشهوروفقبه است پس از 
سال بخصد وفات‌نموده ودرحدود هشتاد سال از ععرش کذشته برد , 

(۱) بحی بن معین ابوک ۷ بغدادی آدت که ر ری اتصارتباورا «رهقطهیی‌عنوان 
نموده و کفته است او حافظ وامام وشناعته شده است وابن حجرددا لتقریب عنوانش کرده و 
کته است او پیشوای جرح و تعدیل است ودزمدینه بال ۲۳۳ وفات نمود وعبداله بن‌صا لح 
ابوصالح عصری تويسندة لبت بن سعد برد , 

ابوحاتم گفته‌است : ازابو الاسود نضر پن‌عبدا لجبّاروسعید بن عفیرشنیدم که عبد الله کاتي 
لیث دا مي‌ستودند . ونیز گفته است : ازعیدا لملكك بن شعیب بن لیث شنید) .که میگفت : ابو 
صالح ثقة است مه ولیت بن سعد بن عبدا لر حمن همی بزر کے آنان و پیشو اشان‌دانشمند 
مصروقبه ور لیس مصر است.ه این بگیر کفثه است که او ازما لك فه تر یود و بحی ین سین و 
دیگران توئیقش کرده‌انل,»اوازغا لد بن يزید جمحی ابی عیدا لرحیم روایت مکند و او نقه 
دانشمندی بود که این حبان در ردیف اقر اد مورد اعتمادش آودده استءوابوزرعه و نسائی 
گفتهاند که اوثقه بود بسال ۱۳۹ بابر آنحه درتهذیب التهذیب است وفات موده است. 


(۲) سعید بن ابی‌هلال لیثی ابوالملاء مصری سأکن مدینه و کال زا ۳اه 


۱۰۸ - (باب چهادم) 
درنزدشفی بن اصَبحی ()بودیم که گفت: شتیدم از عبد الّه بن عمرو میگفت: 
شنیدم که رسول خدا میفرمود : پس از من دو ازده خلیقه خواهد بود . 
۱ ۲۵ ( حبرداد مارا محمدین عثمان »او کگفت حدبت کرد ازبرای ما احمد» 
او گفت: حدیث کرد ماراعان ویحیی‌بن اسحاق‌سالحینی اند و گفتند حدیث کرد 
مارا حماد بن سلمه » آوگفت : حدیث کرد مارا عبدالّهبن عثمان از ابی الطقیل 0۱ 


مدینه بوده و بسپارراستگو بوده است ودرا لتهذیب وتذهیب گفته است که امو ئی اسث ود بيعة 
ابن سیف‌بن مات معافری اسکنددانی دا ابن حجر گفته است که بسبارر استگو است د نسائی 
فته است : اوعیبی نداد . 

(۱) شفی‌بن‌ماتعآصبحی کنیه‌اش! بوعثمان ویا | بوسهلاست عجلی گفته‌است: چنانچه‌در 
! لته یب است‌او تا بعی نقه | ست از عبك الله بن عمر و بن | لماص بن وائل‌روا پس‌می‌کند که‌در باره‌اش گفته 
شده است: او یکی از مها بۀ یشین است و بسیاوروایت قل کرده است ویکی از آن افر ادی‌است 
که نامشان عبدالله و خرد ازقها. بوده‌اند و اشتباه نو بسند کان است که در بعضی از نسخه‌ها 
( سیف الاصبحي ) نوشته‌اند وفرژندش غمرأن بن شی آصبحی کوفی است که از اصحاب 
امام صادق علیه السلا است و على بن حسن طاطري ازاد دوایت میکند چنانچه درفهرست 
تجاشی است . 

(۲) عفان فرزند مسلم بن عبدالّه است و کنیه‌اش ابوعثمان بصری است بنا بر آنچه 
عجلی کفته است غه و نکهدارحدیث است و .حیی بن اسحاق سالحيني - يا سبلحیتی بنابر 
آنچه درا لنقریب ضبط کرده‌است کنیه اش ابوز کریّااست واوشیخی صالح و نقه وراستگو است 
چنانچه ازاحمدین حنبل نقل شده است اذحماد بن‌سلمفین دیناد که‌یکی ازا بدالش شمرده‌اند 
روایت میکند واين معین آودا توثبق نموده واهل علم برعدالت وامانتش اجما ع دارند. 

(۳) عبداله بن علمان بن خیثم !بوعشمان می هم پیمان بنی زهره است ابن معین گفته 
است که اوثقه وحجت است وابن سعد گوید : در آخر علافت ایی العباس با اول خلافت‌ابی 
جفرمنصوروفات کرده است وثقه بود و اذابوطفیل عامر بن وائله دوایت میکند که در باب اول . 


یادش کردیم و گفتیم که او دزرواپت مورد قبول است و ردابت میکند ازعبدالّه بن عمروبن 
العاص که ٹر جمه‌اش گذشت . 


(عدد امامان علیهم السلام) ی 

او گفت : عبداللهبن عمروبمن گفت : ای اباطقّیل ازةزندان کب ین لوی 
دوازده نفر بشمار وسپس کشت و کشتار میشود ر 

۳٦‏ حبر داد مارا محمدین عسمان او گفت : حد بت کر د مار | معدمی ات 
از عاصم‌بن عمر بن علی بن مقدام او گفت : حدپث کرد مار اپدرم از فطر بن خلینه 
واو از ابر خالد والبی "او گفت : حدیث کرد مارا جابربن سَمره ) او فت : 

(۱) خطیب این خبردا در جلد ٩‏ تاریخ ص ۲+۳ با اسنادش از عبدالقه بن عثمان بن 
م واوازایی اليل و اواد عبدالندین مر وین العاص و او از پغمیر (هی) این چنین نفل مي‌کند 
گوید : رسول دا قرمود : آنگاه که دوازده تفر ازاو لاد کعب بن لی بسلطنت بر سند کشت 
و کثثارخواهد شد؛ودرمجمم الرّوائد ج ۵ ص ,۱۹۰ یزمانند اونقل میکند و گوید : طبرانی 
اين خبردا درالاوسط شل کرده ودرنهاية الاير ية است؛ ورجدیت عبدالله بن عمرو آمده‌است 
که (دوازده غر ازفرزندان کس بن لؤی بشمادهپس کشت و کشتار غو اهد شد ...) 

(۲) مفصودازمقدمی محمد بنابی بکر ین على بن عطاء بن‌مقدم است کنیهاشابوعبد الله 
بصری است آبوزدعه ویحی بن معین توثیقش نموده‌اند ويشتر ازعمویش عمر بن علي عقدمي 
روایت میکند وشاید درسند روایت سقطی باشد که او ازعاصم بن عمر که پسرعمو یش مباشد 
نقل میکند وعاصم از پدرش چنانچه دریضی اذنسخه‌ها چنین است : (مقدّمی ازعاصم ین عر 
واو ازعمر بن على بن مقدام) . 

وشیخ که این دوایت دا ازم آف در کتاب | لقيبة نقل کرده است چنین است: (اژمقدمی 
که گفت : حدیث کرد مرا عاصم ین على بن مقدام اابو يونس ) و بالجمله عمر بن علي بن 
مقدام ثففی مقامی بنا بر آنچه جزری درتذهیب گفته است همان ابوحفص بصری است‌این‌سعد 
گوید : او لته است و لی تدلیس میکند وعفان گفته است : تا اونکو ید : ( حدیث کرد ما را ) 
من از ااسخنی را بعنر ان روایت نمی پد بر م ۽ فرزندش ءاصم گفنه است که پدزم بال ۱۹۰ 
وفات کرد و در بیضی ازنسخه‌ها است ( ازعلی بن بقدام ابویونس ) و ددیعض دیگر ( ابو 
قریش) است . 


(۳) فطر بن له قرشی ابو بکرحناط کوفی است این حجردرا لتهذیب عتوانش کرده 
۳ 


E‏ ۱ (باب چهارم) 

شنیدم رسول نخدا صلی الله علیه‌و آله میفر مود : همو ازه این کار پیر و زخو امد 
بود و آنکس که به‌ستیزه با آن برخیزد زیانی نرساندش تاآنگاه که دوازده خلیفه که 
همکی از قریشند پدید آیند . 

۷ - (خبرداد ما را محمد بن عثمان او گفت : حدیث کرد ما را عبدالله بن 
جعفررقی او گفت : حدیث کرد مارا عیسی بن پونس از مجالدین سعید. واو از 
شعبی "واو از مشروق) که گفت : 

درنزد ابن مسعود بودیم که مردی بساو گفت : آیا پیغمبر تان بشما خبرداده 
است که پس از او جند نفر خلیفه خو امد بود ؟گفت : آری و کسی پیش از تو 


از من این برسش را نکرده است‌اینا اینکه تو از همه این مردم کم سال تر 6 
و گنه است که ععلی گر بد + او اژاهل کوفة است وف است وحدیت اش نیکو است و کمی‌اذ 
نشیم دراو بوده است.وابوحانم گوید : حدیث اش شایسته است وابوخا لد والبی کوفی‌نامش 
هرمز است وهرم نیز گفته شده‌است ابر حاتم گفته است. حدیت‌اوشایسته است دان حان‌اورا 
درشمار اشخاص مورد اعتماد آورده است د این معد جزء طبقة اول ازاهل کوفه‌اش دانسته 
چنا نچه‌در تهذ یب التهذیب است . 

(۱) عبدالله بن جفربن غیلان دی نیهاش ابا عبدالرحمن است ابن جر گوید : که 
ایوحاتم واين معین گنته‌اند که !و ثقة است.و عیسی بن یونس بن ایی اسحاق سبیعی کنیه‌اش 
اب عمر و است وجمعی از اعلام اورا تو ثبق کرده‌اند بال ۷ وریا ۱۹۰ وفات کرده است. 

(۲) مجا ندین سعید ابو عمرووابو-عید کوفی‌نیز گفته میشو د ددباده‌اش اختلاف کرده‌اند 
ب«شبی شعیفشی حو انده اند »9 جمعی گفته! نل: وی ثیست وا لتهذ یب واللذاهیب درجائی اذناني 
ریق را نقل کرده ودرجای دیگر گفته است + قوی يست »وان عدی گفته است که اورا از 
شعبی واو ازجا بر حدیلهائی شایسته است.و مسروق فرزند اجدع بن مالك همدانی ابوعایشة 
کوفر" است ابن معین گفته است : که او ثقة است و ازچون اوئی نباید جویا شد ‏ نقل از 
التذهبب ‏ وشعبی همان عامر بن شراحیل است که اذ پیش بیان حالش گُذشت . 


(عدد امامان علیهم السلام) ۱۱۱ 
شنیدم که او صلی الله عليه و آله میفرمود : ( پس از من بشمارة نقیبان موسی عليه 
السلام حو اهد بود) . 

۳۸ - ( خبرداد مارا محمدین عنمان او گفت :حدیث کرد مارا احمد‌ین‌آبی 
یمه اوگفت حدیث کرد مارا فضل بن کین "او گفت : حدیث کرد مارا فطر 
او گفت؛ حدیث کرد مارااپ و خالد والبی) او گفت : 

شنیدم جابربن سمرَةٌ سوائی میگفت: رسول خدا صلی‌الله‌علیه و آله فرمود: 
هر کس که با ابن دين ستیزد نتواند زیانی بان برساند تاانکه دوازده خلیفه که 
همی از قریش خو اهند بود بکذرند . 

وروابات در ایتمعنی(از طریق سیان) شيار است "که دلالت دارد براینکه 
متصود رسول دا صلی الله علبه و آله آد‌توده ات تقررا تین فر مو ده 
باشد که خلیفه آ نحضرت خواهند ود 

واینکهآ نحضرت در پابان حدیث اول فرمود :(سبس آشوب میشود)بهترین 
دلیل است بر آنجه در رو ابات بی‌دد پۍ رسیده است که پس از و قوع غیت وبا رشن 

قائم پنجاه سالآشوب بربا خسو اهد بود و شاد است بر اینکه مقصود رسول دا 
صلی الله عليه و آله از دوازده تفر بجر دوازده امام که خلیفةنحضرت بو دند نلست 

(۱) فضل بن ذ ین کوفی ونام د کین » عمروین حماد بن ذهیرتیمی است با کلیه‌اش 
مشهوزراست درالتذهیب کو بد : اوحافظ است وسر شتاس وازاحید بن بل غل کر ده که فته 
است او تقه است و بداروعارف وبسال ۲۱٩‏ ازدنبا رفت و این حجر فته است ته است و 
نگهدادحدیت ومقصود ازقطر؛ فطربن خلیفه است . 

(۲) بصحیح مسلم کتاپ الا« ارة ET‏ وه 1۵ ۷۶ ده ده و .۱ وصحیح بخاری کتاپ 
الاحکام و سنن ترعدی کتاب الفتن زر مسند اسمد ج ١‏ ص ۳۹۸ و ١‏ وج هد ص تا و۰٩‏ 


و۳ و۹ ۹ ۱۰۹۵۱۰۱ ۱۰۷ مر احجعه شود . 


توجه : ترجمة این اشخاص ازمصادرسایان نقل شد تا بشترقابل استدلال باشد . 


٩۱۴ =‏ تس (باب چهار م) 
زیرا حکومت‌هائی که پس از آنحضرت تشکیل شده است از زمان امیر المومتگ 
تا بامروز بیش از دوازده ودوازده است پس معنای‌گفتار رسول خدا صلی اللهعلیه 
و آله در بارۀ دوازده نمر همان تصریح کردن بدو ازده امام است که جانشین اویند 
وهمراه باقر آنند وفر آن همراه با آنان‌است وازیکدیگر جدا نمی‌شوند تا در کنار 
حوض بر انحضرت و اردشوند . دار اشکر ] نجنان‌شگر بکه‌مناسب نعمتهای‌اوست 
ووير اهمیشه‌سیاس که‌بما طهازت نسب ارز انی‌داشت‌وبنور عویش مار اهدایت فرمود. 
وبرای اینکه‌در این باب بان خدایتعا لی دلالت بیشتر وبرهان فزونتر داشته 
با شد وبرهرمخالف که عناد ورزد وشك وتردید داشته باشد حجّت مژ کدتر گردد 
ما آنچه را که در توراة وغیره از دوازده امام علبهم‌السلام گفته‌شده است در اینجا 
ذکر میکتیم تا خو انندة انن کنات بداند که حقیقت هر جند پیشتر شر ح داده شود 
پرتو اش نابنده‌تر وجراغش روشنتر وروشنائی‌اش خبره کننده‌تر حواهد گردید . 
از جمله چیزهائی که‌در توراة دلالت بن امامان دوازده‌گانه میکند آنکه : 
درسفر اول توراةاز داستان‌اسماعیل پس ازتمام شدن داستان ساره و آنچه عد اوند» 
بابراهیم درباره ساره وفرزندش خطاب فرموده بود خد ای‌عزو جل میقرماید : (من 
دعای تورا دربارۀ اسماعیل مستجاب کردم وشتیدم که تو دربارۀ او دعا کردی تا 
بر کت بابد ومن جداً وجدا باو فزونی خجو اهم بخشید ودر آنندة نزدیکی دو از وه 
بزرگو ار از او متو لد حو اهد شد که من آنان‌اراامامان قر ارخو اهم داد مانند قبیلة بز ر گی) 
وعبدالحليم‌بن حسن سمری ر حمهالله از برای من خو اند آنچه را که مردی 
از بهود در ارّحان "که اورا حسن بن سلیمان میگفتند واز دانشمندان بهود بود 
تامهای امامان وشماره‌شان را برای او املاء کرده بود واو بلفظ عربی نوشته بود 
واز جمله چیزهائی که خحسو اند آن بود که از فرزندان اسمساعیل - که در توراة 


TT O 


نزدیك دربا وازاستان فادس است : المر اصد 


(عدد امامان علیهم السلام) - ۱۱۳ - 
اشموعیل است ‏ شخصی بنام ( مامد ) (ایعنی محمّد صلی الله عليه و آله مبعوث 
میشود که حودش سرور و آقا میشودواز فرزندانش دوازده‌سرد امامان وسرودانی 
بوجود میآبند که پیشوای مردم خو اهند بود ونامهایشان عباری است از (تقوبیت» 
فیذوا ‏ ذییرا » مفسورا » مسموعا » دوموه » مثبو » هذار ؛ یشمو »بطور ؛ توقس؛ 


قیدمو| (۲). 


(۱) دربعضی ازنسخه‌ها (ماید) است . 

(۲) این نامها درنسخه‌ها باختلاف ثبت شده است : در بضی چنین است : (بوقیث» 
قیذورا » ذییر» مقشون ۽ مسموعا » ذوموه » مشتو؛ هذاد» ثیمو؛ بطون : یوقش » دموا ) ودر 
بعضی چنین است :( بقونیث ‏ قيدووا ۽ رين ۽ میسود؛ سموعا + دوموه ‏ شنیی» هذاد» یلمو؛ 
بطود: توقش ‏ قیلموا) . 

مترجم گوید : علامة مجلسی رضوان اه علیه روایتی را دریحاراز سالم بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب نقل میکند که او من روایتِ مفصلی این ناع‌ها را از کسب الاحبار و او از 
تو رات تغل گر ده ۱ 

و سپس از ابرعامرهشام دستوانی نقل میکند که میگوید : یك نفریهودی دا بنام عثوا 
این ارسوا که دانشمند بهود بود درحیره دیدم واين نام‌هاً دا برای اوخواندم و ازسنای این 
نامھا پرسیدمش فت این اوصاف را از کجا شناختی ؟ گفتم : آنها نامها هستند . کشت : نه > 
نام نیست بلکه اوصاف مردمانی‌است بز بان عبری صحیح که در تورات هست وا گرمعنايآنها 
را ازغیرمن بپرسی با کورخواهد بود ويا خود را بکوری خواهد زد . 

گفتم چرا ؟گفت؛ اما کونی برای آنکه نمیداند واما خود را بکوری زدن بجه تآنکه 
عليه دین ودش پاری‌نکرده واظهاراطلاعی نتموده باشد ومن که باین صفت‌ها اعتر اف کردم 
برای آنست که خودم از فرزندان هارون بن عمرائم وایمان بمحمد صلی‌انته عليه و آثه دادم 
وایمانم دا ازنزديك‌ترین اقرادم ازیهودپتهان داشته‌اع واسلاع‌خود را بر آنان اظهادنشمودهام. 
وازتو که بکدرد کن اظهار نخو اهم کرد تا بمیرم . 


کفتم: برای جه گفت؛ بر ای آنکه من‌در نو شته‌هاي پدران گذشتهام که ازاو لاد هارون‌اند 


£“ ۱ (باب چهادم) 

و از این بهودی پرسیده شد که این نامها در کسدامین سوره است ؟ گفت : 
در مشلی سلیمان یعنی درداستان سلیمان و نیز از همان نوشته و اند . 

ولی اشمئول سماعسجو | دهنی بیرحی ابیوا بما بدسم‌عی شور تسلیم‌بولید 
وشیسوا النوی کو دوز () 





دیده‌ام که ما با ید باین پیخمبر که ناش محمداست بظاهر ایمان نیاددیم بلکه در باطن باوایمان 
آودیم تا آنگاه که مهدی قائم ازراولاد اوظاهرشود پس هر کس ازما که اورا در کے کند باید 
ایمان پیادزد و آهرین این ادصان صفت اواست . 

نتم بچه و صیف شل است کفت بابنگه بر همه ادیان پر وزمیشرد ومسیح به نز داو 
ما بل ددین آود! می‌بد برد بهمر اه ادو اهد بود . 

نتم پس اين صفت‌ها دابرای من بیان کن تا دانم . گفت : آری نیکو حفظ کن واز 
دیگر ان محو نژ بدارمگر ازاهلش واذمحاش انشاءالله: اما ( تقو بیتب) یعنی نخستین از اوصیاء 
ودصی آخرین پیامیرواما (قیذوا) بسی دوعین دمن ونختتین آزعترت بر گزیده واما (دییر ا) 
یی دومین ازعترت وسبدا لشهدا ٠‏ واما (مفسودا) يعني سر ور بند کان حداپرست واما(مسموعا) 
بعتی وادث علم او لین و آخرین و اما (ددعره) یی بزر گوادی که ازخدا سخن میکو ید و 
راست مکو ید واما (مشبو) یعنی بهترین فردی که درزندان ستمگران زندانی شده است و اما 
(هذاد) ینی کسبکه بحفش اعتراف کنند ولی حفقش را باوندهند واورا ازوطنش برون کنند 
دام (یشو) نی کسیکه عرش کوتاه لی آثارش دامنه‌دارباشد واما (بطود) یی چهارمین 
کسیکه باین اسم نامیذه شده است و اما (وقس) يعني هم نام عمویش و اما (قیلموا) نی 
کسیکه از دست‌زس پذرومادرش رقته باشد و باهر شدا وعلم او از دید,‌ها پنهان باشد و بحکم 
اوقیا۴ کند 1 بایان تقل ازمجلسی 1 ژاواد تتاب مقتضب الا ٩‏ 
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اوتوو هیفر تی وی نی تسد شنیم ای بر وتو رت غاول : سیب 


(عدد امامات علیهم السلام) ۱ - ۱۱۵ - 
او گفت که معنای این کلام آنست که ازنسل اسماعیل فرزند با بر کتی بیرون 
می آید که درود من براو بادورحمت من براو باد که‌از فرزندانش دوازده نفرمتو لد 
میشو ند مقامی بلند ورتبتی بزر گدارند ونام این مرد بلند میشود وبزرگ میگردد 
و آوازه‌اش بالا میگیرد . واو این کلام را تفسیرش را بسرموسی بن عمران بن 
ز کربسای بهودی خواند و او کت : صحیح است واسحق بن ابراهیم بن بختو دة 
بهودی عسوی نیز همین راگفت وسلیمان بن داود نو بنجانی نیز همین راگفت . 
دیگر پس از گوامی کتاب خحدای عزوجل وروایت شيعه از پیغمبر و امامانش 
و زوایت ستيان بطریق‌های خودشان از رجال خودشان و گواهی کنابهای پیش از 
قرآن و گواهی اهل آن کتابها بصخت‌ودرستی, موضو عامامان دوازده گانه چه‌حجّتی 
آوردنش واجب آید وچه برهانی اظهارش لازم گردد وچه حمّی‌گردنگیر شود از 
برای کسیکه درجستجوی حقیفت وطالب آن باشد ویاعنادورزد وانکار کند همینقدر 
کافی است وقانع کننده است ومعتبز:ودلیل وبرهان است برای کسیکه خداونداورا 
بنورخودشی راهنمائی کرده وبدیتی که مورد رضای اواست ودوستانش دابا آندین 
عزیز نموده وبر دشمنانش حرام کرده است زیرا آنان با کسیکه خدایش برگزیده 
بود دشمنی کردند وهريك هوای نفس خویش را مقذم داشت وعقل خحودر اپیشوا 
وراهر ومرشد خود قراردادند . 
امامان راهبررا که خداو ند آنان ر ادرقر آن برای پیغمبرش ناد کرده وفرموده 
است :انما آنت مدو لکل قَومهاٍ»(الرعد :۷) توفقط ترساننده‌ای وبرای‌هرفومی 
راهتمائی است . بعنی درهرزمانی امامی هست که خداوند بسوسیلة او کسی را 
ر امنمائی میکند که پیروی ازاو کند وباو اقتداء نماید نه بمخالفش وبکسیکه اورا 
اسمعیل شنیدم (سخن ودرخواست) ترا ایناش من بر کت میدهم اورا و بارورمیکنم اورا ونمو 
زیادی میدهم اورا به (متد ْذ) زیاد زیاد دوازده انسان میزاید ومیدهم باوامت و(جماعت) 


. بزر کی . 


لاس (باب چهارم) 
انکار کرده است وبر عقل ورأی وقیاس خویش اعتصاد کرده است که چنین کس 
را حداوند بررخودش وامیگذارد زیرا که هوای نفس خویش رامقدم داشت 

خداوند »مارا آن چنان کند که برهرچه رضای‌اودر آنست عمل کنیم وبدای 
حجت‌های او دست‌بزنیم واز آنان پیروی کنیم ویگفتة آنان تسلیم باشیم‌ودرهر کاری 
با ثان مراجعه کنیم و ازرمگذر آنان احکام را استنباط کنیم واز آنان بگیر یم وبا آنان 
محشور شویم و آنجا که آنان هستند باشیم که او است دای جراد و کریم 1 

۹( خبرداد مارا احمدین محمدین‌سعید بن‌عبد الرحمن ابن‌عقده او گفت: 
حدیث کرد مارا محمد بن سالم ین عبدالر حمن ازدی درماه شوال سال ۸۱ ٢او‏ گفت: 
حدیث کرد مارا عثمان‌ین سعید طویل.از اتتمدیین سیر واو از موسی بن بکر 
واسطی واو از فضیل واو ): 

ازابي عبد الّه عليه السلام که آنحضرت درمعتی آبة شر یفة : وانما اتناو 
کل قوم‌های فرمود:هرامامی راهنمای‌اجتماعی است که درمیان آنان زند گی‌میکند. 

۰ سا خبرداد مار ااحمدین محمدین سعیدبن عبدالرحمن ابن‌عقده او گفت: 
حدیث کر مارا محمد بن سالم بن عبدالرحمن ازدی درشو السال ۷۰۱" او گفت: 








(۱) درنسخه‌ها چنین نوشته‌شده است ولی غلطاست ومحیحش با ضر بن سو یلاست 
ويا نان بسن سدیر که هردو درطر بی این دوایت داقع شدء‌اند به بساثر الدرجات ب م 
دکافی ج ۱ ص ۱۹۲ وتفسیرعیاشی ذیل آیه مراجعه شود . 

(۲) یی فضیل بن بسار نهدی . 

(۳) درنسخه‌ها چنین نوشته شده است و گویا غاط باشد وصحبحش (سال ۱ است) 
چنا نجه دز سند پیش بود دیرا اہن عقده بنا بر آنچه حطیب در تاریخش نوشته است شب نيمه 
ماه محرم سال ۲۴۹ متو لد شده است وبسال ۱ ددازده ساله برده است وغالباً این داز 
سن استعداد تحمل حدیث را نداد و دراوار این کتاب که روایاتی دا که در بارة اسماعیل 
رسیده بیان میکند روایت ابن عقده ازجعفر بن عبدالله محمدی درسال ۲۹۸ خواهد آمد. 


(باب پنجم) - ی 
حدیث کرد ما را عل بن حسن بن رباط از منصور بن حازم و او از عبد الرحیم 
قصیر واو از) : 
ابی جعقر امام باقر عليه السلام درمعنای آبة شربفة : «انما نت مرو کل 
قوم‌هاد» فرمود : منذر رسول خدا است » وهادی علی است. بخدا قسم‌اين سمّت از 
دست ما بیرون نشده است وهمواده درمیان ما خواهد بود تا روز رستاخیز . 


( باب - ن ) 


(روایاتی که در بارةٌ مذعی ایاست و کسبکه کمان میکند امام است | 


(ودر حفیقت امام نیست رسیده است) 


( و روایات در اینکه هر پرچنی که پیش از فیام حضرت قائم) 
( برافراشته شود پرچمدازش طاعوت است) 
1 (نعپر داد مارا اصدین محمذ‌بن شعیداین" عقده او گنت : حدیث کرد 
مارا حمیدبن زیاد او کشت : حدیث کرد ما را جعفربن اسماعیل منقری او گفت + 
حبر داد مرا شیخی در مصر که حسین‌بن احمد منقری‌اش میگفتند از بو نس‌بسن 
ظبیان که او گفت:) 

امام صادق در معنی آبة شريفة « یوم القيامة یادن کدبوا على الل 
وجوههم وة ا فی جهنم مثوی کین ] » (درروزرستاخیزخواهی دید 
کسانی کهبرخدا درو غبستند چهره‌هاشان سیاه‌شده‌است مگرنه جایگاه گردنکشان 

دوز خاست؟) "افرمود : کسیکه پندارد امام‌است ودرحفیقت امام نباشد. 
[مترجم گوید : مضمون آیه عام است و روایت باصطلاح علامةٌ طباطبائی 

صاحب تفسیرالمیزان . ازیاب جر است وئعبین مصداق کرده است]. 
۲ -(وخبر داد مارا احمدین محمدین سعید او گنت : حدیث کرد مارا 


- ۱۱۸ - (باب پنجم) 

مفضل بن ابر اهیم اشعریٰ او گنت: حدیث کرد مرا محمدین عبد‌الله بن زراره از 
مرزبان قمی و او ازعمران اشعری واو) : 

از جعفربن محمد علیهماالسلام که فرمود:خدایتعالی بروزرستاخيزسه نفررا 
نگاه نمیکند و آنان راپاك نمیسازد وعذابی دردناك برای‌آنان آماده ات : کسیکه. 
پندارد امام است و امام نباشد و کسیکه امام بحق راپندارد که امام نیست درحالیکه 
او امام است و کسیکه پندارد ایندونفر بهره‌ای ازاسلام دارند . 

۲- (و حدیث کرد مارا محمد ین پعقوب از حسین بن محمد و اوازمعلی ین محمد 
و اواز ابی‌داود مسترق واو ازعلی‌بن میمون صائغ واواز ابن‌ابی بعفور که گفت:) 

شنیدمابی عبد له (اما‌صادق) عليه السلام میفرمود: خدایتعالی بروزرستاخیز 
باسه نفر نه حرف میزند ونه آنانرا پاك میکند وبرای آنان عذاب دردناکی آماده 
است : کسیکه مذعی امامت ازطرفی خدا باشد که آن را نداشته باشد» و کسیکه 
انکار کند امامی را کسه از طوف نخدا است» و کسیکه پندارد ایندونفر سهمی از 
اسلام دارند . 

ء - (وخبر داد مارا احمدین محمدین سعید او گفت حدیث کرد ما را 
ابومحمد قاسم‌بن محمدین حسن‌بن حازم او گفت: حدیث کرد مارا عبسی‌بن هشام 
او گفت : حدیث کرد ما را عبدالله‌بن له از کمن یمن واو از محمّدبن تمام) 


تین 


که کفت : 

ابی‌عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام را عرض کردم : فلانی بحضرتت سلام 
میررساند وعرض میکند که ضامن شوید باینکه ازبرای من‌شفاعت کنید. فرمود: آیا 
ازدوستان مااست؟ عرض کردم آری» فرمود: کاراو ازاین برتراست .گوید: گفتم: 
اومردی است دوستدار علی ولی اوصیاء بعداز اورا نمی‌شناسد. فرمود : گسراه 
است گفتم بهمةٌ امامان اقرار کرده و لی آحرین امام‌را انکار کرده است. فرمود: او 
مانند کسی است که بعيسي اقرار کند ومحمد صلی‌الّه علیه‌و آله را انکار کند » با 


(وضع مذعی امامت بناحق) - ۱۱۹ - 
بمحمد صلی الله علیهو آله اقر ار کند وعیسی را انکار نماید (۲)پناه بخدا می‌بریم از 
اینکه حجتی ازحجت‌های خدارا انکار کنیم . 

کسیکه این روایت‌را میخو اند واين نوشته بدست او میرسد مبادا که‌امامی 
از آمامان را انکار کند ویسا در حالتی قرار بگیرد که مانند کسی باشد که نبوت 
محمد صلی الله علیه‌و آله وبا عیسیر! انکار کرده وخودرا هلاك سازد . 

و - (خبرداد مارا احمدین محمد بن سعیداین عقده او گفت : حدیث کرد 
مارا علي بن‌حسن‌بن فضال از کتاب خودشو گفت: حدیث کرد مارا عباس‌بن‌عامر 
بن‌ربا ح‌تقفی ازابی‌المغرا 9 واو ازابی‌سلام واوازسّورة بن کلیب واواز) : 

ابی‌جعفر محمد بن علی‌الباقر علیهماالسلام که آنحضرت در معنی آية شريفة 
میتی لین کد بو اعلی ال وچو مهم شود یس فی هتم موی زس گر بن 
[روزرستاخیز خواهی دید که چهرة کسانیکه درو غ پرخدا بسته‌اند سیاه شده است 
مگرنه‌این است که‌جابگاه متکبر ان دوخ است؟) فر مود کسیکه پندارد امام‌است و 
امام نباشد . ۱ 

عرض کردم : اگرچه علوی وفاطمی نسب‌باشد ؟ فرمود : هرچند که علوی 
وفاطمی نسب باشد . 

٩‏ - (وخبرداد مارا احمدین محمدین‌سعید او گفت: حدیث کردمار اقاسم‌پن 
محمد بن حسن بن‌ حازم او گفت : حدیث کرد مارا عبیس بن هشام ناشری او گفت: 
حدیث کرد مارا عبد الته‌بن جبله ازعمران بن قطر ‏ و اواز زیدشحام که گفت:) 

(۱) ظاهرا ازجملهٌ بتاه بخدا می‌بریم‌ثا بایان کلام ملف است . ۱ 

(؟) شصود حمید بن الشی عجلی هیر فی است و اد لقه است صدوق ونجاشی وعلامه 

رحمهم الله توئقش نموده‌اند وابوسلام دربعضی ازئسخه‌ها (ابی سالم) است ولی درکافی نیز 
همانند عتن است . 
(۳) عمران بن قطررا نجاشی عنوان کرده و گفته‌است او کناب خودش را ازاما مادق 


روایت کرده است . 


E‏ باب پنجم) 

ازبی عبداقه علبهالسلام پرسیدم : آیا رسو لدا صلی الله عليه آله امامان 
علیهم السلام را می‌شناخت ؟ فرمود : + نو ح ارام شتات وک و از متفه 
فرمودة دای عزوجل است : 

سرخ کم من الین ماوصی به نوحاً والذی اوحینا اليك وما وصینا به 
رابراهیع تومُوسی وعیسی» : (خعداوند ۽ دینی برای شما تشریح کرده است که 
سفارش آن را به نو ح کرد وهمانکه ما بتو وحی کردیم و آنچه ابر اهیم و موسی 
وعیسی را بان سفارش کردیم) فرمود دینی برای شما ای‌گروه شیعه تشریم کرده 
است کهنوح.را بآن سفارش کرده . 

۷- (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید این عقده او گفت: حدیث کرد ما 
را قاسم‌بن محمدین حسن بن حازم رت ۸ ١‏ خدیت کرد مارا عبیس‌بن هشام از 
عبد اللابن جبله و او از ابی خالد ا ات ازبعضتی از اصحاب خود که او گفت:) 

امام صادق عليه السلام فز شوو نکد دزینهان مذعی این کار است: شابسته 
است که در آشکار نیز برمانش‌را بیاورد. گفتم: آن برهانی که باید در آشکار بیاورد 
چیست؟ فرمود: حلال خداراحلال بداند وحرام» نحداراحرام بداند و ظاهریداشته 
باشد که باطنش‌را! تصدیق کند , 

[مترجم گوید : ظاهراً این رو ایت مناسبتی بااین باب ندارد زبرا مقصود از 
ادعای مذعی» ادعای تشیع است نه ادعای امامت چتانچه ازذیل رو انت‌پید ااست ]. 

۸ - (وخبرداد ماراعبد الو احدبن عبداللّین يونس موصلی او گفت: حدیت 

(۱) نامش دا باین عنوان در کتا بهای رجال نیافتم وظاهراً بقرینۀ اينکه : از بعضی از 
اصحا بش روایت میکنداورا کتایی و آسلی بوده است ومکفوف بمعنی نا بینا است ودرفهرست 


شیخ - رحمه‌الله ‏ بعنوان عمرو بن خا لد الاعشی - آمده است و گفته است که او دا کتایی 


است سپس طريي خود را باونقل کرده است.وسید تفرشی دد(الکنی) گفته است ابوا لد کنية 
چند فر است که ازحملة آنها همین مرو ین نحالد است , 


(وضح مدعی امامت بناحق) - ۱۲۱ - 
کرد مرا محمدین جعفرقرشی معروف به رژاز کوفن ۲ او گفت : حدبث کرد مرا 
محمّدین حسین‌بن ابی‌الخطاب از محمدین سنان واو از ابی‌سلاء واو از سورین 
کلیپ واواز) : 


+ Fw 


ہے پر و ن که الاي 


ابی جعفر باقر عليه السللام که آنحضرت در معنی یه شریفه رو یرمالعيامة تری 


ی نر تا ني اق چ 


الذین دبوا على لو جوم یه تم فی جهنم یلم رین»فرمود: کسیکه 
بگوید:من امام هستم ودرواقع امام نباشد. گفتم: اگرچه علویْ فاطمی‌نسب باشد؟ 
فرمود: اگرچه علوی فاطمی باشد . گفتم : اگرچه از فرزندان على بن‌ابی طالب 
علیه‌السلام‌باشد؟ فرمود: هر چندازفرزندان علیبن‌ابی‌طالب باشد. 

وحدیث کرد مارا محمدین یعقوب اژمحمدین بحیی واواز احمدین محمد 
واو ازمحمد بن ستان اواز ابی‌سلام او ازسورةبن کیب واو ازابی‌جعفرعلیه‌السلام 
مانند همین روایت‌را : (روایت هشتم) 

[مترجم گوید : شاید سثوال دوم بان جهت باشد. که مذعیانی از فرزندان 
علی‌بن ابی‌طالب - غیرسادات - بوده است وسائل منظورش آنان بوده و احتمال 
میرود که منظور سائل ازسئوال دوم رفع این توهم باشد که مقصود از علوی و 
فاطمی نسه شیعیان و منسوبین بعلی و فاطسه است بلکه مقصود اولاد صلبی 
ابشان است]. 

٩‏ - (وخبرداد مارا عبدالو احدین عبدالله او گفت: حدیت کرد مارا احمدین 
محمّدین ربا ح هرق او گفت: حدیث کرد مارامحمّدین عباس‌بن عیسی حسینی از 
حسن‌بن علی‌بن ابی‌حمزه و اواز پدرش واوازمالك بن آعين هنی واواز) : 

ابی جعفرباقر علیه‌السلام که فرمود : هر پرچمی که پیش از پرچم حضرت 
قائم برافراشته شود پرچمدارش طاغوت وبناحق است . 

۰ ( وخبرداد ما را عبدالواحد از ابن زباح او کنت : حدبت کرد ما را 

(۱) دد باب چهارم در ذیل خبردوم یادش کردیم و گفتیم که مقصود از او ابرالحسین 

اسان انش : 


- ۱۷۲ - (پاب پنجم) 
احمد بن علی حمیوی اوگفت : حدیث کرد مرا حسن بن یوب ازعبدالکریم بن 
عمرو نمی واو از ابان واو از فضیل ( که گفت :) 

امام باقر (ویا امام صادق) علیه‌السلام فرمود : هر کس که مقام مارا - یعنی 
امامت را - ادعا کند او کافر است با فرمود مشرك است * . 

۱ - (وخبرداد مارا علي بن الحسین » او گفت حدیث کرد ما را محمدین 
بحیی عطار رقم او گفت : حدیث کرد ما را محمد بن حسان رازي (۲ او گفت : 
حدیث کر مارا محمد ين عل کوقی از علي بن الحسین واو از أبن مسکان و اواز 
مالك بن آعین جهنی که گفت) : 

شنیدم ابو جعفر امام باقر علیه:السلام میفرمود : هر پرچمی که پیش ازقيام 
قائم براقراشته شود صاحبش طاغوت امبت. 

۲ - ( وخبرداد ما را علی بن احمد بندنیجی از عبیدالله بن موسی علوی 
واو از على بن ابراهيم بن هاشم واو از پدرش واو از عبدالله بن مغیره واو از 
عبدالله بن مسکان واو از مالك بن آعین جهنی که گفت شنیدم): 

ابو جعفر امام باقر عليه السلام میفرمود : هرپرچمی که پیش از قیام قائم 
برافراشته شود با فرمود - بیرون آہد ‏ صاحبش طاغوت است . 

۳ - (وخبرداد مارا علی بن احمد از عبیدالله بن موسی واو از احمد بن 
محمّد بن خائد واو از على بن حکم واو از ابان‌بن عثمان واو از فضیل بن يسار 
که قفت شنیدم ) : 

(۱) دد بضی از سخه‌ها چنین است: (ازابیالقضل که گفت: ابو جعفر علیه‌السلام قرمود) 

(۲) ددبعضی اژنسخه‌هاچنین است (و کسبکه مقامی را که اهلش‌نیست ادعا کند ‏ یعنی 

اعامت زا سب ۰ 
(۳) دریعضی ازنسخه‌ها (محند بن الحسن الرازی) ودد بعضی دیگرمحند بن الحسین؛ 


رازی است وپیش اذاین درباده‌اش سخن گفتیم . 


(وضم مدّعی امامت بتاحق) - ۱۲۲ - 

با عبدالله جعفربن محمد علیه‌السلام میفرمود : کسیکه بدعوت مردم‌بر حیزد 
ودرمیان ان مردم‌بر تراژ او بوده باشد پس او کمر اه است وبدعت گزار [و کسیکه 
ادعا کند که از جانب خداوند » امام است وامام نباشد پس اوکافر است] . 

اکنون ای کاش میدانستم حال کسی را که با سامت کسی معتقّد باشد کهنه 
از جانب خداوند بامامت ععرفی شده ونه نصي در باره‌اش رسیده ونه درخود او 
شایستگی امامت هست ونه موقعیتی برای امامت دارد چگونه خواهد بود؟ پس از 
آنکه فرموده‌اند - علیهم السلام - : به سه نفر خداوند نگاه نمیکند و آن سه نفسر 
عبار تند از کسیکه اوعای امامت کند و امام نباشد و کسیکه امام بحی‌را انکار کند 
و کسیکه پندارد که ایندو را از اسلام بهره‌ای.است . 

وپس‌از آنکه ائمةٌ دين دربار؟ کسیکه این مقام ومر تبه راادعا کندو کسیکه 
آن دا دربارة دیگری ادعا کند فرموده‌آند کافر است ومشرك . 

پناه بخدا می‌بريم از اینکه یکی از اندو نفر باشیم وپناه بخدا میبریم از 
کوری» ولی مردم هر آنچه برسرشان آمده از آنست که ازپاکان ورهبران اهل‌بیت 
کمتر روایت شنیده‌اند از عدای عزوجل میخواهيم که فضل خود را برما افزون 
گرداند ومواد احسان وعلم خودش را ازما قطم نکند . 

وما نیز همانطور که خداو ند پیغمبرش را در قر آنش ادب آموخته عرض 
میکنیم: پرورد کارا با رحمت واحسانت‌دانش مارا افزون‌فرما؛ و آنچه را که پرما 
منت نهاده‌ای برقرار وپایدار فرماء و آنرا ودیعه وعاریه قرارمده . 


| تس‎ e e 
و سس سس سس‎ 








(۱) دز بحاداین خبرزا تا اینجا کته است و باقیمانده درحاشية بعضی ازن خه‌هانوشته 





شلد اس . 


(بات - ع ) 


(حدیث‌هائی که از طریق سنیان روایت شده است) ) 
آنچه از عدالله بن مسعود روایت شده 

۱ - ردا مار | محمدین عشمات دهنی او گفت: حدیث کرد مار اعبداللهپن 
جعفر رقي او گفت : حدیبث کرد ما را عیسی بن بونس از مجالدین سعید واو از 
شحبی واو از مسروق که گفت:) 

نزد عبدالله بن مسعود بودیم که مردي باو گفت: آبا پیغمیر شما بشما گفته 
است که جانشینان پس از او چند نفراند؟ گفت: آری و کسی پیش ازتو ازمن این 
پرسش دا نکرده بود با اینکه تو ازهمه این مردم کس وسالتری» شنیدم پیغمبر 
میقرمود» پس‌از من بشمار نقیبان موسی علیه‌السلام بو جود خواهد آمد ) 

۲ - (وهمین روایت را عده‌ای ازعثمات بن ابی شبية "۳ وعبد الله بن‌عمر بن 


سعد اش د ابی کریب ومحمود ین غیلان ون بن محتد و ابراهیم لن سعد 
روایت کرده‌اند وهمکی اینان گفته‌اند 7 که حدیث کرد مارا .اپو اسامه ازجاند 


۳۰-۰۴۷۰۹٩۰۰ 
این باب با روایاتش دد بعضی ازاسخه‌ها نیت گویا پس ازتألیف کتاب موف‎ )۷( 


این باب را املدء نموده و نوشته شده است وباینجهت ما هخی این باب دا درمیان پرانتز 
نفل کردم 

(۷) این خبردر باب پیش گذشت . 

(۲) اد عشمان بن محتند بن ابراهیم بن ایی شیب کوفی است که ابن حبان از تقاتشی 
شمرده است , 

[ ۷) عقصورد عبدالله بن عمر بن سعید اپاسعید شج است وابن حجر اورا بعنو ان عدا 
این سعید آشج عنوان کرده و گفشه است : اراعل کوفه و لته است بال ان ۲ وفات کرد و 
قصود ازابی کریب محقّد بن علاء بن کریب همداتی است که درالتذهیب عنوانش گرده و 
فد است : او آزاهل کر نه وحافظ حدیث ویکی ازنگهداران دن که درعین حال حدیت 


خر اوآن دادد سباشد . 


(احادیث عامه دربارة امامت) - ۱۲۵ 

و او ازشغبی واو از مسروق) که گفت : 

بردی بنزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: (عين روایت‌سایق‌بی کم وزیاد.) 

۳ (ایو کربب و ابو سعید ۲ هردو گفتند که حدیت کرد مارا ابو أسامه او 
گفت: حدیث کرد مارا اشعت 7 ز عامر واو ازعمویش واوازمسروق که‌گفت:) 

در زد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم و قر آن خواندن می آموختیم مردی 
گفت ای اباعبد الرحمن ۲یا ازرسول خدا صلی الله علبه و آله پرسیدید که این امّت 
چند نفر خخلیفه [پس ازاو] خواهد داشت؟ گفت از هنگامیکه بعراق آمدهام کسی 





د متصود از محمود بن غیلان : ابا اسای عدوی و وایستة آنان است و پش 
حافظ حدیث بود و بسال ۲۳۹ وفات کرده است چتانچه در التذهیب است ومقصود ازعلی بن 
محمد : علی بن محمد طنافسی کوفی است واو ر اتر وه است . 

وممکن است که مقصود ازادعلی بن محمد هاشم کوفن وشاء باشد که ابن ان در 
باتش یاد کرده وهر دودريك طبقه هستند وازراوبان حماد بن ژید ایی آسامه مییاشنك, 

دقصود اذابر اهیم بن سعید : ابا اسحاق جوهری طبری است واوچنانچه عطیب گنه 
است حافظ حدیث وثقه وثبت است واما ابو أسامه : عبارت است ازحماد بن اسامة ہن زید 
فرشی (مَولاهم) که با کیه اش شهرت‌یافته وچنانچه درا ثقریب گفته لته وثبت‌است ودرا تقر یب 
وفانش دا بسال ۲۰۱ درسن هشتاد سالگی ذ کر کرده‌است»وعجلی واحمد اودا توثیق کرده‌اند 
دمجالد ومعی ومسروق را در پیش گفتیم . 

(۱) ابو کریب کی مد بن علاء است و ابوسعید کنب محمود بن غبلان چنانچه در 

(۲) در نسخه‌چنین نوشته شده است واه اشعث بن صوّار کندی نجار كرفي وابستةثقیف 
صاحب التو ابیت (صنددق ساذ) واددد نزو بیشتر اهل فن ضعیف است,وقصرد از عاعر : اهر 
شی است دمقصود ازعمویش قپس‌بن عید و ترجمه‌اش را درجائی ندیدها) ودرخبری که پس 
ازاين خر اهد آمد ودر ییضی از نسخه‌ها لیس بن عبیف) است جنابیچه اشازه حواهيم کرد, 


۷۲۷۲ مه (باب ششم) 
ازمن این پرسش را نکرده است. آری ازرسول‌خدا صلی الله عليه و آله پرسیدیم 
فرمود: دوازده نفر بشمارة نقیبان بنی اسرایا" 

۽ (عثمان بن ابی شیبه وابی احمد ویوسف بن موسی قطان وسفیان بن 
و کیج کفتند حدیت کرد مارا جریر از اشعث بن سو ار و اوازعامر: شعبی واو 
از عموبش قیس بن عبد (" که‌گفت :) 

عربی بیابانی بنزد عبدالله بن مسعود آمد درحا لیکه اصحاب او در نزدش 
بودند گفت : عبدالله بن مسعود ميان شما است ؟ عبدالّه را نشان دادند » عبد الله 
گفت : ویرا بافتی چه میخواهی ؟ گفت: میخواهم از چیزی بپرسم که اکر مورد 
سئو ال مر | ازرسول خدا شنبده‌ای ماژا نیرآ گاه کن؛ آیا پیغمبر شما بشما فرمود 
که پس از او چند نقرجانشین وی‌خوآهد بود ؟ گفت: از هنگامیکه بعراق آمده‌اه 





(۱) اين تبردا احمد در مارد ا ص ۳۹۸ آودده است و ددسند اوچمله از 
عمویش) نیست ودر پا یانش چنین است : فرمود (بشمارة نقیبان بنی اسرائیل) . 

{r}‏ مقصورد ازا بی احمد: میود ین غیلان‌مروذی است که‌از پیش کذشت اما بر سف بن 
موسی : همان ابویمقوب قطان کوفی است خطیب درج ٤‏ ! ص ۳۰۴ تاریخش گوید : اصل 
اواز اهو اد بو د ودر ري‌بازد کا نی داشت‌سس‌دد بنداد سا کن‌شد ودر آنجا اد جر بر بن‌عیك | لحمین 
حدیت نقل کرد - تا آنکه گوید؛ جمعی از پیشو ایان‌اورا نقه خوانده‌اند وابن حبان اذقاتش 
دانسته . . . واما سفیان بن و کیم حدیث‌اش شعیف است و جمعی او را تفعیف کرده‌اند و 
کته امک : تفه نیت . 

(۲) اوجریر ین عبدالحمید بن فرط ضبّی ابوعیداقه دازی است او ثقه‌ای بود که از 
جاهای دود په نز دش می آمد ند وازاین عدارمرصلی اقل شده است که کته است اوحست بود 
و کتا بها یش همگی صحیح است داژنسائی وعجلی نقل شده اس ت که اوثقه است د بسال۱۸۸ 
وقایت بافته است . 


(4) دريك نسخه (قیس بن عیید) است . 


(احادیث عامه درباره امامت) ¥ 

کسی این پرسش‌را ازمن نکرده است آری,ء‌فرمود؛ جانشینان [پس‌ازمن] دوازده 
جانشینند بشمارة نقیبان بنی اسر اثیل (۱). 

۵ (وازمسدین مستورد" اروایت شده که گفت: حدبث کرد مرا حمادین 
زید ازمُجالد واوازمَثروق) ؛ 

[ که گفت:] پس‌از مغرب بود که مانزد عبدالله بن مسعود نشسته بودیم واو 
قر آن میآموعت مردی .از او پرسید و گفت: ای اباعبدالرحمن آیا ازپیغمبرپرسیدی 
که این امت چند جانشین دارد ؟ گفت : از هنگامیکه بعراق آمده‌ام کسی از من 
چنین سئوالی نکرده است . آری,فرمود :جانشبنان [پس از من]شمار ادو ازده نفرند 
بشمارة نقیبان بنی اسر اثیل . ۱ 

آنچه از انس‌بن مالاك روایت شده‌است (۳): 


: آنست که روایت کرده آن را عبدا لسلام بن, هاشم بزار 0 او گفت‎ ٩ 





(۱) درروایات این باب مکرر گفته شده است که‌خلفاء پیغمیر بشمارة نيبان بنی‌اسر اثیل 
ویا نقیبان موسی است مقصود آنست که شماره‌شان ده اژده است زیرا خدایتعالی میفرماید : 


تا کی کی او و 


ول بای مب ی ما م ۳ ۳ 
زار ال | حید الله میثاق بی اضر ائيل و بعشتامنهم انی عشر تفیباًه القیب بمعتای امیر وسیك وشا هد است. 


(۲) او سدد بن مسر هد بن مسر بل بن مستورد اسل بصری است کنیه‌اش ابوا لجسن 
وتقه وحافظ بوده است چنانچه درالتقریب است . 


(۳) اوانس بن مالك بن تضراتصاری خزرجی خلمتکار رسول خدا است بسال ۱.۲ 
وفات کرده است وسال4۳ یز گفته‌شده است وهنگام مر گك متجاوژازصد سال داشت‌جنانبعه 


ددا تقر یب است . 


(۴) تا بامروز بچنین عنوانی برخودد تکرده‌ام ومبکن است که تصحیف عبدا لسلام بن 
عاصم جعفی باشد که روایت‌اش مورد تبرل است واحتمال میرود که عبدالسلام بن ای حازم 
بصری باشد زیرا بیشتر کسانی که ازیزید رقاشی‌حدیث نقل کر ده‌اند محدئین بصره‌اند ویر ید 
ابن ابان رفاشی افساته گو بود و از نظر تل مورد اعتماد نیست ولی خودش آدم یکی بود و 


سس 


A -‏ (باب ششم) 
حدیث کرد ازبرای ما عبدالله ین آبی امه وابسته به بنی مجاشع از یزبد رقاشی 
و اوازانس‌بن مالك که گفت: رسول‌خدا صلی‌الله عليه و آله فرمود: این کارهمو اره 
ببا حو اهد بود تا بایان دوازده نفرببا دارنده ازقریش. سبس حدیثرا تاپابان نقل 
کرده است ۲" 

آنچه جابربن سفره سوائی: خواهرزاده سعد بن ابی 

وقاص روایت کرده است (۲ ) بعد از آنچه دراصل است 
۷- (عمروین خالد بن فرو خ خراني ("#گوید: حدیث کرد ما رازهیرین 
معاویه او گفت: حدیث کرد مارا زياد بن یتمه از آسودین سعید همدانیٌ واو از 


رسو لخد اصلی الله عليه و آ له فزمود؛ کاراین‌امت هميشه مسنقیم وبردشمنش 
پیروز خواهد بود تا دوازده جانشین بگذرد که همگی از قریش باشند. وچون 
آنحضرت بخانه اش باز گشت هیثت‌های قریش آمدند وعرض کردند : سپس چه 
معروف بود به ابی مرو بصری ذاهد خبرهائی درزمین؛ موعظه وترس ازخدا و گریه کردن‌نقل 
کر ده است که ضمیف اند واما کسیکه اژاوروایت میکند یعلی عبدالله بن آبی اسه ظاهر آهمان 
عبد‌آنلّه بن سلیمان ین جنادة بن ابی اميه است واین حبان اورا از ات شمر ده است . 

)۱ ) ساروی این خبردا با سندخودش ازعبداله بن‌ایی امه واوازدقاشی روایت کرده 
و درپایانش اضافه کرده : (هنگامیکه اینان در گذشتد زین اهل خودش را فروخواهد برد) 
وابوعلی طبرسی نیز در اعلا الوري همینطورروایت کرده است . 

(۲) ترجمڈ جایر بن سمره درپیش ص و ۱۰ گذشت وابن حزم درالجمهرة ص ۲۷۳ 
کته که |مادرجا بر بن اشر ك حواهر پدرومادری عة بن ایی وقاص و و اهر پذری سعدبن اپی 
وقاص است) . 

(۳) عرد بن عا لد ابوالصن حرانی جرری درمصرسکونت داشت. عجلی کته است؛ 


(احادیث عامه درباره اماعت) ۱ ۲۹ 
میشود؟ فرمود: کشتار. 

و گوید: حدیث کرد مارا زهیُر ین معاویه اوگفت: حدیث کرد مارا زیادین 
یتمه ازابن جرج ازاسود بن سعید همدانی واو ازجابربن سمره که گفت : 
رسول حداصلی الّه علیه و آله فرمود - وحدیث‌را عیناً نقل کرده است . 

۸ - (عثمان بن ابی شيبة (" گفت : حدیث کرد مرا جریر از حصین بسن 
عبدالرحمن واو از جابربن سمرة که گفت: ) 

شنیدم رسول حدا میفرمود: پس از من دواز ده امیر بيا نحو اهد حاست‌سبس 
چیزی گفت که من نشنیدم از مردم پرسیدم و از بدرم که نزدیکک‌تر ازمن‌باً نحضرت 
بود پرسیدم. گفت حضرت فرمود: همک ازقریش جواهند بود. 

٩‏ - (علمان بن ایی شيبة گفت : حدینث کرد ما را حاتم بن اسماغیل از 
مهاجر بن مسّمار (ازعامر بن سعد که‌گفت:) 

بتوسشط غلامم بجابر بن سمره نوشتم که چیزیرا بمن باز گو که حودت 
از رسول خحدا صلی الله عليه و آله شنیده‌باشی. بمن نوشت : عصر همان جمعه ای 





(۱) اوعبدالملك بن عبدا لعزيزین جریج است ابن حجر گوید اوفردی است‌بافضیلت 
وعو رد اعتماد . 

(۷) درحدیث شماده ۲ ازاین باب گفته شد . 

(۳) حاتم بن اسماعبیل ابو اسماعیل مدنی حادئی ؛ ابن سعد گوید : اواصلش از کوفه 
بود ډ لي بمدینه متقل شد ودرهمانجا مسکن گزید وبال ۱۸٩‏ دفات کرد وثقه وامین بود ؛ 
وحدیت فراوان قل کرده ازمهاجر بن مسمارژهري وابستة قلة سعد دوایت میکند و اواذاهل 
مدینه است این ان در قا تش شمرده و ازعامر بن سعد بن ابی وقاص زهری مدني دوایت 
میکند: ابن سعد درطقاتش گفته که او ثقه بود وحدیث فراوان‌نفل کرده است واین حبان اورا 


در جمله ثقات آورده است . 


س (باب ششم) 
که اسلمی سنگك سار شد (" ازرسول خدا شنیدم که میفرمود این دین همیشه برپا 
خواهد بود تا روز قیامت و دوازده خلیفه برای مردم خواهد بود که همگی از 
فریشند وحدیت را تاآخر ذ کر کرده است () 

وازعباد بن يعقوب "قل است که گفت: ر مارا حاتم‌بن اسماعیل 
با سند خحودش مانند همین روایت را. 

واز محمد بن عبدالله بن عبدالحکم نقل شده که گفت : حدیث کرد مارا 


ابن ابی فديك ازابن ابی ذئب *)از مهاجر بن مشمار با سند خحودش مانند همین 





(۱) اوماعز بن ما لك اسلمی‌است وداستانش چنا نجه دراسدالغابة وصحیح مسلم ودیگر 
کتابها نوشته شده چنین است که از ابوسعید حدری تقل شده که گفته است : ماعژ بن ما لکک 
بخدمت دسول‌خدا صلی الله عليه و آ له داید وعرض کرد: من‌کارزشتی انجام داده‌اع حلشرعی 
دا برمن جاری فرماء رسول خدا (ص) چندین باراورا رد کرد سپس ازمردم قیبله‌اش پر سید: 
آیا این مرد دیوانه است ؟ عرض کردند : ما اثری ازدیوانگی دراو ندیده‌ایم . پس رسول 
خدا دستورسنگسار کردنش را صادرترمود پس‌اودا به قیع غر قد آوردند وسگسازش کردند. 
گوید : سس رسول خدا (ص) عصرهمان روزیرای نطا به با ایستاد وخطا به حواند وفرمود 
6 او 

" (۲) باقیماندة خبر چتانچه درچند مورد ازشند احمد و صحبح مسلم در کتاب الاماره 
است جنین است : کر وه اند کی ازمسلمانان‌کاخ سفید خاندان کسری با فرزندان کسری را فتح 
میکنند وشنیده مبقرمود ؛ پیش ازروزرستاعیز دروغگویانی خواهند بوده از آنان بذورباشد 
وشنیدم آنحضرت میفرمود : من پیشروشما هستم بحوض کوثر 

(۳) عباد بن یشرب اسدی رواجنی دا اين حجر درتهذ پیش کنته است که ابن رة 
گوید او در حدیت مورداعتماد است و لی دردینش مورد اتهام و کفته است که ابن علی گوید: 
عباد درشیعه فُری غاب ک ده است . 

(؛) درا لقریب گوید : محمد بن عبدانته بن عبدالحکم ابوعبدالله بصری فقیه است و 
موزداعتماه. ومحمدین اسماعیل‌بن مسلم بنا بی فد یك بسیارر استگو است.ومحمدین عبد ا لر من 
که کنیه‌اش اہن ایی ذئب است مورد اعتماد وقبه وبا فضبلت است . 


(احادبت عامه درباره اماست) 2 
سد لت راء 


تو ی ت 


۰ - (واز غندرواو از شعبه "أ روایت میکند که گفت : حدیث کرد مارا 
ابو عوانة "از عبدالملك بن عمیّر واو ازجابربن سَمرّه که گفت ) : 

شنیدم رسول خدا صلی الله عليه و آله میفرمود : همواره این دين مستقیم 
خواهد بود تا دوازده خلیفه بپا خیزند وسپس کلمه‌ای گفت که من نفهمیدمش 
واز پدرم پرسیدم گفت: همگی ازقریش باشند  .‏ 

۱ - (وازابراهيم [بن‌محمد] بن مالك‌بن‌ژید ("نقل‌است که گفت: حدیث 
کرد مارازیادبن علاقه اوگفت: حدیث کرد ماراجابرین سمرهٌ سُوائی که‌او گفت:) 

با پدرم نزد رسول خدا بودم فرمود : پس از من دوازده امیر خواهد پود 
سپس صد ایش را پنهان کرد از پدرم پرسیدم گفت: فرمود: همگی ازقردش خواهندبود 

۲ - (و [از] حلف بن ولید لؤلؤی از اسرائیل واو ازسماك نقل‌میکند 
که گفت: شنیدم جابرین سمره مَیگفت:) ۱ 


(۱) غندرهمان مد بن جفرمدنن بصرخ است در التهذیب گوید : او مورد اعتماد 
وراستگووددست نویس است و ازشعية بن حجَاج بن ورد عتکی ابی بسطام واسطی بصری 
که شه رافظ واستوار بود روایت کد ودرا لتهد یب است که ثوري گوید : او اعیرالمژمنین 
در عل یت است . ۲ 

(۲) ابوعوانة : وضاح بن‌عبدالله یشکری برازاست و بکنیهاش معروف است اشر یب 
گوید : اولئلة ونگهدارحدیث بود . 

(۳) درتصال و بحار نیز چنین است.ومن باین‌غنوان در کاب‌های رجال کسی راندیده‌ام. 

(۴) اینجا و درخصال تيزچنین است ؛ او حاف بن ولید جوهریْ ابوالولید بقدادی 
است خحطیب درلد ړ ازیخش ص ۳۲۰ او دا عتوان کرده و گفته است که ابن معین او را 
تو ثیق نموده است اذاسرائیل بن یونس بن ایی اسحاق ابی بوسف کوفی روایت میکنداین 
حجردر نهذ پیش گر ید : که بوحاتم گفته‌است : کهاو نقه و بسیارز استگو است . 


۱۳۲ (باب ششم) 

شنیدم رسول‌خدا صلی الله عليه و آله فرمود: پس‌از من دوازده امیرخواهد 
بود سپس کلمه‌ای فرمود که من نفهمیدم ازمردم پرسیدم که حضرت چه فرمود؟ 
گفتند: فرمود: همگی از قریشند . 

[مترجم گوید : دراین روایت تردیدی ازراوی هست که رسول خدا فرمود: 
یوم هیا س من بیرو) وهردو بیکک معنا است] . 

۳ - (و از حدیث خلت بن هشام بز ار ۲است کهگفت: حدبث کرد مارا 
حمادبن زید ازمجالدبن سعید واو ازشعبی واواز جابرین سمر؛ٌ سوائی که گفت) : 

رسول خحد| در عرفه خطبه‌ای از برای ما خواند وفرمود : این دين همواره 
نیرومند وعزیز است وبر دشمنش پیروز وازهیچ کس که ازاین دين جدا شود وبا 
مخالفت با آن کند زیانی -بدین نرسد تاآنگاه که دوازده نفر زمامدارشوند گوید؛ 
مردم صحبت میکردند ومن‌دیگر نفهمیدم»بپدرم گفتم: پدر» رسول خدا که فرمود: 
(همگی) بعد چه فرمود؟ گفت؛ فزمود:.همگی ازقزیش اند . 

وازحدیت تفیل [ حرانی ] ا است که‌گفت : حدیث کرد مارا زهیر بن 
معاویه او گفت حدیث کرد مارا اسودین سعید همدانی از جابرین سمرة که گفت : 
رسول خدا صلی‌الّه عليه و آله فرمود : همیشه کار این امّت مستقیم وبر دشمنش 
پیروزخواهد بود تا دوازده خلیفه که همگی ازقریشند .بگذرند وچون آنحضرت 
بخانه‌اش باز گشت هیثت‌های قسریش بخدمتش رسیدند وعرض کردند سپس چه 

میشود ؟ فرمود کشتار "۳. 

(۱) خلف بن هشام بن علب بزار ( آخرش راء است )ابومحمد ری بندادی است 
یکی ازاعلام است که ابن معین ونسائی توثیفش کرده‌اند جنانچه در خلاصه تذهیب الکمال 
است وحماد بن زید همان ابواسامة است که در پیش گفتیم . 

(۲) اوعبداله بن محمد بن علی‌بن نفیل است که ثقه وحافظ است . 


. چون این خبر بشماره ۷ ذ کرشده بود ازایثرودراینجا بدون شماره آوددیم‎ (r) 


(احادیث عامه وربارة امامت) = 

٤‏ - (واز حدیث علی بن جحد است که گفت : حدیث کرد مارا زهیر »از 
زیادین علاقه »وماك وحصین وهمهّاینان از جایربن سمرة) که‌رسول خدا صلی اله 
عليه و آله فرمود : 

پس ار من دو ازده امیر خحواهد بود ودر روایت حصین (دوازده حلیفه )سپس 
چیزی فرمود که من آن را نفهمیدم وبعضی ازاینان در حدیث‌اش گفته : که(ازپدرم 
پرسیدم) وبعضی دیگر گفته که (از مردم پرسیدم) گفتند : فرمود :همگی ازقریشند. 

(و[اذ] عمروبن خالدحرانی‌روایت است که گفت: حدیث کرد مارا زهیرین 
معاو به او کت - حدبمث کرد مارا زیسادین خیلمه از اسودبن سعید همدانی واو از 
جابرین سمره که گفت) : 

رسول خدا صلی العلیهو آله فرفود: شه کاراین امت مستقیم وبروشمنش 
پیروز خواهد بود تا از آنان دو ازده خایفه یکذرو ۷ 

۵ - ( واز حدیث معمرین سلیمان, (*است که‌گفت : شنیدم اسماعیل بن 
ابی خا لد ارا که [دوایت میکرد]از مجالد واو از شمیت ی واو از جابربن سَمَره): 

واو از پیخمبر صلی الّه عليه و آله که فرمود: همواره این دین پیروز خواهد 
بودو آنکس‌که‌با آن‌ستیزد زیانی‌بدین نرساند تادو ازده‌علیفه بگذرند سپس کلمه‌ای 
فرمود که من نفهمیدم بپدرم گفتم : چه فرمود آگفت : فرمود ( همگی از قربش 


خو اهند بود) . 





(۱) همین خبربااضاتهای بشمارۂ ۷ قبلا ذ کرشد لذا بدون شماره دراینجا نقل کردیم. 

(۲) عر با تشدید میم - ابن سلیمان نخعی ابوعبدالله کوفی است که مورد اعتماد 
رفاضل است (القریب) وبعید نهست که اومعتمر ین سلیمان‌تیمین بصری باشد که اونیز ثقه است. 

(۳) اسماعیل بن ایی خالد احمسی است که وابستة بآنان است احمد بن حتبل گفته 
است اوازهمة مردم درحدیث صحیح‌تر است وعجلی گفته :کوفی تايمي لقة ET‏ 
بود وابوحاتم گفته : من کسی دا ازاصحاب شعبی براومقم نمیدارم (تهذیب الهذیب) 


و۱۳ - (باب ششم) 

۱۹ ( وا یزیدین سنان ( اوعتمان پن ابی شببه روابت است که گفتند : 
حدیث کرد مارا موسی بن اسماعیل او گفت : حدیث کرد مارا حمادین سلمه از 
سماك بن حرب واو از جابربن سمره که گفت) : 

شنیدم برضل اك عليه و آله میفرمود : این اسلام هميشه عزیز خواهد 
بود تا دوازده خلیفه » سپس کلمه‌ای‌فرمود که من نفهمیدم بپدرم‌گفتم : چه فرمود؟ 
گفت : فرمود (همگی آنان از قریش خواهند بود ) . 

۷ - (واز حدیث یزیدین سنان است که گفت: حدیث کرد مارا ابوالربیع 
زهرانت او گفت : حدیت کرد مارا حمادین ژبد » او گفت : حدیث کرد مارا 
مجالدبن سعید از شعْبی از جابربن سمره که گفت) : 

رسول نهدا صلی الله علیه و آله برای ما تعطبه‌تحواند وشنیدم که آنحضرت 
میفرمود : ابن کار هميشه عسر بر وبلنك پایه عواهد بود وبرستیزه جوبانش پیروذ 
خو اهد گشت تا آنگاه که‌دو ازده نفر مالك‌شو ندهمگی آنان.سپس مردم‌هیاه و کردند 
وسخن گفتند ومن نفهمیدم که آن حضرت‌پس از کلمة (همگی آنان) چه‌فرمودببدرم 
گفتم : پدرجان‌بعدا زکلمۂ (همکی آنان) چه فرمود ؟گفت : فرمود (همگي آنان از 
فریش خو اهند بود) . 


۱۸ - (و از حدیث پزیدبن سنان است که کفت: حدیث کرد مارا عبدالحمید 








(۱) یزید بن سنان بن يزيد قز ازبصری کنه‌اش ابوخالد است و درهصراقامت داشت 
ی گفته : او لقة است وابن سبان در جملةٌ تقا تش آودده وابن یو نس کفته است ؛ که بعنوان 
بازر کان بعصر امد ودر آنجا حدیت نوشت وحدیث گفت و در روز اول جمادی الاو لی سال 
۲٩ ٤‏ وفات کرد ولق بزر گوارۍ بود . ۱ 
۲1 ابوالربیع دهرالی : اوسلیمان بن داود عتکی بصری که در بغداد اقاست داشت 
میباشد ثقه بود وحماد بن زید همان ابو !سامه است که قبلا گفته شد . 


(احادیت عامه درباره امامت) ۱۳۵ 
ابن موسی او گفت: حدیث کرد مارا عبیدالله بن عمرو <*"ازعبدالملك بن عمیر و 
او از جابر بن سمره که گفت) : 

با پدرم بخدمت پیغمبر صلی اه عليه و آله رسیدم پس شنیدم که میفر مود ؛ 
این امت جاودانه این دین‌راازدست نخواهند داد تا آنکه دو ازده زمامد ار ودوازوه 
خلیفه بپا خیزندگوید : کلمه‌ای را آهسته فرمود وپدرم از من نزدیکتر بود چون 
بیرون شدم گفتم : آنچه آهسته فرمود جه بود ؟ گفت : فرمود : (همگی آنان 
از فربشند) . 

٩‏ - (واز حدیث یزید بن سنان است که‌گفت: حدیث کرد مارا حسن بن 
عمرین‌شقیق او گفت: حدیث کردماراجریرین عبدالحمید از حصین‌بن عبد ال حمن 
واو از جابربن سره که گفت) : 

شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمود : پس از من دوازده زمامدار 
قیام میکند سپس چبزی فرمود که من نشنیدم کوید: ازمردم پرسیدم واز پدرم که 
نزدیکتر ازمن بود پرسیدم گفت : فرمود (همگی آنان از قریش میباشند). 

۰- (واز ابن‌ابی فديك روایت است که‌گفت: حدیث کرد مرا ابن‌ابی‌ذئب» 
از مهاجربن مسمارو اوازعامربن سعد که عامر کسی‌رانزد این سمره‌فرستاد که آنجه 
را که خودت ازرسول خدا صلی اللهعلیه و آله شنیده‌ای برای ما باز گو کن گفت): 

شنیدم رسول خدا صلی‌الله عليه و آله میفرمود : این دين همیشه بربا است 

(۱) اوعبیداله بن‌عمرو ین ولید اسدی وابسته با نان وواردبرآغان بوداین معن ونسائی 
تو يقش نموده وغنوان عبدالحمید دا که اژاوروایت میکند درجائی ندیده‌ام و باحتمال قوی 

تصحف شده است , 

(۲) حسن بن عمربن شقیابوعلیبصری بلخی‌استعستلاني گفته است اودر ریسا کن 

شد وتجارت بلخ داشت ازاینجهت به بلخی معروف شد بخاری و ابوحاتم گویند : اوبسیار 


ی اک ی 
راستکو است و اب زرعه کته است : اوغیبی ندارد وابن بان درشمارمو قان‌اش آوزده است. 


شنت (باب ششم) 

تا آنگاه که ازفریش دوازده نفر خلیغه بشو نه ) 
آنچه که ابو ححیفة روایت کرده است (۲) 

۱- (واز عثمان بن ابی شبه زو انت است که گفت : حدیث کرد ماراسهل 
ابن حماد ابو عتّاب ولال او کفت: : حدیث کرد مارا بونس‌بن ابی‌بعفور او گفت: 
حدیث کرد مارا عون بن ابی جحیقه ازپدرش که گفت) : 

در محضر رسول عمد | صلی له علیه و آله بودم که آنحضرت خطبه میخو اند 
وعمویم دربرابر آنحضرت نشسته بود پس رسول‌خدا (ص) فر مو د: همیشه کار امت 
من شایسته است تا آنکه دوازده علیفه بگذرد که همگی از قریش باشند . 

(آنچه سمرة بن جندب روایت کرده است) 


اف م 
عبد الوهاب‌ین عبد المجید ."رو ایت کرده ازداود واواز پدرش واوازشعبی 





(۱) درصحیح مسلم است ( که این دين ميشه بر پا خواهد بود تا آنگاه که رستاخیز 
پا شود يا برشما دوازده تفر حلیفه شو ند 2 ار ) 


(۲) ابوجحبفه نامش وه بن عبدالّه سُوائی است ومنسوب است به سواهة بن عاعر 
ابن غصعه.واین حجر گفته است : که باو وهب الخیر گفته میشود ابن سعد درطقات گوید : 
که پیش ازسن بلو غبخدست پیغمبر دسید ودرا لحلية کو ید که ابوجحیفه ازافر اد پلیس‌حکومت 
على عله السلام بود و کارمند .. 

(۳) سهل بن حماد دلال ؛ ابوعتاب بصسری مردی راستگواست و این حبان در جملا 
قا نش شمر ده است , ۰ 

)٤(‏ ادیونس بن وقدان‌ایی یعفورعبدی کوفی است که درنزد جمعی ضعیف است وبا 
بقل التهذیب ابوحاتم گفته است که اوصدوگ بود اذعون بن ابي جحیفه که در نزد ابی حاتم 
#نسائی داہن معن ثقه است دوایت میکد . 

(ه) عبدا لوهاب بن عبدالمجید ابومحند ثففی بصری لقه است سه سال پیش ازمر گش 
تفر حال داد وآژداود ہن ابی هند اہی بکر و با ابی محمد بصری که له محکمی است رایت 
میکند « اواز پدرش ابی هند که امش دیناراست روایت مکند , 


(احادتث عامه درباره و امامت) = ¥ 


و او از سمرة بن جنّدب " واو از پیغمیر صلی الله علبه و آله مانند روایتی را که از 
انس‌بن مالك در آغاز این‌باب‌نقل کردیم وعبدالسلام‌بن هاشم بر اررو ابت کرده‌بود. 
(آنچه عبدایثه بن عمروعاص روایت کرده است) 

۲ - (و از حدیث سویدین شعید است که گفنت: حدیت کرد مارا معتمر بن 
سلیمان ‏ ازهشام واواز ابن سیرین. واوازابی‌الخیز ("واواز عبداله بن‌عمرو...) 

بناجار ور کتاب خحد ای‌عز و جل نهفته است که دو ازده نفر برمردم حکومت 
خو اهنك کرد . 

۳- (محمدبن عثمان دهنی گفت: حدیث کرد مارا ابن ابی‌خیشمه‌او گفت: 
حدبث کرد ما را بحیی‌بن معین او گفت ۱ حدیث کرد ما را عبدالله بن صالح » او 
گفت: حدیث کرد مار | یت بن سعد ازا لدین برد و او از سعیدین ابی‌ملال و او 

(۱) سَمْرة بن جدب هم پیمان انارو از اضحاب رسول خد! است و بسال ۵۸ در 
پصر ه وفات گر ده ات , 

(۲) سوید بن سعید ابومحمد سد تا ی هر وی انیازی مر دی بود صالح وراستگو ولی 
درحافظه‌اش اضطرایی بود » برذعی گوید : ابازرعه دا ديدم که دربارۀ وی بد گوئی میکرد 
باد نتم : حال اودر نار تو‌تونه است ؟ وت : اما کتابهایش همگی صحیح است ومن از 
اصول او پیروی میکنم واز کتا بهایش رونویس میکتم واما | گر افظط حد بتی بگو ید : ند ه 
ومعتمر بن سلیمان تیم ابومحند بصری که لقبش طفیل است خود لقة وازهشام بن حسان‌ازدی 
قردوسی ابی عبدا له بصری که ثقه است دوایت میکند جنانچه درا قر یب د التهذیب است . 

(۳) اومر ئد بن عبداللّه یزنی مصری یه است و گفته شده که اودرزمان خود مفتی‌اهل 
مر بود اجععی ازز چا لسن ی وت ای ی i‏ 
اژاوروایت میکند . 

(۳) در سخه‌ها بدون فاصله نرشته شده و بجای( لاجرم) که ما پناچار ) ترجمه کرده‌ایم 
( لا حدهم ) است. . ۱ 

0 


(YA —-‏ (باب هفنم) 
از بيعة بن سیف که گفت:) درنزد 2 بودیم که گفت: شنیدم عبد الله بن 
عمرو میگفت : شنیدم رسول نحدا صلی اله عليه و آله میفرمود : بدنبال من دوازده 
شه خو اهد بود یف 

۶ - (واز ابن ابی میم روایت است که گفت : حدیث کرد ما را عمّان 
ویحیی‌بن اسحاق سیلحینی او گفت: حدیث کرد مارا حمادپن‌سلمه او گفت: حدیت 
کردمارا عبد اللە‌بن غثمان از ابی الطفيل او گفت:) 

عبدالله بن عمرو گفت : ای اباطقیل ازفرزندان کعب بن لوی دوازده نفر 
بشمار وسپس زدوخورد خونینی خواهد شد ) 

در اینمعنا از طریق سنیان روایارت فراوان رسیده که همگی دلالت دارد بر 
اینکه رسول خحدا صلی الله عليه و آله میقرمود که جانشینان او دوازده نفر اند , 

باب - ۷) 
(دوایات دربارة کسیکه دریگیازآمامان شك کند ویاشبی‌براو) 
(بگذرد که در آن شب‌امام خودش را نشناسد وبا آنکه‌دینی) 
(رابرای‌عدا بیذیرد بدون آنکه امامی از طرف خدا داشته‌باشد) 

۱ - (حدیث کرد مارا احمدبن‌تصرین هوذة باهلی او گفت : حدیث کرد مارا 
ابر اهیم بن (سحاق نهاوندی در نهاوند سال دویست وهفتاد وسه او گفت : حدیت 
کرد مارا عبدالله بن حماد اتصاری بسال دویست‌وبیس‌ونه او گفت: حدیث کرد 
مارا یحی بن عبدالته 7 "او گفت) : 

که ابوعبداللّه جعفر بن محمد علیهماالسلام بمن فرمود: ای بحبی‌بن عبد الله 
کسیکه شبی بر او بگذرد که اما‌عود دا در آن شب نشناسد بمرل جاهلیت‌می‌مپرد. 


(۱) د(۲) درباب پیشین ص ۱۰۸ گذشت . 
(۳) مقصود یحبی بن عبدالله محض صاحب دیلم است . ¢ 








( کسیکه بمیرد و امام خود را نشناسد) - ۱۳۹ س 

۲ - (حدیث کرد مارا ابو العباس احمدبن محمّدین‌سعید ابن‌عقده او گفت: 
حدیث کرد مارا محمد بن منضل بن ابراهیم آشعری وسعدان بن اسحاق بن سعید 
و احمد بن حسين بن عبدالملك < "ومحمّد بن احمد بن حسن قطوانین ۳ انان 
همگی گفتند: حدبت کرد ما را حسن بن محیوت زداد ازعلی بن رئاب و او از 
محمدبن مسلم فی که گفت) : 

شنیدم اباجعفر محمدین على الباقر علیهما السلام میفرمود : کسیکه برای 
خدا عبادتی ؛ انجام دهد که جان خودش را در آن عبادت برنج اندازد ولی 
امامی برای او ازجانب خدا نباشد کوشش او پذیرفته نمیشود و خودش گمراه 
وسرگردان خواهدیود وخداوندعمل‌های اورا تا و و اوومانند گوسفندی‌است 
از چهار پایان که چوبان خود ویاگلۀ عود راگم کرده باشد وگم گشته دررفت و آمد 
باشد وهمة روزرا سر گردان بماند»ءچون شب‌فر ازشد.رمه‌ای را باچوپانش به‌بیند 
بان رمه به پیوندد و فریفتة آن شود شرا با آن؛رسه در جایگاهش بماند چون 
صبح شود وچوپان گل ودرا بصحرا برد به بیند که آن چوپان و آن رمه از آن 
اونیست پس حبر ان وسر گردان بجستجوی جوپان ورم و میبردازد دوباره 
چشمش برمه‌ای [دیگر] باچوپانی می‌افتد بسوی آن رمه میشتابد وفریفتةٌ آنمی۔ 
شود چوپان آن رمه بگوسفند نهیب میزند که ای گوسفند گم گشتۀ سرگردان برو 
بچوپان و له ححو رت برس که تو کم گشته و حیرانی و حو بان ورمة خودت را 





(۱) سعدان بن‌اسحاف راباین عتوان درجائی ندیدم و احمد بن حسین بن عبدا لملك در 
کب رال ما بعنوان احمد ين الصین بن عبدا لملک ابو جعفر اود با - ازدی نوات 
شده اس که از اهل کو فه وثقة است واذمراجع ددایت است بفهر ست شيخ ودجال نچاشی 
مر اچعه شود . 


{r}‏ در تار یخ بنداد اوراازمشایخ این‌عقده شمرده است و لی من بتر جم [و بر نخو ردام 
ودر کفا بة الا ترصن ۱ ددیکی از سنك‌ها یش محمد بن حبك صفو انی است . 


سا 


گم کرده‌ای ۰ 


(باب هفتم) 


آن حیوان » وحشت زده ومتحیر وس گردان میماند نه چوپانی که اورا 
بچراگاهش دهبری کند وبا بجایگاهش برگرداند در همین حیرانی وسرگردانی 
: ابناگاه گر گی گم شده خودش‌را بدست میا ورد و آن حیوان را میخورد . 
ای پسر مسلم بخدا قسم کسیکه ازاین امت امامی از طرف خدای عزو جل 
- نداشته‌باشد حالش این‌چنین است صبح‌میکند درحالیکه گم گشته و 
است اگر بهمین حال بمپرد بمر گگ کفرو نفاق مرده است . 

وبدان ای محمد که امامان‌بحق وپیروانشان کسانی هستند که بردین خدایند 
وامامان جور ازدین خدا و حفیقت.بر کنار اند هم حودشان گمراهند وهم دیگران 
را گمراه م میکنند و کارهائی که انبم میدهند همچون خا کستری است بروژیکه 
تند باد ازهر‌طرف میوژد دستخوش گردباد گردد آنانرا ازدست رنج‌های‌عویش 
هیچ د دستگیرشان نشود واین است همان کمراهی ووراد وزاب دیگر: :این 
است همات زبان آشکار . 

(و حدیث کرد پارا علی‌بن احمد ازعبیداللّه بن موسی واو ازم‌حمدین‌احمد 
ابن قلانسی واو از اسماعیل‌ین مهران واو ازاحمدین مد واو از عبدالله‌ین بگیر 
. وجمیل بن دراج وهردو ازمحمدین مسلم واو از ابی‌جعفرعلیه السلام عین همین 
- روایت راباالفاظش) . 
۳ (باسند او لی از ابن محبوب واواز ابی ایوپ خزاز واو از محمد بن 
مسلم واو) : 
ازایی جعفر علیه‌السلام روایت کرده است که‌گفت بآنحضرت : (امامباقر) 
عرض کردم کسیکه ازشما خاندان امامی‌را انکار کند حالش چگوته خواهد بود؟ 
فرمود: : کسیکه امامی رکه از جانب خدا است انکار کند و از اوواز دین اودودی 


( کسیکه بمیرد و امام خود را نشناسد) رن 
گزیند کافر است ومرتد ازدین اسلام است زیرا امام از جانب خدا است ودین او 
[اذ] دین حدا است و کسیکه ازدین خدا دوری جوید ریختن خونش در آن سال 
روا است مکر آنکه باز گردد ویا از آنچه گفته است بخدا توبه کند . 
[مترجم گوید: تردید امام علیه السلام دزرجو ع ويا توبه يا آنکه هر دو یک 
معنا است ظاهرآً از آن جهت است که ادلی یعنی رجو ع وباز گشت نسبت بانکار 
که امری است قلبی ودرونی یعنی دردل بامامت آن امام اعتقاد پید! کند ودومی 
بعلی توبه بخدا از آنجه گفته است تست بدوری گرزیدن ازامام است که بزبان در 
ميان اجتما ع از امام علیه السلام دوری جسته واظهار تبری نموده است. و بعباری 
روشنتر ار حقیقتاً اعتقاد بامام ندارد باید از عفیده‌اش باز گردد واگر معتقد است 
ولی یزبات تیر کرده واماست امام‌زا رد کرده اشت باید از گفته‌اش توبه نماید و 
گرنه خونش حرام است]. ۱ 
6- (خبرداد مابرا احمدین محمدین‌سعید او گفت: حدیث کرد مارا بحیی‌ین ' 
ز کریابن شیبان‌بسال۲۷۳ او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن سیف‌بن عمیره اوگفت: ‏ 
حدیث کرد مارا ابان‌ین عشمان ازحمران بن اعین که گفت) : 
از ابا عبدالته عليه السلام امامان را پرسیدم فرمود : کسیکه یکی از امامان 
زنده را انکار کند همه امامانی را که ازدنیا رفته‌اند انکار کرده است . 
۵ ہ (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب آزحسین بن محمد واو ازسلّی و او 
از این جمهور واو ازصفوان واو ازابن مسکان که‌گفت) : 
از شیخ "عليه السلام دربارة امامان پرسیدم فرمود: کسیکه یکی از اعامان 
(١(‏ مغصود ازشیخ دړاین دوایت امام ا چنانچه در کمال الدین و در بعضی 
از سخه‌های این کتاب‌تصر یح با تحضرت شده است و استمال میرود که مقصو دازشیخ درروابت 
امام موسی بن جعفر علیه السلام باشد چنانچه علامة مجلسی (رم)امتظهارفر موده وراوی ازترس 
حکومت وفت که جلب شود تصریح بنام آتحضرت نکرده است ودربضی ازنسخه‌ها کل 
لز تیه | لسلام 4 يست . 


“E ~—‏ (باب هفتم) 
زنده را انکار کند همة امامانی‌را که ازدنیا رفته‌اند انکار کرده است . 

٩‏ - (خبرداد مارا احمدبن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن 
حسن از کتاب خو دش او گفت: حدیث کرد مارا عباس‌بن عامر از عبدالملك‌بن 
عثية واو از معاوية بن وهب او گفت: 1 

شنیدم ابا عبدالله (امام‌صادق) عليه السلام میفرمود: سول ا 
هر کس امام خودرا ناشناخته بمیرد بمر گك جاهلیت مرده است . 

[متر جم گوید: جمله دمر گک‌جاهلیت» دراحادیت متعادی نگرار شده است‌و 
مقصود آنست که مردم دوران جاهلیت پیش از اسلام که با ملکات. خبیثه از کنرو 
نقاقی وشرك و کبرو جهل بخدا ورسول می‌مردند . کسیکه امام خودرا ویاامام زمان 
حود را (چنانچه در بعضی از روآباتاست) نشناسد حالش» بهنگام مردن مانند 
مردم دوران جاهلیت خواهد بو 

۷ - (حدیث کرد مارا محمدبن یعقوب او گفت: حدیث گرد مرا عذه‌ای از 
اصحای ما از احمدین‌محبد واو از ابن آبی‌نصر واواز): ۱ 

ابی الحسن عليه OT‏ 
اتب هواه بغیرهدی مت اله » ( کیست گمراه‌تر از کسیکه پیروهوای‌شود باشدیدون 
آنکه از خدا برای او هدایتی بوده باشد ) القصصن (۵۰) فرمود : کسی که دینش 
را ازرآیش گرفته باشد بدون آنکه امامی از ائمۀ هدی در آن دخالت داشته‌باشد . 

۸ (حدیث کرد مارا محمدین تعقوب او گفت: حدبت کرد مارا محمد بن 
بتحیی ازمحمد بن حسین و اوازمحمد بن سنان و او ازیعضی ازړجال خود) 0 

واوازابی عبدالّه علیه‌السلام که فرمود: کسیکه با امامی که امامتش ازجانب 


تعد| است امامی‌را که امامتش از جانب خدا نیست شريك کند او مشرلة است . 


(۱) اوعلی بن حسن بن فشَال معروف است . 
(۲) درکافی یجای (پعضی ازرجال خود) طلحة بن دید است . 


( کسیکه بمیرد وامام خود را نشناسد) ۱۲ سس 

٩‏ -(حدیث کرد مارا محمد بن یمقوب از محمدین بحبی واو از احمد بن 
محمد واو از محمد بن اسماعیل واو از منصور ین پونس واو از محتند پن مسلم 
که گفت ) : 

بابی عبدالّه عليه السلام عرض کردم : مردی بمن گفت : تو آخرین‌امام را 
بشناس و اگرنخستینامام را نشناسی زیانی بحال تو نخواهد داشت,گوید : فرمود 
. خداآن مردرا لعنت کند که من اورا تشاخته دشمتش میدارم مکر آخر جز با اول 
شتاخته شده است ۲ 


۰ - ( حدیث کرد مارا محمد بن بعقوب او گفت : حدیث کردمارا جمعی 
از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از حسین بن سعید واو از ابی وهب واو از 


از آتحضرت - لی ابسی عبداله عليه السلام - پرسيدم قول جد ای 


عزو جل: راذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا لها ٣اا‏ الله ارتا بها فل ران الل اا 


پم 


رالفحشاه تقولد علی ار سالا مو » * ( هنگامیکه کار زشتی انجام مید هند 
میگویند پدرانمان را براینکار یافتبم وخدا مارا بان امر کرده است بو همانا خدا 
بکار زشت دستور نمیدهد آیا چیزیرا که فمیدانید بر خدا میگویید ؟) 

گوید : حضرت فرمود : آیا یك نفر دیده‌ای که چنین پندارد که خدا بزنا 
و شرابخواری ویاازاین گونه محرمات دستورداده باشد ؟ عرض کردم : نه» فرمود: 
پس این کار زشتی که آنان مدعی هستند که خداآنان رادستور داده است چیست؟ 
گفتم: خدا وولیش دافاتر ند . فرمود :این آیه درباره دوستان امامان جور است 
که مذعی‌بودند خداوند بآنان دستور فرموده است که افرادی را امام خود کتند که 
درحقیفت خداوند چنین دستوری نفرمو ده بسود وخد‌اوند »۽ این سخن را برآنان 
باز و میکند وخبر میدهد که آنان درو غ برخدا بسته‌اند و این کار آنان راکارزشت: 





([۱) الاعر ای ۷۹ . 


£ = (باب هفتم ) 
(فاحشه) نامیده است . 

۱ - (حدیث کرد مارا محمد بن‌بعقوب او گفت : حدیث کرد مارا جمعی 
از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از حسین بن سعید و او ازابی وهب واو از 
میود بن منصور که کت ) : 

بند صالحل که سلام خدا براوباد از معنای آيۀ شریفه که خدایعژوجل 
میفرماید : « مارم ری لو احش مامتها ماه ۱ (پروردگار من کارهای 
زشت را چه آنچه آشکار میشود وچه آنچه به پنهانی انجام میگیرد حرام فرموده 
است ) پرسیدم فرمود : قر آن راتلاهری است وباطنی (" "همه آنچهرا که نحداوند 
درقر آن‌حرام کرده است ظاه رش‌همان‌است که‌هست وحر ام است و باطن آن‌حرام‌ها؛ 
امامان جوراند وهر آنچه را که خداوند درقر آن حلال کرده ظاهرش همان است 
که حلال قرموده وباطن آن حلال‌ها امانانبحق میباشند .۳ 

۲ - (حدیث کرد مارا محمدین عقوت از محمدبن یحبی واو از احمدبن 
محمدین عیسی واو از ابن محبوب واواز عمروبن ابت واو از جابر که گفت): 

از ابی جعفر عليه السلام معنای آیۀ شریفه که حدایعژو جل میفرماید :ون 
الناس من تخد من دون‌الله انداداً یحبوَهم سب الر» بقره ۱۹۰ (از مردم افرادی 
هستند که غیرنحدا از برای حود دوستانی گرفته اند و آنان را همچون خحدادوست 
مید ار ند ) . 

پرسیدم فرمود : آنان بخداقسم دوستان فلانی وفلانی هستند که آنان را امام 
حود گرفتند نه امامی که خحداوند برای مردم امسامش قرازداده بود وبهمین جهت 
قرمود : «ولوتری الذینَ لوا یرو العذاب أن الوم جمیعساً وال دید 











)١(‏ الاعر اف ۳۱ (۵د) نلاهر آ متصود موسی بن جعفر است!. 
اسم و 


(۲) در کافی چنین است : قر آن را پشتی هست وانلدرونی : طهر د بطن . 
(۳)افی ج ١‏ ص ۳۷۳ با احتلافی درپایان حدیث . : 


العذاب ی ی امن لین او | ورُواالعذاب وتقطعت بهم م الاسپات#د 


وفال الین ابرا کوان کنا کر رهم گنا رو ذلك بيهم اعنام 
حمَرات علبهم ومام بخارچین مس الشار» البقره ۱۹۳-۱( اگر به بینی 
کسانی را که ستم کردند هنگامیکه عذاب را می‌پینند آنان متو جه میشوند که همۀ 
قدرت بدست خدا است وخداوند عذابش سخت است هنگامیکه پیروی شده‌گان 
از پیروان بیزاری میجویند وعذاب را می‌بینند ورشتة اسباب آنان گسیخته میشود 
وپیروان میگویند اي‌کاش مسارا باز گشتی بود تا مانیز از آنان بیزاری می‌جستیم 
چنانچه آنان ازما بیزاری جستند این‌چنین خداوند » کردارشان‌را بآنان نشان‌میدهد 
که همه برای آنان حسرتها است واز آتش بیرون شدنی نیستند ) . 

سپس امام باقر عليه السلام فرمود آنان ای جابر بخداسو گند امامان ظلمند 
وپیروان آنان (۲؟. 

۳ - ( وبهمین ستد از ابن موب واو از هشام بن سالم واو از حبیب 
سجستانی واو از ) : 

ابی جعفر عليه السلام روایت میکند که فرمود : خدای عزوجل فرموده 
است : هريك از افراد رعیت اسلامی را که بولایت امام ستمگری معتقد باشد که 
ازطرف خدا منصوب نشده بساشد بطور حتم عذاب خواهم کرد گرچه آن فرد از 
رعست در کارهایش نیکو کار وبا تفوی باشد وهر يك از افراد رعیت اسلامی که 
بو لایت هر امام عادلی که از طرف خدااست معتقد باشد بطور حتم عفواش‌خواهم 
کرد قرچه آن رعیّت در کارهایش ستمگر و گناهکار باشد *۲. 

-- (وبهمین سند ازاين محبوب وازعبدالمزیز عبدی واو ازعبداله‌بن‌ابی_ 


ر کو ایل رق و 
(۱) ددکافی ج ۱ص :۲۷ چئين است: (ائمةالظلمة واشياعهم) يعني امامان ست كارانند 
وپیردان آنان , 
بچ زا 
(۲) دد کافی (فی انقسها) است یعتی بخود ستم گرده باشد له بدیگری , 


۳۳ (باب هفتم) 
بعفور روایت میکند) که گفت: 

به ای عبد له عليه السلا عرض کردم: من‌بامردم آمیزش دارم و بسی‌در شگفتم 
از جمعی که تولی شمارا ندارند وتوی‌فلانی وقلانی‌را دارند دارای امانت‌وراستی 
ووفایند واز جمعی که وی شمار ادارند ولی نه امانتی‌دارند ونه وفائی ونه‌راستی. 

گوید: امام صادق راست نشست وبا قیافه‌ای که گوئی خشمگین بود روی 
بمن کرد وسپس فرمود: کسیکه معتقد بولایت امام ستمگری باشد که از جانب‌خدا 
نیست چئین کس اصلاً دین ندارد وبر کسیکه معتقد بولایت امام عادلی باشد که‌از 
طرف خدا است ملامتی متوجه نخو اهدبود . 

(باتعجب) گفتم: آنان اصلا دین‌ندارند؟ واینان را ملامتی متوجه نیست ؟ 
فرمود: آری آنان دین ندارند وابنان زا ملامتی متوجه نیست. سپس فرمود: مکر 
نميشنوی که خداوند جه میقی مارا واا ولي ین آمو ار جهُم من الطمایت الى 
التو (عداوند بر کسانیکه ایمان آوزده‌اند,ولابت دارد و آنانرا از تاریکیهابسوی 
روشنائی میکشد) یعنی از تاریکیهای گناهان بنور توبه و آمرزش برای آنکه ولابت 
هر امام عادلی‌را که از طرف خحدااست دازند سپس مدا و ندفر ماید: «والدین مرا 
آولبائهم الطاغوث بخرجونهم من الئور الّی الظلمات» (و کسانیکه کافر شده‌اند 
طغیانگر ان بر آنان ولایت دازند و آنان‌را ازروشنائی بسوی تاریکیهابیرون‌میکشند) 
کافر چه روشنائی دارد تا از آن بیرون کشیده شود تنها مقصود ازاین آبه آنست 
که آنان در دوشنائتی اسلام بودند ولی هنگامیکه ولایت هر امام ستمگریرا ۳ 
از جانب دا نبودند پذبرفتند با پذبرش ولایت آنان ازنور اسلام بیرون شدند و 
بسوی تاریکیهای کفر گرائیدند پس خداوند ازبرای آنان واجب کرد که دوش 
بدوش کقار در آتش باشند ازایترو فرمود: «او لك اصحاب التار هم فیها خالدوتَ» 
آنان اهل آتشند وجاوید در آتش خواهند بود . 


۵ - (حدیث کرد مارا محمدبن یعقوب ازعلی‌ین محمد واواز ابن جمهور 


(احادیث عامه دربارهٌ امامت) - ۱6۷ 
واواز بدرش واو ازصفوان واو از ابن مسکان واو ازعبدالله‌بن سنان واواز): 

ابی عبدالله علیهالسلام که فرمود: خداوند شرم نمیکند ازابنکه امتی را که 
معتقد بامامی است که ازطرن خدا نیست عذاب کند هرچند آن‌امت در کردارش 
نیکو کار وبا تقوی باشد وخداوند شرم دارد از اینکه امتی‌را که بامام متصوب از 
جانب خدا معتقد است عذاب کند هر چند آن امت در کارهایش ستمکار و بد 
کردار باشد . 

٩‏ = (خبرداد مارا عبدالواحد بن عبدالّه او گفت: حدیث کرد مارا احمذ 
ابن محمدین باح او گفت: حدیث کرد مارا احمدین علی حمیری او گفت حدیث 
کرد مرا حسن بن ايوب ازعبدالکریم بن عمرو خثعمیْ واوازعبدالله‌بن ابی‌یعفور 
که گفت) : 

به‌ابی‌عبدالله علیه‌السلام عرض کردم مردی که ولابت شما دا قبول دارد واز 
دشمن شما بیزاری میجوید و حلال شمارا حلال وحرام شمارا حرام میداند ومی - 
پندارد که کار در میان شما است واز شما بدیگران بیرون نشده است ولی میگوید 
که آنان (یعنی امامان) در ميان خودشان اختلاف دارنه وهر گاه که همکی بريك 
نفر گرد آمدند و گفتند امام این است ما هم ميگوئيم : امام همین است . حضرت 
فرمود: اگر باچنین عقیده بمیرد بمر گك جاهلیت مرده است ۰ 

۷ (خبر داد مارا عبدالو احدین عبدالّه او گفت: حدیث کرد مارا محمد 
ابن جعفرفرشی او گفت حدیث کرد مارا ابوجفر همدانی او گفت: حدیث کردمرا 
موسی بن سعدان ازمحمّد بن سنان [واو از عمارین مروان] واواز سماعة بن مهران 

بابی عبد الله عليه السلام عرض کردم مردی‌است ولابت‌علی‌راداردو آزدشمنش 
بیزار است وهرچه على علیه‌السلام میگوید اونیز میگوید جز آنکه میگوید امامان 
پیشوا درمیان حودشان اختلاف دارند و من نمیدانم کدامشان امام است ؟ هرگاه 


سس ار ۷ مه (باب هفتم ) 
بریاك نفر اجتماع کردند من‌نیز آنوقت بگفتة آن يك‌نفر عمل میکنم ولی من از 
پیش میدانستم که امر امامت در میان آنان است . 

فرمود: اگربااین عقیده بمیرد بمرك جاهلیت ازدنیا رفته‌است. سیس‌فرمود: 
قر آث‌را تأویلی است که همچون شب‌وروز در جریان است ومانند خورشید و ماه 
درجریان است که هروقت تأویل چیزی ازقر آن فرارسد وقو ع می‌بابد پس بعضی 
از آن تأوبلات فرا رده است ویعضی نرسیده است . 

[ شرح مجلسی رحمه‌الله میفرماید: شاید معنای روایت چنین باشد که آنه 
ما ازیطون قر آن و تأویلاتش مید انیم باید هربك از آنها بوقت خودش واقع شود 
و از جملهٌ تأوبلات آنکه مردم بر گرد يك امام در زمان امام قائم جمع میشوند و 
هنوز وقت آن نرسیده است یا آنکه معنا چنین است : که قرآن دلالت دارد بر 
اینکه هیچ زمانی از امام خالی نمیشود و چاره‌ای نیست که باید چنین باشد پس 
بعضی ازامامان در گذشته است و بعضی ی دیگریس از این خواهد آمد -پایان نقل 
از مجلسی . 

مترجم گو ید : هردو توجیه مرحوم مجلسی از روایت شریفه بسیاربمیدوغیر 
مناسب است و آنچه بنظر این ناچیز میرسد والنه اعلم آنست که مقصود حضرت 
از اینکه فرمود هر کس باین عقیده بمیرد مرگش مرك جاهلیت است؛ آنست که 
منصب‌امامت منصبی نیست که بااجماع و اختیار تعیین شود هرچند اجما ع کنند گان 
و اختیار کنند گان ازخاندان هاشم ویا بنی فاطمه باشند واگر کسی معنقد باشد که 
باید بنی‌هاشم ویا اولاد پیغمبر جمع شوند ویکی را ولو ازمیان عودشان انتخای 
کتند برای امامت این عقیده با عقیدهٌ دیگران که امامشان منتخب از تیم وعُدی 
است هیج‌فرق نداردبلکه باید معتقد بود که امامان افرادی معیّن ومشخّص هستند 
که ازطرف خداوندمتصوب بامامت میباشند خواه خاندان بنی هاشم امامت آنان 


رابه پذیرند خو اهنه پذیرند . 


( احادیث عامه دریاره امامت) - ۱4 - 

باپراین 9 مقصود ازتأویل‌قر آن درذیل این مطلب عقیده‌ای» تأویل آیة 
شر بفه ران عة الشهورعند اله اشنا عر ر شرا فی کتاب التب است که بائمه انتی عشر 
تأو یل شده‌است. همانطور که دوازده ماه قمری ماههای معیّن ومشخصی میباشنداز 
روزیکه خعداوند آسمان وزمین را آفریده است دوم عَلقَ السَموّات والارْض» و 
فرارسیدن آن ماه‌ها مرهون‌گذشت زمان وجریان شب‌وروز وجریان ماو خورشید 
است که از کذشت شب وروز وتقابل ماه و خورشید ماه‌های عربي بوجود می آید 
وبتدریج هم وجود مییاید وماههای معینی‌هم هستند «منها آربعة حرم) . 

هم چنین تأویل آي شریفه نیز که امامان دوازده گانه میباشند افراد معیّنی 
هستند که با گذاشت شت زمان وبتدریج لو جود می آبند ودر آو ال صدور رو ات شریفه 
بعضی از آنان بوجود آمده و بعضی دپگر یلها باید بو جود اید ]۰ 

۸ د (وخبرداد مارا سلامقبن محمد او گفت حدیث کرد مارا احمدبن‌داود 
او گفت: سجد بت گرد مارا عل ن الحتین‌بن بابو به او گفت: حدیث کرد مار اسعد 
ابن عبدالله از محمدین الحسین بن‌ابی الخطاب واو ازمفل‌بن زائده واواز مفسّل 
بنعمر که‌گفت: ‏ | 

ابوعبدالله علیه‌السلام فرمود: کسیکه دینی درپیشگاه خدا داشته باشد و آن 
راازدانشمند راستگوئی نشنیده باشد خحداوند اورا دچار سر کردانی میکند تا آنجا 
خحسته و نار احت شود و کسیکه مذعی‌باشد که از غير آن دریکه عداوند آن در را 
برای مردم کُشوده است گوش بسختی‌داده است پس‌او مشرك است و آن در کشوده 
شده ازجانب خدآوند است که امین است وسر نهفتة هی باو سپرده شده است . 

(حدیث کرد مارا محمدین یعقوب کلینی ازبعضی رجا لش واو ازعبدالعظیم 
ابن عبدالله حسنی و او ازمالكبن عامر و اواز مفضل بن زانده واو از مفضل بن‌عمر 
که گفت ): 

ابوعبدالله علیه‌السلام فرمود : هر کس که دینی داشته باشد بدون آنکه از 


ETE 


(باب هفتم) 
راستگوئی شید باشد» و مانند روایت پیشین‌را نقل کرده است , 


٩‏ - (خبرداد مارا احمدبن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارایحیی 
این ز کربابن شیبان درشه‌بان بسا ۲۷۳ او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن سیف‌بن 
عمیره ازپدرش واو از خُمران بن آَعين که اوگفت) : 

بحضرت ابی عبد الله عليه السلام شرح حال مردی‌را گفتم که ولایت امیر- 
المۋمنین را دارد وازدشمنش بیزاری میجوید وهرچه را که امیرالمومنین میگو بد 
او نیز میکو ید جز آنکه میگوید: آنان که امامان پیشو اهستند درمیان حو داختلاف 
دارند ومن نمیدانم کداميك از آنان امام است هر آنگاه که بر يك مرد اجتما ع 
7 دند ماهم بگَفتهٌ او عمل میکنیم وسن شناخته‌ام که کار امامت درمیان آنان است 
سب خد اوند همه‌شان را رحمت کند قفرمو د گر باین عقیده از دنیا برود بم ر گك 
جاهلیت مرده است . ۱ 

(واز على بن سیف واو از بر ادرش حسین واد از معاذ بن مسلم واو از ابی 
عبد الله علیه‌السلام مانند همین روایت نقل شده است) . 

خردمند ان ومعتقدین بولایت ائمهة از امل‌بیت علیهم السلام در این روایات 
که از رسول نمدا صلی الله عليه و آله وحضرت ابی جعفر امام باقر و امسام صادق 
علیهما السلام نقل‌شده لیکو بیندیشند که این روایات دربارة کسی است که دریکی 
ازائمّه علیهم السلام شك کند ویاشبی‌براو بگذرد که در آن شب امام خودر انشناخته 
باشد که آن حضرات چنین کس را بکفر ونفاق وشرك نسبت داده‌اند واینکه اگر 
با این عقیده یمیرد بمر گگ جاهلیت مرده است پناه بخدا می‌بریم از چنین مرگ 
و بیندیشند دراینکه فرموده‌اند هر کس يك نفر از امامان زنده را انکار کنددرحقیقت 
همه امامانی‌را که از دنیا در گذشته‌اند انکار کرده است پس باید هر کس به‌بیند 
که بچه کس اقتدا میکند وباطلها و ببهرده‌ها اورا گمراه نکند واو را از راه حي 
وی از کر ود کی ها او را بدنبال خحود بکشاند سرنگون میشود و 


(باب هشتم) - ۱۵ 

آنچنان می‌شکند که جبر ان پذیر نباشد . 

وباید هر کس بداند که دردین خود ازجه کسی تقلید میکند وجه کس‌واسطهً 
میان اوو آفرینندهاش‌شده است که آن واسطه یکی‌بیش نیست ودیگران شیطانهائی 
هستند باطل گوو فریباو گرفتار کننده چنانچه خدای عزوجل‌فرموده است: «ْباطینَ 
الانس الجن بوحی بعضهم إلى بعض و الول خُرورای (الانعام: ۱۱۲) 

(شیطانهای انسی وجنی بمنظور فریب دادن حرف بیهوده را یکی بدیگری 
میرساند) خداوند ما را باحسان‌خود درپناهش کیرد ازاینکه ازحق بسوی دیگری 
میل کنیم واز راه هدایت باز مانیم و درگردابهای گمراهی وهلاکت غرق شویم 
که او هموازه بمق‌منین مهربان بوده است . 


(بابت ۸) 
(روایاتی که میکویند: خداوند زمين را بدون حجت نمیگذارد) 

۱ - از آنجمله روایتی است مشهور از کلام امير المومنین على عليه السّلام 
بکمیل بن زياد نخعی که میکو ید ٤‏ امير السء‌منین عولره السلام دست مراگرفت 
وبجبان ( گورستان ) ببرونم برد چون بصحرا رسیدیم آه سردی بر آورد سپس 
فرمود - آنگاه کمیل کلام طولانی امیر المومنین را نقل میکند تا میرسد بفرمایش 
آنحضرت که درپایان سخن فرموده است : دابا جرا؛ وز مین از حجتی که باد لیل 
وبرهانش برای خدا قيام کرده باشد خحالی نمی‌ماند و آن حجت باظاهر معلوم‌است 
و با ترسان پنهان تا مگرحخت‌های دا ودلبلهای ر وشن اش باطل نشو . 

اینکه امیررالموّمنین علیه اللام در گفتار حودش میفرماید ( باظ‌اهر معلوم 
است ) مگرنه این است که مقصودش آنست : ( که شخص آن حجت‌جایگاهش 
معلوم باشد) ومر اد آنحضرت از اينکه میفرماید ( یاترسان پنهان است ) آنست که 


1 رو سس ر ۴ 


شخ ص آن حجت غایب وجایگاهش نامعلوم باشد ؟ هلان . 


بت ۱۵۷ات (باب هشتم) 

۲ - (وخبرداد مارا احمدبن محمدین سعید ابن عقده او گفت : حدیث کرد 
مارا محمدین مفضل وسمدانین اسحاق و احمدبن‌حسین بن عبد الملك ومحمد بن 
احمد قطوانی . اینان گفتند + حدیت کرد مارا حسن بن محبوب از هشام بن 
سالم واواز ابی حمزةٌ ثمالی واواز ابی اسحاق سبیعی ) که گفت : 

از فردی مورد اطمینان که از باران امیرالممنین بود شنیدم میگفت :امیر 
المومنین درخطبه مفصلی که در کوفه خواند و آن حطبه رانقل کرده است‌فرمود: 

بارالها ناچار بابد در روی زین حجت مائی بر مر دم داشته باشی حجتی 
پس از حجتی که مردم را بدین تو رهبری کنند ودانستنیهای تورا بآنان بیاموزند 
ناپیروان اولیای توپرا کنده‌نشوند و آن حجت یا آشکار است و لی مردم فرمانش را 
نمی‌برند وباپوشیده است که باحال ترش بانتظار دستور تو است » اگر دردوران 
حکومت باطل درحالیکه حجٌتهای الهی ااال سکون و آرامش‌اند شخص آنان از 
مردم پنهان شود دانشهائی که از آنان درمیال مردم پخش است هر گز پنهان‌نخو اهد 
ماند وادبهائی که آنان آمو خته‌اند دردلهای موّمنین ابت وپاپرجا است ومومنین 
بان آ داب رفتار میکنند . 

اتان با آنچه مکذبین از آن وحشت دارند و تجاوز کاران (یا ناز پروردها) 

زبربار آن‌نمیرو ند مأنو سند بخداسو گند (این‌سخنی‌دانشی)است که مفت‌ومان 
در اختبار شما نهاده‌شده؛ اماای کاش شنو نده‌ای‌بود که‌باگوش خر د آ ثرا می‌شنیدو 
میشناخحت ومیپدیرفت و آ نر ابکارمی بست‌یعنیمطا بقش عمل مینمود»ودرر اهش گام 
بررمیداشت وبا للتبجه‌ر ستگا رمیگشت ونجات مییافت. آنگاه(امام) فرمود:| کنون 
این چنین شنوند کیست؛ وبدین سب است که‌دانش‌پنهان‌میشود» زیر افرادیگه 
نگهد ار نده آن‌با شندو بهمان‌نحو یک از آملش آمو خته‌اند بدیگر انبر سانندیافتن ا 
سپس پس از کلام مفصلی درهمین خطبه فرمود : بارالها من میدانم که 
دانش بتمام معنی پنهان نمیشود وریشه‌هایش بریده نمیگردد زیرا تو زمین را از 


(لزوم حجت در زمین) ۲ 
حجتی برای مخلوقات خالی نمیگذاری و آن حجت با آشکار است وفرمانروا وبا 
ترسان وپوشیده که فرمانش نبرند تا مکر حجت ئو باطل نگرده ودوستانت پس 
از آنکه آنان را راهنمائی‌فرموده‌ای‌گمر اه نشوند » سپس خطبه را تاپایان رساند . 

(و حدیث کرد مارا محمد بن یعقوب کلینی او گفت: حدیث کرد مارا علی 
ابن محمد ازسهل بن‌زیاد و حدیت کردمارا محمدین بحبی ودیگری از احمدبن‌محمد 
او گفت: وحدیث کرد مارا علی‌بن ابراهیم ازپدرش واینان از حسن‌بن محبوب و 
او ازهشام بن سالم واو ازابی‌حمزة ثمالی واواز ابی اسحاق سبیعی واوازیکی از 
اصحاب امیر الموّمنین که مورد اعتماد بود که گفت) : 

امیرالمومنین علیه‌السلام این سخنرانی‌را برمنبر کوفه ايراد کرد واو بهنگام 
سخنرانی آن را بخاطر سپرد: بارالها ... وهمین تحطبه را نقل کرده است ), 

۳ - (حدیث کرد مارا محمدین بعقوب کلین او کفت: حدیث کرد مار اعلی 
أبن ایراهیم بن‌هاشم ازپدرش واوازابن ابی‌عمیر و اواز منصوربن بونس وسعدان 
ابن مسلم و آثان از اسحاق بن عمارواواز) : 

امام صادق علیه‌السلام که گفت: شنیدم آنحضرت میفرمود: همانازمین‌خالی 
نمی‌ماند مگر آنکه دانشمندی (امامی: کافی) در آن هست تا اگر مومنین چیزی 
افزودند بازشان‌گرداند واگر چیزی‌کاستند آن‌را ازبرایشان تمام سازد. 

٤‏ - (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب آزمحمدین بحیی واو از احمد بن 
محمد واو از علی‌بن حکم واو ازدییع‌ین محمد مسلی واو از عبدالله بن سلیمان 
عامری واو) : 

از ابی عبد الله (امام‌صادق) علیه‌السلام که آتحضرت فرمود: همواره درروی 
زمین» خدایر! حجتی بوده است که حلال و حرام را بشناساند ومردم را براه عدا 





> mm رت‎ 


(۱) کلینی این‌ردایت را درقدمت اصول بطوراختصار نقل کرده اسث در ج۱ ص۱۷۸ 
و بطورفصل ددص ۳۳۵ و۳۳۹ 


2 (باب هشتم) 

دعوت کند . 

م - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب ازبعضی ازرجالش واو از احمذبن 
مهران و او ازمحمدین على و او از حسین‌بن آبی‌العلاء واو از ): 

ابی‌عبدالله (امام‌صادق) علیه‌السلام‌گوید : آنحضرت را عرض کردم: زمین 
بدون‌امام باقی میماند؟ فرمود: نه. 

٦‏ - (حدیث کرد مارا محمدین بعقو ب از علی ؛ بن ابر اهیم واو از محمدبن 
عیسی واو از يونس واو از ابن مسکان واو ازابی بصیر واواز) : 

ابی‌عبدالله (امام صادق) "عایه‌السّلام که آنحضرت فرمود : همانا خداوند 
زمین را بدون دانشمند رها نمیکند واگر این‌نبود حق از باطل شناخته نمیشد . 

۷ - (واز علی‌بن ابراهیم واواز مخبدین عیسی واو از محمدین فضیل واو 
از ابی-حمزة ثمالی واواز) : 

ابی‌جعفر امام باقر غلیه السلام که آنحضرت فرمود : بخدا قسم که حداوند 
از روزیکه آدم را قبض روح کرده است زمین خودرا رها نکرده است مر آنکه 
در آن امامی بوده است که بوسیلة او بخدا راهنمائی میشده واو حجت خحدا بوده 
بربند گانش وزمین بدون امام باقی نمی‌ماند تامگر حجّت خدا باشد بر بتد گانش. 

۸ - (وبهمین سند از ابی‌حمزه نقل میکند که گفت) : 

به یی عبدالله (امام صادق) عليه السلام عرض کردم : آیا زمین بدون اسام 
باقی میماند؟ فرمود: اگرزمین بدون امام بماند فرومیرود . 

٩‏ - (وبهمین سند ازمحمدین فضیل): 

و او ازامام رضا علیه‌السلام نقل میکند گوید : بانحضرت عرض کردم : آیا 
زمین بی امام تیم میماند؟ فرمود: نه > ازابی‌عبدالته علیه‌السلام بما روایت رسیده 

(۱) درکافی ج١‏ ص ۸ ۱۷ردایت را و (حضرت باقر وحضرت 
صادق) نقل میکند . 


(لز وم حجت در زمین) وا 

است که زمین بی امام باقی نمی‌ماند مگ رآنکه خداوند براهل زمین شم کند یا 
فر مو ده باشد : - بر بند گان خشم کند - فرمود : باقی نمی‌ماند [زمین بدون امام 
واگر باقی بماند) فرومیرود (* 

۰ - (محمدین یعقوب کلینی از علی‌بن ابراهیم واواز محمدین عبسی واو 
از ایی‌عبد الله مؤمن و اوازابی هراسه واو از): 

ابی‌جعفرامام باقر علیه‌السلام نقل میکند که آنحضرت فرمود: اگر امام يك 
ساعت ازژمین برداشته شود زمین اهلش را فرومیبرد وامل حودرا همچون‌دریای 
حروشان بجوش وخروش در میآورد ٣‏ 

٩‏ - محمد بن یعقورب ازحسین‌بن محمد واوازمعلی‌بن محمد و اواژوشاء 
که گشت) : 

از امام رضاعلیه السلام پرسیدم: آیا زمین بی‌امام میماند؟ ۳۳ نه ؛ عرض 
کردم: بما روایت رسیده است که آنبدوّن امام‌نمی‌مانك مگر آنکه خد ای‌عزو جل 
بربندگانش خشم کند؟ فرمود: نمی‌ماند وهنگامیکه بی امام باشد فرو میرود . 

[مترجم‌گوید: موضو ع فرو رفتن زمین هنگامیکه بدون امام باشد باین نحو 

توجیه شده است که چون خداوند آدمی را مختار ومکلف آفریده است و لازمة 
تکلیف آنست که حجت برمردم تمام باشدو تمامیت حجت باقر آن بتنهائی‌صورت 
نیذیرد زیرا مضامینش متحمل معانی متعدبوده ووجوه مختلفه‌ای‌دارد؛ بلکه‌میباید 
فر آن بعترت پیوندد تاحجت‌کامل برمردم باشد جنانجه درروایت رسول‌خدا است 
«آن بفترفا نی بدا علي الحَوض» یعنی‌قر آن وعترت هرگز ازیکدیگر جدانشوند 
تا آنکه در کنار حوض برمن وارد شوند. بنابر این اک رفرض‌شود که روزی حجت 

(۱) آنچه میان پرانتز نقل شده درکافی نیست . 

(ty‏ درکافی چنین است : زمین اهلش دا بجوش وخروش در میا ورد همچون ددیائی 

که اهلش دا بجوش وروش درمیا ورد . 


9 [یاب نهم) 
ازمپان مردم برداشته شود معنایش برداشتن تکلیف از مردم است ومعناي برداشته 
شدن تکلیف آنست که خداوند انقراض نسل‌بشررا اراده کرده است واین تو جيه 
گرچه ازنظر عامهةٌ مردم قابل‌قبول است ولی باشناختی عمیفترتوان‌گفت که مقصود 
آئست که بیمن وجود امام وو لی کال است که مردم روی زمین از نعمت حیات و 
دیگر نعمت‌های الهی بهره‌مند میشوند ومثل اولباء نعدا در میان مردم مثل گلهای 
بوستان است که هزاران بوت گیاه بر کت آنها آبیاری میشوند و همچون کوههای 
باعظمت‌اند که موجب استقرارزمین هستند لتا الجبال اژثادا» ودر روایت ۱۰ 
نیز بهمین معنا اشاره شده است]. 
| (باپ-٩)‏ 
(روایانی که میگوبد: اگر برردوی دمین بیش ازدونفر نمانده) 
(باشدیکی از آندو حجّت خواهد بود ) 

۱ - (حدیث کرد مارا غبدالو احدین عبدالله او گفت: حدیث کرد مار امحمد 
ابن جعفر فرشی او گفت: حدیث کرد مارا محمدین حسین‌بن: ابی الخطان او گفت: 
حدیث کرد مارا محمّدین سنان ازابی تماره حمزة بن طیار اوگفت) : 

شنیدم ابا عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام میفرمود: اگر در روی ذمین بجز 
دونفر باقی نماند دومین از آن دوحجت خواهد بود . 

۲ - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب کلینی از جمعی از رجالش واحمد 
این ادریس ومحمدین یحبی همگی از احمد بن محمد واو از محمدین عیسی‌بن 
عبید واو ازمحمدین سنان واو از ابی غماره حمزة بن طیار) : 

واو ازابی عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود : اکر برروي زمین دو 
نفربماند یکی از آن دو بررفیقش حجّت خواهد بود ؛ محمّدین یعقوب ازمحمّدین 
حسن و او ازسهل‌بن زیاد واواز محمدبن عبسی مانند همین روایت را نقل ميکند. 


(چنانچه روی زمین دوئن باشند یکی باید امام باشد) ۵۷ 

۳ - (وخبرداد مارا محمدین یعقوب ازمحمدبن پحبی واو از کسیکه نامش 
دا برد واو ازحسن‌بن موسی تحشاب واوازجعفربن محمد واواز کرام که گفت) : 

ابوعبداللّه (امام صادق) علیه‌السلام فرمود: اگر هم مردم دوتفرباشند یکی 
از اندو نفرامام‌خواهد بود. وفرمود: آخرین کس که می‌میرد امام است تا کسی بر 
خدا دلیل نیاورد که خدا اورا واگذاشته بډون آنکه حجتی ازطرف خدا بر او 
فرار داده باشد . 

٤‏ - (محمدین یعقوب ازجمعی ازرجالش و آنان از احمدبن محمدبرقي" و 
او از غلیٌ بن اسماعیل واو از محمدین سنان واو از حمزة بن طیار روایت میکند 
که‌کفت) : 

شنیدم اباعبد الله (امام‌صادق) علیه‌السالام میمرّمود: اگردرروی زمین بجزدو 
تفر باقی نماند یکی از آن دونفر حجت است ها = دومی حجت است - تردید از 
ادبن ن است . 

0 (محمد بن بعقوب ازاحمدین محمد واواز محمد بن حسن واو ازنهدی 
راو ازپدرش واو ازپونس‌بن پعقوب واواز) : 

ابی عبدالله (اسام صادق) عليه السلام روایت میکند که شتید آنحضرت 
میفرماید اگردر زمین بجزدونفر نباشد یکی از آن دونفر امام خواهد بود. 

[شر ح : نظیر این روابات ازطریق سئیان نیز رسیده است مانند رو ایتی که 
مسلم از پیغمبر صلی الله عليه و آله نقل میکند که فرمود : همیشه این کار در قريش 
حواهد بود مادامیکه ازمردم دو نفر باقیمانده باشد . 

مجلسیفرماید: همانطور که‌مردم‌دريكامر اجتماعی که درنظامشان‌ومعاش‌شان 
دخالت دارد نیازمند بحچت هستند هم چنین در یک امر فردی نیز که درشنانعت 
مبدء ومعاد و عبادات سد خلت دارد نیاژمند بحجت هستند وبنابسر این هنگامی 


جیشت بر مردم تمام میشود که یکی از آن دو نفر حجّت باشد وفرمانبری دیگری 


\êA —‏ - باب دهم ) 
از اوواجب. پایان نقل ازمجلسی . 
متر جم گوید: لازمة توجبهی که مجلسی‌فرموده است آنست که ازبرای مردم 
درزندگی فردی ووظبفة دینی‌شان دستور العمل لازم است وایئمعنی اعم از وجود 
امام است چنانچه معلوم است بنابراین مقصود ازاینگونه روایات بیان مشبّت‌الفی 
است درامر امامت والله العالم ]۰ 
(باب ١‏ ۱) 

(آنچه وربارهٌ غایب‌شدن امام‌منتظرامام دوازدهظ رسیده‌است واینکه مو لای ما) 
(امیرالممنین وامامان بعد از او علیهم السّلام‌بیاد آنحضرت بوده‌اند ومردم دا) 
(بغایب‌شدن آ نحشترت هشدار داده‌اند ) 

1- (حدیث کردمارا محمد بن هام او گفت:حدیت کرد مارا جعفر بن محمدبن 
مالك » او گفت : حدیت کرد مسار | اسحاق بن سنان » او گفت : حدیث کرد ما را 
عبید بن خحارجه از علی بن عثمان واو از فرات بن احتف واو از) : 

ابی عبد الله جعفر بنمحمد و آنحضرت از پدرانش عليهم. السلام : فرمود: 
در دوران امیرالمومتین آب فرات طغیان کرد» امیرالمۋملین ودو فرزندش حسن 
و حسین سو ارشدند وچون بطابفةٌ ثقیف گذر کردند آنان‌گفتند که علی عليه السلام 
آمده است که آب را بر گرداند» على عليه السلام فرمود : هان بخدا قسم که من 
حودم واین دوفرزندم بطور مسلم کشته خواهیم شد وحتماً عسداوند مردی را از 
اولاد من در آخرالزمان بخون خواهی ما برمیانگیزد واو حتماً از آنان پنهان‌شو اهد 
شد تاگمر اهان مشخص‌شوند تا آنجا كه‌يك فرد نادان‌خو اهد گفت : خدا را در آل 
محمد نیازی نیست . 

۲ - ( خبرداد مارا محمد بن همام ومحند بن حسن بن محمدین جمهور 


3 اب سس[ 
هردو از جسن بن ممدین جمهودر او گفت : حدیت کردمار | پدرم از بعض رجال 


(غیست بهدی منتظر عليه السلام) - 104 - 

خود واو از مفضل بن عمر اوگفت ) : 

ابو عبدالله (امام‌صادق) عليه السلام فرمود : اگريك خبرر! حوب درك کنی 
بهتر از ده‌عبر است که باز گوی آن‌ها باشی همانا هرحقی حقیقتی دارد وهرصوابی 
را نوری هست . سپس فرمود : بخدا قسم که ما مرد شیعی خودمان را بشمار 
فقیه وچیز فهم نمی آوریم تا آنکه با او برمز و کنایه حرف بزنیم واو معتای رمز 
و کنایة مارا بفهمد که امیر المومنین بر منبر کوف‌فرمود : درپشت سرشما فتنه‌هائی 
است تاریك و کوری آفرین وبی تور واز آن‌فتنه‌ها بجز(نومه) (نجات‌نمی‌باید. 

عرض‌شد ياامیرالممنین (نومه) چیست ؟ فرمود : کسیکه مردم را بشناسد 
ولی مردم اورا تشناسند وبدانید که زمین از خجت خدا خحالی نمی‌ماند و لی‌خد اوند 
بزودی‌مردم زایخاطر ستم وتعدی واسرافت بر خودشان ازدیدار او کور خواهد کرد 
واگر زمین بك ساعت از حجت خدا خالی بماند اهل خود را فرومی‌برد» ولی 
آن‌حجت حدا مردم را می‌شناسد ومردم ا شناسند همانطور که یوسف‌مردم 
را می‌شناخت ولی آنان‌اورا نمی‌شتاختند سپس این آیه رار تلاوت فرمود (یاحسرة 
علی یبد ایهم من دول لاتا به یهن » بس : ۳۰): چه حسرتی 
بند گان را که هیچ فرستاده برای آنان نیامد مکر آنکه اورا مسخره میکردند . 


۳ب (حبرداد مار ااحمدین محمد بن سعید ابن عفدۀ کو فی او کشت خد تب 








مڪ 


(۱) ددالنهایه : ماد (نوم) گوید : درحدیث على عليه | لسلام است که آنحضرت بیاد 
آحرزمان و فتنه‌هایش افتاد سپس فرمود ؛ بهتر ین اهل آن زمان هرمونی است که نومه باشد 
برودن همزه یعی کسیکه بیادش نباشند واعتنایش نکنند و گفته شده که مه:ا یش کسی است که 
دراجتما مغ بد وبدان وا نناسد و ته شل که نومه ( پا حر کت واو) به‌عنای پر خحواب است 
واما آنچه بمسای ازیاد رفته دراجتمد ع است آن (نومه) با حون واواست داذقبیل اول‌است 
حدیث ابن عباس که بعل عليه للام عرض کرد : نومه جیست ؟ فر مود : کستگه بهنگام فته 
خاموش است وچیزی ازاو بر وزنکند . 


مه ۱۲ بت (باب دهم) 
کرد مارا احمدین محمد دینوری »او گنت : حدیث کرد مارا علی بن حسن کوفی 
از عمیره دختر اوس او گفت : حدیث کرد مرا جّم حصین بن عبد الرحمن "از 
پدرش واو از جدش عمروبن سعد واو از) : 

امیر المؤمنین علي بن ابی طالب عليه السلام که آنحضرت روزی بحذیفةبن 
یمان فرمود : ای حذیفه بمردم آنچه را که نمی‌دانند : (نمی‌فهمند ) مکو که طغیان 
میکنندو کافر میشو ند که پاره‌ای از دانش‌هاسخت است وباری است سنگین که‌اگر 
بر کوههایش نهی‌از کشیدن آن ناتو انند همائا بهمین‌زودی دانش‌با اهل بیت انکار 
حو اهد شد وباطلش خواهند پنداشت وباز گوبانش کشته خواهندشد و با کسی که 
داتش مارا بخواند بدرفتاری خواهد شد از راه‌ظلم و حسد بر آنچه‌خداوند بعترت 
وصی بعنی وصی پیغمبر تفضل فر موده ات . 

ای‌فر زند یمان همانا که پیغمبرصلی الله عليه و آله آب دهان خودرا بدمان‌من 
اندانعت ودستاش را برسينة من, کشید وعرض کرد بارالها خلیفةً مرا ووصی مرا 
وپردانعت کنندهُ قرض مرا و بجارسانندة وعده وامانت‌مرا وول مرا ویاور مر اعلیه 
دشمن تو ودشمن من › وزدایندهٌ غباراندوه از چهرهٌ مرا عطافرما آنچه را که بادم 
عطافر مو ده‌ای ازدانش وآنچه را که بنوح عطا فرموده‌ای از برد باری و آنچه‌را که 
بابر اهیم داده‌ای از اولاد پاك وبزر گواری و آنچه را که عطا فرموده‌ای باوب از 
شکیبائی دربلا و کر فتاری و آنجه را که عطا فرموده‌ای بداود از پایداری درنبرد 
باهمگنان و آنچه را که عطا فرموده‌ای بسلیمان از فهم . 

بارالها جیزی ازدنبارا از دید گاه علی پنهان مدار تاهمةٌ دنیارا در پیش‌دید گان 


او عانن سفره کو جکی که در جلو ش گسترده باشد قر آزدهی . بارالها دلیری موسی 





(۱) دربضی ازنسخه‌ها چنین است : (ازغمره دختراوس که گفت : حدیث کرد مرا 
جدم حصین اژعبدالرحمن وادازپدرش - تا آعر) وروشن نشد که تام این ن غمره است يا . 
عبيرة و لی ظاهرا جدش همان حصین بن عبدالرحمن بن عمروین سعد بن معاذ اشهلی است 
که دراثقر بب والنهدیب عنوان شده است , 


(غیبت مهدی منتظر عليه السّلام) ۱ sS‏ 
را باوعطا کن ودرنسل اوقرار بده کسی را که شبیه عیسی‌علیه السلام باشد . بارالها 
تو حلیفة منی براو وبرعترت وذربة [پاك] وپا کیزه‌اش» عترتی که تواز آنان پلیدی 
[ ونجاست ] را برده‌ای و برخورد شیاطین را از آنان برگردانده‌ای . بارالها اگر 
قریش دربارة او ستم کند ودیگری را براو مقذم بدارد اورا بمنزلمارون ازموسی 
قرار بده هنگامیکه موسی [از نزد هارون] غایب گشت . 

سپس مرا فرمود : ای على چقدر درمیان فرزندان بافضیلت تو - [چقدر از 
فرزندان بافضیلت تو ] باشند که کُشته شوند ومردم‌هم چنان ایستاده وبی تفاوت 
تماشا کنند زشت باد آمتی که به بیند فرزندان پیغمبرش بستم گشته میشوند و آنان 
بی تفاوت باشند [ كمك نکنند] همانا گشنده و کسیکه دستور گشتن بدهد و کسیکه 
به پیند و بی‌تفاوت باشد همکی در گناه ولعت برابر وشریکند . 

ای‌پسرمان» قریش نسبت به‌بیعت على وولایت‌اوسینه‌هایشان گشوده‌نگردد 
ود لهایشان ر اضی‌نشود وزبانشان روان‌نگردد مگرازروی بی‌میلی و کوری‌وزبونی. 

ای‌پسر بمان» بسزودی قرش علی را بیعت میکند و سیس بیعت را میشکند 
وبا او بجنگ وستیز برمبخیزد ونسبت‌های بزر گے باو میدهد وپس از علی زمام 
کارراحسن بدست میگیرد وبیعت اوهم شکسته میشود سپس حسین بولایت‌میرسد 
واست جدش اورا میکشند . 

ای منت بر أمتی که پسر دختر پیغمبر حودش را بکشد وچنین اتی عزیز 
مبادء و لعنت بر پیشاهنگش ود بر کسیکه کارهای فاسق امّت را ترتیب میدهد . 
سو گند بآنکه جان علی دردست اوست این امّت پس از آنکه قرزندم حسین کشته 
شود همواره در کمر اهی وستم و کجروی وتعةی واختلاف دردین و تغییر و تبدیل 
احکام خدا که در قر آن است و در ظاهر نمودن بدعتها و باطل ساختن سّت‌ها و 
احتلال وقیاس‌های شبهه ناك وترك دستورات صریح قر آن خواهند بود تا آنکه 


(۱) ددیضی ازن خه‌ها (واحتیال وقیاس مشتبه) است يعني : یله وقیاس شیهه‌نا کک . 


۲ (یای دهم) 


از اسلام بیرون روند ودر کوری وسر گردانی و گمراهی داخل شوند . 

ای بنی‌اميّه تورا چه شده است ؟ ای بنی‌امیه هر گز هدایت نشوی. ای بنی 
عباس توراجه شده است؟ ای مر گث بر تو که در میان بنی امه بجز ستمگر یست: 
و در میان بنی عباس بجز متجاوزیکه باگناهان بر خحدا تمژد کند کسی نبست 
کشند گان فرزندان منند و پرده دران حرمت من»پس همیشه این أمت‌را ستمکاران 
تشکیل خواهند داد که بررحرام دنیا همچون سگان بایکدیگر ستیزند ودر دریاهای 
هلا کت‌ها و گودالهای حون فروخو اهندرفت تا آنگاه که غایب شونده ازفرزندان 
من از چشم مردم پنهان گشته ومردم بجوش وخروش افتادند که آیا اودر دسترس 
ثیست؟ با آنکه کشته شده است ؟ با آنکه ازدنیا رفته است ؟ 

دراینهنگام چهرۀ فتنه نمودارشود وبلا, فرود آید و آتش جنک قبیله‌ایز بانه 
کشد مردم دردبنشان تند روی کنند وهمگی بکصدا شوند براینکه حجت از ميان 
رفته وامامت باطل شده است وذر آن,سال حاجیان.جه شیعۀ علی وجه ا 
منظور بحج روند که از یاد گار گذشتگان خبری بگیرند ولی نه اثری از اومی‌بینند 
ونه ری وبازمانده‌ای از او مي‌شناسند . 

چون چنین‌شود شیع علی ازدشمنان حود فحش‌هامیشنود وبد کاران‌و تبهکاران 
در گت شنودي که باشیعیان دارند پیروزمیشو ندتا آنجا که است؛ حیران وسر گردان 
ووحشت زده میشود واین سخن پرسر زبانها فراوان گفته میشود: که حجت از ميان 
آرفت وامامت باطل شد,ولی به کان علی سو گند که همان وقت حیعت ات 
برپا است ودر کو چه‌هایش رفت و آمد میکند وبخانه‌ها و کاعهایش داخل میشودو 
در خاور وباختر بکگردش است سخن مردم را میشنود وبر جماعت‌شان سلام‌میکند 
می‌پیند ودبده نمی‌شود تا وقت ووعده‌اش قرا رسد ومنادی از آسمان ندا دهد 
(هان که امروز روزشادی فرزندان وشیعیان علی است). 


ودر این حدیبت غا بی است وشو اهدیی بر حقائیت آنجه اماهیه بان معتقد 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام ۱ - ۱5۳- 
ومتدین است وسپاس خدایرا؛ ازجملةٌ آنها اينکه فرموده است: تاآنگاه که غایب 
شونده ازفرزندانم از چشم مردم پنهان.گشته ) آیا این » اشاره بهمین غیبت نیست ؟ 
وبرصحت گفتار کسیکه اعتراف برغیبت دارد وبامامت صاحب غیبت متدین است 
گواه نیست؟ سپس‌فرموده است : (ومردم بجوش وخروش افتند که آبااودردست 
رس آنان نیست يا آنکه کشته شده است وبا آنکه‌ازدئیا رفنه‌است وهمگی‌میگو بند 
که حجّت از میان رفت وامامت باطل شد). 

LT‏ این فرمایش باهمان که الان همهةٌ مردم پر آنند و گفتار امامیّه را در بار 
وجود صاحب غیبت (امام زمان) تکذیب میکنند موافق نیست؟ درصور تیکه و جود 
آنحضرت محفق است گر چه ما او را نه‌بینیم ودیگر آنکه ۳ است:(حاجیان 
آن سال برای جستجو میروند) وهمین کار زا کردند ولی اثري ازاو ندیدند. 

وقرموده‌است: (اینهنگام د شمنال شیعه. پشیعه ناسر | گو بند و اشر ار و فاسقان در 
گقت وشتودشان برشیعه پیر وزمیشو ند بعتی, در گفت وشنود ظاهری که میگویند: 
پس امام شما کجا است؟ بمانشانش دهیده‌و ناسزاشان‌گویند وبخاطر اینکه شیعیان 
بوجود امامی محتقدند که از دیده جهان پنهان است و دشمنانشان را 2 
عایب است حواله میدهند شیعیان را پنقص و ناتوانی و ادانی نسست میدهند و 
همین نسبت است که فحش وناسزا بآنان است پس شیعیان بحسب ظاهر در نزو 
اهل غفلت و کوردلان پاسخی ندارند و همین فرمایش امیرالمو منیر" در اینجاگواه 
است که شیعیان راست میگوبند ومخالفین‌شان درجهل وعناد باحق‌اند . 

سپس آنحضرت به پرورد کار خود سو گند ياد کرده وفرموده است : (به 
پروددگار علسی قسم که همائوقت حجت خدا در زمین برپا است و در کو چه‌ها 
دزرفت و آمداست بخانه‌هاو کاعهایش داخل میشود ودرخاو رو باختر گردش‌میکند 
سخن مردم را میشنود وبرجماعتشان سلام میکند او می‌بیند ولی دیده نمیشود). 

آیا این پیش گوئی موجب آن نیست که شك دربارة امام علیه‌السلام ازمیان 


= 16| - (باب دهم ) 
برود وباعث آن‌گردد که مامعتقد شویم بروجود او وبصحت آنچه در حدیث پیش 
ازاین حدیث ابت شد که فرمود: (بطور مسلّم زمین از حجت خدا حالی‌نمی‌ماند 
ولی خحداوند» مردم‌را بخاطرستم وجورشان وبواسطة اسراف بر خودشان ازدیدار 
او کور میکند). 

سپس یوشف را بعنو ان مثال‌ذکرکرد که امام علیه‌السلام عیناً و شخصاً وجود 
دارد ولی در آن زمان می‌بیند ودیده نمیشود چنانچه امیرالم‌منین فرمود که تاروز 
ووقت وعده وندای منادی از آسمان برسد بارالهسا تو را ستايش وسپاس میکنیم 
برنعمتهائی که از شماره بیرون است وبر منّت‌هائی که قابل جبران نیست واز تو 
میخواهیم که مارا با رحست خود بر اینهدایتی که دراختبار ما گذاشته‌ای ثابت - 
قدم بداری . 
۽ - (خبرداد مارا احمدین محمدبن سعید او گفت: حدیث کرد مارا احمد 
ابن محمد دینوری او گفت: حدیت کرد مارا علي‌بن حسن کو فی او گفت: حدیت 
کرد مارا عمیره دختراوس "او گفت: حدیث کرد مرا جدّم حصین‌بن عبدالر"حمن 
از عبد الله بن ضمره واواز کعب‌الاحبار(۳) که گفت: 
چون روزرستاعیز شود مردم بر جهاز صنف بمحشر میا یند: صنفی سو ازه 
وصنفی پیاده وصنفی وارونه وسربزیر وصنفی در حالیکه بصورت‌هاشان افتاده‌اند 
(۱) ظاهراً اوهمان‌این فشال تيملي معروف باشد . 
(۲) در بعضی از نسخه‌ها (غمرة دختر ادس) است وهیچکدام اذاین دونام را درجائی 
ندیدها( . 


(۳) عبدالله بن ضمره سلولی مردی است لقه و دراللقريب اس ت که عجلی اورا توئیق 
کرده است . 

(۴) کعب الاحباد کعپ بن‌ماتیع حمیری است که کنپه اش ابا اسحاق است ودنیز ثقهاست 
(التفر یب) 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) ۱ - ۱۷6 س 

و کرولال و کور و دیوانه‌وار نه کسی باآنان سخنی گوید ونسه اجازه بآنان داده 
ميشود که عذر کردارهایشان را بخواهند آنان کسانی هستند که آتش چهره‌های 
آنان را کباب میکند و آنان در آنش زشت رویانند . 

بکعب گفته شد: ای کعب آنان که بصورت‌هایشان افتاده‌اند ودر جنان حالند 
کیانند؟ کعپ گفت: آنان در گمراهی وارتداد وپیمان شکنی بوده‌اند»ءچه بد چیزی 
که برای خودشان از پیش فرستادند,هنگامیکه عدارا ملاقات کنند در حالیکه با 
خلیفه‌شان ووصی پیخمبر شان ودانشمندشان و آقاشان وبر ترشان جنگ کرده‌اند ,وبا 
کسیکه آن روز پرچمدار است وصاحب حوض است ومایة امید وامید بخش در 
آن جهان است,ونشانه‌ای که هر گز گم نام نمی‌ماند,وراه روشنی که هر کس از آن 
راه بکنار رفت هلاك شد ودر آتش سرنکوت گردیدءبه برورد کار کب سو گند که 
این شخص همان علی است که ازهمه دائشمندتر ودر اسلام از همه پیش‌قدم‌تر (۱) 
ودرحلم وبردباری ازهمه بیشتر است . 

شگفت کمب از آنکس است که غير علی رابر علی مقدم شمرد . (باری) 

و از تسل (این) علیست ان‌مهدی‌فائمی که زمینر ابزمین‌دیگری مبدال سازد» 

و عیسی بن مریم بو جوداو با نصار ای‌روم احتجا ج کند؛ آری‌قائم مهدی از نس عل 

است واز حیث لقت واخعلاق وقیانه وهیبت شبیه‌نرین مردم است بعیسی تج اوند 
آنچه را که بهمةٌ انبیاء عطا فرموده است باو عطا فرماید وبیشتر و برتر,‌همانا از 
بر ای قائم که ازفرزندان علیاست غيبتی است مانند غیبت یوسف وباز گشتی است 
هبچون باز گشت عیسی بن مریم وپس از آنکه مذّتی غایب شد ظاهر میشود در 
وقتی که ستارهٌ سرخ طلو ع کرده وزوراء که شهژری»است ویران شده ومزورة که 
بغداداست فرورفته وسفیانی خرو ج نموده وجنك میان او لاد عباس و جو انان‌ارمنية 


(۱) تقلم اسلام عل (ع) مورد قبول همه مورعین است جز اينکه بعضی از مفرضین 
ويا تادانان گفته‌اند که چون سن آسضرت کم بود اسلامش فا بل توجه نیست . 





۱۱٩ -‏ (باب دهم) 
و آذر بایجان در گرفته باشد و آن جنگی است که هزاران هزار کشته دارد هر کسی 
دست بر قبضة شمشیر جواهرنشان دازد پرچم‌های سياه براو در اهتزاز است آن 
همان جنك است که بامرك سرخ وطاعون خطرناك آمیخته است . 
٥‏ - (وبهمین سند ازحصین‌بن عبدالرحمن واو ازپدرش واو ازجش‌عمُرو 
ابن سعد روایت کرده است که گفت) ۱ 
امیرالمو منین علیه‌السلام فرمود: رستاخیز بپا نمیشوذ تا چشم ونیا از حدقه 
بیرون آید و در آسمان سرعی مخصوصی پدید گردد و آن رمزی است از اشك 
حاملین عرش که براهل زمین میگریندتاآنکه درمیان مردم جمعی بهم رسند که‌ازدین 
نصیبی ند ار ند برای فرزند من دعوت میکنندودر حقیقت از فرزند من بیزار نداینان 
جمعی هستند پست فطرت وبی نصیب که براشرّار مسلطند وفنه انگیزستمگران و 
مرگ آفرین حکمرانان»آنان درشهر کووقه دید آیندہدر پیشاپیش آنان مردی باشد 
سیاه‌چهره وسیاه دل و بی‌دین وبی نیب وبی اصل ونسب وپست فطرت وبدخو که 
در دامن مادران نابکار بزرگ شده واز بدترین نسل‌ها است که نمدا باران عرد را 
از آنان دریخ دارد . 
این‌پیش آمد بسالی است که غیبت کبری‌فرزند غایبم اعلام میشود ٩"اصاحب‏ 
(۱) گذشت که اوعمروبن سعد بن معاذ اشهلی است وچون درنسخة علامه مجلسی بقلط 
عر بن سعد نوشته شده بود شارح خبر گمان کرده است که اوعمرین سعدین ایی وقاص‌است 
وازایترو گفته است ( که این خبربا آنکه تصحیف شده و الفاظش نیز بقلط ضبط شده است و 
سندش به بدترین علق خدا عمر بن سعد مر سد با اینهمه آفر ا از آن جهت قل کردم که اذامام 
فام خبرمیدهد تا معلوم شود که دوست ودشمن بروجود ۲نسضرت متففند) بااینکه مر بن‌سعد 
در آن روزطفل تابا ای بوده و لیاقت چنین‌شطاب را نداشته و لذا گاهرگه‌امیرالمومنین دردوران 
خلافتش که بمناصبتی اژاونام برده است ازاوتعبیر به (جرویعنی توله سکك) فرموده است. 


(۲) عبارت روايت (فی َة افلهارغيبة التعيب من ولدی) اس ت که ینیب ت کبری تر چم 


(غيبت مهدى منتظر عليه السلام) NW‏ 
پرچم سرخ وبیرق سبز است وه که چه روزی‌است مر نومیدان را آن روژمیان این 
ډو شېر «انباره و «هیت» . آن روز روز مصیبت بزر کک برای کنردها وعوادج 
خواهد بود » روز وبرانی کاخ فرعونها وجایگاه ستمگران وفرمانداران ظا لم 
است ؛ وروز خرابی ما در شهرها وهمردیف شهر عاد (باشهر ننگ) است‌وای 
عمردین سعد این شهر بپروردگار علی‌سو گند شهر بغداد خواهد بود 
ای لعنت خحدا بر گهنکاران ازبنی‌امیه وبتی‌عباس‌خائنانیکه پا کان ازفرزندان 
مرا می کشند وحق مرا که بر آنان دارم ملاحظه نمی کنند ودر آنچه بحریم من‌روا 
میدار ند از خدا نمیترسند» همانا روزی درانتظار بنی‌غباس است بسیار سخت که 
در آن روز همچون زن باردار فریاد بر آزند وای بحال شیعة اولاد عباس از جنگی 
که درفاصلهة نهاوند ودینورروی میدهد و آن تاش فتراء شيعه علی است که به‌پیش 
آهنگی مردی ازهمدان حواهد بود هجتا نامر صلی الله عليه و آله ودار ای‌اعلاق 
معتدل و خحوش خلق وخوش زک رسای راس وزی دارد, ومژ گانهایش در از .و 
گردنش بلندوميانة ز لفش ازهم باز,ودندانهای پیشینش بافاصله»‌سوار براسبش هم 
چون ماه شب چهارده که درتاریکی میدرخشد همراه باجمعیتی که بهترین جمعیتها 
باشندءکه پناه بدین برده‌اندءو بان تقرب بخدا جسته‌اند و متدین بآن دين گشته‌اند؛ 
آنان قهرمانانی‌هستند ازعرب که خودرا آن روزبآن جنگ سخت وشکست دهنده 
میرسانند وبادشمنان میجنگند آن روز برای دشمن روز مصیبت وبیچاره گی‌است. 
دراین دو حدیث از غیبت وصاحب غیبت بمقدار کافی پار شده است واز 


برای کسیکه جویای حقیقت باشد شفا بخش وبر اهل انکار و عتاج حت را تمام 


سڪ ی 


کف وراین ممنا را از هیشت تب استفاده کر دیم که بجای آن هة 2 الغائب من و لدی نقر مو ده 
است.و کثرة العبافی تدل على کثر ة المعانی 
(۱) عبارت متن (شراة) است وا آغرو بخوارح ترجمه شد که آنان چنین می پندار ند 


که جان خود را برضای خدا فروشته‌اند , 


- ۱4 - (باب دهم) 
کرده است ودر حدیث دوم بجمعیتی اشاره شده است که از پیش چنین جمعیتی 
شناخته نشده وفقط بسال تقریبی ۷۲۹۰ وهمان حدود برانگیخته خواهد شد چنانجه 
امیر المومنین عليه السلام فرمود: بسالیکه غیبت کبری بمردم اعلام حواهد شد و 
همانطورشد که امیرالمو منین توصیف کرد وحصوصیات آن‌گروه وصفت کسیکه 
پرچمش را بدست میگیرد بیان فرمود . 

اگر هوشمند اهل دلی (چنانچه خدایتعالی فرموده است « او الى المع 
وهوشیید» : (باگوش فرادهد درحالیکه شاهدباشد) در این اشاره» تاه مل کندنیازی 
به تصریح نخواهد داشت‌ازخدای رحیم حواستاریم که بارحمت خو دش بما تو فیق 
وصول بحقیقت را عنایت فرماید . 

۲ - (خبرداد مارا سلامة بن محمد او كوت : حدیث کرد ما را علی‌بن داود 
او گفت: حدبث کرد مارا احمدبن حسن از عمرانبن حجاج واواز عبدالرحمن‌بن 
ابی نجران واو ازمحمدین ابی میور واو.از, مجبتدین/اسحاق واو از اسیدبن تعلبه 
واو از اءهانی که گفت) : 

اپی‌جعفر محمدین علی امام باقرعلیه السلام را عرض کردم معنای آي شريفة 
فلا اقيم پالختس» ( ی و 
چیست؟ فرمود: ای ام‌هانی مقصود امامي است که خودرا ازمردم کنار میکشد تا 
مردم ندانند او کجااست بسا ۲۰( سپس همچون ستاره‌ای که درشب‌تار قروزان 
است نمایان گرد اگرآن زمان‌ر! درك کنی چشمت روشن خو اهد شد . 

مترجم گوید: تس جمع خانس است ازخنس بمعنای تأخبر ودورافتادن 
است ومقصود از آن در آیۀ شریفه ستار گانتد که بروزدیده نمیشوند وبشب هویدا 
و نمایانند ودر این روایت يامايکه ازمردم دور باشد وغایب شود تفسیر شده است 
وجمع بودنش با باعتبار همه اوصیا است ويا آنکه ازباب تعظیم است ویا آنکه 


مت 


(۱) سال وفات امام حسن ن عسکر یط است . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) تفه 
امام عليه السلام تشبیه کرده است امام غایب را بسار گان که بنابراین معنی تشبیه 
اسبتِ ده تقسیو . 

(و خبرداد مارا محمدبن یمقوب از علی‌بن محمد واواز جعفرین محتّد واو 
از موسی‌بن جعفر بغد اد واو آز وهس بن شاذان و او از سسن‌ین بن ابی‌الربیم همد انی 
که کفت : حدایث کرد مارا محمدین اسحاق از آسیدین سلبه و او ازام هانی) ماتند 
همین روابت را نفل کرده است فقطٌ بجای كلم (كالشهاب الواقد) کلمف(ک ها 


نے ہے سے اب از 


یتوفد) است یعنی ستاره درشب تاريك میدرششد . 

۷ - (محمدین یعقوب ازجمعی از رجالش روایت میکند و آنان از سعدین 
عبدالله واو ازاحمدین حسن و او ازعمرین بزید,واو ازحسن‌بن ابی‌ربیم همدانی 
او کفت: حدیث کرد مارا محمدین اسحاق از اسلدین تعلبه و او از اممانی که گفت): 

ابی جعفر محمدین علی مام باقر را ملاقات کردم واز آنحضرت معتای این 
آبه‌را پرسیدم : فلا أقسم بالختس لباز الكت بعنی پس سوگند یاد نمیکنم 

بچیزهائی که بتأخیر میافتد» وسیاراتی که پنهان میشود؛ فرمود: امامی است که‌خود 
دا در زمان حودش بکنار میکشد هنگامیکه مردم را اطلاعی از او بدست نباشد 
بسال ۰ سپس همچون ستارة فروزان درشب تار نمایان میشود اگر آن روز گار 
را درك کردی چشمت روشن خواهد شد . 

۸ - (محمد بن همام گفت: حدیث کرد ما را احمدین مابنداخ "| او گفت : 
حدیث کرد مار امحمدین مالك او گفت: حدیث کرد مار امحمد بن‌ستان‌از کاحلت ۱۳۷ 





)۱ در بعضی ازنسخه‌ها (محد بن مابندار) است . 

(۲) گویا او !بو جعفر بن محمد بن مالك باشد.و در بعضی ازنسخه‌ها بجای محمد بن 
عاللك ([احمك ہن شلال) است , 

(۳) مقصود عبد الله بن‌یحی کاهلی است‌چنا نجه دز کافی در کتاب ایمان و کفر پاب! لتر احم 
والعاطف تصریح کرده است . 


> (باب دهم) 

واو أز) : 

ابی عبد الله امام صادق عله السلام که قر مود : باهمدیگر پیو نك ونیکو کاری 
ومهربانی داشته باشید سو گند بخداثی که دانه‌را شکافت و آدمیزادرا آفريدروزي 
فرا رسد که یکنفر ازشما نتواند محلی بیابد که دیناری ویا درهمی از مال خحودش 
در آنجا مصرف کند - یعنی درزمان ظهور امام فائم محلی‌یافت نمیشود که مصرف 
پول باشد چون همگی مردم ازفضل خدا وفضل ولی او بی نیاز میشو ند ؛ 

عرض کردم کی چنین خواهد شد ؟ فرمود : هنگامیکه امام حودتان را از 
دست بدهید وبهمین حال بمانید تا آنگاه که برشما نمایان شود همچون خورشید 
که سرپرز ند درحا لیکه در کمال یأس ونومیدی بوده باشیدپس مبادا شك وتردیدی 
داشته باشید وش را از جود دوزسازید من شما را برحذر داشتم پس شما نیز 
بر حذر باشبد»ومن از خداو ند توفیق و ازشاد-شما را خو استارم . 

بیننده ا ك دران تهی الق درضخت غیبت غائب علیه السلام 
وصحت ظهورش نیکو بنگرد ودر اینکه پس از نهی از شك در غیبت میفرماید 
« من شمارا برحذر داشتم پس برحذر باشید » یعنی از شك » پناه بخدا میبریم از 
شات وریب واز پیمودن رامی که بهلاکت میکشاند واز خدا میخواهيم که بمنت 
وقدرتش مارا درراه مدایت وپیمودن بهترین راه ثابت قدم فرماید راهی که ما را 
بهمراه بر گزید گان از نیکانش بکرامت میرساند . 

" [هصحح گوید :از جملة: بعتی درزمان ظهور....تا بی‌نیاز مبشو ند گفتة ملف 

است و اننکه مو لف فرموده است ارفضل خدابی‌نیاز میشو ند معنابش روشن است. 
و اما معنای اينکه از فضل ولیش بی‌نیاز شوند آنست که دراثر تربیت آنحضرت 
آنچنان اصول عدالت اجتماعی رعابت میشود که در آمد سرانه بالا میرود وهمهةٌ 
افراد اجتما عاز مواهب اولیۀ زندگی برخوردار میشوند ومستمند وبیچاره‌ای‌یافت 


نمیشود که برای رفح نیاز اوپولی خر ح شود . 


(غيبت مهدی منتظر عليه السلام) ۱ د 

دراینجا ذ کر روایتی مناسب است که کر اجکی در کتزالفوائد آورده است 
و آن اینکه : ایوحنیفه با امام صادق عليه السلام غذائی خورد؛ وچون امام دست 
از غذا کشید فرمود «الحمد به رب العامينَ » بار الها ابن نعمت ازتو واز رسول 
تو است . ابو حنیفه عرض کرد : باخدا شربك قراردادی ؟ حضرت فرمود : وای 
برتو دا درق ر آن میفرماید « وما وان ناهم له سوه من شمه » بمنی 
(آنان اعتراضی جزاین نداشتند که خدا ورسولش آنان را از فضل خود بی‌نیاز 
کرده بودند ) ودرجای دیگر میفرماید «لوانهم رضوا ما۲ تاهم الله وَرَسُو له وقالوا 
هس تيتا من فضله وَرَسُوله » یعنی (اگر آنان بآنچه خدا ورسول بآنان 
داده است ر اضی میبودند ومیگفتند خدامارا بس است بزودی خد! ورسولش از 
فضل خود بما خواهند داد ) ابو حنیفه گفشت بخدااقسم گوئی من ایند و آیه را از 
قر آن هرگز نخوانده بودم ونشنیده بودم مگر همین الايَ]. 

٩‏ - ( خبرداد مارا عبدالله بن توت او گنت الد بث کرد مارا احمد بن 
محمدبن‌زبا ح زهری از احمدبن‌علی حفیّریّو او از حسن‌بن اتوب واوازعبدالکریم‌بن 
عمرو خی واوازمحند بن‌عصام اوگفت: حدیث کرد مرا مفضل بن‌عمر. گفت): 

درمحضر ابی عبدالّه امام صادق عليه السلام بودم و کس دیگر نیز بامن‌بود 
بما فرمود : مبادا مشهور کنید - یعنی‌نام قائم عليه السلام‌را - و بنظر من مخاطب 
آنحضرت دیگري بود نه من ۱ 

پس فرمود : ای ابا عبدالّه مبادا مشهور کنید بخد! سو گند بطور حتم‌مات 
زمانی غایب خواهدشد ونامش از زبانها خواهد افتاد ناآنجا که‌گفته شود مرد ؟ 
ياهلاك شد؟ آیا کدام بیابان را پیمود ؟ ودید گان موّمنین برفراقش اشکها خواهد 
ريخت ومردم همون کشتی که در دست امواح خروشان دریا زیر ورو میشود 
" ژیرورو خواهند شد تا آنکه نجات نیابد مگر آنکسی که خداوند پیمان از او گرفته 


و المات را دردل او نوشته واو را بو اسطةٌ روحی که‌از جانب خدا است تأبید کرده 


- ۱۷۲ - ۱ (باب دهم) 
باشد‌وبطور حتم بايد دوازده پرچم نا معلوم بر افراشته شود که شناخته نشود 
کداميك از کدام است . 

مفضل گوید :من گریستم» بمن فرمود چراگربستی؟ عرض کردم : من‌بفد ایت 
چگونه نگریم وشما میفرمائید دوازده پرچم نامعلوم برافراشته شود که مشخص 
نیست کداميك از کدام است . گوبد : آنحضرت به شکافی که در دیوار خانه بود 
و آفتاب از آنجا بمجلس‌اش می‌تابید نگاه کردوفرمود : این آفتاب است که‌میتابد؟ 
عرض کردم آری فرمود: بخدا قسم که امرما از این آفتاب ؛ ثابنده‌تروروشن‌تراست. 

[ شرح : اپنکه حضرت (ع) فرمود (شناخته نشود كداميك از کدام است) 
ظاه را معنایش آن‌نیست که حق از باطل‌شناخته نمیشودیعتی حی‌درمیان آ نهاهست ولی 
تمیزی از باطل نداردبلکه معنایش آن"است که در بطلان : هیچکدام از همدیگر امتیاز 
ند ارند وهمگی‌مانندهم باطلند نظیر روایتی که‌فید «ره» درارشادش از ابی خدیجه 
سالم‌بن مکرم‌واوازامام صادق علیهالسلام نقل‌میکند که آنحضرت فرمود: «لبحُرج 
انم ختی یر نار من بنی هاشم کلهم یذوالی تیه امام قائم خروج 
نمیکند تا آنکه دو ازده‌نفر از بنی‌هاشم حرو ج کنند که همگی دعوت بخویشتن کنند] 

۰- ( محمد بن همام گفت : حدیث کرد مارا جعفر بن محمد بن مالك 
وعبدالله بن جعفر حمیری هردو گفتند : حدیث کرد مارا محمد بن حسین بن ابی 
الخطاب ومحتد بن عیسی وعبدالله بن عامر بان همگی از عبدالرحمن بن‌ابی 
تجران واو از محمدین مُساور واو از مفضل بن عمر جعفی که گفت ) : 

شنیدم شیخ - یعنی ابا عبدالله - علیه السلام میفرمود : مبادا مشهور کنید ؛ 
بخدا قسم حتماً مدتی از روز گارتان را پنهان خواهد بود واز بادها خواهد رفت 
نا آنکه گفته شود : اومْرّد ؟ ملالاشد ؟ کدام بیابان را پیمود و چشمهای مومنین براو 
اشکها خحواهد ريخت وهمچون زیر وروشدن کشتی درمیان امواح دریا زیر وړو 
و اهند شد ونجات نخواهد یافت مکر آنکس که خداوند از او پرمان کته باشد 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) ای 

وایمان را دردلش نوشته واو را بروحی که از جائب او است تأیید کرده باشد 
وحتماً دوازده پرچم نامعلوم برافرآشته شود که مشخْص نباشد کدام از کدام است. 

گوید: من گریستم وسبس عرض کردم : ما چه بکنیم ؟ فرمود: ای‌اباعبد ال 
وسپس بافتابی که بسکوی‌خانه تاییده بود نگاه کرد و فرمود: این آفتاب رامی‌بینی؟ 
عرض کردم : آری » فرمود امرمااز این آفتاب روشن‌تر است . 

(محمدین بعقوب کلینی از محمدبن بحیی واو از احمد بن محمد واو از 
عید الکر یم واو از عبدالرحمن بن‌ابی نجران واواز محمد بن مساور واو ازمفضل 
ابن عمر نقل میکند ) : 

مانند همین روایت را جز آنکه میگوید : ( وحنماً سالها از روز گاد شما 
راپنهان حواهد بود) . 

نعد اوند شمسا را بیش از پیش هدایت فرماید نمی بینید این نهی از افشاء 
نمودن نام امام غسائب را که فرموده ات : ( میادا مشهور کنبد ) و اینکه فرموده 
است : ( حتماً مذتی از روز گار شمارا غایب خواهد بود ) واز یادها خواهدرفت 
تا آنکه گفته شود مرد ؟ هلالشد ؟ کدام بیابان را پیمود ؟ وچشمهای موّمنین براو 
اشك ریز خواهد گردید وهمچون کشنی درامو!ج دریا زیروزبر خواهندشد: 

اترو افر ین ا در ولو گر اک رای ارت 
که برای شیعه ر خ میدهد ومدهب های باطلی که از شيعه جدا میشود وموجب 
تحر وسر گردانی است و پرچمهای نامعلوم که برافراشته میشود یعتی از مذعیان 
امامت که از اولاد ابی طالب درهرزمانی حرو ج میکتند و بدنبال ریاست هستند ۱ 

واينکه فرمود (پرچم مشتبه ) از آنجهت است که پرچم از آن کسی خواهد 
بود که از این خاندان است از کسانی که مدعی امامت‌گردد وامام نباشد وچون 
بساین خاندان نسبت دارد امر برمردم مشتبه میشود و ضعیفان از شيعه و غير شيعه 
گمان میکنند که آن‌ان بر حقند زیرا ازخحاندان حقّ وصدق‌اند درصورتیکه چنین 


Y4‏ (باب دهم) 
نیست زیرا حدای عزوجل این امر راا( که‌جان عده‌ای از آنانکه‌امام نیستند و هیچ گونه 
صلاحیت امامت هم‌ندارند ولی از اهل بیتند ودراینکه بدنبال مقام امامنتند بی شك ‌ 
گنهکارند. وجان عله‌ای از پیروان‌شان که بگمان وفریب بدنبال آنان افتاده‌اند در 
این راه از دست خو اهد رفت ) درانحصار صاحب حقّ ومعدن صدق قرارداده‌است 
وهمان کسیکه شداو ند اورا برای همین کار قر ازرداده وهیچ کس را در اینکارشر يك 
او نکرده و جزاو کسی‌را از اهل عالم نرسد که اذعای این امر کند وبا اینکه فتنه‌ها 
رخ میدهدومذ اهب گونا کون بهم میرسد ودلهامتزلزل میشود وسخن مختلف ورآیها 
برا کنده میشود ومنحرفین» ازراه راست منحرف میشو ند ولی خحداوند مومنین را 
بر نظام امامت و حقیقت امرونگهد اری آن‌ثابت‌قدم نگاه میدارد وفریب درخشند گی 
سراب وبرقهای فر يبار ائمی‌شورند وبا کتان‌های در وغین همر آهی نمیکتند تاآنگاه 
که بدون تبدیل و تغیبر بصاحب‌امر کله للام به پیوندند وافرادیکه پیش ازظهور 
ازدنیا میرو ند بدون آنکه شك و تردیدی داشته باشند وفات میکنند ومقام وسنزلت 
هر کس بفر انعور حالش باو داده میشود ودر دیا و آخرت درمرتبةٌ عودش قسرار 
میگیرد. از خداو ندجَلاسْمٌُ نحو استاریم که‌بماپایداری‌عنایت‌فرماید ودانش‌مار اروز 
افزون گرداند که آوبخشنده‌ترین عطا کنند گان وبزر گو ارترین سثوال شده گان‌است. 

(فصسل) 

٠‏ - (حدیث کرد مارا محمّد بن یعقوب کلینی - رحمه‌اللّه - از علسی بن 
محمد و او از حسن‌بن عبسی‌بن محمدبن علی‌بن جعفر واو از پدرش واو ازجدش و 
او ازعلی‌بن جعفر واو از براددش): 

موسی‌بن جعفر علبه‌السلام که فرمود: هنگامیکه پنجمین فرزند ازهفتمین گم 
شود ندارا خدار ادردینتان که مبادا شمارا ازدین بیرون برند که صاحب این‌امررا 
بناجارغیبتی خو اهد بود تا آنجا که از افر ادیکه معتقد باپن امر اند ازاعتقاد باز گردند 


سا 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) - ۱۷۵ - 
واین غیست فقط آزمابشی است از جانب خد اوند که یلق رابدان می آزماید واگر 
پدران ونیا کات شمادینیر ادرست‌تر از این دبن‌مید انستنداز آن دین‌پیروی می کردند. 

عرض کردم : ای آقای من پنجمین از اولاد هفتمین کیست؟ فرمود : پسرك 
من‌حردهای شما از دریافت‌این مطلب کو چکتر است وبرداشت این معنا به‌بندارهای 
شما نمی گنجد ولی اگر زنده ماندید آن روزرا خواهید دید . 

۲ . حبر داد مارا ابوسلیمان احمدبن هوذه باهلی" او گفت : حدیت کرد 
مارا اب راهیم بن اسحاق نهاوندی بسال ۲۷۳ او گفت : حدیث کرد مارا عبدالّه بن 
ماد انصاری بسال ۲۲۹ ازابی الجارود و اواز) : 

ابی جعفر (امام باقر) علیه‌السلام که آنحضرت مرا فرمود : ای اباالجارود 
هنامیکه فلك آنقدر یز سوه بگویند: مزد؟ اهلاك شد؟ و کدام بیابان‌راپیمود؟ 
و آنکه در جستجوی اواست‌گوید کی چنین تحواهد شد وحال آنکه استخوانهایش 
نیز پوسید در اینهنگام بامید اوباشید. و چون شنیدید که ظهور کرده است خود را 
برردوی بخ کشان کشان هم که شده است بخدمتش بر سانید . 

۳ - (خبرداد مارا محمدین همّام - رحمه‌الّه - او گفت: حدیث کرد مارا 
حمید بن زیاد از حسن‌بن محمد بن سماعه واو ازاسمدبن حسن میثمی و او ازز ائدة 
بن‌قدامة واو از بعضی ازرجالش واواز): 

ابی‌عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود: حضرت قائم وقتی‌قیام‌میکند 
مردم میگویند جطور ممکن است؟ و سال آنکه استخو انهایش هم پوسیده است . 

6 - (حدیث کرد مارا عبدالو احدبن عبدالله‌بن بونس او گفت: حدیث کرد 
مارااحمدین محمدین ربا ح الڑهری از احمدین علی حفیری واو ازحسن‌بن اتوب 
واو از عبدالکریم‌ین عمروواو ازمحمّدبن فضیل واوازحمادین عبدالکریم جلاب) 
که‌گفت : 


درمحضر ابی. عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام سخن از حضرت قائم بمیان 


-« ۱۷۷ - (باب دهم) 
آمد فرمود : هنگامیکه آن حضرت قیام میکند مردم میگویند این چگونه شدنی 
است وحال آنکه چندان و چندان سال است که استخوانهایش پوسیده شده است. 

۵ - (حدیث کرد مارا علی‌ین احمد بندنیجی او گفت: حدیث کرد ما را 
عبید الله بن موسی‌علوی عباس ازموسی‌بن سلام واواز احمدین محتدین ابی نصر 
واو ازعبدالرحمن واو از شاب( واو از ) : 

ابی عبدالله علیه‌السلام و آنحضرت از پدر انش علیهم السلام که فرمود: رسول 
خحدا صلی الله عليه و آله فرمود: اهل‌بیت من هم چون ستار گان آسمانند که چون 
ستاره‌ای فرو نشیند ستاره‌ای دیگر بر آید تا آنجاکه چون ستاره‌ای طلو ع کند و 
شما آذرا با دید گانتان دیدید وانگشت نمایش ساختید فرشنة مر گی بیاند و او را 
ببرد و سپس شما در این حال میت زمانی خواهید ماند و فرزندان عبدالمطلی 
همگی بکسان حو اهند گردید که معلوم نشود کدام از کدام‌است دداین منگام ستارث, 
شمانمایان شود پس خدارا سپاسن کو ند واودا بدیر ید , 

٩‏ - (و خبرداد مارا محمدبن هماع او گفت: حدیث کرد مر | جعفر ین محمد 
ابن مالك و عبدالله بن جعفر حمیری آندو گفتند؛ : حدیث کرد مارا محمدین حسین‌بن 
ابی‌الخطاب ومحمد بن عیسی وعبداله‌بن عامر قضبانی همگی از عبدالرحمن بن 
ابی نجران واو از خشاب واو از معروف بن‌ربوذ و اواز) : 

ابی جعفر(امام باقر) علیه‌السلام که گفت شنیدم آنحضرت میفرمود : رسول 
دا فرموده است: اهل‌بیت من دراین أمّت همچون ستارگان آسمانند کسه چون 
ستاره‌ای فرو نشیند ستاره‌ای دپگر بر آید تا آنگاه که شما چشمهارا بسوی ستاره‌ای 
که‌سرزده است بدوزید وانگشت نمایش کنید فرشتة مرگ‌بیاید واورا برد وسیس 


مدتی از روز کار تان ان چنین بمانید که ندانید کدام از کدام است و همه فرزندان 





۱ ازعبدا لرحمن مفصر د2 عبداترحمن بن بی تحر ان است: واز شاب بقصو د؛ جاج 








شاب است چنا نيجه در کمال !لین بهر ده تصر یح کرده است . 


(غیبت مهدى منتظر عليه السلام) e‏ 
عیدالمطلب در این باره یکسان شوند شما در چنین حالی باشید که ناگاه نحد اوند 
ستارهٌ شمارا بر آرد پس خدار! سیامی کتید. وامام را پدیرا شوید . ۱ 

۷ - (حدیث کرد مارا محمد بن یعقوب کلینی او گفت: حدبث کرد ما را 
علی‌بن ابر اهیم بن‌هاشم از پدرش و او از حنان‌بن سدیر و او از معروف‌بن ر بوذ و اواز ): 

ابی‌جعفر (امام باقر) علیه‌الشلام که فرمود: ما همچون ستار گان آسمانیم که 
جون ستاره‌ای فرو نشیند سناره‌ای بر آید تا آنگاه که باانگشت‌نشان دهید د با انروان 
ایراره کنید خد او ندستارة شمارا ازشماپنهان کند وفرزندان عبدالمطلب یکسان‌شوند 
وشتاعته نشود کدام از کدام است‌بسس هر گاه ستاره شما بر آمد پرورد کار خود را 

[ مترجم گوید : مقصود از یکسان شدن فرزندان عبدا لمعللب آنست که‌مذعیان 
مهدوبت وامامت که از فرزندان عبدالبعتند همگی‌یکسان میشوند وهیچکدام‌برای 
مدعای خود دلیلی نتوانند آورد 1 

۸ - (حدبث کرد ما راغلی بن‌الحسین او گفت: حدیت کرد ما را محمد 
ابن‌یحبی )او گفت: حدیث کرد مارا محمدین حسان رازی ازمحمدین على کوقی 
او گفت: حدیث کرد مارا عبسی بن عبدالّه بن محمّد بن عمرین علی‌بن ابی‌طالب 
از پدرش واواز جدش واواز پدرش) : 

امیر المومنین علیه‌السلام که فرمود : صاحب این امر از فرزندان من همان 
است که درباره‌اش گفته نحو اهدشد: مرد؟ باهلاله شد؟ نه بلکه در کدام بیا بان‌پانهاد 


۹ - (وبهمین سند از محمد بن عل کوفی روایت است که‌گفت : حدیث 





(۱) على بن الحسين همان سعودیْ معروف و با عل بن بابو یه است‌ظاه رآومحتّد بن 
یحیی همان محید بن یسیی عطارقمی است که مشهوز است و میحمد بن حسان دازی عبارت 
است اذا بو جعفرزینبی ویا زینی وسحتد بن‌عل ی کوفی یعنی ابوسمین صبر فی که دررجال‌عنوان 
شده است واو . کتاب عیسی بن عبدالله بن «حمد هاشمی راروایت میکند و اواز پددش شورف آلله 


ابن محمد واو از جد برش عمر بن علی واوازامیر المژمنین عليه | لسللام . 


= ۱۷۸ مت (باب دهم) 
کرد مارا پونس بن بعقوب ازمفضل بن عمر که‌گفت) : 

آبی عبد الله (امام صادق) عليه‌السّلام را عرض کردم : نشانة قائم چیست ؟ 
فرمود : هنگامیکه گردون آنقدر بگردد که بگویند : مرد ؟ یا ملاك شد؟ در کدام 
بیابان پا نهاد؟ عرض کردم : فدایت شوم سپس چه میشود؟ فرمود : ظهور نمیکند 
مگر باشمشیر . 

۰ - (حدیث کرد ما را محمّد بن همام او گفت: حدیث کرد مارا حمید بن 
زیاد کوفی او گفت : حدیث کرد مارا حسن بن محمد بن سماعه ازاحمد بن حسن 
میثمی واو اززائدة ین فدامه واو از عبدالکریم که‌گنت) : 

در محضر ابی عبدالله (امام صادق) علبه‌السلام سخن از حضرت قائم بمیان 
آمد فرمود: کی ابن خواهد شد وحال آنجه چرخ گردون آنقدر نگردیده است 
که فته شود: مرد ياهلاك شد ء کدام بیابان ر اپیمود: ؟ عرض کردم جر نيدان گردون 
چیست؟ فر مود احتلای شیعه مبان خودشان.. 

[مترجم گوید: جر خیدن کردون کنابه از گذشت زمان است و آنجه در اين 

دوایت معنی شده لازمة آن روز کار است که حضرت تعبیر بلاز م فر عوده است]. 

ازمون: أبن حدیت‌ها احوالات گروه‌هائی را بیان میکند که انتسا بشیعه 
دازند وبا جمعیت اند کی که بر امامت فرزند حسن‌بن علی علیهماالسلام با بدار ند 
مخالفتد زیرا اکثریت آنان دربارة این بازمانده علیه‌السلام میگویند : کجا است؟ 
و کی این شدنی‌است؟ وتاکی پنهان خواهد بود؟ وان تا کي میتواند زنده بماند؟ 
درحالیکه آنحضرت هم اکنون هشناد وچند سال دارد وبعضی از آنان معتقدند که 
او مرده است وبعضی از آنان ولادتش‌را انکارنمیکند و اصل و جودش‌را منکر است 
و کسیر ا که وجود اورا تصدیق میکند بمسخره میگیرد وبعضی از آنان این‌مدت‌را 
بعید میشمارذ راین زمان را طولانی می‌انگارد ومعتقد نیست که خداوند در محیط 
قدرت و نقوذ سلطنت وقاطعیت‌امر و تدبیرش میتواند عمرولی خودرا بقدر برترین 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) - ۱۷۹ - 

مدت عمری که بیکی از معاصرین وغیر معاضرین داده طولانی سازد وپس از 
گذشت جنان زمان وبلکه بیشتر از آن ظاهرشود . 

وما ازامل زمان تحود را فراوان دیدیم که صدسال و بیشتر عمر کرده است 
وهنوز با تمام نیرو و کمال عقل است»پس چگونه انکار می‌کند که خد او ند حجتش 
را بیش از این عمربدهد ؛ واین خود یکی از بزرگترین نشانه‌های قدرت الهسی 
باشد که ازمیان همه اهل عصر تنها در حجّت‌خد| و جودداشته باشد زیرا او بزرگترین 
ججت نمدا است که دين دا را برهمة ادبان پیروزخواهد کرد وبوسیلة اوپلیدیها 
وئایاکیها را شستشو حواهد داد . 

گوثی درهمین قر آن داستان ولادت موسی را نخوانده است که چه برسر 
زنان وکود کان آمد و آنان را کشته وسزبریدند تا آنکه گروه بسیاری ازبین رفت 
مگر نگذارند قضای ای و اسر حتمی تحندا واقم شود ولی خداوند علی رغم 
دشمنانش موسی‌ر! بوجود آورد وهمان کس‌را که بدنېال اودرجستجو بودو کودکان 
را بخاطر اومی کشث وسر میبرید سرپرست و ترببت دهنده او ساحت که داستان 
بز ر گك شدن موسی‌وبحد بلو ع رسیدن و فرار کردنش‌را که چندین سال‌طول کشید 
عداوند درقر آن بیان میفرماید تا هنگامیکه خداوند اجازة ظهورش را داده بود 
فر! رسید وسنت خدا که از پیش نیز چنین‌بوده و تبدیل بآن راه نداردظاهر گردید. 

ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید‌وای شیعیان نیکو کار بر آنچه حداو ند 
شمارا بر آن دلالت فرموده وبان راهنمائی کرده است پابرجاباشید وخحدارا براين 
نعمت که بشما ارزانی داشته وتنها شمارا از آن بهره‌مند ساخعته سپاسکزار باشید 
که حداوند سزاوار ستایش وسپاس است . ۱ 

( فصل ) 
۱ - [نجرداد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیث کرد ما را قاسم 


اپن محمد بن حسن‌بن حازم؛ او گفت: حدیث کرد ما را عبیس‌بن هشام ناشری از 


A. -‏ (باب دهم) 
عبدالله بن جبله واو ازفضیل [صائغ] واو از محمدین مسلم ثقفی واواز) : 

ابی‌عبدالله (امام صادق) عليه السلام که فرمود هنگامیکه مردم امام راگ مکنند 
سالها نحو اهند ماند که نفهمند کدام از کدام است سپس خدایعز وجل صاحب‌شان 
دا برای آنان ظاهر کند . 

۲ - (وبهمین سند از عبدالّه بن جبله روایت میکند واو از علي بن ارت 
ابن مغیره واو از پدرش که گفت ) : 

بامام صادقعرض کردم : آبا دوران فثرنی پیش میا بد که مسلمانان در آن 
دوران امام خودرا نشناسند؟ فرمود : چنین گفته‌میشودعرض کردم پس ماچهبکن؟ 
فر مود : چون ان جنین شود امر نخستین را از دست مدهید تا پایانش بر اي شما 
روشن شود . [ شر ح :مر مخستین » پعنی‌فرآن وعترت . 

ومترجم گوید : معنای این جدست از تاش در حدبث ذیل معلوم میشود ]. 

۳- (وبهمین سند از عبدالله بن جبلة واو از محمد بن منصور صیقل واواز 
پدرش منصور نقل میکند که گفت ) : 

ابوعبدالتها[ امام صادق) عليه السلام فرمود :هر گاه صبح وشام کردی وامامی 
را از آل محمد در آنوقت ندیدی همان کس را که دوست میداشتی دوست بدار 
وهمان را که دشمن‌میداشتی‌دشمن بدار وباهر کس کهپیو ند ولایت‌داشنی‌داشته‌باش 
وصبح وشام منتظر فر ج‌باش . 

(وخبر داد مارا محمدین یعقوب کلینی از محمدبن بحیی واو از احمد بن 
محمّد واو از ابن فضال واو از حسن بن علی عطار واو از جعفرین محمد واو از 
منصور واو از کسیکه نامش راگفت واو از ابی عبدالله (امام صادق) علیه ا 
مانند همین حدیث‌ر!)( ". 


۳ حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مارا عبد الّه‎ ( - ٤ 





(۱) کافی ح۱ س ۳۴۲ با اختلافی درلفظ حدیت . 


(غيبت مهدی منتظر عليه السلام) NS‏ 
جعفر حمیری از محمد بن عیسی وحسن:بن ظریف و آندو از حمادین عیسی واو 
از عبدالله بن سنان که گفت ) : ۱ 

من وپدرم بمحضر ابی عبدالله ( امام صادق ) عليه السلام رسیدیم فرمود : 
جکونه خواهید بود اگر درحالی فرار گیربد که در آن‌حال نه رهبری رایه‌بینید» د 
نه فشان چشم گیری بدست باشد» از این حبرت نجات نیابد مکر آن کس که مانند 
گرفنار رقاب دست بدعا بردارد.پدرم گفت : این بخداقسم بلائی است پس ما 
در آنهنگام چکار کنیم فدایت شوم؟ فرمود : چون چنین شود - وشخص‌تو هرگز 
بان روز نخواهی رسید - همان عفینده ای دا که‌دارید از دوست مدهید تاو ضحبر ای 
شماروشن شود . 

ه - (وبه‌همین سند ازمحمد بن غیسی او از حسن بن ظریف واو ازحارث 
ابن مفیرة تصری واواز) : 

ابی عبدالته ( امام صادق) عليه السلام روایت,میکند که گفت : با نحضرت 
عرض کردم: یما روایت شده است که صاحب این امرروز گاری دردست رس‌مردم 
نخواهد بود درچنین وضعی ما چه‌بکنيم ؟ فرمود: همان امراول را که بر آن‌هستید 
ازدست هت تا کار برای شما روشن شود . 

٦ہ‏ (محشد بن‌همام با سند حودش حدیث را به‌ابان بن تغلب میرساند که) : 

از ابی عبدالله (امام صادق) عليه السلام نقل میکند که فرمود : روز گادی‌بر 
مردم پیاید که (سبطه) بر آنان دست دهد وعلم در آن هنگام جمع شود همچون‌مار 
که درسوراخش جع میشود مردم درجنین حالی که هستند بناگاه ستاره‌ای بر 
آنان طلوع کند عرض کردم : (سبطه) چیست ؟ فرمود : فترت : (سستی) عرض 
کردم ما دراین میان چه بکنیم ؟ فرمود : برهمان اعتقاد کها کنون هستبد باشید تا آن 
هتگام که خحد او ند برای شما ستارةٌ شما را بر آورد . 

۷- (بهمین سند ازابان بن تغلب واواز) : 


- ۱۸۲ - (باب دهم) 

ابی عبدالله (امام صادق) عليه السّلام نقل میکند که فرمود : چگونه‌خو اهید 
بودهنگامیکه(سبطه) ميان دومسجد رو دهد " آپس علم در آنجا جسع شودهمانطور 
که مار در سوراخش جمع میشود و شیعه با همدیگر اختلاف کنند و یکدیگر را 
دروغگو بنامند وبروی یکدیگر آب دهن بیندازند . 

عرض کردم : درچنین اوضاعی دیگر خیری وجود نخواهد داشت فرمود : 
همه خیررها در آن وقت است وسه باراین جمله را تکرارفرمود ومقتصودش آن بود 
که فرح نزديك خواهد بود . 

(حدیث کرد ما را محمدین یعقوب کلینی - رحمه‌الله ‏ ازجمعی ازرجالش 
و آنان ازاحمد بن محمد واوازحسن بن علی وشاء و او ازعلی بن حسن ("واواز 
ابان بن تغلب که گفت) : 

ابوعبدالله (!مام صادق) عله السلام فرمود : چگونه خواهید بود هنگامیکه 
(بطشه) واقم شود وباقی رواینت راعیناً مانند روایت (د) نقل کرده است . 

توضیح : بطشه بمعنای گر فنار شدن به‌چنگال زور گو است . 

۸ (حدیث کرد ما را احمدین هووه باهلی ابوسلیمان او گفت: حدبث کرد 
مارا ابراهیم‌بن اس عاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن حمادانصاری 
از ابان بن تغلب) : 

و اوازابی عبدالّه (امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود : ای ابان 
جهان را (سبطه)فرا خو اهد گرفت ودانش‌درمیان دومسجد جمع‌خو اهدشدهمانطور 
که ماردرسوراخش جمع میشود . 








(۱) ظاهرا مقصود ازدو مسجد » مسجد الحر ام ومسجد الب باشد و محتمل است که 
مقصود مسجد کو فه ومسجد سهله بوده باشد , 

(۲) اوعلی بن حسن طاطری واقفی است ومو تق است چنانچه درمر آة گفته است ودر 
بعضی ازنسخه‌ها على بن الحسین نوشته شده است . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) - ۱۸۳ - 

عرض کردم : (سبطه) چیست ؟ فرمود : اند کی سستی » و مردم که درچنین 
وضعی باشند بناگاه ستاره‌شان بر آنان طلو ع کند . عرض کردم : فدایت شوم پس 
ما چه‌بکنیم ودراین فاصله‌چطور خو اهد شد؟ فرمود برهمان که بر آن هستید باشید تا 
خحداوند صاحبش را برساند . 

[ مترجم گوید: استمال هست که دراين روابت کلمۀ ( کونوا علی) ساقط‌شده 
باشد یعتی برهمان که معتتدید باشید و محتمل است جملةه ماانتّم علیه » . . پاسخ 
کی یکون». . . باشد نه پاسخ,کیت تَمَنَمٌ,وبنابراین سقطی دردوایت نیست و 
معنای روایت آنست که دراین فاصله تکلیت‌تازه‌ای ازطرف خدا برای شمانمی آید 
بلکه همان است که بر آن بوده‌اید تا صاحبش بیابد و سبط بمعنای ترس است ‏ 
سبط یعنی ازترس خاموش شد وبا بالارزض یعنی دراثر کتک خوردن بزمین 
جسبید وبرزمین دراز کشید . 

و زمان قرت دورانی است که چراغ هدایت انبیا در آن دوران خحاموش 
باشد وپیغمبری ازطرف داوند مبعوث نباشد . بنابراین سبطه را که امام بمعنای 
ققرت معنا فرموده ظاهراً تعبیربلازم باشد یعتی از ترس ووحشت واختناق که دراثر 
تر کث شدن دستورات دین است گریبان گیرمردم میشود . 

ودردوایت بر که فرمود : سبطه یعنی کمتر ازفترت شاید باین عنایت باشد که 
در دودان فترت بیغمبری ازطرف خداوند وجود ندارد واما دردورانی که مقصود 
آنحضرت است امام هست ولی دیده نمیشود و از انظار پنهان است , 

وینابراین محتمل است که رز الملم) را که‌بمعنای جمع شدذن‌تر جمه کردیم 
مقصود آن باشد که علم دامن خود را جمع میکند و کنایه از کمبود علم باشدچون 
عالم بعلم دين درمیان مردم نیست نه آنکه بمعنای گرد آمدن و اجتماع علم باشد 
که کنایه ازفر اوانی علم است و موف را توجیه دیگری است که خواهد آمد . 


پایان کلام متر جم]. 


A4 =‏ - (باب دهم) 

این زو ابات که بطورمتو اتررسیده است کو اهند بر در ستی غییت و بنهان‌شدن 
دانش و مراد از دانش همان حجت عالم است و این روایات مشتمل است برنیان 
وظیفة شيعه در بار امامان که بایدبرهمان عقیده‌ای که بوده‌اندباشند ومتر لزل‌نشوند 
و جابجانگردند بلکه پابرجا باشند وحالشان دگر گون نشود وچشم بانتظار باشند تا 
آنچه بر آنان وعده داده شده برسد و آنان دراینکه حجت شان را و امام زمانشان 
دا دردودان غیبت نمی‌بینند معذور ند وپیش ازظهوردرهر عصروزمائی بر آنان تنکك 
آیدشخصی امام ونام ونسب‌اش رانتو انند بشناستد و جستجو از امام و کشف‌صاحب 
غیبت و بدنبال نام ومحل سکونت و محل غیبت او بودن ويا اشاره بد کراو کردن 
بر آنان قدغن باشد تا چه رسد بر آنکه بخواهند عباناً اورٍ! به بینند . 

وروایت بمافرموده است که نامش زاابلند نگوئید وبر آنجه هستید پابر جا 
باشید ومیادا شکی‌بخود داه دهید و لی ثادانانی که از اینگونه روایای که ازامامان 
راستکو دربارة غیبت و صاحب غیبت بماً رسیده است بی‌خبراند درپی آنند که 
بشخص آنحضرت راهنمائی شوند و جایگامش را بدانند و پیش نهاد میکنند که 
ما انعضرت را بانان نشان دهیم وغیبت‌اش را منکر اند زیر! آنان ازعلم بر کنار ند 
ولی اهل معرفت بانچه مامورند تسلیم و درمقام امتثال آن هستند وبر آنچه مأمور 
بصبر اند شکیبایند ودانش وفهمی که دارند آنان را درجایگاه رضایتمندی از خد! 
و تصدیق‌او لیاه خحدا وامتثال‌امر شان و باز ماندن‌از آنچه هی کرده‌اند قرارداده است. 

و از آنجه خدا درقر آنش ترسانده میترسند يعنی مخالفت رسول خحد ا(ص) 


کے اکر م بے تر 


وامامانی که دد وجوب اطاعت بجای پینمبراند که فرموده است يدر الَذِييّ 
خالفونٌ عن سره آن تَصیهم فة او پصييهم عذات امه (کسانیکه مخالفت امر او 
را میکنند باید بترسند که بگرفتاری دچارشوند ویا آنکه شکنجة دردناکی گرییان 
گیر آنان بشود -نود: 5۳) وفرموده است «اطیعو االله َو الرسول واولى الاير 
ا رک ر 


منکم»(خد ارا اطاعت کنید وپیخمبررا ولصاحبان‌امر تان فرمان‌بردارباشیدنساء :۵۷) 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) = A‏ - 
وفرموده است «واطبعوا الله وآطيعو! اسول واحتروا ان رل فاعلموا ات 
على سنا لام ْمین» (خحد ارا اطاعت کتید و پیغمبر را فرمان برید و بترسید 

واگر سرباز زنید آنچه برعهدۀ رسول ما است آن است که بطو ر آشکار پیام ما 
را برساند -.مائده : .)٩۲‏ 

وحدیث چهارم از این فصلل درحدیث عبداللّه بن سنان که فرمود : چگونه 
خواهد بود هنگامیکه درحالی قرار گیرید که ته امام هدایتی را به بینید ونه نشان 
روشن گری‌را مشاهده کنید دلالت برهمین دارد که روی داده است و شاهد است 
بر آنچه واقع شد که سفیران آتحضرت که واسطة میان اووشیعه بودند ازدنیا رفتند 
ونظام‌شان کسیخته شد زیرا درزمان غیبتء اگر سفیر ان میان امام و شیعه‌باشند این 
خود گونه‌ای از علم بامام است ولی چون گرفتاژیعلق بنهابت رسید این نشانه‌ها 
نیز برداشته شد وبچشم نمیخورد تاآنکه صتاخباخی علبه‌السلام ظهور کندوهمان 
حيرت وسر گردانی که گفته شده بود واولیاء خد! ما -اعلام کرده بودند و اقع شد 
و کار غیبت دوم که شرح و تأویلش در حدیثهای بعداز ابن‌فصل خواهد آمد درست 
شد ازخداوند میخواهیم که بینائی و راهیابی مارا بیشتر کند وبخاطررحمتش ما 
را بانچه اورا ازما حشنود میسازد موقق فرماید . 


( فصل ) 


۱ - (خبرداد مارا محتتدین همام ازبعضی ازرجالش واو از احمدینمحند 
ابن الد واو ازپلرش واولزمردی و آن مرد ازمفضل‌بن عمرو او از): 

ابی عبدالته (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود: نزدیکترین حالات این گروه 
بخدا و خوشنودترین وقتی که خدا از آنان خواهد بود هنگامی‌است که حجت دا 
راازدست بدهند واودرپس پردهٌ غیبت باشدوبرای آنان ظاهر نگردد و جایگاهش 
را ندانند وبا اینحال علم ویقین داشته باشند که حجّت خدا و پیمان الّهی باطل 


تاد که (باب دهم) 
نمیشود در آن هنگام هررصبح وشام بانتظار فر ج باشید که سخت ترین شم دا 
بردشمنانش هتکامی است که حجت اورا ازدست میدهند ویرای آنان ظاهر نمی 
شود وخد ای عرّوجل میداند که دوستانش در شك و تردید نمی‌افتند واگر دا 
میدانست که آنان بشكث میافتند حجّت خودرايك چشم بهمزدن غایب نمیکردولی 
این غیبت پیش نخواهد آمد مگر بخاطر بدان ازمردم ۰" 

۲ - (حدیث کرد ما را محمد بن یعقوب کلیتی اوگفت: حدیث کرد ما را 
علی‌بن ابراهیم بن هاشم از پدرش: و او ازه‌حمدین خالد واواز کسیکه حدیث‌اش 
کرد و او از مفضل بن‌عمر؛ کلینی گو ید : و حدیت کرد مارا محمدین بحیی از عبداللّه 
ابن محشدین‌عیسی و او از پدرش و او از بمضی رجال‌شود و او از مفضل‌بن عمر و او از ): 

ابی‌عبد الله علیه‌السلام (امامضادق) که آنحضرت فرمود: نزدیکترین حالتی 
که بندگان نسبت بخدای تعالی دارئد وحشنودترین هنگامی که خد! از آنان است 
هنگامی است که حجت خدای عر وجل را .ازدست, بدهند ویرای آنان‌ظاهرنگردد 
وجایگاهش‌را ندانند ودرعین‌حال اعتقاد داشته باشند که نه حجت خدا جل ذ کره 
باطل‌میشود ونه پیمانش . درچنین وقت هربامداد وشبانگاه بانتظارفر ج باشید که 
سخت‌ترین خشم خدا بدشمنانش هنگامی است که حجت اوراگم کنند و برای 
آنان هویدا نباشد وخدا میداند که دوستانش شك نمیکنند و ار میدانست که آنان 
بشك می‌افتند حجت خویش را یك چشم بهم زدن غایب نمیکرد ولی این غیبت 
پیش نمی آبد مگر از ناحية بدان ازمردم . 

این ستایش امام صادق است دوستان حود را درحال غیبت ومیفرماید: 

آن هنگام عد اوند از آ نان‌عوشنودتراست که حجت خدا را ازدست بدهند 


وحجت‌اش را ازدید گاه آنان به پشت‌پرده برده‌باشد و آنان بااین حالاعتقاد داشته 


(۱) مجلس (ده) دا درجملاً آخرروایت توجیهی است که با ترجه بترجمه‌ای که ما 


کردیم نیازی بان نیست»بمتن عر یی مراجعه شود . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السّلام) ۱ - ۱۸۷ - 
باشند که حجت‌خدا باطل‌نشده است و آنان‌را ت و صیف‌فرموده که آنان‌شلگ نمیکنند 
واگر خدا بداند که آنان شك میکتند يك چشم بهم زدن حت خود را ایب 
نمیکند - سپاس خداثیر! که مارا از آن جمله قرارداد که یفین دارند وشڭ وتردید 
بخود راه نمپدهند و از جاده روشن براه‌های [ گر فتاری و ] گمراهی که بهلااکت و 
کوری میکشاند متحرف نمیشو ند سپاسی که حق‌اش ادا شود . 

۳ - (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید او کفت: حدیث کرد مارا محمد 
ابن مفضل وسعدان بن اسحاق بن سعید واحمدین الحسین ( اومحتدبن احمد بن 
الحسن قطوانیٌ همگی روایت کسردند از حسن بن محبوب واو ازهشام بن سالم 
جوالیقی واو ازیزید کناسی) که گفت: 

شنبدم اباجعفر امام باقر علیه‌الینلاه میفزموّد: صاحب این‌امر باهتی‌ببوستف 

دارد !" "قرزند کنیزسیاه جهره است و خحداوند کازش را دريك شب اصلاح خواهد 
فرمود ۳1 
٤‏ د (حدیث کرد مارا علی‌بن احمد او گفت: حدیث کرد مارا عبید الله بن 
موسی علوی از احمدبن الحسین "واو ازاحمدین هلال واو از عبدالرحمن بن 
ایی‌نجر ان و او از فضالة بن یوب واو از سدیر صَیرفی) که گفت : 

شنیدم ابی‌عبدالّه امام صادق علیه‌السلام میفره‌ود: صاحب این امرراشباهتی 





(۱) مقصود ابی‌عیدالله قرشي است که شرحش خواهد آمد , 

(۲) در پاده‌اي ازاسادیت بجای (شباهت) کلمة (سنت؛ است یعنی دوش . 

(۳) در کمال الذّين چنین است : (همانا در قائم ۴ روشي ازيوسف است) و علامة 
مجلسی فرمو ده است : اینگه امام فرموده : (فرزند کنیزسیاه چهره) با بیاری ازروایات که 
مادر آتحضرت را توصیف فرموده است مخالف است مر آنکه بگو یم مقصود این دوایت 
یکی ازمادر بزد گ‌های آنحضرت است ویا آنکه مقصود اژعادر: دای آفحضرت باشد ‏ 


( £ ) عقصود احمد بن سین بن سعید بن علمان ایاعبدالله قرشی است . 


i‏ ۱ (باب دهم) 
بیوسف‌است. "عرض کردم: گوئی مارا ازغیبت ویاحیرتی آگاه میفرمائید؟فرمود: 
این مردم ملعو ن زیر نما جرا این‌سخن‌را نمی‌پذبر ند؟ برادر اد یو سف‌خحردمندانی 
بودند چیزفهم ونواده‌ها وفرزندان پیامبران بودند بریوسف واردشدند وبااوسخن 
کفتند وباهم گفتکو کردند وبا او سودا نمودند » رفت و آمد داشتند » برادرانش 
بودند واو برادر اینان بود بااینهمه تااو خود را نشناساند نشناختند ووقتی گفت : 
من بوسفم شنانعتند پس این امت حیران وسر گردان جرا باور ندارند که عدای 
عروجل دروقتی از اوقات بخو اهد حجت خود را از آنان پوشیده بدارد بوسف 
پادشاه مصربود وفاصلة میان اووپدرش هیجده روز راه بود اگر خدا میخواست 
جایگاه اورا به پدرش‌ععلوم کند میتوانست» بخد اقسم هنگامیکه مژدۀ پوسف‌رسید 
يعوب و فررندانش ازراه بیابان نه روژه تمصررسیدند . 

پس اين (ت چرا باورندار ند که جداوند » همان‌کاری که بایوسف کرد با 
حجّت خود بکند وصاحب نظلوم شما که حقّشزا, انکارمیکنند بعنی‌صاحب این امر 
درمیان آنان رفت و آمد داشته باشد ودرباز ارهاشان راه برود وپاروی فرشهای‌شان 
بگذارد و آنان اورا نشناسند. نا آنگاه که حدا اجازه فرماید تااو خود را بشتاساند 
جنا نجه تفت اجاژه داد هنگامیکه برادر انش گفتند آیا تو همان بوسفی؟ گفت : 
من پوسئم . 

(حدیث کرد مارا محشدین یعقوب او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن ابر اهیم 
از محمدین الحسین واو ازابی نجران و او از فضالة بن ايوب واواز سدیرصیرفی 
که گفت : شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود : و مانند همين حدیث را نقل 
کرده است) . . 

[مترجم گوید : ظاهراً مقصود آنست که فاصلة میان یوسف وپدرش هیجده 
روز راه بود اگر بطور عادی واز جاده عمومی راه پیمائی شود و گرنه هتگامیکه 





(۱) ددیضی اژنسخه‌ها بجای (شیاهت) کلمۀ (سنت) بمعتی روش است . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السّلام) ٠.‏ ات 
بعغوب و فرزندانش بد بد از بو سف می‌شتافتند همین مسافت را نه زوزه پیمودند 
پس در حقیقت نه روز راه بوده ورویدادهای شهری که باشهر دیگر اینمقدار فاصله 
داشته باشد بحسب عادت ازنظراهالی آن شهر مخفی نماند ولی بااینهمه کنعانیان 
از حال پوسف بی‌اطلاع بودند. وبعبارت‌دیگر امام میفرماید: اگرخدا میخواست 
یعغوب از جایگاه بوسف آگاه شود حتّی بحسب اسباب ظاهری هم بر ای‌یمقوب 
آسان بود که بااين فاصلةٌ کم مبان او وفرزندش ازحال او آگاه شود]. 

۵ - (حدیت کرد مارا على بن اسمد ازعبید اللّه بن موسی واو از عبداله بن 
جبله واداز [حسن‌بن] علی‌ین ابی‌حمزه واواز ایی بصیر) : 

که گفت شنبدم ایی جعفر امام باقر عانه السلام میفرمود : صاحب این امر را 
از چهار پیغمبر روشهائی است- دوشی از موسی وزوشی ازعیسی وروشی ازیوسف 
وروشی ازمحند صلوات‌الله علیهم اجمفین ("عرض کردم : روش موسی چیست؟ 
فرمود: ترسان ونگران است . 

عرض کردم: روش عیسی چیست؟ فرمود: همان که در بارۀ عیسی گفته شد 
دربارة او نیز گفته میشود . ۱ 

گفتم: روش یوسف چیست؟ فرمود: زندان وغایب شدن . 

گفتم: روش محنّد صلی الّهعلیه و آله چیست؟ فرمود : چون قیام کند هم 
چون رسول خدا رفتار خواهد کرد بجز آنکه آثار محشدرا بیان میکند وهشت‌ماه 
شمشیر بر دوش کشت و کشتار خو اهد کرد تا آنکه حداو ند رضایت بدهد. غرضی 
کردم دضایت خدارا از کجا میداند؟ فرمود: خداوند بدلش رحم میاندازو . 

ای صاحبان دید گانی که با تسور هدایت بینا است و دلهائی که از کوری 





)۱ در بیشتر نسخه‌ها دراینمورد ومو ازد آینده بجا کلبة (سنّت) بععتای دوش مه 
(شبه) نوشته شده است وهردو تعیر صحیح اصت گرچه مصنف درذیل حدیث ۱۳ از فصل آینده 
کلمة سنت را انتحاب کرده است . 


۱۹۰ (باب دهم) 
بسلامت‌اند وباایمان وروشنائی منورند از فرمایش ایندو امام؛ حضرت باقرو صادق 
علیهماالسلام که دربارغییت وروشهائی که ازپیامبران درحضرت‌قاثم است ازپنهان 
بودن وترس واينکه اوفرزند کنیزی سیاه جهره است و خداوند؛ کار اورا دريك‌شب 
اصللاح میکندعبرت بگیریدونیکوتأمل کنید که اگرتأمل کنبد همه باطلهاو گمراهیها 
که‌بد عت کذ ار ان گذاشته‌اند فرومیریزد بدعت گذارانی که خحداوند شیریتی ایمان و 
دانش را بآنان نچشانده و آنان را ازایمان تهی وازدانش بر کنار کرده است وباید 
این طایفهٌ اندك و ناچیز خدا را سپاس شایسته کنند که متت بر آنان نهاده و آنان را 
بر نظام امامت‌پابرجا فرموده است . 

واینان از آن راه باز نماندند جنانجه عدَذفراوانی بازماندندما آنکه اعتقاد به 
امامت دارند ولی براست و چپ,گرائیندهاند"وشیطان بر آنان مسلط شده وجلوداد 
آنان گشته بهررنگی آنان را فرومیبزد وبرنگک دیگر درمیآورد تا آنکه آنانرابهر گونه 
دلا کت وارد ساژد واز هر هدای ناژ دار وایمان را بر آنان ناخوش آیند کند 
و گمراهی را درنظرشان آرابش‌دهد و کفتار هر کسی‌را که بعقل خود و برطبق‌قیاس 
رفتار کند دردل اوجلوه‌گر سازد وح را وعقیدهٌ براطاعت کسی را که خداوند 
اطاعتش را و اجب کرده‌است درنزد او و حشتناك کند چنانکه‌عدای‌تعالی درمحکم 
کاب از قول شیطان ملعون نقل میکند که‌گفت : ( بعزتت سو گند که حتماً همة 
آنان راگمراه حواهم کرد مگر بندگان مخلصت دا):وباز خد ای‌تعالی نقل میفر ماید: 
( حتماً آنان راگمراه خواهم کرد ووعده‌ها بآنان خواهم داد وبرسرراه مستقیمت 
که آناتر| است تخو اهم نشست ) : مکرثه این است که امير الم منین !در عطبه اش 
میفرماید : ( من ریسمسان محکم الھی هستم ومن صراط مستفیمم وپس از پیغمبرا 
راستگو وامین . حجّت خدا برهمةٌ مردم منم ) : سپس خداوند از گمانی که‌ابلیس 
داشت سحکایت ميکند. ومیفر ماید :(بتحقیق که گمان ايليس دربارة آثان درست در آمد 


واز او پیروی کردند مگر گروهی از مومتین - مباً : ۲۰) . 
با 


(فییت مهدی منتظر علبه اللام) N:‏ 

۱ خداشما رارحمت کند از حواب غفلت بیدارشوید واز بیخودی هوا بخود 
آئید و آنچه راستگویان فرموده‌اند از باد شما نرود باینکه کلمات آنان رابا گوش 

شو انشنوید وبادل بافکر وعقل عبرت گیر و باتدر در گفته هایشان ننگرید» خداوند 

راهیایی شما رانیکو تر فرماید ومیان شما وشیطان ملعون مانع وحایل‌شود.. 

شما درردیف کسانی که در آي شریفه استثناه‌شده‌اند قرار نگیرید ١‏ آنجا که 
۱ میفرماید :( تورا بربند گان من سلطنتی نیست مگر آنکه‌گمراه باشد وازتو پیروی 
کند ) ودر ردیف افرادیکه در گفتار شیطان لعین استئنا شده‌اند قرار بگیرید آنجا 
که کت « همه را گمراه خواهم کرد مگربند گان مخلصت ر!» وسپاس خحدایر | که 
پرورد کار جهانیان است . 

٦‏ (حدیث کرد ما را محمد بن همام رخمهالّه - اوگفت : حدیث کرد 
ما را جعفرین محمد بن مالك اوگفت : حدیت کرداما را اد بن یعقوب ازبحیی 
ابن یعلی واو اززر اره که گفت) : 

شنیدم ابا عبدالله امام صادق عليه السلام میفرمود امام قائم را پیش از آنکه 
قیام کند غیبتی است عرض کردم: چرا ؟ فرمود میترسد ۔ وبا دست خودبشکمش 
اشاره کرد - سپس فرمود : ای زرارة اواست کسیکه بانتظارش خو اهند بود و او 
آست همانکس که درولادتش شک خو اهند کرد بعضی خو |هند گفت پدرش ۶ مرد 
درحالیکه جانشینی نداشت وبعضی خوآهند گفت. مادرش بدوحامل است او بعضی. 
خواهندگفت غائب است وبعضی خواهندگفت : چندً سال (دوسال : نسخه) پیش 
از وفات پدرش بدنیا آمده است و بانتظارش هستیم فقط خداوند دوست دارد که 
"دلهای شیعه را آزمایش کند اینهنگام است ای زرارة که باطل گرایان بشك میافتند. 

زراره گوید : عرض کردم : فدایت شوم اگربان دوران رسیدم چه بکنم ؟ 





(۱) عباد بن‌یمقوب همان است که درد جال‌یعنو ان اجنی‌است‌و کتاب اخبارا لمهدی از 
اواست ویحیی بن یعلی همان است که درتهذیب التهذیب بعنوان آسلمی گفته شده است. 


1۹۲ (باب دهم ) 


فرمود: ای زراره هرگاه بآن دوران رسیدی باید این‌دعا را بخوانی «النهم ری 

نفک فانک ان م تعرقنی تک لم غرف یف » الهم ری سوک کاک 
ان لم ری سوک کم آغرن بت » له عرفتی جنك انك الم ری 
ا مات عن دیمی» ۳ ۱ 

سیس فرمود: ای زرارة ناجار بابد پسر بججه‌ای در مدینه کشته شود . عرض 
کردم: فدابت‌شوم این همان نیست که‌سپاهیان سفیانی میکُشندش؟ فرمود: نه. ولی 
اورا سپاه بنی‌نلان میکْشدءاو خرو ج میکند تا بمدینه داحل میشود ومردم نمید‌انند 
بچه منظوری داخل شده است پس آن پسربچّه را میگیرد ومیکُشد همینکه اورا از 
ړوی سم و تعدی کشت دیگر حدا مهلتشان ندهد و در اینهنگام است کسه اميد 
فرج هيرود . 

(محمّدین یعقوب کلینی رحمهاله گوید: حدیث کرد مارا علی‌بن ابراهیم بن 
هاشم واو ازحسن‌بن موسی ساب واوازعبدالّه,ین موسی واو از عبدالّبن‌بکیر 
واو اززراره که گفت: شتیدم امام صادقمیغرمود: وحدیت را تغل کرده است) : 

۲ (وحدیث کرد مارا محمدین بخقوب از حسین‌بناحمد واو از احم‌دبن‌علال 
که گفت: حدیث کرد مارا عثمان بن عیسی از عالدبن نجیح واو اززرارة بن آعين 
که گفت: ابو عبدالّه فرمود): واین حدبث وهمین دعارا عبناً نقل کرده است و احمد 
ابن هلال گفت: من‌این حدیث را پنجاه وشش‌سال است که شنیده‌ام , (8) 

۷ے (حدیث کرد مارا محمدبن همام باسندیکه داشت از عبداللّه بن عطاء 
مکی او گفت) : 


به‌ابی‌جعفر امام باقرعلیه السام عرض کردم شما درعواق شیعه‌فراوان دارید 


(۱) ددکافی چنین است وظاه را صحبحش : (حسین بن سید بن عامر) باشد. 
تھے ہے انر ا 
)۲( احمد بن هلال عبر تائی بسال ٩۸۰‏ متو لد و بسال ۲۹۷ وفات کرده است وتقریبا 


پنجاه سال پیش ازو لادوت ور مت فام این حدیت را شناله است . 


(غيبت مهدى منتظر عليه السلام) AF‏ 

وبخدا قسم درخاندان شما کسی بمانند شما نیست چرا تحرو ج نمیکنید ؟ 
فرمود: ای عبدالّه بن عطاء کوش بسخنان اسمقان داده‌ای؟ آری بخدا قسم 
که من صاحب شما نیستم, عرض کردم: پس صاحب با کیست؟ فرمود: به بینیدهر 
کس که و لادتش ازمردم غایب باشد صاحب شما اواست همانا هر کس از ما که 
انگشت‌نما وزبان زد مردم باشد دق مر 5ك میشود وبا بمر گك طبیعی ازدنیامیرود . 
[شرحجبادت دوایت ین اسب + وان یس ما سا از ال بالاصابع و ۱ 
ِمضَم بان الامات غیظاً َو حتف أنقه» ومجلسی فرماید : محتمل است که این 
تردید N‏ وبا آنکه شط تغییر درعبارت باشد» یعنی اگر خواستی چنین 
بگو واگر خواستی چنان,ولی آنطور که ما ترجمه کردیم وظاهرش نیزهمین‌است 
هیجيك از دوتوجیه ضرورت فد ارد مخصوظاً تو جیه دوم که بی وجه است‌وظاه را 


ارو 


در حدیث تصحیفی رخ داده باشد وصبحبحش خدیث هشتم است که خواهد آمد]. 

(حدیث کرد مارا محقدبن بعقوب کلیتی اوگفت: حدیث کرد مارا حسین‌بن 
محمد وغیر او ازجعفر بن محمد واو از علی بن غباس بن عامر واو از عوسی‌بن 
هلال کندی واو از عبدالته بن عطاء مکی واو از ابی جعفر (امام باقر) علیه‌السّلام 
وهمین حدیث را نقل کرده است) . ۱ 

۸ - (حدیت کرد مارا علی بن احمد از عبیداله بن موسی علوی او گفت : 
حدیث کرد مرا محندبن احمد قلائسی در مکه بسال ۲۹۷ او گفت: حدیث کرد ما 
را علی‌بن الحسن ازعباس بن عامر واو ازموسی‌بن هلال واو ازعیدالله بن عطاء 
مکی) که گفت : 

از واسط بقصد حج بیرون شدم وبخدمت ابی جعفر محمد بن علی (امسام 
بافر) علیه‌السلام رسیدم از من وضع مردم ونرخ‌ها را پرسید عرض کرم : مردم دا 
در -عالی گذاشتم که همه گردنهاشان بسوی شما کشیده شده است اگر خرو ج کنبد 
همة مردم پیروشما خو اهندبود. فرمود: ای پسرعطاگوش بسخنان احمقان‌داده‌ای؟ 


ES‏ (باب دهم) 
نه بخدا قسم من صاحب شما نیستم هیچ مردی ازما انگشت‌نما نشود وابروها 
بسوی او کشیده نشود مگر آنکه کشته میشود یابم ر گك طبیعی ازدنیا میرود. عرض 
کردم: چطوربم رگ طبیعی میمیرو؟ فرمود: دررختخواب خود دق مرگ میشود 
نا آنکه خداو ندتعالی کسی‌را برانگیزد که ولادتش را متوجه نشوند .گفتم : آنکه 
متوجه و لادتش نشوند کیست؟ زین هر آنکس که مردم‌نمید اند زائیده شده‌است 
با نه همان صاحب شما است . 

٩‏ - (حدیث کرد مارا محمدین بعقوب اوگفت : حدیث کرد ما را عّه‌ای 
از اصحاب ما ازسمدبن عبدالله واو ازایوب بن نوح) که گفت : 

بابی الحسن امام رضا عليه السلام عرض کردم: ما امیدو اریم که شماصاحب 
این امر باشید وخداوند آن را بی زحمث ویدون شمشیر بسوی شما براند که هم 
اکتون بیعت برای شما انجام گرفته اتتا وسبکه/بنام شما زده شده است. فرمود : 
هر يلك آزما که نامه‌ها باو نوشته شود و انگشت‌نما گردد وپر سشها از او کنند و امو ال 
بسوی او فرستند یاغفلتاً کشته 4 وا در رختخواب جان می‌سبارد تاآنگاه که 
خد او ندبر ای‌ای نامر جوانی راازحاندان مابر انگیز اند که زاد امش وپرورشگاهش 
پنهان باشد ولی اصل وجودش (نسبش: نسخهُکانی) پنهان نباشد . 

۰ - (وحدیث کرد مارا محمّدین همام اوگفت : حدیث کرد مارا جعفرین 
محمدین مالك او گفت: حدیث کرد مارا عباد بن یعقوب از بحیی‌بن يعلى واو از 
ابی مریم انصاری و او از عبداللدبن عطاء که گفت) : 

ابی جعفر امام باقر عليه السلام را عرض کردم : از امام قائم مرا خبرده.. 
فرمود : بخدا قسم اونه منم ونه آنکس که شماگردنها بسوی اومیکشیده‌زاوگاه او 
شناخته نشود. عرض کردم : رفتارش چگونه خواهد بود؟ فرمود: همان رفتار که 
رسول خد! داشت . 


۱ - (حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مارا عبدالّ‌ین 


(غيبت مهدی منتظر عليه السلام) eT‏ 
جعفر عفیری ازمحمّد بن عیسی واو ازصالح بن محمد واوازټمان مار که گفت): 

ابو عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام فرمود : صاحب این امررا غیبتی است 
که هر کس در آن دوران دين خودرا در دست داشته باشد مانند کسی است که 
بخو اهد با کشیدن کف دست برشاخة قتاد خارهایش را بکند . سپس اند کی سر 
بزیر افکند سپس فرمود : همانا صاحب این مر را غییتی است ۽ بنده باید از خدا 
بپرهیزد ودینش را محکم نگه دارد . 

(وحدیث کرد مرا محمدین یعقوب کلینی از محمدبن بحمی و حسن‌بن‌محتد 
و آندو ازجعفرین محتّد كوف واو از حسن‌بن محمد مرف واواز صالح‌بن خالد 
واو ازیمان تمار که گفت درمحضر ابی عبدالّه علیه‌السلام نشسته بودیم که فرمود 
ازبرای صاحب این امرغیبتی است...: وبقیهُ روایت را نقل کرده است) . 

صاحب این غیبت و کسیکه هة اھر دم بجزاند کی وزولادت ودرسنّ اوشك 
داشته باشند و کسیکه از نظر بیشتر مردم پنهان باشد و تصدیق بامر او نداشته باشند 
وبوجودش ایمان نیاور ند بجز امام منتظر عليه السلام چه کسی میتواند باشد ؟ 

زمگر این همان نیست که امامان راستگو علیهم السلام کسیر ا که بر امرئابت 
قدم باشد ودر حال غیبتش معتقد بولادتش باشد با آنکه مردم از گرد او پرا کنده 
شوند وازاو تاامید شوند و کسی‌را که معتقد بامامخش باشد بمسخره‌گیرند واورا 
بناتوانی نسیت دهند ولی آنان همچنان جازم وحق‌جو باشند وفردای قباست آنان 
دشمنانشان را بمسخره گر ند»ءامامان چنین کس را تشبیه کرده‌اند بکسیکه بخواهد 
خحارهانی شاه قاد را با کشیدن کف.دست بر آن ازشاخه بر گند ودرنهایت‌سختی 
صبر و حمل داشته باشد . 

و آن همین گروه اند کی است که‌جدایند از گروه بسیاری که مدعی‌شیعه گری 
هستندوهواهای نفس» آنان‌را پرا کنده ساخته ودلهایشان از تحمّل‌ح وازشخیبائی 
برتلخی آن بتنگ آمده واز تصدیق بوجود امامیکه شخصش را نمی‌بینند وغیبتش 


- ۱۹ - (باب دهم) 
طولانی‌شده وحشت دارنددرصور تیکه اک کسی بقولامیر الم منین علی‌علبه السلام 
عمل بکند که فرمود: (ازراه هدایت بو اسطة اتدلابودن راهرو انش وحشت‌نکنید) 
همین غیبت‌ر | تصدیق نموده ومعتقد بر آن‌گشته و ایستادگی بر آن خواهد نمود و 
با نجه از نادانان کرو لال و کور ودوراز غلم ودانش میشنود اهمیتی نخواهد داد از 
خدا میخو اهیم که بر ما احسان کند وما را برحق ثابت قدم فرماید و نیروسی در 
نگهداری آن بما عنایت فرماید . 


( فصل ) 

١‏ - (حدیث کرد مار! احمد بن محمد بن سعید ابن عقده اوگفت : حدیث 
کرد مارا علی‌بن حسن تبملیازعمرین عثمان واو ازحسن‌بن محبوب واوازاسحاق 
ابن عمار صیرفی که‌گفت) : 

شنیدم ابی عبدالله (امام صادق) علية السلام میفرمود : قائم را دوغيبت‌است 
یکی از آندوغیبتی است درازمدت ودیگر ی کو تاه درغیبت‌نخستین خواض از شیعه 
ازجایگاهش آگاهند ودرغیبتدم بجزخواض ازنو کران آنحضرت (که دردین 
اوهستند) کسی ازجایگامش آگاه نباشد . 

۲- (حدبث کرد ما را محمد بن یعقوب ازمحمد بن یجبی و اوازمحمدین 
حسین و او از حسن بن محبوب و اواز اسحاق بن عمار که‌گفت) : 

ابوعبدالته (امام صادق) عليه السلام فرمود : قائم را دوغیبت است یکی از 
آندو کوتاه است و دیگری دراز مدت در غیبت نخستین بجز خواص شيعه کسی 
جایگاهش رانمیداند ودرغیبت دیگر بجزخو اض‌ازنو کر انش ( که دردین اوباشند) 
کسی را ازجایگاه اواطّلاعی نباشد ‏ 

[شرح : روایت دم را ملف از محمد بن بعقوب صاحب‌کافی قل کرده 
است ولی همین روایت کلمۀ ( که دردپن اوباشند) را ندارد و دو غیبتی که دراین 
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رو ابات گفته‌شده است‌اوای عبارت‌است ازغیبتی که‌ازهنگام وفات پدربزر کُو ارش 
پیش آمد وتا زمان وفات ابی حسن علی‌بن محمد سَمْری چهارمین سفیر آنحضرت 
بطو انجامید ووفات امام حسن عسکری‌لدر نهم نهم زبیح الأول بسا ۷۲۱۰ و وفات 
سمری ۱۵ شعبان بسال ۳۲۹ بود و بنابراین نخستین غیبت که آن را غیبت صخری 
نامند تقریباً هفتاد سال بطول انجامیده است وسبس غیبت دوم که غیبت کبری‌اش 
گویند پیش آمد . ۱ 

و چهار نایب آنحضرت درزعان غیبت صغری که سفرای آنحضرت بودند 
بتر تیب عبار نند از: اول ابوعمر عشمان‌ین‌سعیدعمری» دوم فرزندش ابو جعفرمحمّد. 
ابن‌عثمان؛ وسوم ابوالقاسم حسین بن‌رو ح» وچهارمابو الحسن محمدبن علی‌سمری! 

۳ (حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت حدیث کرد ما را 
على بن الحسن او گفت : حدیث کرد ما زا عبدالرحمن بن ابی نجران ازعلی بن 
مهزیار ۲ واو از حماد بن عیسی و اوازابر‌اهیم بن عمریمانی که گفت) : 

شتیدم اباجعفو(امام باقر) عليه السلام میفرمود: صاحب این امردا دوغیبت 
است وشنیدم که میفرمود: قائم‌قیام نمیکند در حالیکه بیعتی از کسی بر گردن‌او باشد. 

ی( حدیث کرد ما را محمد بن بعقوب او گفت : حخدیث کرد ما را محمد 
ابن بحبی ازاحمد بن مسد و اواز حسین بن سعید واوازابن ابی عمیرو او ازهشام‌بن 


سالم و اواز) : 
ابی عید الله امام صادق علیه السلام فر مود : قائم قیام میکند درحالیکهکسی 


را در گردن اونه عقدی باشد ونه عهدی ونه بیعتی . 





(۱) سند این دوایت مقطرب است داشکال دارد ذیر! عل بن حسن تیملی اژعلی‌بن 
مهز یارمتا عراست دلی این ایی نجران اذاین مهز بارتقدم است گولی ددسند تصمیفی شده 
است و صحیحش چنین باشد : ( حدیث کرد ما دا عبدالرحمن ښن ایی نجران د على بن 
ا 


۱٩ =‏ (باب دهم) 


[شر ح : علامة مجلسی فرماید : مهد و عقد و بيعت در معنی بهم نزدیکند و 
گوئی هریکی دیگری را تا کید میکند واحتمال میرود که مقصود ازعهد وعده‌مائی 
باشد که غلفای جورباأئمه علیهم السلا میدادند که آنان را رعایت کنند ویامقصود 
ازعهد سفارش باشد که (عَهد ليِ) هنگامی گویند که سفارش دربار؛ او کرده باشد 
ويا مقصود ازعهد » ولیمهد شدن باشد چنانچه برای امام رضا علیه السلام پیش آمد 
ومقصود ازعقد قرارداد صلح و آتش بس باشد چنا نچه میان امام حسن‌علبهالسلام 
ومعاویه واقع شد ومقصود ازبیعت اقرارنمودن بخلافت دیگری است که با دست 
دادن انجام میگیرد چنانجه معروف است . 

و گوئی این ره ایات بپاره‌ای ازعلل:رنوائد غیبت اشاره‌میکند چنانچه‌صدوق 
عليه الر حمة با سَتّد ود ازابی بضر روایت کرده است که امام صادق فرمود : 
ولادت صاحب این امر ازنظر مردمپتهان مشود بخاطر آنکه بهنگام خرو »بيعت 
هیچ کس بر گردن اونباشد و خد ار ند کازاورا دريك شب اصلاح میفرماید]. 

۵ - ( وخبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت : حدیث کرد ما را 
قاسم بن محمدبن حسن بن حازم از کتاب‌حودش او گفت : حدیث کرد ماراعییس 
این هشام ازعبدالته بن جبله واواز ابراهیم بن‌مُشنیرواوازمفشل بن غمرجنی) : 

واوازابی عبد الله (امام صادق) عليه السلام که فرمود : صاحب این امررادو 
غیبت است که یکی از آندو آنقدر بدرازا میکشد که بعضی میکویند مرد و بعضی 
میگویند کشته شد وبعضی میگویند : رفت پس بجزاند کی ازاصحاب او کسی بر 
امراوباقی نمیماند واز جایگاهش هیچکس را ازدوست.و بیگانه‌اطلاعی نباشدمگر 
همان نو کری که بکارهای آنحضرت هیر سد . 

واگردریاب غیبت‌بجزهمین یك حدیث نفل نشده بود برای کسیکه تأمل‌در 
آن کند کافی بود . 

٦‏ (وبهمین سند ازعبدالله بن جبله نقل شده و اوازسلمة بن جناح و او از 


(غیبت مهدی منتظر عليه الستلام) تیان ی 
حازم بن حبیب) : : 
که‌گفت : بخدمت ابی‌عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام رسیدم عرض کردم: 
خحد او نداحوال شما رااصلاح قرمایدپدرومادرمن ازدنیا رفته‌اند وحجبجانیاورده‌اند 
و حداوند روزی عنایت فرموده و احسان کرده است درباره ثیابت حج از طرف 
آنان چه میفرمائید ؟ فرمود : بکن که حجٌ باومیرسد . 
سپس فرمود : ای حازم ازبرای صاحب‌این امردو غیت است که دردومی 
هو رمیکند : پس اگر کسی بیاید وبتو بگوید که دستش را ازخاك قبراو تکان داده 
[شرح :کناب زمر آنحضرت است ناگ رکسی بتوبگوید که مبادست 
خحودم اورا بقبر گذاشتم وناك بر اور بختم باورتکن]. 
(حدیث کرد ما را عبدالو احنه بن عبدالته او گفت : حدیث کرد ما را احمد 


ابن مد بن زباح زهری او گفت ؛ حدینت کرد مارا احمد بن علی حمیری از 
حسن بن ايوب و اوازعبدالکربم بن عمرو و او از ابی حنيفة سایق (و و او از حازم 


بحضرت ابی عبدالله عليه السلام عرض کردم : پدرم مرده است و اومردی 
بود از عجم و من میخواهم ازعوض او حج کنم و برای او صدقه بدهم نظر شما 
در این باره چیست ؟ فرمود : بکن که باو نحواهد رسید سپسن بمن فرمود : ای 


(۱) ادسعیدبن بیان و کنیه‌اش| بوحتیقه ولقبش سابقالحاج امت زیرا از کوفه ساجیان 
را بهمراه خود بمکّه میرد واژو ليد بن صبیح ردایت شده است که او گفت بامام صادق عليه 
السلاع عرض کردم که ابی حنفه هلال ذی ا لححة را درقادسته دپله وعرفه را با ما بودفرمود 
تساه اورا عنوان کرده و گفته است کهآ پو تة سا تی الصا ج همدانی 
ثقة است واذامام صاحق! دوایت کرده است واودا کتا بی است که عده‌اي ازاصحاب ما آن را 





رو ایت کر ده‌اند . 


سا اء س (باب دهم ) 
حازم صاحب این امررا دوغیبت است و دنبالة حدیث مانند حدیث سایق است . 

۷ ( احمدبن محمد بن سعیداین عقده گفت : حدیث کرد مارا محمد بن 
مفضل بن ابراهیم بن فیس وسعدان بن اسحاق بن سعید واحمد بسن حسین بن 
عبدالملك و محمد بن احمد بن حسن قطوانی همگی گفتند : حدیث کرد ما را 
حسن‌بن محبوب از ابراهیم [بن زیاد] خارقی واو از ابی بصیر که گفت ) : 

بابی عبدالله ( امام صادق ) عليه الملام عرض کردم : ابو جعفر ( امام باقر ) 
عليه السلام میفرمود قائم آل محمت را دوغیبت است که یکی از دبگری طولانی‌تر 
است . قرعود آری و این کار نخو اهدشد تا آنکه‌بنی قلان شمشیر بروی همدیگر 
بکشند وحلقة جنکث تنگك‌تر شودوسفیانی ظاهر شو« و گرفتاری بشذات برسدمردم 
رامررگی و کُشتاری فراگیرد که‌بحرم.خخد او حرم رسو لش صلی الله علیه‌و آلهپناه‌برند. 

۸ - ( عبدالواحد بن عبداله گفت : حدیت کرد مارا احمد بن محمد بن 
زباح او گفت : حدیث کرد مارا اعمد ین علی جمیری او گفت : حدیث کرد مارا 
حسن بن اتوب از عبدالکريم بن عمرو واو از علاء بن رزین واو از محمد بن 

و او از امام باقر ابی جعفر عليه السلام که شنیده اسنت آنحضرت فرموده 
همانا قائم زا دوغیبت است که دریکی از آن‌دو گفته میشود : اومُرد ومعلوم‌نبست 
در کدام بیان قدم‌نهاد . 

٩‏ -( محمدین یعقوب گفت : حدیث کرد مارا محمد بن بحیی واحمد بن 
ادریس از حسن ین على کوفی واو از على بن حسان واو از عبدالرحمن بن کثیر 
واو از مفضل بن مر که گفت ) : 

شنیدم اباعبداله ( امام صادق ) عليه السلام میفرمود : صاحب این امر را 
دوغییت است که در یکی از آن دو بسوی خانو اده‌اش بازمیگردد ودردیگری گفته 
میشود هلاك شد» در کدام بیابان پانهاد. گفتم : چون چنین شود چه بکنیم ؟فرمود: 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) - ۲۰۱ - 
اگر ادعا کننده‌ای ادعا کرد از او آن مطالب بز رگ را بپرسید که مانند او پاسخ 
آنها د | تواندداد ۲ 

[ شرح : در کافی چنین است : هر گاه ادعا کننده‌ای مدعی امامت شد از او 

چیزهائی بپرسید که مانند او پاسخ آنها را تواندداد ومقصود از ( مانند او) بعنی 
کسیکه ادعای امامت کند ودر ادعایش صادق باشد» پایان شر ح]. 

اینگو نه حدیث‌ها که میکویند : قائم را دوغیبت است حدیثهائی است که 
بحمدالله درنزدما بصخت پیوسته است وخداوند ؛ گفتار امسامان علیهم السّلام را 
روشن فرموده ودلیل وبرهان راستگوئی‌شان را درهمین روایات‌ظاهر ساخته‌است. 

اما غیبت او لی همان غیبت است که در آن سفیرانی ميان امام ومردم بودند 
که از جانب آنحضرت منصوب شده پوذند و آشکارا شخصاً وعیناً وجود داشتند 
ومطالب مهم و حکمهای مشکل وپاسخ هصرپرسش پیچیده ومشکل بادست آنان 
ازسوی آنحضرت بیرون میآمدو ین همات‌غیبت کو تاه مدب بود وروز گارش گذشت 
وزمانش سپری شد ". 

ودومین غیبت‌همان است که سفیران وواسطه‌هااز میان برداشته شدندبجهت 
کاری که حدای‌تعالی خواسته بود وبخاطر تدبیری که‌خداوند درمیان مردم بکاربرد 
تامذعیان این امرازیکدیگر جداشوند و آزمایش بعمل آید وزیرورو وغربالو تصفبه 


اڪ زو رای سیک و 


شوند چنانچه خدای عزوجل میفرماید : و ما کان‌اله ليذرالمۇمنينَ علی ماانتم علیه, 

تی یمی لت من ایب رما کانالله لیطلمکم یله آل عمر ان ۱۷/۵۹۷۸ ۶۱ 
کس ا ا ی وای ان سابل ساب ابن اسر را دو بت است 

یکی از آندو چنین است که از آن غیبت بسوی شحانو اده‌اش بازمیگروی: مترجم گوید : ظاهرا 

مقصود آنست که با خانواده‌اش رفت و آعد دارد نهآنکه خبرش باً نان میرسد جنانچه‌احتمال 

داده شده است. 

(۲) ازاینجمله اسفاده میشود که تألیف اینکتاب پس از وفات عل بن محمد سمری 
بوده است که بسال ۳۲۹ ماه شعبان اتفاق افتاد . 


- ۲۲ (باب دهم) 
(خدا افرادیر! که برطربقة شما ایمان دارند فرو نمیگذارد تا آنکه ناباك را از باه 
جدا کند و عداوند شمارا از غیب آگاه نسازم)وا کنون همان زمان است که فرا 
زسیده است . 

خداوند » مارا ازثابت قدمان برحق قرار دهد وازافرادی باشیم که در غربال 
گرفتاری ازغربال بیرون نشویم واین است معنی آنچه میگوئیم آنحضرت را دو 
غیبت است وما هم اکنون در دومین غیبت هستیم از غد او ند ميخو اهیم که فرج 
دوستان خود را از آن غیبت نزديك فرماید و ما را درجایگاه بر گزید گانش ودد 
ردیف اشخاصی که ازبر گزید گانش‌پبروی میکنند و ازافراد بر گزیده‌ای که از آنان 
راضی‌است و آنان رابرای بادی دینش وخلیفه‌اش انتخاب فرموده است قر ازدهد 
که اواست ولی‌احسان واو است چز اد نان . 

۰- (خبرداد مارا احمدین محمدبن سعید او گفت : حدیث کرد مارا قاسم, 
ابن محندین حسن [بن‌حازم] او گفت : حدیث کرد مارا عبهس‌بن هشام از عبدالله 
ابن جبلة واو از احمدین حارث اواو ازمفضل بن عمر واو از ) : 

ابی عبدالله (امام صادق ) علیه السلام که فرمود : همائا صاحب این امر را 
غیبتی است که در آن غیبت میگو ید : « ففسررت ما م لما و K‏ فوهب‌لی ري 
حکماً وجعلّني من سین » التعراء : ۲۱ ( چون‌ازشما بيمناك بودم فرار کردم 
پس پروردگارمن یمن حکومت راارز انی داشت ورسالتی بمهدة من‌واگذار کرد). 

۱ - (محتدین هتام گفت: حدیث کرد مازاجعفربن محمّدبن‌مالك‌او گفت: 
حدیث کرد مرا حسن‌بن محمد بن سَماعه واو ازاحمدین حارت اتمساطی ازمفصل 
ابن عمر واوا):ابیعبدالّه (امام صادق) علیه‌السَلام که فرمود: حضرت قائم وقتی 
یام کند فرماید: چون ازشما بیمن اك بودم گریختم), 

._ ۱۲ ب (حدیث کرد مارا عبدالواحد بن عبدالله بن یونس اوگفت : حدیث 


(۱) اوهمان انماطیي واف است دکتایی نیز دارد . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السّلام) ٠‏ اا 
کرد مارا احمدبن محمد بن رباح او گفت : حدیث کرد مرا احمدبن علی حمیرئ 
ازحسن بن ايوب واو از عبدالکريم بن عمرو خثعمی واو از احمدین حارث واو 
از مفضل بن عمر که‌گفت ) : 

شنیدم انحضرت میفرمود : (مقصودش امام صادق بود ) که ابو جعفر مد 
این علی امام باقرعلیه السلام فرمود : هتگامیکه قاثم‌علیه السلام قیام کند فرماید: 
چون آزشما بيمناك بودم گریختم پس پرورد کار من بمن حکومت ارزانی داشت 
ورسالتی بعهدة من واگذار کرد . 

ابن حدذیث‌ها مصداق همان است که فرمود دراو شیوه‌ای از موسی است 
که او بیمناك ونگران بود . 

۳ م (حدیث کرد مارا محمدین هنام آوگفت: حدیث کرد ما را جعفر بن 
محمٌّد بن مالك او گفت : حدیث کرد مرا نب محمدصیرف او گفت حدیث 
کرد مرا یحیی‌بن میتی عطار از عبدالله بن کر واواز عبیدین زرارة واواز ) : 

آبی‌عبد الله (امام صادق) عليه السلام که آتحشرت فرمود: مردم امامی‌را از 
دست خواهند داد که درموسم حج حاضرمیشود اوآنانر بیند ولی‌آنان اورا نبینند. 

٤‏ - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب ازمحقدبن یحبی واو از جعفربن 
محمد واو از اسحاقین محمد واو ازیحیی‌بن مشتی واو ازعبدالّه بن بکیر واو از 
عبید بن زراره که گفت) : 

شنیدم اباعبد الله (امام صادق) عليه السلام میفرمود: مردم امامشان‌را ازدست 
تحواهند داد واو درمواسم حح حاضر میشود وآناند آمی‌بیندو لیآنان‌اورانمی‌بینند . 

۵ -(حدیث کرد ماراعبدالواحد بن‌عبدالله او گفت: حدبت کرد مارااحمد 
ابن محمدبن زباح او گفت : حدیث کرد مارا احمدین على حمیری از حسن واو 
ازعبدالکريم بن عمرو واواز ابن‌بکیر واو ازیحبی‌بن منیوو اززرارة که گفت) : 





(۱) در کمال الدین چنین است و لى در کافی (اسحاق‌بن «حمد صیرفی) است . 


£ ۱ (باب دهم ) 

شنیدم ابا عیدالله (امام صادق) عليه السلام میفرمود : همانا قائم را دو گونه 
غیبت است که در یکی از آندو باز میگردد و[در ] دبگری معلوم نشود که در کجا 
است درموسم‌های حج حاضر میشود ومردم را می‌بیند ولی مردم اورانمی‌بینند . 

۶ (حدیث کرد مارا محمد بن بعقرب کلیتی از حسین بن محمد واو از 
جعفرین محمد واواز قاسم بن اسماعیل واواز بحیی‌بن می واواز عبدالقه بن‌بکیر 
واو از عببدبن زراره واواز) : 

ابی‌عبد الله (امام‌صادق) علیه‌السلام که آنحضر ت فرمود: قائم راد وگو نه‌غیبت 
است که دریکی از آندو درموسم‌های‌حج حاضر میشود و مردم‌را می‌بیند و لی‌مردم 
اورا درموسم نمی‌بینند ٩‏ 

۷ - (حدیث کرد مارا محملاین سام - رحمه‌الله ‏ او گفت: حدیث کرد 
مارا اسمد بن مابنداذ او گفت : حدیث کردامارا احمدین هلال از موسی‌بن قاسم 
اين معاوه بجا واو ازعلپن-جعفی).: 

و او از بر ادش موسیبن جمفرعبه لام یبن جفر گوید: با نحضرت‌عرض 
کردم : تأویل این آیه چیست ؟ :فل ارايم ان و اصح ما کم ۾ عورا فن یتیک 
بماء معین» لك : ۰ (بگو اگر دیدید که جشمة آب‌شما فرو رفت جه کسی آب 
گو ارا خواهد رساند ) ؟ فرمود : هرگاه امامتان را از دست دادید چه کسی برای 
شما امامی از نو خحو اهد آورد . 

(وحدیث کرد ما را محمدبن یعقوب کلیتی ازعلی بن محمد واواز سهل بن 
زیاد آدمی واوازموسی‌بن قاسم بن معاو بةٌ بجلیْ و اواز علی‌ین جعفر واواز براددش 
موسی‌بن جعفر علیه‌السلام که گفت) : 

بآنحضرت عرض کردم تأوبل این آیه چیست؟ وبقیۀ روایت مانند روایت 
۷ است جز آنکه فرمود: مرگاه امامی ازشما پنهان شود چه کسی برای شما امام 





(۱) درکافی کلمة (فیه) دا که بمنای (درموسم) ترجمه شد ندادد . 


(غیبت مهدی منتظر عليه السلام) تا 
نوی خو اهد آورد . 

۸ - (حدیث کرد ما را علی‌بن احمد بندئیجی ازعبیداللّه بن موسی علوی 
عباسی واو ازمحمٌدین احمد قلانسی‌واواز اتوب بن توح واو ازصفوان بن یحبی 
واو از عبدالله بن‌بگیر واو از زراره که گفت) : 

شنیدم اباجعقر (امام باقر) علیه! لسلام میفرمود: همانا قائم را غیبتی است که 
با ند ان اوانکارش میکنند عرض کردم: جرا؟ فرمود: میترسد و بادست خود اشاره 
بشگمش کرد - 

[شر ح : خاندانش انکار میکنند بعنی خود آنحضرت‌را وبا ولادتش‌راانکار 
میکنند از ترس اینکه مبادا اور بکشند]. 

٩‏ - (حدیث کرد مارا عل ینا جیار غتکا بن موسی علوی واوازاحمد 
ابن حسن واو از پدزش واو از این‌بگیر و او از زرارة واو از عيدالملك , بن آغین 

شنیدم ايا جعفر( امام باقر) عليه السلام میفر مود: فائم راپیش از آنکه قیام کند 
غیبتی است عرض کردم چرا؟ فرمود: میترسد - وبادست خوداشاره بشکمش کرد - 
بعنی از کشته شدن میترسد . 

+ ¥ - (وعبرداد مارا احمدین محندین سعید او گفت: حدبث کرد مار اعلی 
ابن حسن ئیملی ازعباس بن عامربن رباح واو ازابن‌بکیر واواز زرارة که‌گفت) : 

شنیدم اباجعفر امام باقرعلیه‌السلام میفرمود: ازبرای آن پسر پیش از آنکه 
قیام کند غیبتی است واو همان است که میراد ثش مطالبه میشود,عرض کردم : جرا 
(غایب‌میشود) فرمودمیترسد وبادست‌شوداشاره بشکمش کرد بعنی از کُشته‌شدن . 

(۱) ظاهراً ادا حمد بن حسن بن علي بن فضال است که کنیه‌اش ایی عبدالقه و یا ایی 
| لمعسین است طح مذهب ونو است ودر بعضی از نسخه‌ها (احمد‌بن ا لحسين) است واد 
اهر اً (احمد ين الحسين بن سعید فرشی) باشد . 


س ۲۰۲ - (باب دهم ) 

[شرح: ظاه را مقصود آنست که آنحضرت خودش یر اثش‌را مطالبه میکندا 

۱ - (و حدیث کرد مارا اسمد پن محمّدین سعید او گفت : حدبث کرد ما 
را ابو محتلد عبدالّه بن مورد أَجَعی‌او گفت: حدیث کرد مارا محمّدبن عبیداله 
ابوجعفر حلبی او گفت حدیث کرد مارا عبدالله بن بكر اززراره که‌گفت) : 

شنبدم ابی عبدالله (امام صادق) عليه السلام میفرمود: همانا قائم را پیش از 
قیامش غیبتی است,عرض کردم : چرا؟ فرمود: میترسد» وبادستش‌اشاره بشکمش 
کرد مب بعنی از کشته شدن . 

(خبرداد مارا محدبن بعقوب کلینی از محمدین یحبی واو از جعفربنءحمد 
واو از حسن بن معاویه واو از عبدالله‌بن جبله و اواز عبدالله بن بکیر و او از ززاره 
که گفت) : 

شنیدم آباعبد الله امام مالیا عیفر مود وحدیت سابقرا عبت نقل کرده استا. 

آشر ح :شيخ در کشا غییتش فرسوده ات پنهان شدن آنحضرت هیچ . 
جهتی ندارد بجز آنکه برجان نعودش میترسد که مبادا کشته شود واگ جهتی‌غیر از 
این داشت جایزنبود که پنهان شودبلکه میبایست سختی‌ها و آزارهارا متحمل‌میشد 
که درجات امامان وهمچنین پیامیران علیهم السلام با تحمل سختیهای بزرگ در راه 
خدا بالا میر ود. 

اشکال: خداوند چرا مانح از کشته شد ن آنحضرت نمیشود ومیان اوو کسیکه 
میخو اهد اورا بکشد مانع ایجاد نمیکند ؟ 

جواب: اگر مقصود آنست که خداوند مردم‌را از کشتن آنحضرت منم کند 
بطو ریکه منافات بائکلیف نداشته باشد یعنی مردم راازمخالفت با آن حضرت‌نهی 
کند وپیروی اورا واجب سازد همه اینهار| که خداوند تعالی انجام داده است . 

واگر مقصود آنست که حقبقناً میان آنحضرت ودشمنانش حاثل شود این 


(آنچه دربارڈغیبت‌امام زمان رسیده است) ES‏ 
چنین مانم شدن باتکلیف منافات دارد ونفض غرض لازم ميا بد زبرا غرض اژ 
تکلیف آنست که مکلف مستحق پاداش گردد و این چنین حائل شدن با آن‌استحقاق 
. منافات‌دارد وچه بسا که درچنین منع که بزور انجام منگیرد خلقر! مفسده‌ای‌باشد 
که خداير | نشاید حنان کند . 

مترجم گوید : اگر بگوئیم يك راه ایجاد مانم میان آنحضرت و کسیکه 
میخواهد او را بکشد .همین است که او را از نظرها مخفی گرداند دبگر نبازی 
بتوجیه شیخ قدس سره نخواهد بود]. 

۲ - (حدیث کرد مارا محمّدین همام از جعفر بن محمدین مالك او گفت: 
حدیث کرد مرا احمد بن میثم ازعبیداله ین موی واو از عبدالاعلی بن حصین 
تلبت و او از پدرش که گفت) 

درحجٌ وباعمره‌ای بخدمت اباجعقر مجمدین على ( امام باقر ) عليه السلام 
رسیلم وم لا ردو اس انم زمرو است و نمیدانم که آبا 
دیدار شما نصییم خواهدشد بانه ؟ مراوصیّتی بکنید وبفرمائید که فر ج کی است ؟ 
فرمود :آن آوارة رانده شده تك و تنها وجدا از نعاندانش که حون پدرش باز گرفته 


نشد ه‌استو نة ریش را دازد او است‌صاحب بر جمها ونامش‌نام‌پیغمبریاست» 


)١‏ احمد بن میشم از ثقات کوقان و اذفقها ءآنان است وظاهراً عبیدالته بن موسی‌ همان 
عیسی کوفی باشد وعبدالاعلی بن حصین تغلبی‌یا ٹعلبی‌را درجائی نیافتم فقط درانساب‌سعانی 
عبدالاعلی بن عامیتعلبی است که به ليه که یکی ازمر لگاه‌های حاجیان در بيابان است 
منسوب است,واودا درالقر یب عنوان کرده و گفته است که راستکواست . 

و حصین بن عامر درا لجامع عنوات شده‌است و گفته است که کنیه‌اش ابا لهیشم کلبی کوفی 
است واودا اذاصحاب امام صادق شمرده است و باحتمال یمید شاید او همان عبدالاعلی بن 


حصین بن عامر باشد . 


eA‏ (باب دهم) 

عرض کردم : دوباره بفرمائید . پس آنحضرت کتاب چرمین ویا صفحه‌ای 
نحواست ودر آن‌برای من نوشت . 

۳ - (وحدیث کرد از برای ما احمد بن محمدبن سعید او گفت : حدبت 
کرد ما ا اه سین وه و ابن شیبان از کتابش گفت : حدیث کرد ما را 
بونس‌بن کلیب او گفت: حدیث کرد مارا معاوية بن هشام ازصباح او گفت: حدیث 
کرد مارا سالم شل از حصین تغلبی که گفت) : 

حضرت ابی‌جعفر محمد بن‌علی (امام‌باقر) علیه‌السلام‌را ملاقات کردم آنگاه 
ماتند حدیت پیش را نفل کرده بجز آنکه‌گوبد : سبس که آن حضرت از سخنش 
فار غ شد نگاهی بمن کرد وفرمود: بیادگرفتی [یا] برابت بنویسم ؟ عرض کردم : 
میل شما است پس تکه‌ای از چرم باضفحه‌ایبخواست و آن را برای من نوشت و 
" بمن داد وحصین آن نوشته‌را برای ماببرون آورد و خواند وسبس گفت: این نوشتة 
امام باق" است  .‏ ؟ 

[شر ح ازمجلسی: مقصود از بدری که خو نش باز خحواست نشده است با امام 
حسن عسکرئ است وباامام حسیر" ویاجنس پدر که شامل همة امامان است واینکه 
فرمود کنیةٌ عمویش را دارد شاید گنی یکی ازعموهای آنحضرت ابو القاسم بوده 
است ویا یکی از کنیه‌های آنحضرت ابو جعفر ویا ابوالحسن وبا ابرمحمّد است 
و احتمال همست که مقصود از (ْمکَنْیَه) آن باشد که بخاطر عمویش جعفر . 
یعنی از ترس اونام او بطورصربح برده نمیشود و یابکنایه گفته میشود و نامش نام 
پیغمبری است» یعنی پیغمبرما واين تعبیر پااز راه تقیه است ويا از آن روی که از 
بردن فام آنحضرت نهی شده است]. 

۲6 - (وحدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفر بن 
محمدین مالك او گفت : حدبث کرد مرا عبادین یعقوب او گفت : حدیث کرد مرا 
حسن‌بن حماد طائی ازابی الجارود واواز) : 


(غییت مّهدى منتظر عليه السلام) YA‏ 

ابی جعفر محشدبن علي (امام‌باقر ) علیه‌السلام که فرمود: صاحب این‌امرهمان 
کسی است که رانده شده آواره است (در بعضی از نسخه‌هایرانده شدث‌تنها ضبط 
شده‌است ) وخحون‌پدرش بازخواست‌نشده و کنیۀ عمویش را دارد وازخانواده‌اش 
تك افتاده و نامش نام پیخمبری است . 

۲۵ (حدیث کرد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد مارا 
حمیك بن زیاد که از کتابش برای اوقرائت کرده بود او گفت: حدیث کرد ماراجسن 
اہن محمد حضرمی او گفت: حدبث کرد مارا جعفربن محمد علیهماالسلام) : 

(واز يونس بن بعقوب واو ازسالم مکی واو ازابی الطفیل گوید''عامرین 
وائلة مر اگفت) : 

آنکس که شمابدنبا لش در جستجو ید بآ رزویش‌هستید فقط ازمکه خرو ج 
میکند واز مکه‌ خرو ج نمیکند تا آنکه آنجه‌را که دوست‌دارد به‌بیند هر چند که کارش 
با نجا انحامد که از شاخه‌های درخحت تغلذابه نماید . ۱ 

جه کاری روشنتر و کدام راه بازتر از راهی است که امامان علیهم‌السلام در 
بار؛ این غیبت راهنمائی کر وه‌اند وجلو پای شیعیانشانگذاشته اند تاباحالت تسلیم 
وبدون اعتراض واشکال وبدون شك وتردید آن راه را به پیمایند؟ و آبا بااین بیان 
که درامر غیبت شده است بازروااست که شکی واقع شود؟ وروشن‌تر ازاین در 
واضح بودن حقّ ازبرای صاحب غیبت وشیعیانش چیست ؟ 

۰ - (حدیث کرد مارا مد بن هام او گفت: حدبت کرد مارا احمد بن 
مابنداذ او گفت: حدبت کرد مارا احمدین هلال او گفت: حدیث کرد مارا احمدین 
عل تیسی ازا نی افهشم میعمت) :۱0 


0 ۳07 الم مگی گوید عامر ین واه ابوا لیل مراگفت . 
(۲) من باین نام برخورد نکرده‌ام و شاید ابراهیم بن شعیب میشمی باشد که ابر اهیم 


بو اسطه شباهت در نوشتن بایی الهیثم اشتباهاً ہی الهیثم نوشثه شده است . 








ag‏ (باب‌دهم) 


ازابی‌عبدالله جعفربن محمد علیهماالسلام که فرمود: هنگامیکه‌سه نام بدنبال 
هم آمد : محمد وعلی وحسن چهارمی شان قائمشان خواهد بود ( ودر بعضی از 
نسخه‌ها چنین است: چهارمی‌شان همان قاثم است)  .‏ 
۷ (محمد بن همام کت : حدیث کرد ما را عبدالله بن جعفر حمیری او 
گفت : حدیث کرد مارا محقدین عیسی بن عُبید از محمد بن ابی یعقوب بلخسی 
آباالحسن امام رضا علیه‌السلام میفرمود : شما بزودی گرفتار خواهید شد 
بچيزیکه سخنترو بزرگتر است»به بچّه‌ای که هنوز در شکم مادر باشد و به بچه‌ای 
شیر خوار گرفتار عواهید شد تا آنجا که‌گفته شود:غایب شد ومرّد,ومیگوبند: دیگر 
امامی وجود ندارد»درصورتیکه رسول خدا صلی‌الته عليه و آله غایب شد وغایب 
شد وغایب‌شد واینهم من که مرگ خودم ازدنیا عواهم رفت . 
آشر ح : شابد مقصود آن باشد که برای رسول اه بود 
مانند غیبتش در کوه حرا وشعب ابی‌طالب وغار تا آنکه بمدینه واردشدند وممکن 
است که بقرینۀ مقام فاعل فعل‌ها حذف شده باشد و مقصود بعضی از انبیاه شلف 
باشد وشاید حضرت‌اسم آنان‌را فرموده و لیر اوی‌بمنظظور اختصارنقل‌نکرده است]. 
۸ - (وحدیث کرد مارا محتدبن هام اوگفت: حدیث کرد مارااحمدین 
مابنداذ وعبدالله بن جعفر حمیری آندو گفتند: حدیث کرد مارا احمدبن هلال او 
گفت: حدیث کرد مارا حسن‌بن محبوب زراد او گفت) : 
امام رضا علیهااسلام مرافرمود: ای حسن در آيندة نزدیکی گرفتاری بی‌پایان 
ووحشت‌زایی روی خواهدداد که همه دوستیها وصمیمیتها ازمیان برود ودرروایتی 
است که ( همۀ دوستیها وصمیمیّت‌ها ساقط شود ) واین بهنگامی است که شیعیان 
سمین فرزند مر اازدست بدهند که امل‌زمین و آسمان برفتن او اندو هگین و اهند 
شد چه بسیار مرد وزن مژمن که به ازدست دادن او اسفناك و اندوهناك وحیران و 


(آنجه دربار#غیبت‌امام زمان رسیده است) ۲ 
غمگین عو اهند بود . 
سيس سر بزیر انکند آنگاه سر برداشت وفرمود: پدر ومادرم بقدای همنام 
جم و کسیکه شییه من وشبیه موسی بن عمران است نورافکن‌هائی که از شعاع . 
نوراننت عالم قدس‌روشنی میکیرد در کریبان دارد تو کُوئی اورا مي‌بینم هنگامیکه 
مردم درنهایت ومیدی هستند که آوازی بگوششان میرسد که دور ونزديك یکسان 
میشنوند و آن آواز برای مومنین رحمت وبرای‌کافران عذاب است . 
عرض کردم: پدر ومادرم بفدایت آن آواز چه خواهد بود؟ فرمود: در ماه 
رجب سه آواز بر آیدنخستین آواز: (هان که لعنت خدا برستمکاران) ودومین آواز 
(ای‌گروه مؤمنان گرقتاری هو لناك فرارسید) ودر آواز سوم دستی را ( ودر بیشتر 
نسخه‌ها: پیکری‌را) در پیشا پیش آفتای می‌بینند که آو از مید هد : ( که ند او ند بمنظور 
بر اند اتن ستمگران» فلانی‌را برانگیخت) اپنهنگام است که گشایشی برای‌مومتان 
دست دهد و خداوند سیته‌های آنان ر/ شفابخشد وعقده‌هایدلشان برطرف میگردد. 
[ شرح ازمجلسی : شاید معنای (لیه جوب النورٍ) آن باشد که گریبانهای 
نورانی افر اد از مومنین کامل وفرشتگان مقرب وارواح مرسلین از اندژه غپبت آن 
حضرت و حیران ماندن مردم در بارة آتحضرت شعله‌ور میشود واين بخاطر نور 
ایمانی است که برای آنان از آفتاب‌های عوالم فدس میتابد . 
واحتمال میرود که مقصود از گریبانهای نور »گریبانهای منسوب بنور باش | 
یعنی گریبانهائی که انوار فیض خدایتعلی از آن میتابد وحاضل سخن آنکه‌برقامت 
آتحضرت صلوات‌الله عليه لباسهای قدسی و خلعت‌های ربانی پوشانیده شده که از 
گزیبان آن جامه‌ها انو ار فضل وهدایت خدایتعالی فروژان است . 
ومژید اینمعنی روایت دیگری است از پیغمبر صلی الله علیه و آله که فرمود: 
} جلاییبٍ التور) جلابیب جع لباب بمعنی جامه‌ای است که سرا پای بدن 


را بیوشاند . 


= ۱ (باب دهم ) 

و احتمال میرود که (علی) در (عليه به) تعلیلیه باشد » یعنی بیر کت هدایت و 
فیض آنحضرت از گریبانهای اشخاصی که پذیرای انوار قدسند + علوم و معارف 
ربانی ساطع ودرخشان است. پایان نقل از مجلسی . 

مترجم گوید : وجهی برای این توجبهات نیست پس‌از آنکه امام رضا )ع( 
آنحضرت دابموسی‌بن عمران تشببه فرموده است و بدنبال تشبیه وجه شبه را بیان 
فرموده‌یعنی همانطور که موسی‌بن‌عمران‌را جيپ نوربود وببضمون «ادخل یدل فی 
جيك تخرج بیضاء‌من خر سووه بانحضرت همین کرامت ازطرن خداوند تالی 
be‏ شده است]. 


۹ - (محمد‌ین همام گفت: حدیث کرد ماراجعفربن محمدین‌مالك‌او گفت: 
حدیت کرد مارا محمدین احمد مدینی او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن اسباط 
ازممدبن نان واو از داودین کثیر رقی که گفت) : 

یأبی عبد ان (امام‌صادق) علیها لسلام عرض کردم : من‌بفدایت‌این امی آنقدر 
بدرازاکشید که دلها تنك شد و مادق مر کف شدیم. فرمود: اینکاردر آخرین مر حلةً 
تاامیدی وسخت‌نرین مرتبۀغم واندوه انجام خواهد گرفت آوازدهنده‌ای از آسمان ۰ 
بنام‌امام قائم و نام پدرش آواز خو اهد داد عرض کردم: فدایت‌شوم نامش چیست ؟ 
فرمود: نام پیامبری است ونام پدرش نام وصیّی . 

آشر ح: تصریح نکردن بتام آنحشرت شاید بآنجهت است که دریان مردم 
شهرت نیاید]. 

۰ (و حدپت کرد مار! احمدین محمدین سعید او گفت : حدبث کرد مرا 

محتدین عل تین ازمحهدین اسماعیل بن یریم وحدیث کرد مرا بیش از یکنفر 


ازمنصور بن یونس بزرج ("ازاسماعیل بن جایر واواز) : 





(۱) دریعضی از نسخه‌ها (مدائنی) است . 
(۲) منصودین يونس قرشی وایست؛آنان است وباو بزرج گفته میشو د کوفی ولقه‌است. 


(غيبت مهدى منتظر عليه السلام) ' I‏ 

ابی‌جعفر محندین علي (امام بافر) علیه‌اْسلام که فرمود: صاحب این امررا 
دریکی از این دره‌ها غینتی است - وبادست بسَمتِ ی طوی اشاره کرد - تا آنکه 
اند کی پیش از حروجش خدمتکار مخصوصش می آید وبعضی‌از باران آنحضرت 
را ملاقات میکند ومیگوید: شما دراینجا چند نفرید؟ میگویند : نزديك بچهل نفر 
مرد. میگوید: اگرصاحب خودرا به‌بینید چگونه حواهید بود؟ میگویند: بخداقسم 
اگر دستور دهد که کوه‌ها را از جا بکنیم خواهیم کند . سبس سال بعد بنزد آنان 
میابد ومیگوید: ده نفر از بزرگان ونیکان نحود را تعیین کنیدآناناتعیین میکننه پس 
اوبا آنان براه‌میافتد تا آنکه بخدمت صا حیشان میر سندوبرای فرد اشببآ نان وغد ٥میا‏ 

سپس امام‌باقر عليه السلام قرمود: بخدا قسم گوئی اور امی‌بینم که پشت‌خود 
را بِحَجَر تکیه داده وخدارا بحق تعودش قسنم میدهده‌وسپس میگوید: ای مردم‌هر 
کس بان در بارۀ خدا بحث وشنود بکند من /ازهمة مردم بخدا سزاو ارترم » ای 
مردم هر کس یامن در بارة آدم بحب کند من سر او از تر ازهمد بادمم + ای مسردم 
هُر کس بامن دربارة توح مُحاجه کند من‌سزآور ترین مردعبتو حم » ای مردم هر 
کس بامن در باره ابر اهیم مُحاجه کند من سز او ار ترین‌مردم‌بابر اهیم هستم؛ ای‌مر دم : 
ه رکس بامن دریارخ موسی ماه کند من آولیتر مردم‌آیمو سی‌هستم» ای مردم هر _ 
هر کس بامن در بارة عیسی مُحاجه کند من اولیتر مردم بعیسی هتم ای مردم هر 
کس بامن دربارة محمد بحث کند من سزاود ترین مردم بمحمد هستم » ای مردم 
هر کس بامن درباره کتاب خدا بحث کند من‌سزاو ار ترین مردم بکتاب خد اهستم . 

سپس بمقام تشریف میبرد ودو ر کعت نماز در نزد مقام میگذارد و خدا را 
بح خحودش سو گند عیدهد . 

سپس امام باقر علیه‌الشلام فرمود: اواست بخداقسم همان مضطري که دا 
درباره‌اش میفرماید:«آیا کیست آنکه پاسخ مضطر را بدهد وبدی‌را ازمیان بردارد 


وشمارا جانشینان زوی ز مین قرار دهد (التمل: (1Y‏ این آبه در بارهٌ او وبرای او 


ik 3‏ (باب دهم) 
نازل شده است . 

۱ - (حدیث کرد مارا علی‌بن احمد ازعبیدالّه بن موسی علوی اوگفت : 
حدیث کرد مارا محمّدین‌حسین‌بن ابی الخطاب‌از محمدبن سنانواواز ابی‌الجارود 
که گفت) : 

شنیدم اباجعفر (امام باقر) علیه‌السلام میفرمود : آنان وتو برای هميشه این 
چنین خواهید بود پا آنکه حداوند از برای این امر کسیر بر انگیر اند که نسدانند 
آفریده شده بود بانه , 

۲ (حدیث کرد ما را محمّدبن همام اوگفت : حدیث کرد مرا جعفر بن 
محمدبن مالك ازمحمد بن حسین‌بن ابی الخطاب . وحدیث کرده بود مرا عبد الله 
ابن جعفر حمیری از احمد بن محمدین عیّشی و آن دوگفتند : حدیث کرد مسارا 
محمدپن سنان آزابی الجارود واواز) : 

ابی جعفر امام باقر علیهالسلام که فزمود: همواره بسوی یکی ازماگردنها را 
و اهید کشید وخواهید گفت که اوهمین است ولی‌خداوند اورا ازمیان خو آهدبرد 
تا آنگاه که خداوند ازبرای این امر کسی را برانگیز اند که ندانید زائیده شده‌بود 
یانه و آفریده شده بود بائه . 

۳ (حدیث کرد ما را علیّبن احمد از عبیدالله بن موسی و او ازمحتدین 
احمد قلانسی واو از محمد بن علی واو از محمد بن ستان واو از ابی الجارود 
که گفت) : ۱ 

شنیدم اباجعفر (امام باقر) ""میفرمود: همواره چشمهای شما نگران مردی 
است که میگوئید اوهمین است»مگر آنکه ازمیان برود تا آنکه خداوند کسی‌را بر 
میانگیزاند که نفهمید تا آنوقت آفریده شده است بانه . 

۶ - (حدیث کرد مارا على ين الحسین "از گفت: حدیث کرد مارا ملد 





2 ۴ ۳ 
(١)‏ دریضی ازنسخه‌ها اباعبدالته (امام صادق) است . 


و ۷ ! 
(۲) ادعلی‌بن الحسین مسمودی صاحب مروج الذهب است . یاعلی‌بن با بوییه" صدوق , 


( آنچه دربارڈغیبت‌امام زمان رسیده است) ج ۱ 
ابن یحبی عطار اوگفت : حدیث کرد مارا محتدین حسان رازی اوگفت: حدیث 
کرد مارا محمدین علی ‏ ازمحمدین سنان و اواز مردی که) : 

از امام باق نقل میکند که آنحضرت فرمود: همیشه‌این چنین بمانید وروزگار 
بهمین نحو خواهد ما ند تا آنکه حداوند از برای این‌کار مردی را برانگیراند که 
نفهمید آفریده شده است باهنوز آفربده نشده است.. 

ای‌گروه شیعه‌ابکه خدایتعالی بش نبروی تمیز وتأمل و دب کافی در سختان 
ائمه عنابت فرموده است؛ آیا دراین حدیث‌ها بیان آشکار ونور درخشان نیست ؟ 
آیا درمیان امامان گذشته یکتفر هست که در ولادت اوشلث شود ودربود و نبودش 
اعتلاف گردد و گروهی از امت‌درغییتشی باو معتعد شوند ودردوران غیت او فتنه‌ها 
دردین دوی دهد وافرادی دربارة او متخیر شوّند وامام صادق علیه| لسلام صراحتاً 
باو راهنمائی کرده باشد که بفرماید هر گاه سه نام بدنبال هم آمد (محمد وعلی و 
حسن) چهارمی‌شان قائم آنان خو امد بود ؟ 

آیا کسی هست بجز این امامیکه کمال دين بوسبلة او وبدست اونهاده شده 
است و گزینش و آزمایش وتمیز خلت باو وغیبت اوشود وخحاص وخالص صافی از 
شیعیان که برولایت او هستند بدست آید ازاین رهگذر که برئظام‌او ایستادگی کنند 
و بامامتش اقرارنمایند وحق‌بودن اورا ووجوداورا واینکه‌زمین از اوخالی نمي‌ماند 
هر چند شخص او غاب باشد ازبرای خودشان دین‌الهی بدانندتا بآنچه رسول‌خدا 
و امیرالمومنین و امامان علیهم السلام فرموده‌اند وپس ازغیبت وناامیدی از اوقیامش 
را با شمشیر بشارت داده‌اند تصدیق ورايمان وفین‌داشته‌باشد. 

پس هر کس که بیان می‌طلبدبیان ر ااز گفتار يكايك‌ائمه علیهم السلام بخو اهد 
تا او را برافزایش در بیانی که برمان از آن بدست میسآید باری کند . خداوند » 


EL ۱‏ ابوسییةٌ کو فی ست در بعضی از سیته‌ها (محمدین ا لمحسین) نوشته شده آست 
وظاهراً اشتاه باشد . 


نت (باب دهم) 
مارا وهمة بر ادر ان مارا از اهل پذیرش واقرار قراردهد ومارا از اهل انکار قرار 
ندهد وبصیرت ویقین وثبات مارا برحق و تمس بآنرا بیشتر فرمساید که او است 
۱ تنها توفیق دهنده ور اهنمای حى وباری‌دهنده ۱ 

۵ (شعبرداد مارا محمدین همام او گفت :حدبت کرد مارا جعقر بن محمد 
ابن مالك او گفت : حدیث کرد مارا عاد بن یعقوب او گفت یت رد 
بحیی بن سالم ) : 

از ابی جعفر امام باقر عليه السلام که فرمود : صاحب این امر ازهمةٌ ما 
درسن کمتر ودرشخصیّت حاموش تر است گفتم : این کی خواهد شد ؟ فرمود : 
هنگامیکه خبر گزاریها بیمت آن جوانرا منتشر ساز لن دراینوقت مرصاحب قدرتی 
پرچمی بر افرازد پس منتظر فرج باشیذ . 

درامامان راستین گذشته وامامانی که بناحق دَغُوی امامت کرده‌اند کسیکه 
در کود کی يتیم شده‌باشد بجز این امام. کسی‌نیست, (مامیکه خد او زد امامت وعلم 
را باو عطافرموده همچنانکه بعیسی بن‌مریم ویحیی .بن ز کر کتاب ونبوّت وعلم 
وحکمت را در کود کی عطافرمود . 

ددلیل براین سخن فرمايش امام صادق عليه السلام است که‌فسرمود او را 
بچهار پیغمیر شباهت است یکی از آنان عیسی بن‌مریم است زیرا باو حکم و نت 
وعلم در کود کی عطا شد وباین نیز در کود کی امامت داده‌شد . 

و اينکه فرموده‌اند این امر در کوچکترین ما ازنظر سن وخاموشترین ما از 
نظر شخمیت خواهد بود دلیل وشاهدی است براینکه همان او است زیرا در ائمة 
طاهرین ودرغیر ائمه از مذعیان دعاوی باطل کسی نیست که اسر امامت درسن 
آتحضرت باو داده شده 234 زبرا همه آنانکه امامت با نان رسیده است از امامان 


(۱) دربضی از نسخهها چين انت ( که او است تنها توفیق دهنده تفای وس کرش 
بوسیلهٌ دجمتش), 








(غیبت مهدی منتظر عليه الّلام) ۷۱۷ 
راستین وافر ادبکه برايآنان ادعای امامت‌شده است از نظرسن از آنحضرت‌بزر کتر 
بوده اند . سباس خدائیر! که بوسیلة کلماتش احقاق حن میکند ودنبالة کافران 
را قطع میکند ۲ 

۳۹ ۔ ( حدیث کرد مارا محمددین همام او گفت : حدیث کرد مارا احمدین 
مابنداذ او گفت : حدیت کرد مارا احمدین هلال از آمیتین عل ره (۱) او گفت): 

بایی جفر محتّد بن على الرّضا علیهما السلام ( امام جواد ) عرض کردم 
جانشین تو پس از تو کیست ؟ فرمود : فرزندم على ودو فرزندان علی » سپس 
اند کی‌سر بزبر افکند آنگاه سر برداشت‌سبس فرمود: هماناً خیرتی پیش خواهد آمد. 

عرض کردم : چون چنین شود بکجا باید روی آورد ؟ آنحضرت اند کی 
خاموش ماند وسپس فرمود: هیج‌جا ب وسه باز این کلمه‌را تکر ار کرد» من سئوالم 
را دیگرباره پرسیدم فرمود : بمدینه گفتم کذاميك ازمدینه‌ها(ینی شهرها )فرمود: 
همین مدينة حو دمان مگرمدینه‌ای یجان هست:؟ 

احمد بن هلال گوید : محاتد بن اسماعیل بن بزیع بمن گفت من بودم که 
میةبن على فیس از امام جواد میپرسید و آنحضرت بهمین‌پاسخ پاسخش‌داد . 

(وحدیث کرد مارا علی‌بن احمداو گفت : حدیث کردمارا عبید الب مو سی 
از احمدین حسین واو از اسمدین هلال واو ازام بن غ قت ) مانند همین 
روایت را . ۱ 

< ۳۷ (حدیث کرد مارا محدین همام او گفت : حدیث کرد مرا ابوعبدالله 
محمد بن عصام او گفت را ابو سعید سهل‌ین زیادآدمی او گفت‌حدیث 

(۱) امیةٌ بن فی ی ضحیف است واصحاب ما اورا ضعیف شمرده‌اند ولی ضعف او 
زیانی نمیرساند چون همین دوایت اذاين بزیم که لقة است نقل و اهد شد . 


۳۸ ظاه ] او اعمدبن سین بن سعيك فرش است و دز بعضی از نسخه‌ها امد بن‌سسن, 
است که احتمال میرود احمدین حسن ین علی‌بن فضال باشد . 


- ۲۱۸ - (باب دهم) 
کرد مار | عبدالعظیم بن عبداله حسنی ) : 

از ابی جعفر محمدبن على الرضا ( امام جواد ) علیهما السلام که اوشنبده 
است که آنحضرت میفرموده : زمانیکه فرزندم على بمیرد چراغ دیگری پس از 
او نمایان میشود و سپس پنهان میگردد » پس وای بر کسیکه شك نماید و خوشا 
بغر یبیکه‌دین ودرا برداشته وفر ار کند»سپس بدنبال این پنهان شدن پیش آمدهائی 
دوی دهد که برپیشانی‌هسا نقش پیری نشیند و کوههای سخت وسنگین از جای 
کنده شود . 

[شر ح : کنده شد.ن کو هها با کتابه از عظمت سادثه است ويا اشاره به سست 
شدن ایمان‌های استوار مردع]. 

از موف ۳ کد ام حیرانی از این خیرات بالا تر است که مردم بسیار و گروه 
فراوانی از زیر بار ابن امر بدر رفته‌اند وبجز اند کی بر آن‌باقی نمانده زیرا مردم 
بشکث اقادهاند وبقیشان ضعیض گشجه و کیت کسی/است که ابت قدم مانده باشد 
بر گر فتاری سختی که از برای افراد مخلص وبردیار وثابت قدم ور اسخین درعلم 
آل مید پیش آمده است آنانیکه همین حدیئهما را روایت کرده‌اند وبمقصود 
ائمه‌در این‌رو ایات آشناه‌ستند ومعناهائی‌را که آشاره فرموده‌اند درلكمیکنند کسانیکه 
حداوند » نعمت ثبات قدم بانان ارزانی داشته و آنان را با يقبن سرافراز فرموده 
است وسپاس خدایر! که پرورد کار جهانیان است . 

۳۸ - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب کلینی او گفت : حدیث کرد مارا 
محمدبن بحیی از احمدین ادریس واو از مسد بن احمد واو از جعفربن قاضم 
واو از محمدین ولید خرار واو از وليدبن عقبة و او از حارث بن زباد واواز شیب 
واو از ابی حمزه که گفت ) : 








(۱) اینجا چنین است ولی در کافی (محملدبن یحبی) يست وهموددست است زبس ۱ 
محمدبن یی از احمد بن اددیس زوایت تسکند : 


(آنچه دربار‌غییت‌امام زمان رسیده استا) دی 
بخدمت ابی‌عید الله آمام صادق عليه السلام رسیدم عرض کردم : صاحب‌این ‏ 
امر شمائید ؟ فرمود : نه. عرض کردم : پس فرزندت ؟ فرمود : نه . عرض کردم : 
پس, فرزند فرزندت ؟ فرمود: نه . عرض کردم: پس کیست؟ فرمود : کسیکه آن را 
(یعنی‌زمین‌را) پراز عدلمیکند هم‌چنانکه ازستم و تعذی پرشده باشداودرزمان‌فترن 
امامان تشریف‌میا ورد هم چنانکه پیغمبردردوران فترت پیامبر ان برانگیخته شد ). 
[شر ح : دوران فترت دورانی است که پیامبر ان خدا از دنیا رفته بساشند و 
جانشینان آنان نیز در دسترس مردم نباشند و خلاصه چراغ دعوت انبیاء خاموش 
باشد بنابراین» معنای دوران فترت امامان نیز و اضح وروشن است]. 
۹ .- (حدیت کرد مارا محمدین بعقوب او گفت: حدیث کرد مارا على بن 
محمد ازبعضی ازرجال خود واو از ابوب بن توج واواز) : 
. ابی‌الحسن سوم (حضرت هادی) نفل,میکند کهآنحضرت فرمود:هنگامی 
که علم شما ازمیان شما برداشته شود منتظر, فر ج اززیر قدمهایتان باشید . 
[شرح : غلم را اکربادو حر کت بخوانیم بمعنای نشانه است که کنایسه از 
امام است که راهنمای بحی‌است واگرباسکون بخوانیم بمعنای دانش‌است و کنابه 
از آنکه دانشمندان ازمیان شما میروند ومردم درضلالت وجهالت میمانند وانتظار 
فرج اززیر قدمها کنایه از نزديك بودن آن است . 
ومجلسی فرماید:رکه معنای روایت آن است که ثأچار شم بایدبانتظار: فرج 
باشید هرچند دورباشد ویا آنکه مقصود ازفرج» خی این است» 
مترجم گوید: ظاهر آ مر اد ایشان از احدی الحسییین آنست که یاحقیقتاً فرج 
حاصل میشود ویاآنکه به ثواب انتظار فرج نائل خو اهد شد]. 
۰ - (محتدبن یعقوب گفت: حدیث کرد مارا ابوعلی اشعري از محمدین 


سسست- بت _< e‏ 


(۱) درکافی کلم (یاتی) یی تشر یف می آورد نیست . ` 
(۲) در ببضی ازنسخه‌ها (ایی|لحسن الرضا علیه‌السلام) است . 


=“ (باب‌دهم) 
حسان و او از محمدبن علی واواز عبداله بن قاسم وأو از مفضل‌بن عمر) : 

و او از ابی عبد الل (امام صادق) علی‌السلام که‌از آنحضرت پرسش شدازمعنای 
آي شریفه «فاذا تقر في النافور» (زمانیکه بصور زمیده شود) فرمود: همانا از ما 
امامی درپشت پرده خواهد بود و آنگاه که حد اوند عر که بخواهد که امر اورا 
اظهار کند دردل‌اونکته واثری ظاهرمیشود پس اونمایان گشته وبامر خدا قیام میکند 

[شر ح: اقور بروزن‌فاعول ازنقراست بمعنای‌بصد! در آوردن. علامة مجلس 
فرماید : خداوند ول امام را بصور تشبیه فرموده و آنجه در آن القاء والهام میشود 
بدمید ن در صور تشبیه کرده است (ونگت) آثری است که در زمين بو اسطةٌ کشیدن 
چوب ومانند آن پیدا میشود). 

ا٤‏ - (حدیث کرد مارا محمدذین قوب او گفت: حدیث کرد مارا عا.دای 
از اصحاب ما از احمد بن محمد واو از خسن برک وشاء واو از علی‌بن ابی خمزه 
[او از ابی‌بصیر] واواز) : 

ابی عبد ال (امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود: صاحب این‌امررا 
بناچار غیبتی است ودر غیبتش بناچار عزلتی وطيبة چه منزلگاه خوبی است و 
بخاطر سی‌نفر وحشتی آنجا نیست 

[شر ح از مجلسی : طيبة نام مدينة طیة است واز این روابت استفاده‌میشود 
که آنحضرت را غالبا در مدینه واطراف آن منزل ومأوا است یا هميشه وبا در 
غیبت صغری و بعضی‌ها احتمال داده‌اند که طیبه نام محل مخصوصی است که آن 
حضرت بایارانش آنجا تشریف دارند ولی شاهدی پرایتمطلب نیست : 

۱ ید احتمال ال دوایتی است کهکافی اذابی هاشم عفر قل میکند که 
دد ضمن حدیثی‌گوید بابی محتّد (امام حسن عسکری) علیهالملام عرض کردم : 
اگر بر ای شما پیش آمدی شد اورا در کہا جویا شوم؟ قر مود: درمدینه وابنکه 
فرمود: «وما ثلائین من تفت یمنی سی تفر از نو کر ان و عاصان آنحضرت که 


(غیبت مهدی منتظر عليه السّلام) ۲۲۱ 
هستند چون بایکدیگر مانوسند وحشتی ندارند . 

واحتمال هست که (با) بمعنای (مع) باشد» یعنی آنحضرت بهمراه سی‌نفر 
که در اطر افش هستند وحشت نمیکند . 

سپس علڈمة مجلسیْ فرموده که بعضی‌ها گفته‌اند که این روایت مخصوص 
زمان غیبت صغری است. ودرغیبت شیخ است که : لاب فی عز له من قوة» بعنی 
دردوران عزلت آنحضرت را بابد نیرو ومددی بوده باشد]. 

۲ - (خبرداد مارا محمدین یعقوب از عده‌ای از رجال خودش و آنان از 
احمدبن محمد واو از علی‌بن حکم واواز ابی‌ابوب خزاز واو از محمدین مسلم 
که گفت) : 

شنیدم. اباعبد الله (امام صادق) علیف اسالام میفرقود : اگر از صاحب شما خبر 
رسید که غایب شده است غیبت را انکار تکتیک 

(حدیث کرد مارا محمدبن یعقوب او گت تدای کرد مارا علی‌بن ابر اهیم 
ابن هاشم ازمحمدین ابی‌عمیر واو ازایی ابوب خزاز واو ازمحمدین مسلم) مانند 
همین روایت را . 

۳ - (حدیث کرد مارا علی‌بن حسین [مسمودی] او گفت : حدبت کرد مارا 
محمد بن بحیی عطار او گفت : حدیث کرد مارا محمد‌بن حسان رازی از محمد بن 
علی کوفی واو از حسن‌بن محبوب واو ازعبدالله بن جبلة واو از علی‌بن ابی‌حمزه 
واو از ) : 

ابی عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: اگر قائم قیام کند 
مردم بانکارش برخیزند زیرا اوبقیافة جوانی رشید بسوی آنان باز میگردد و کسی 
درعقیدژ باو ثابت نمی‌ماند مکر :کس که خداوند درعالم دز نخستین»پیمان از او 
"گرفته باشد . 


ودر غیراین رو ایت است که آنحضرت فرهود: از بزر کتر ین گر قار بها آ نست 


- ۲۲۲ - (باب دهم ) 
که صاحیشان بقیافة جو انبر آنان عرو ج مي‌کند درصورتیکه آنان چنین‌می‌پندارند 
که باید پیرمرد فرتوتی باشد . 


رق 


[شرح : در روایت کلمة (شاب موقی) است ومجلسی فرموده است مقصود 
از موفق یعنی جوانی که اعضایش واعلاقش در کمال اعتدال باشد یا آنکه کنایه 
از آنست که آتحضرت مانند او اسط دوران جوانی بلکه پایان جوانی مینماید و 
اینگونه جوان را موقق‌گویند برای آنکه جوان در این سالها بتحصیل کمالات 
موق میشود). 

6 ع - (محمدین همام‌گفت: حدیث کرد مار اجعفرین محمد بن مالك او گفت: 
حدیت کرد مرا عمربن طخان او گفت: حدیت کرد مارا محمدین اسماعیل ازعلی 
این عمرین علی‌بن حسین علیهماالسلام وا از) : 

ابی عبد الله جعفر بن محمد علیهماالسلام که آنحضرت فرمود: ازفرزندان من 
آنکه قائم است باندازة عم" خضرت.علیل که بکصدوبیست سال است عمرمیکند 
و تا اینمقدار قابل درك است سپس غیبتی دردهر (بروز گار دراز) خواهد نمود و 
بقبافهٌ جو ان ر شیدسی ودوساله ظهور میکند تا آنجا که گروهی ازمردم از اعتقاد باو 
باز میگردندء‌واو زمین را پر از عدل وداد میکند همانطور که از ستم و تجاوز پسر 
شده باشد . 

ژمترجم گوید : روایت باین نحو که ما ترجمه کردیم معنائی صحیح دارد و 
نیازی نیست بآ نکه گو یم درروایت تعدیم وتأعیری ازناحیة راوی و باکاتب شده 
است چنانچه بعضی ازمحققین فرموده است که جملۀ (حتی برجم عته طالقة من 
الناس) بدنبال (يِغیبٌ عَيبة فی الذهر) بوده است زیرا بنابر آنچه مسا معنی کردیم 
علّت باز گشت مردم از آتحضرت همین است که اوراپس از سالهای دراز بصورت 
جو ان مشاهده میکنند چنانچه در روایت پیش نیز اشاره شد که بکی از بزر گترین 


ابتلائات و آزمایش مردم ظهور آنحضرت بقيافة شاب موفق است]. 


(آنچه دربار؛ُغیبت‌امام زمان رسیده است) ۰ ۲۲۳ - 

دراین فرمایش ابی عبدالله (امام ضادق) علیه‌السلام موجب اعنبار و وسیلة 
بازداشت از کوری وشات وزیب هست وهشداری اشت ازبرای سهو کننده وغافل 
ور اهنمائی برای سر سخت‌های سیر ال . 

آیا آنچه ازمقدار عمر وحالیکه قائم عليه السلام بهنگام ظهورش در آن‌حال 
خواهد بود بیان شده که بصورت جوانی ظهور خواهد کرد برای صاحبان سرد 
کفایت نمیکند وبرای خردمند بینا سزاوار تیست که اینمدت بنظرش طولانی‌بیاید 
ودر امرالهی پیش از رسیدن وفتش وسررسید روزهایش شتاب کنند ودر وقتی که 
ذ کرشده وفرموده‌اند که آنحضرت پس ازپایان آنمدات ظهورمیکند تغیبری‌ندهر 40 

زیرا آنه از ایشان علیهم السلام دربارة وقت روابت شده است از آنجهت 
است که‌شیعه را آرامشی‌باشد ی امررا ی نزديك نشان‌دهند زير اعودشان 
فرموده‌اند که ما وقت تعیین نميکنيم وهر کس کهازما وقتی را رو ایت کند اورا 
تصدیق نکنید و نترسید ازاینکه اورا تکذیب کید وبگفتارش عمل نکنید . 

ووطیفه مومنین آنست که بهر آ نچه از ناحیةٌ امامان‌رسیده تسلیم باشند که آنان 
بهنرمید انند که چه‌فرمو ده‌اند زیر ا کسبکه تسلیم بامر آنان‌شدویقین کرد که‌ح‌همانست 
سعادتمند خحواهد شد ودینش سالم خواهد ماند و کسیکه با آنان معارضه کندو شا 
نماید ومخالفت کند وبرخدایتالی از پیش‌خود فسبتی دهد واختیار کند جر آنکه‌از 





(۱) در ترجمه‌ای که شد بناچار محل (واد) رادرجملة (بلا تغییرولذ کر الوقت) تغییر 
دادیم وجمله را باینصودت ترجمه کردیم (وبلا نغیر لذ کر الوقت) که بجز این طریق معنای 
صحیحی بنظر مثرجم فرسید وچنانچه نضلاء ازخوانند گان معنای صحیحی برای عبارت‌چاپ 
شده ددمتن عر بی ص۱۰ سطری داشتند مارا اصرادی دز تغییر عبازت تاب دست , 

(۲)توجیهیکه م فا لکتاب بر نی تحبر کرده است‌درست‌فیست زیر | درهیچ‌خبری بطور 
صریح تعیین وقت اشده است تا با اخبار عدم توقیت معارض شود و نیازی بچنین توجیه 


بیدا شود . 


=6 ۱ (باب‌دهم) 
نسبتی که بخدایتعالی از پیش خود داده جلو گیری شود و اختبارش از بین برود و 
پمرادوتعو استةٌ دلش نرسد وبا نچه که دوست دارد رسد وپرحیرت و گمراهی و 
شك وحیرت وسرسختی وانتقال از مذهبی بمذهب دبگر واز گفتاری بگفتاردبگر 
گر فتار شود نتیجه‌ای نداشته وسرانجام کارش بز با نکاری خو اهد کشید . 

وهمانا امامیکه درنزد خد ای عزوجل چنین منزلتی دارد که بوسبلة اوانتقام 
حودش ودینش واولیائش را میگیرد ووعده‌ایکه برسولش داده تادیتش‌دا برهمة 
ادیان بیروز کرداند هر چند مشر کان را خوش نیاید وتا آنکه بر روی مین بجز دین 
خالص اونباشد بوسیلةً او وبدست او انجام‌گیردچنین امامی سزاواد است که مردم 
جاهل مقام ومنزلت اورا اعا نکنند و کسی ازمردم باادعا نمودن این‌مقام ازبرای 
غیر آنحضرت خودر اگمراه نکند؛ وبا اقتداءبه بفیر آنحضرت خود دا هلاك نکند که 
خو در | بمهلکه انداخته وبا تش وارد نمووه است . پناه بخدا میبریم از آن واز او 
ميخو اهیم که بار حمت خو و ارا از عذان. .27 تش ژمائی بخشد . . 

٤۵‏ - ( حدیث کردمارا علي بن حسین او گفت :حدبث کرد مارا محمدین 
بحبی عار اوگفت : حدیت کرد مارا محمدبن حسان رازی او گفت :حدبت کرد 
ما را مسد بن علي کوفی ازابراهیم بن هاشم واو از حمادبن عیسی واو از ابراهیم 
پن عمریمانی واو از ): ` 

ابی عبدالله ( امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود قائم قیام میکند 
درحالیکه بگردنش از هیچکس بیعتی نباشد . 

٩‏ - ( حدیث کرد مارا محمدین بعقوب او گفت : حدیث کرد مار امحمد 
ابن یحیی از اسمدبن محمّد واو از حسین‌ین سعید واوا ابن‌ابی عمیر و او از هشام‌ین 
سالم واو از ) ۱ 

ابی عبدالله (امام صادق) عليه السّلام که فرمود : قائم قیام میکند درحالیکه 





(۱ )در بعقی از نسخه‌ها است (وصاحیش را نه بینله 


(غببت مهدی منتظر عليه السلام) E‏ 
هیچکس را بگردن اونه‌عقدی است ونه پیمانی ون بیععی 2 


( فصل ) 

ازجمله چیزهائیکه موضو عغیبت راتا کید میکند و گواهی است برحفانیت 
ووجود آن وبرحیرتی که بمردم در آن غیبت دست میدهد وبر آنکه غیبت يك نوع 
ابتلا است که بناچار باید رخدهد و کسی از آن‌نجات نمی‌یابد مگر آنکه برسختی 
ابتلاءثایت قدم باشدروایاتی است که از امیرالمومنین عليه السلام‌دراین باره‌رسیده 
است بدبن قر از : 

8 نت (حدیث کرد مارا باین حدیت علی‌بن الحسین او گفت: حدیت کردمادا 
محمد بن بحیی عطار او گفت : حدیت کر ۵,مار! محمد بن حسان رازی از محمد 
ابن علیْ کوفی واواز محمدین سنان واو از ابی الجارود واو از مزاحم عبدی واو 
از عكرمةبن صعَصعة واو از پدرش که گت ) : 

عل علیه السلام میفرمود این شیعه همواره همچون‌گلة بز خحواهند بود که 
برای ستمگرزور گوبی‌تفاوت است که دست روی کداميك میگذارد(همچونقصاب 
در انتخاب بز از گله برای‌سربریدن) نه‌جایگاه‌بلندی خواهند داشت که‌بآان پناهنده 
شو ند ونه پشتیبانی که در کارهاشان بان دلگرم باشند . 

۲- (وخیرداد مارا عل بن‌الحسین باسند خودش از محمدبن سنان وآواز 
ابی الجارود که گفت : حدیت کرد ما را آبوبدر از لیم واو از سلسان فار سی 
بعدای‌تعالی رحمتش کند -که‌او گفت ) : 

موّمنین همو ازه همچون بر سای یکنواخت باشند که ستمگر زور گو را 
بی‌تفاوت است که‌دست‌اش را بر کدامین نهد نه درمیانشان جایگاه بلندی است که 
بآن پناهنده‌شو ند ونه پشتیبانی که‌کارشان رابدلگرمی آن انجام دهند . 


۳- (وبهمین ستد از ایی الجارود روایت است واو از غبدالله شاعر بعنی 


- ۲۲۹۱ (باب دهم) 
ابن بو "اروایت میکند که گفت ): 

شنیدم على علیه السلام میفرمود گوئی شما را مینگرم که همچون شتری که 
بدنبال جراگاه میکردد در گردش هستید ونخو اهیذش بافت ای گروه شیعه . 

٤‏ - ( وبهمین سند از ابسن سنان و او از بحبی بن المثتی [عطار) واو از 
عبدالله بن بکیر وروایت کرده آن راحگم (از) : 

ابی جعفر (امام باقر ) علیهااسلام که آنحضرت فرمود : چگونه خواهیدبود 
هنگامیکه بالا بروید و کسی رانیابید وبازپس آثید و کسی‌را نیابید؟. 

ه - (حدیث کرد مار اعبدالو احد بن عبداللّه او گفت: حدبت کرد مارامستند 
ابن جعفر فرشی او گفت حدیث کرد مرا محتدین الحسین‌بن ابی‌الخلّاب اوگفت 
حدیث کرد مرا محمّدین سنان ازابی الجارود ولواز) : 

ابی جعفر( امام‌باقر) علیه السلام که از آنحضرت شنیده است که میفرموده‌است 
آنقدر باید بانتظار باشید تا همحوّن رمه بزهای و هشت زده شوید که قصاب را 
تفاوت نکند که دست برروی کد اميك‌بگذارد نه جابگاه بلندی داشته باشید تابد ان 
پناهنده شوید ونه پشتیبانی که کارهایتان را بدلگرمی آن انجام دهید . 

آیا این حدیٹ‌ھا - خدا شمارا رحمت کند ب بجز آئست که ولالت وارو 
برغایب شدن صاحب حق واو است همان جایگاه بلندی که شیعه بآن پناهنده 
میشود وسیس دلالت دارد برغابب شدن سببی که برای آنحضرت نضصب شده بود 
تامیان‌او وشیعیانش و اصطه باشد وهم اواست آن پشتیبانی که شیعیان در کارهاشان 
باو دلگرم بودند که درحال غیبت کارهای شیعیان را پامامشان میرساندند» امامیکه 
همان جایگاه بلند پایۀ شیعیان است و هنگامیکه این سبب نیز برداشته شد همچون 
بزهای یکنواخت شدند وتا آن واسطه‌ها بودندباعث رسیدن پیام وراهنمائی تدبیر 


ست یج me‏ 


(۲) شاید بجای (رواه الحکم عن ابی جمفر) (رفعه الی ایی‌جفر) صحیح باشد . 


(باب یازدهم) 2۳ 

کافی بودند تا آنکه خداوند تدبیرخودرا جاری ساخت و تقدیرات خحویشیر اعملی 
کرد که دراین زمانیکه ماهستیم با آنکه امام غایب است آن وسایل‌نیز برداشته شده 
است تا آنکس که خالص شدنی است خالص شود و آنکس که هلاك شدنی است 
بهلاکت رسد و آنکه نجات یافتتی است نجات بابد بوسیلاً ثابت بودن در حق و 
بیرون راندن شك و تردید ازدل خودویقین داشتن‌بانچه ازاثمّه علیهم السلام رسیده 
است و فرموده‌اند که‌بتاجارباید این‌اندوه‌پیش بیابد وسپس‌هروقت که خدابخواهد 
بر کنار شود نه هروقت که مردم بخو اهند و آنان پيشنهاد کنند . 

حداوندء ما وشما را ای گر وه شیعة موّمنین که بربسمان خحدا دست داربد و 
و اوراگردن نهاده‌اید از آنان قرار دهد که ازفتنةً غیبت نجات یافته‌اند غیبتی 
که‌هرکس امامی اختیار کردوباعتیار پزور د گازش راضی نشد ودر تدبیر عسدای 
سبحان شتابزدگی نشان داد و آنچنانکه مأموربود صبرنکرد هلاك گردید »خد اوند 
ما وشمارا از گمراهی پس ازراهیابی دتامان دارد که اواست خدای ولی توانا . 

این بود پابان آنچه ازروابات غیبت درنزد من حاضربودو این اند کی‌است 
ازروایات بسیاریکه مردم روایت کرده‌اند ودر نزدشان محفوظ است وخدا است 
و (باب - ۱۱) 

(روایاتی که شیعه را دستورمیدهد که بردبار و عوددارباشد و بانتظار) 

(فر ج باشد ونسست بامر حداو ند و تدبیر او شتابزد کی نکند ) 

۱ - (حدیث کرد مارا احمد بن محمد بن سعید ابن عقدۀ کوفی او گفت : 
حدیت کرد مار | آحمدین بوسف‌بن يعقوت جغفی ابو الحسن او گفت: حدیث کرد 
مارا اسماعیل‌ین مهران او گفت: حدیث کرد مارا حسن‌ین علی بن ابی حمزه از 
پدرش ووَعَیب‌بن حفص و آنان ازابی‌بصیر واواز) : 

ابی عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود: پدرم مرا فرمود بناچسار در 
آذر بابجا نآ تشی روشن شود که‌هیچ چیز در مقابلش نتواند ایستاد وچون چنین‌شود 


مت A‏ (باب بازدهم) 
خانه نشین باشید وتا ماددخانه نشسته‌ايم شمانیز بنشینید وچون متحرله ما حر کت 
کرد بسوی‌اوروانه شو بد هرچندبادست وسرزانوباشد؛ بخدا فسم گوئی‌می‌بیتمش 
که درمیان ز کن ومقام ازمردم بکتاب نوی بیعت میگیرد وبرعرب سنگین خواهد 
آمد وفرمود وای بر حال ستمگران عرب ازشربکه نزديك شده است . 

۲ - (حدیت کرد مارا احمدبن محمد بن سعید از بعضی ازرجالش واو از 
علی‌بن عمارة کنانی او گفت: حدیث کر دمارا محمدبن‌سنان ازابی الجارود واواز) 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السلا گوید امام بافررا عرض کردم مراوصتیتی 
بفرمائید فرمود وصیّت میکنم که تقوی داشته باشی وخانه نشین‌باشی ودراجتماع 
این مردم شر کت نکتی ومبادا با افرادی که ازخاندان ما حروج میکنند همگام 
باشی که آنان نه چیزی دارند ونه بچیزی میرشندو بدانکه بتی‌امیه را حکومتی‌است 
که مردم نمیتوانند آن را ازدست آنأن بگیرند وال حق‌را دولتی است که وقتی 
فرا رسید خدآوند زمامش را بذشت هر کس ار ما اهل بیت که بخواهد می‌سبارد 
پس هر کس ازشماها که بان دو لت رسد باما درمقام بلند بهشتی خواهذ بودو ار 
پیش از رسیدن بان دولت ازدنبا برود خحد او ند ازبرای اونیکی خواهد خو است . 

وبدان که هیچ جمعیتی بمنظور بر طرف کردن ستم ويا عزیز نمودن دینی 
قیام نمیکند مگر آنکه مر گے و گرفتاری دامن گیرشان‌شود تا آنگاه که جمعیتی قیام 
کنند که دربذژبارسول‌خدا بودند که کشتگانشان‌بخاله سپرده‌نشود وبخالافتاده‌شان 
برد اشته‌نشود وز حمی هاشان‌درماننگر دد عرض کردم آنان‌کبانند؟ فرمود: فرشتگان . 

[شرح ازمجلسی ره ( کشتگانشان) یعنی کسانی را که فرشتگان بکشند دفن 
نمیشو ند وزخمهاشان درمان ,پذیر نیست] . 

۳ - ( خبرداد مارا احمدبن محمدین سعید او گفت : حدیث کرد مارا علي 
حسن تیملی او گفت: حدیث کرد مارا حسن ومحمّد فرزندان عل بسن یوسف از 

(۱) اینجا چنین است وشاید ادهمان بکری باشد که در ! لجامح نو ان شده است . 


(مشقات و سضتیها در زمان غییت) 2 
بددشاان:و او از احمدین علی حلبی‌و واز صالح بن‌اییالاسود و آو از ابی الجارود که 
گفب : .شنیدم اباجعفر (امام باقر) علیه‌السلام فرسود : از ما اهل‌بیت کس‌نیست که 
بمنظور بر طرف کردن ستم وبا دعوت به حق قیام کنر مگرآنکه .. ۰ .مانند: غیرپیش. 

۳ - (حدیث کرد مارا محمدین هام ومحتدین الحسن بن محقدبن جمهور 
اینان از حسن بن ملد بن جمهور واو ازپدرش واو از سماعة بن مهران واو از 
ابی الجارود واو ازقاسم بن و لید همدانی واواز حارث اعورهمدانی که‌گفت) : 

امیر المژژمنین علیه‌السلام بر فراز منبر فرمود : هنگامیکه حاطب هلاك شود؛ 
وصاحب زمان رو گردان شودء‌ودلهائی باقی بماند که زیرورو گردد باره‌ای از آنها 
دلهائی باشند پرخبر وپر بر کت وباره‌ای دیگر بی‌خیر وبر کت»آرزومندان هلاك 
شوند وپرا کنده شوند گان پرا کنده شوند"ومومنین باقی بمانند وجه اند » سیصد 
واندی خواهند بود و گروهی بهمراه آنا خواهند جتگید که بهمراه رسول يدا 
بروزبدر جنگیدند نه کشته شوند ونه بمیر ند . 

امپر الم‌منین علیه‌السلام که فرموده امنت: (صاحب‌عصر) مقصودش‌صاحب 
همین زمان است که بتدبیرالهی که واقع شده است ازدیده‌های اینمردم نهان است 
سپس فرمود: دلهائی باقی میماند که بعضی (مخصب: پربر کت) وبعضی (مجْدب : 
بی‌خیر وبر کت) اند ایندلها دلهای شیعیان است که دراین غیبت وحیرت زیرو رو 
میشو ند پاره‌ای از آنهابر حق ثابت میماند که مخصب است وبعضی از حی‌بگمراهی 
وسخن‌های باطل میگراید: مجدب است . 

سپس فرمود آنان که آرزو دارند هلاك میشوند وررمقام نکوهش آنان‌است 
آنان کسانی هستند که درامر الهی شتابزدگی میکنند ودر مقام تسلیم نیستند وزمان 
غیبت بنظرشان طولانی میا ید وپیش از آنکه فرجی‌به‌بینند میمیرند. آنگاه عداوند 
از اهل صبرو تسلیم افرادیرا که میخواهد نگهداری کند نگاه میدارد تاآنکه بمرئبة 
لایق حودش پرساند و آنان افر ادی هستند که بر استی ایمان دارند ودر ایمانشان 
احلاص میورزند وافراد اند کی‌میباشند که آنحضرت شماره‌شان‌ر! سیصدوپا بیشتر 


= (باب بازدهم) 
فرموده‌اند افر ادیکه بواسطةۀ نیروی ایمانشان ودرستی بقینشان خداوند اهلیت‌بآنان 
عطا فرموده است تاولیش‌را باری کنند و بادشمنش بستیزند . 

وآنان همچتانکه درروایت آمده‌است پس اذآنکه حضر تش در کا خحکومت 
جای گرفت وپایان جنگث اعلام شد ازطرف آنحضرت نمایند گان و فرمانداران 
روی زمين خواهند بود پس امير المومنین عليه الشلام فرمو د جیعی با آنان جهاد 
میکنند که با رسول خدا روز بدر جهاد کردند که نه کشته میشوند ونه میمیر ند . 

مقصود حضرت آنست که حداوند این‌سیصدو جندنفر باران خا لص‌حضرت 
قائم رابوسیله فرشتگان روزبذُر یاری میفرماید و آنان‌جزء نیروی جنگی آنحضرت 
خحواهند بود,حداوند مارا از کسانی قرار دهد که اهلیت باری دیدش را در ر کاب 
و لیش‌باوعطا فرموده باشد ودراین‌بازه ؟بچنائکه اورا سزاست بامارفتار فرماید . 

وس (خبرداد مارا احمدبن محشٌدین شعید او گفت : حدیث کرد مارا حمید 
ابن زیا کوفیٌ .ا وگفت: حدیت کرد مارا علی‌بن صباح بن ضحاك از جعفرین محمد 
ابن سماعه واواز سیف تمار واو ازابی مرهف که گفت) : 

ابو عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام فرمود : محاضیر: ( اسب‌های تندرو ) 
هملالشد ند گفتم : محاضیر چیست؟ فرمود کسانیکه شتابزد گی‌میکنند و مقربین‌نجات 
یافتند وقلعه برفراز پایه‌های همچون میخ خود ابت وبا برجا است کُنج خانه‌های 
خحو درا از دست مدهید که غبار فتنه برزیان کسی است که فتنه را بر انگیزاند (بمثال 
فارسی دودش بچشم خودش میرود) و آنان در بار شما تو طثه‌ابر | اراده نمیکنند 
مگ رآنکه داو ندمشغو یی بر یشان پیش ميآ ورد بجز آنکس‌که خودمتعرض‌آنان شود. 

[شرح ازمجلستی: مقرایین (بکسرراه) کسانی هستند که میگویند فرج نزديك 
است وامید نزديك بودنآنرا دارند ویا آنکه دعا برای نزدیکی فرج میکنند ويا 
آنکه مقربین را بفتح را بخوانیم یعنی کسانیکه صبر کردند و بو اسطةً صبر مقرب 
در گاه الهی شدند. پایان نقل ازمجلس «ره»,ودربعضی اذنسخه‌ها بجای مقربسون 


(مشقات و سختیها در زمان غیبت) sS‏ 
کلمه (مقرّون) است یعنی کسانیکه اقرار بوجود آنحضرت دارند و نیز دز بعضی 
ازنسخه‌ها بجای من عرصم جملة (لامر ضلم) است یعتی بواسطة پیش 
آمدی که ازبرای آنان میشوو خداوند آنان‌را ازشما مشغول میساژد] , 

٦‏ [حدیث کرد مارا احمد بن محمد بن سعید او گفت : حدبث کرد مرا 
بحیی بن ز کربّا بن شیبان او گفت : حدیث کرد مارا یوسف‌بن کلیب مسعودی او 
گفت: حدیث کرد مارا حکم‌بن سلیمان از محمدبن کثیر واو از ابی‌بکر حضرمی 
که گفت) : 

من و ابان بخدمت آبی عبد الله (امام‌صادق) عليه السّلام رسیدیم واین‌بهنگامی 
بود که پرچم‌های سیاه در خحراسان ظاهر شده بود عرض کردیم نظر شما چیست ؟ 
فرمود: درخانة خودتان‌بنشینید هروقنتآویدید که مابگرد مردی‌گرد آمدیم آنوقت 
بااسلحه بیاری ما قیام کنید . 

۷ - ( و حدیث کرد مارا محتدین همام او گفت: حدیث کرد مارا جعفر بسن 
۱ محمدبن مالك فزاری او گفت؛: حدیث کرد مرا محتدین احمد از علی‌ین اسباط و 
اواز بعضی ازاصحابش واو از) : 

ابی غبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: زبانهای خودرا 
نگهد ارید ودرخانه‌های خود بنشینید باشد که هر گزکاری دامنگیر خصوص شما 
نشود بلکه همگانی باشد وهمواره (ز بدیه) سپر بللای شما خو اهند بود . 

[ شر ح: دریعضی از نسخه‌ها چنین است «ویصیب للم لازال وقاء لکمه 

که بجای كلمة (العامة) كلمة (الغْلَمّة) است بدون كلمة زیدیه. بنابراین معنای جمله 
چنین خواهد شد که گرفتاری دامنگیر جوانان خواهد شد و آنان سیر بلای شما 
حو اهند گردید]. 


4 - (وحدیث کرد مارا علی‌بن ايك او گضت حدیث کرد مارا عبد الاه ن 


T~‏ (باب بازدهم) 
موسی علوی ازمحمدبن موسی واواز احمدین ابی احمد اواو ازمحمد بن عل 
واواز علی‌بن حسان واواز عبدالرحمن بن کثبر که گفت) : 

روزی درمحضر ابی‌عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام بودم ومَهُرَم اضدی نیز 
افتخار حضور داشت عرض کرد خدا مرا فدای شما گرداند اینکار[ که شمابانتظارش 
هستید] کی خو اهدشد؟ که [برما] بدر ازا کشید. فرمود: [ای مهزم] آر زومندان‌درو غ 
گفتند و شتابکنند گان هلاك شدند و تسلیم شدگان نجات بافتند و بسوی ما باز 
خو اهند گشت . ۱ 

4 - (علی‌بن احمد ازعبدالّه بن موسی علوی نقل میکند که‌گفت + سحدیت 
کرد مارا علی‌بن حسن ازعلی بن حسان واو از۰:دالرحمن بن کثیر واواز) : 

ابی عبد الله (امام صادق) عليه‌السلام که آنحضرت درتفسیر ية شریفة «آتی 
امراق فلا تستنجلوةه : امرحدا فرارسید. درشتابش نباشید» فرمود: امرخدا همان 
مر ما است که‌خد ای عرد جل امر فزمووه است که در آن باره شتاب نشود تا آنکه 
خداوند اورابسه لشگریاری فرماید: فرشتکان وم‌منین ورعي وروج آنحضرت 
عليه السلام سانند خرو ج رسول‌اله است آنجا که خداوند میفرماید : همچنانکه 
پرورد کارت تورا ازخانه‌ات بحق وراستی بیرون آورد . 

۰ (خبرداد مارا محمدین همام ومحمدین حسن بن محمدین جمهوراینان 
از حسن بن محمدبن جمهور واو ازپدرش واواز سباعة بن مهران واو ازصالم‌بن 
میثم وبحبی بن سابق "و آنان از ) : 

ابی جعفر (امامباقر) عليه السلام که فرمود: کسانیکه همچون محاضیر اندهلاله 
شد ند ومقر بان نجات بافتند و پناهگاه برپایه‌های محکم حوداستو ار است همانا که 
پس از اندوه گشایش عجیبی خواهد شد . 





(۱) اوشاید احمدبن ابی احمد وزاق جرجانی باشد که خواهد آمد . 
(۲) درببضی ازنسخه‌ها چنین است (صالح بن بط وبکرین مثتی) . 


(مشقات و سختیها در زمان غیبت) پیر ۱۳۷۳/۳ سه 
[بشر ح مجلسی (ره) درروایت ه مر اجمه شود]. 

۱۱ - (وحدیث کرد مارا احمدین محمّدین سعید ابن عقده او گفت:حدیث 
کرد مارا احمدپن بوسف‌بن بعقوب‌الجعفی او گفت: حدیث کرد مارا اسماعیل‌بن 
مهران او گفت: حدیث کرد مارا حسن‌بن عل بن ابی حمزه از حکم بن ایمن واو 
از ضربس کناسی و او ازابی الد کابلی که گفت) : 

علی بن الحسین علبه‌السلام فرمود : دوست میداشتم که در گفتار آزاد بودم 
وبا مردم سه کامه حرف میزدم وسپس خدا دربارة من هر چه میخواست میکسرد 
ولی عهدی است با خحدا بسته‌ایم که صبر کنیم آنگساه این آبه را تلاوت فرمود : 
ووتتلمی نباه بعد حین» (خحبرش‌دا پس از گذشت زمانی خواهید دانست) وسپس 
این آبه رانیزتلاوت قرمود: وسم الین ارتواالکتاب من ل م لین 
اشر کوا اوی کثیرا وان تضبروا ونتقوا فان ذلك من غرم الأمور» (وحتماً برضما از 
زخحم زبان آنان که پیش ازشما کتات آسمانی پر آنان نازل شد واز آثان که شر کث 
ورزیدند آزار فراوان خواهد رسید واگرصبر کنید وپرهیز گار باشید سیب نیروو 
قوت اراده در کارها است) . 
١‏ - (علی‌بن احمد گفت: حدیث کرد ماراعبید الله بن موسی علوی ازعلی 
ابن ابراهیم بن هاشم واو ازعلی‌بن اسماعیل واو ازحماد بن عیسی واواز ابراهیم 
این عمریمانی واو از ابی‌الطفیل واواز) : 
ابی جعفر محتمدین على و آنحضرت از پدرش على بن الحسين علیهم السلام 
نقل میفرماید که ابن عباس کس بنزد آنحضرت فرستاد و معنای این آله را پرسید 
«یا یا این آمتوا اضبروا وصایرژوا ورابطوا» (ای اهل ایمان در کار دین پایدار 
باشید و بکدیگرر اببایداری سفارش کنید ومراقب باشید) - علي بن الحسین, ايلاء 
خشمنالشد وپرسش کننده رافرمود: دوست میداشتم آنکسیکه تورااین مأمورنت 


داده نعودش رویا روی از من میپرسید . 


~ ۷۳۶ - (باب بازدهم) 
سپس فرمود: این آبه درباره پدرمن ودربارهٌ مانازل شده است وهنوزوقت 
آن مر اقبت ورز بان ی که مأمور آن هستیم نرسیده است ودرا ینده نزویك ذریه ای ' 
ازنسل ما که وظبفة آن را بعهده خواهندنداشت بوجود خواهد آمد . 

سپس فرمود: هان که درصلّب‌او - یعنی ابن‌غباس - امانتی‌نهاده شده است 
که برای آتش دوزخ آفریده شده‌اند»و بزودی‌گروههائی را ازدین دسته دسته 
بیرون خواهند نمود وروی زمین باخونهای جوجه‌گانی از جوجه‌گان آل مس 
رنگین خواهد شد جوجه‌گانی که زوددس و نابهنگام تیام خواهند کرد و بخواستةً 
خعودشان نخواهند رسید ولی افراد باایمان مر اقب بوده وصبرنموده ویکدیگر را 
بصنبر سفارش کنند تاخداوند حکم فرماید واواست بهترین حا کمان . 

۳ - (حدیت کرد مارا علی‌ین اجمد از عبیدالّه بن موسی واو ازهارون‌بن 
مسلم واو ازقاسم بن عروّة واو ازبرید بن معاویه عجّلی واو از) : 

ابی جعفر محمدین علي (امام باقر) علیه‌السلام که آنحضرت درمعنای آيسة 
شریفة «اصبروا وصابروا ورابطوا» فرمود: صبر کنید برادای و اجبات و پایسداری 
کنید بادشمنان ومراقب امامتان [ که بانتظارش هستید] باشید . 

۴ . (حدیث کرد مارا محمدین همام اوگفت: حدیث کرد مارا جعفر ین 
محمد بن مالك او گفت : حدیث کرد مرا احمد بن علیْ جعفی از محمد بن مثتی 
حضرمی واو از پدرش واو اوعشمان بن زید واو از جابر و اواز) : ۱ 

ابی جعفر محمدبن‌علی (امام باقر)علیه‌اللام که آنحضرت فرمود: خرو ج 
قائم ما اهل‌بیت مانند خروج سول ال است و کسیکه ازما اهسل‌بیت پیش ازقیام 
فائم حرو ج کند مانند جوجه‌ای است که به برد واز آشیانه حود بیرون افتدودست 
رش باز نة کرد کان شو , ۱ 

۵ - (حدبت کرد مارا علی‌بن احمد ازعبیدالله بن موسی واو از احمد بن 


)1( علمان بن زیدبن عدی جهنی ازاصحاب امام صادق علیه! لسلام ا 


0 


(مشقات و سختیها در زمان غییت) تس ۲۱۳۵ بت 
الحسین "واو از علی‌بن عقبه واو ازموسی‌بن اکیل نمیری واو از علاه بسن سيابة 
و او از ) : 

ابی‌عبدالله جعفربن متمد (امام صادق) علیهماالسلام که آنحضرت فرمود : 
هر کس از شما که بانتظار این امر بمیرد مانند کسی است که در خیم ویژه امسام 
قائم باشد . 

۱۹ (حدیث .کرد مارا اسمدین محمدین سعید ابن سه او گنت : حدیث 
کرد ما را احمد بن بوسف بن یعقوب جعفی ابوالحسن او گفت: حدیث کرد ما را 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد مارا حسن‌بن‌علی بن ابی‌حمزه از پدرش 
ووهیّب‌بن حفص و آنان از ابی‌بصیر و او از) : 

ابی عبدالله امام صادق عليه الشلام که آئتحضرت روزی فرمود؛ آبا شما را 
خبر ندهم ازچیزی که خداوند هیچ عملی را ازبند گان بدون آن نمی‌پذیرد ؟ 

عرض کردم چر | بفرمائید :7 فرموو/: گواهی ذادن براینکه معبودی بجبز الله 
نیست,و اينکه محمد صلی‌الله علبه و آله بندة او و فرستادهُ اواست)وافرار نمودن 
بهر آنجه خداوند بآن امر فرموده است؛»ودوستی ازبرای ماموبیزاری آزدشمتان ما 
یعنی ما امامان بخصوص - وتسلیم شدن باًنان و پرهیزو کوشش و اطمیناند اشتن" 
وچشم براهقائم بودن» سپس فرمود : مارا دولتی در پیش است که هر وقت خسدا 
بخو اهد آن را پیش خواهد آورد سپس فرمود: هر کس که از بودن‌اش در شمار 
باران امام قائم شادمان است بابد بانتظار باشد وبا همین حال انتظار به پرهیز و 
انعلاق نیکو رفتار کند پساگراجلش فرارسید وامام قائم پس‌از مرگث اوقبام کرد 
پاداش او همانند پاداش کسی‌است که امام قائم را درك کرده باشد پس کوشاباشید 


وبانتظار بنشینید گوارا باد برشما ای‌گروهی که مشمول رحمت خدائید . 


1 ۹ #4 
)۱ اهر آ او احمد‌بن الصین‌بن سعید بن‌عثمان ابوعبدالله قرشی است. و در بعضی اد 


نسخهها احمدبن السن اس ت که قو ئی احمدین الحسن‌بن على بن فضال باشد . 


۲۳ (باب بازدهم) 

۷ - (علی‌بن احمد نقل میکند از عبیدالّه بن موسی علوی واو از محمد 
ابن الحسین و او ازمحشد بن سنان واو ازعماربن مروان واواز سل بن جمیل و 
او از جابربن یزید واواز) : 

ایی‌جعفر امام باقر غلیه السلام که فرمود: تا آسمان وزمین ساکن است شما 
نیز ساکن باشید - یعنی بر کسی خروج نکنید زیر اکار شما نه کاری است که به 
پنهانی انجام‌گیرد بلکه آن نشانه‌ای است ازناحبه خحدای عروجل واز احبةً مردم 
نیست» هان که آن از آفتاب روشن‌تراست و برهیج‌نیکو کاروبد کاری پنهان نخواهد 
ماند آیا صبح را میشناسید؟ این کارشماهمانند صبحگاه است که‌پنهان ماندن در آن 
نخواهد يود . 

عدا شمارا رحمت کند که به ببنید باین گونه از ادب کردن که امامان (ع) 
فرموده‌اند وبنگرید بدستورشان ورتم نخووشان درصبر وخودداری وانتظار فرج 
واینکه فرموده اند تندروها وشتابرد کان هلال خو اد شد و آرزو کنند گان درو غ 
میکو بند و تسلیم شد گان را به نجات توصیف کرده‌اند و صابران وثابت قدمان را 
ستوده‌اند و آنان را درثابت بودن بقلعه‌ای که پر پایه‌های خود استوار است تشبیه 
نموده‌اند پس ادب را از ادب آموزی آنان فرا گیرید » خدا شما را رحمت کند. 
و او امرشان را امتثال کنید وبغرمانهایشان تسلیم شوید و ازروية آنان مگترید وا 
کسانی نباشید که هو ای نفس وشتابزدقی آنان را هلاك کرد و حرص آنان را از 
راه یابی وراه روشن باز گردانید . 

تحد اوند ما وشمارا به منت و احسانش بر آن مول بدارد که ازفتنه بسلامت 
باشیم وما برجادة نيك بینی ثابت قدم بدارد وما وشما دا به پیمودن راه 
راستی که برضایش میانجامد ونتیجه‌اش جایگزین شدن دربهشت‌اش با برگزید گان 
و خالصان‌اش میباشد وادارد . ۱ ۱ 


PY — 


(باب = ۱۲) 


( آنچه بشیعه میرسد از آزمایش وپرا کندگی واخثلاف در) 
(ز مان غییت تا آنجا که کسی حقیقتا باقی نمی‌ماند بجزهمان) 
(اند کی که اما مان تم صیفشان فر مو دداند ۱ 


! - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب او گفت: حدیث کرد مسارا على بن 
ابراهیم ازپدرش واوازابن محبوب واو ازیعقوب سراج وعلی‌بن رثاب و آنان‌از): 
ابیعبدالله (امام صادق) علیه السلام که فرمود: پس از آنکه عثمان کشته شد و 
بامیر المومنین علیه‌السلام بیمت شد آنحضرت برفراز منبر تشریف برد و خطبه‌ای 
خواند که امام صادق علیه‌السلام آن خطیه زا بیان فرمود و حضرت امير عليه السلام 
در آنخطبه میفرماید: هان که گرفتاری شمابگر فتازی همان‌روز که خداو ندپیغمبرش 
را برانگیخت باز گشت نموده اسنت : سو گند بآ نک او را بحق برانگیخت حتماً 
پاید گرفتار وسوسه شوید وغربال‌گردید تاآنکه زیرو رو شوید وبالا وپائین گروید 
وحتماً باید افر ادی که کو تاه آمده‌اند پیشی‌گیرند و آنانیکه پیشی گرفته اند کر ناه 
بيایند. بخدا قسم هیچ نشانه‌ای‌را پنهان نکرده‌ام وهیچ دروغی‌را نگفته‌ام ومرا از 
این مقام وچنین روز آ گاهی بود . 
[ شر ح : اينکه فرمود «گرفتاری شما ...» بعنی همانطور که رسول دا در 
زمانی مبعوث شد که مردم باباطل انس داشتند وحق درمیان آنان مهجور بود و 
بت‌پرستی رواج داشت اکنون نیز که مردم بفهفرا باز گشنه‌اند وهمان عسادات و 
رسوم درمیانشان رواج یافته و لذاوقتی علي‌علیه‌السلام بحکومت رسید مردم‌طافت 
وتحمل آن را نیاوردند و آتش جنگ ومخالفت از هرطرن زبانه کشید همچون 
زمانی که دسول خدا مبعوث شد ومشر کین بجنگث با آتحضرت بر خاستند]* 
۲ -- (حدیث کرد مارامحمدبن‌یعقوب کلیتی او گفت: حدیث کرد مراجمعی 
۳ 


. (باب دو ازدهم)‎ - A= 
۱ : از اصحاب ما از احمدبن محمد واو از معمرین لاد که گفت)‎ 
شنیدم ابو الحسن (امام رضا) عليه السلام میفرمود : «الم یب الناس ان‎ 
اا وهم لایفتنود» (آبامردم چنین پنداشتند که تنهاباینکه گفتند‎ 
ما ایمان آورده‌ایم رها میشوند وبراین دعوی هیچ آزمایش نخواهند شد؟) سبس‎ 
مرا فرمود : فتنه چیست ؟ عرض کردم : فدایت شوم بنظر ما فتنه عبارت است. از‎ 
گرفتاری دردین. فرمود: گرفتار میشوند همانطور که طلا (دربوته) آزمایش میشود‎ 
. سپس فرمود: حالص میشوئد همانطور که طلا حالص میشود‎ 

۳ - (حدیث کرد مارا محمدین یعقوب او گفت: حدیث کرد مارا على بن 
ابراهیم از محمد بن عیسی واو از بونس واو از سلیمان بن صالح واو حسدیت 
را رساند) ۱ 

به ابی جعفرمحمدبن على (امام باقر) علیهما السلام که فرمود : ازاین سخن 
شما دلهای مردان نامی رم میکندریتابراین ,اند کی ازسخن خود را دراختیار آنان 
قراردهید هر کس که بان اقرارنمود افزونشردهید وهر کس که انکارورزید رهایش 
کنید همانا بناجارباید فتنه‌ای روی آورد که همه دوستان ونزدیکان در آن فتنه از با 
در آبند تا آنجا که افر اد موشکاف نیزدر آن فتنه اژپا در آبند تا بجا نماند مگرما و 
شیعیان ما _ 

٤‏ (حدیت کرد ازبرای ما ابر سلیمان احمدین هوذة باهلی او گفت:حدیت 
کرد ازبرای ما ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی بسا دویست وهفتاد و سه 

او گفت حدبت کرد از برای ما عبدالله بن تا بسال دوبست وبیست ونه از مردی 
و او از) : 

ابی عبد الله (امام صادق) عليه السلام که یکی ازیاران آنحضرت بخدمتش 
رسید وعرض کرد من بفدایت بخدا قسم که من تورا دوست میدارم ودوستان تورا 


نیز دوست میدارم ای آقای من چقدرشیعة شما فراوان شده است . حضرت اورا 


( آزمایش شيعه دردوران غیبت ) - ۲۳۹ - 
فرمود بگو چقدراند ؟ گفت : بسیار. فرمود : شماره‌شان را میدانی ؟ عرض کرد : 
بیش از شماره است . امام صادق عليه السلام فرمود : اگر آن شماره‌ایکه توصیف . 
شده است : سیصد وده واندی تکمیل شود خحواسته شما انجام خواهد گرفت ولی 
شیع ما کسی است که صدایش ازبناگوشش تجاوزنکند و عقده‌های درونی‌اش از 
پیکرش بیرون نیفتد و آشکارا مد ح ما را نکند و با دشمنان ما ستیزه جو نباشد و با 
کسیکه ازما عیبجوئی میکند هم نشین نگردد و با کسبکه بد گوئی ازما میکند هم 
صحیت شود ودشمن ما را دوست ندارد ودوست ما را دشمن ندازد .- 

عرض کردم : پس من با این گروه مختلف شیعه‌ایکه ادعای شیعه گرید ار ند 
چکنم ؟ فرمود : مشخص مپشوند وازهمدیگر جدا میشوند و تبدیل می‌یابندسالیانی 
بر آنان روی آورد که‌فانیشان کند وشمشیریاز نیام بو آید که آنان رابکشد واختلافی 
در میانشان افتد که پرا کنده‌شان کند و در بعضی از نسخه‌ها دض ) است بعنی 
ابو دشان کند شیم تنها کسی‌است که همچون سگان‌پارس نکند وهمچون کلاغان 
طمع نورزد و اگراز گرسنگی بمیرد گداثی نکند . 

عرض کردم : فدابت‌شوم اشخاصیرا که این چنینند از کجا بجوپم؟ فرمود: 
آنان را ور کنارو گوشه‌های زمین جستجو کن آنان کسانی هستند که زندگی سبکی 
دارند وخانه بدوشانی هستند که اگر حاضرباشند شناخته نشوند و اگرغایب گردند 
کسی متو جه آنان نشود واگربیمارشوند عیادت کن ندار ند واگرخو استگاری کنند 
کسی شان بهمسری نمیگزیند و اگسربمیرند برجنازه‌شان کسی حاضرنشود » آنان 
کسانی هستند که درمالشان با همدیگرمواسات کنند ودرقبرماشان با یکدبگردید و 
بازدید دارند و خو استه‌هاشان مختلف نیست هر جند ازشهرهای مختلث باشند . 

۵- (حدیث کرد مارا محمدبن‌همام و گفت: حدیث کرد مارا احمدبن زیاد 
کوفی او گفت : حدیث کرد ما را حسن بن محمدین سماعه او گفت: حدیث کرد 


ما را احمد بن حسن میئمی ازعلی بن منصورو او از ابراهیم بن مهز) اسدیی|و از 


mk‏ (باب دوازدهم) 
پدرش هزم واواز) : 

ابی عبد ال (اماء صادق) عليه السلام مانند حدبث ٤را‏ جز آ که در آن‌روات 
افزوده است که: وهرگاه موّمنی را به بینند اکرامش کنند وهر گاه منافقی راببینند 
از اودوری‌جو بند وبهنگام مر گت بی‌تابی‌نکنند ودرقبر هاشان‌با یکدبگردید و باز دید 
دارند سپس باقیماندة حدیث را تا آخرنقل کرده است . 

٦‏ (خبرداد ما را احمد بن محمد بن سعید و گفت که حدیث کرد مرااحمد 
ابن پوسف‌جعفی ابوالحسن از کتاب خودش و گفت : حدیث کرد ما زا اسماعیل 
ابن مهر ان از حسن بن عل بن ابی مه و اوازپدرش ووهیب [بن حَفْصن] و آتان 
از ابی بصبر و او از) : 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه اسلا که آتحضرت فرمود : ازعرب بهمراه 
قائم عليه السلام اند کی خواهد بود. بآنحضزت ی ات افرادی که این 
امررا توصیف میکنند (یعتی معتقدیامامت وغیبت‌هستند) فراوانند . فرمود: پناچار 
باید مردم پا کت شوند و جدا شوند و غربال گردند وخلق فراوانی از غربال بدر 
نعو اهنك رفت . 

۷- (وخبرداد ما را عل بن الحسین اوگفت ۶ حدیث کرد ما را محمد بن 
بحبی عطاراو گفت : حدیث کرد ما را محشدین حسان رازی او گفت: حدیث کرد 
ما را محمد بن علي کوفی ازحسن بن محبوب ززراد واوازابی المغرا و او از عبداله 
ابن ابی بعقور که اوشنیده است‌از) : 

ابی‌عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام که میفرموده‌است و ای‌بر حا‌طغیانگر ان 
عرب ازشریکه نزديك شده است (کافی: ازامریکه نزديك‌شده است) عرض کردم: 
فدایت شوم » همراه با قائم ازعرب چقدر خواهد بود ؟ فرمود: چیزاند کی عرض 
کردم : بخدا قسم اقراد بسیاری این امر را توصیف میکنند (یعنی معتقد بامامت و 
با غیبت امام غایب هستند) فرمود : بناچارباید مردم باكشوند و تمیزیابند وغربال 


( امتحان شیعه دردوران غیبت ) =|“ 

شوند وخطق فراوانی ازغربال بدرخواهند رفت . 
[ شر ح: مقصود آنست که همانطور که حبو بات بو سیلة غربال بوجاری‌میشو ند 
وحبوبات سالم درغربال میماند وفاسدها و خسن وخاشاك ازغربال بیرون میریزند 
مردم‌نیزهمانند آنهااز غربال امتحان‌بیرون میر یز ند وباقی‌نمی‌ماند مگرافر اد باایمانا" 
( و همین روایت را با همین لفظ حدیث کرد ازبرای ما محمد بن یعقوب 
کلینی ازمحٌد بن یحیی و حسن بن محمد و آنان از جعفرین محمد واوازقاسم بن 
اسماعیل انباریْ و اواز حسن بن‌علی راو ازابی المغرا واوازاین‌ابی بعفور که گفت): 

شنیدم از امام صادق - وحدیت راتا آخرنقل کرده است . 

۱-۸( و حبرداد ما را على بن احمد و گفت : حدیث کرد ما را عبیدالله بن 
موسی علوی عباسی ازاحمد بن محند. اۋاز حسن بن علی بن زیاد "*"واوازعلی 
ابن ابی حمزه و او ازابی بصیر که گفت): 

شنیدم حضرت ابی جعفر محنٌد بن على (امام باقر) عليه السلام میفرمود : 
بخدا قسنم حتماً باید نمیزیابید بخذا قسم حتماً باید پاك شوید بخدا قسم حتماً باید 
غر بال شوید همانطور که گندم را اززژان "۳"غربال میکنند . 

4- (خبرداد ما را احمد بن مد بن سعید و گفت : حدیث کرد ما راقاسم 
این محمدبن‌حسن‌بن‌حازم او گفت: حدیث کرد مار اعبیس‌بن هشام ازعبدالله‌بن‌جبله 

)1( ظاهر؟ اوحسن‌ین لین فضال ْمل است ودر کافی که حسین‌ین على نوشته‌است 
تمحف شده است , 

(۲) اوحسن‌بن على وشّاء معروف است که احمدین‌عحمدبن عیسی اشمری ازاوروایت 
میکند وهردو ازیزر گان شيعه هستند و بنا براین آنچه دربعضی از نسخه‌ها ودر بحاداست که 
محمد بن احمد ویا سین‌ین عل بن زیاد نوشته شده است تصحیف شده است . 

(۳) زژان: دانه‌ای اس ت که غالباً باحوشة گندم میروید ومانند گندم است ولی ازآن 
کو چکتر است وخحو اب آود . 


YE —‏ (باب دوازدهم) 
واو از مسکین رحال واو ازعلی بن ابی المفیره واوازعمیره دخترنفیل که گفت): 

شنیدم حسین بن على (علیهما التلام) میفرمود [ودر بعضی ازنسخه‌ها حسن 
ابن على است ] ؛ کاریکه شما بانتظارش‌هستید نخواهد شد ناآنکه شما ازیکدیگر 
بیزاری جوئید ویکی برد خ دیگری آب دهن‌بیندازد وبعضی گواهی بر کفردیگری 
دهد ویکی آن دیگرر! لعن کند. عرض کردم : درچنین دوران تعیری و جودند ار و؟ 
حسین عليه السلام فرمود : همة خير در آن روز گار است که قائم ما قبام میکند و 
همة ابنها را ازمیان برمیدازد . 

۰- (خبرداد ما را علی بن احمد و گفت: خبرداد ما را عبیدالله بن موسی 
علوی از حسن بن علی و او از عبداللّه بن جبله واو از بعضی ازرجال حدیثش واواز): 

ابی عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که,فرمود : اینکارنخواهد شد تا آنگاه 
که بعضی ازشما بر رخ بعضی دیگرتف کند » وتا آنگاه که بعضی ازشما بعضی 
دیگررا لعن کند + و تا آنگاه که یعضی ازشما بعضی, دیگررا دروغگویان وورو غ 
پر داز ان بنامند . 

۱- (و بر داد ما را امد ین محمد بن سعید او گفت : حدبث کرد ما را 
علی بن حسن یل اوگفت : حدیث کرد ما را محمد و احمد فرزندان حسن ٩‏ 
ازیدرشان و اواز ثطبة بن میمون واوازابی مس و او ازعمر ان بن میم و اوازمالك 
ابن ضمره که گفت) : 

امیر المو منین عليه السلام فرمود : ای مالك بن ضمره چگونه نعواهی بود 
هنگامیکه شیعه . این چنین (وانگشتهایش را درمیان یکدیگر کرد ودرهم و برهم 


نمود) با هم اختلان کنند . عرض کردم : يا امیرالمومنین در چنین هنگام خیری 
وجود نخواهد داشت . فرمود : ای مالك همه خیردر آنهنگام است زیرا که قائم 





(۱) عم و احید فرردندان حسن بن على بن فضا ند که برادرشان علي بن جسن از آ ندو 
روابت میکند رعا وا از اتان ياد کر دیم 2 


(ابتلاع شیعه دردوران غیبت)ر - ۷6۳ - 
ماقیام میکند وهفتاد نفررا که‌برخدا ورسول درو غ می‌بسته‌اند پیش‌میکشد ومیکشد . 
سبس خداوند همه آنان دا برمحوريكك امر گرد میآورد. 

۲- (وخبرداد ما دا على بن احمد او گفت: خبرداد مارا عبیدالله بن‌موسی 
علوی ازع بن اسماعیل اشعری واواز حمادین عیسی واوازابراهیم بن عمربمانی 
واوازمردی و آنمرد از) : 

ابی جعفر(امام باقر) عليه السلام که آنحضرت فرمود : ای شیعة آل محمد 
حتماً بایدبالك‌شوید همچون‌سرمه که در چشم پاك ميشود که آدمی داخحل شدن‌سر مه 
را بچشمش میفهمد ولی نمیفهمد کی از چشم اوبیرون میرود و اینچنین خو اهد شد 
که مردی صبح کند درحالیکه بر جاوة امامت ما است وشب میکند درحالیکه‌ازراه 
بدزشده است وشب میکند درحالیکه برجادةٍ ابرما است و صبح میکند درحالیکه 
از راه بدرشده اسب . ۱ 

۳ (وخبرداد مارا علی بن احمد او گفت * خبرداد ما را عبید الله بن‌موسی 
ازمردی "و او ازعباس‌ین عامرواوازربیح بن محمد میا ۳ ازقبیلة بنی مسلیه - 
و اوازمهزم بن ابی برد اسدی ودیگر ان و آنان از) : 


۳ و ۳ 


(۱) غیت خی بجای َم بام ياشبعة لمخم تمحیضش الکحل في الب ) لتمخضن 
باشيعة المحم کمخیض ال فی امین است ومخض اللبن بمعنای گر فتن کره ازشیر است. 

(۲) شاید آن مرد؛ ایوب‌بن نو ح بن دراج باشد که ثفة است ذیرا شیخ این‌دوایت‌دا 
از ایوب‌بن لو ح واواز عباس‌بن عامر روایت میکند . 

(۳) مسلی بضم میم وسکون‌سین و آخرشلاماست درا لباب گوید: این نسبت به مصسلیاین 
عامر پن عمرو بن غاة بن علدبن مالاك بن ادده داده مشود ومالك همان مذحج است ولیه 
یل بزرگی ازمذحج است وسلة یکوقه وارد شب وور محله‌ای متزل کرو آن محله بآ مسان 
منتسب گر دید هجسی دیگر که اذاین قبیله نیستند نیز باین محلّه بت داده میشوند واپنکه 


صر یح کرده اس ت که دای ازبنی مسلیه است برای آنست که مان نشو د اواز اهل کر فه است. 


~~ (باب دوازدهم) 

ابی عبدالله (امام صادق) عليه السّلام که فرمود : بخدا قسم همچون شیشه 
باید بش‌کنید»و همانا شیشه را که بخواهند بحالت اول بر گردانند برمیگردد بخدا 
فسم همچون سفال بايد شکسته شوید» وسفال که شکسته شود دیگر بحالت ازل باز 
نمیگردد وبخدا قسم باید غربال شوید (و) بخد! قسم باید ازیکدیگر تمیزیابید (و) 
بخد | فسم‌باید پالشوید تاآنکه‌بجز اند کی‌از شما باقی نماند ودراینموفع آنحضرت 
کف دست خود را (بعنوان بی‌اعتنائی بمردم) بر گرداند . 

ای گروه شیعه این حدیت‌ها را که ازامیرالمومنین واماما بس ازاو رسیده 
است روشنگرائی کنید واز آنچه شما را بر حذرداشته‌اند بر حذرباشيد ودر آنچه از 
آنان رسیده است نیکوبیندیشید وفکری در آنها بکنید که بهره‌مند شوید که ازاین 
گفتاررساترورمقام ترساندن‌گفتاری نتواند بود که فرمودند (همانا مرد صبح میکند 
درجادة امرما وشب میکند درحالیکه از آن شریعت بیرون شده است وشب میکند 
برشریعت امرما ولی صیح میکند درخالیکه از آن بدررفته است) آیا این گفتاردلیل 
بر آن نیست که افرادی از نظام امامت بدرمیروند و آنچه راکه دربارژ امامت معتقد 
بودند رها میکنند تا مگرراه زوشنترشوو . 

و اینکه فرمود: بخداقسم باید همچون‌شيشه شکسته شوید وهمانا شیشهرااگر 
بخو اهندبحالت نخست بر گردانند برمی گردد بخد اقسم بایدهمچون سفال شکسته 
شوید که‌سفال شکسته‌میشود ودیگر بحالت نخست‌باز نمیگردد متّلی است‌برای کسبکه 
برمذهب امامیه بوده باشد و بواسطة گرفناری که پیش میآید از آن مذهب بمذهب 
دیگر عدول میکند سپس بواسطهٌ نظر رحمت الهی سعادت گریبانش را میگیرد و 
تاریکی راهی که در آن است وصفای راهی که از آن پا کشیده است برایش معلوم 
میشود وپیش ازمر گث بتوبه وباز گشت بسوی حق میشتابد وخداوند نیزتوبة اورا 
می ید برد وبحالت نضتین که درهدایت بود بازش میگرداند همچون شیشه که‌پس 
از شکسته شدن دوباره (بواسطة ذوب کردن) بحالت اول بازمیگردد . 


وضع شیعه دردوران غیبت) - “fe‏ 

ومتلی است برای کسیکه معتفد بر امامت باشد و ازاین اعتفاد دست بردارد 
و کارش به بدبختی انجامد و در حالیکه برهمان مذهب باطل است و توبه نکرده 
است و بح باز گشت ننموده مرگ گریبانش گیرد مثل چنین شخصی مثل همان 
سفال است که شکسته میشود وبحال اول بازنمیگردد زیر ا نه پس ازمر توبه‌ای 
هست ونه درحال جان دادن » از خداوند ميخو اهیم که ما را در آنچه بما منّت‌نهاده 
ثابت قدم فرماید واحسانش را برما فزونتر گرداند که ما برای اوثیم وازاوئیم . 

۶ - (خبرداد ماراعلی‌بن احمد و گفت: حدیث کرد مارا عبید الّین‌موسی 
او گفت : حدیث کرد مارا محمدین موسی از احمدین ابی احمد" آواو ازابراهیم 
ابن هلال که گفت) : 

به اییالحسن (امام رضا) عليه الام عرض کردم: فدایت‌شوم پدرم بانتظار 
اینکار مرد؛ ومن نیزیسئی رسیده‌ام که می‌بینی» بمیرم و از چیزی‌خبرم ندهی؟ فرمود: 
ای ابااسحای» تونیز شتاب میکننی:؟ عرض کردم : آری بخدا قسم شنایزده هستم 
وچرا نباشم ومی‌بینی که ستّم بکجا رسیده است . فرمود: بخداقسم ای‌ابو اسحاق 
این کار نمیشود تا آنکه تمیز ابید وپاك شوبد وتاآنکه نماند از شما مگر اند کی 
سپس کف دست خودرا (بعلامت بی اعتنائی) بر گرداند . 

۵ - (وخبر داد مارا عل‌ین احمد اوگفت: حدیث کرد مارا عبیدالقه بن 
موسی او گفت: حدیث کرد مارا محمدین حسن ازصفوان بن بحیی که گفت) : 

ابوالحسن (امام رضا) علیه‌السلام فرمود: بخدا قسم آنچه که چشم براه آن 
دارید انجام تپذیرد تا آنکه پاك شوید و تمیزپابید وتا آنکه نماند از شما مر کمتر 





11 دز بعضی از نسنهها مو سى بن احمد)] وشاید آنچه ددسن است درست پاشد و 
متصو 3 از اومحمدبن و سی بن عیسی | پو جعفر هبذانی‌است و اما !احمذبن | بی ایت پس اواحید 
اہن ابی احمد وراف حرجاني است انه مو لف در باب علائم ظهرد دررواپت شماره ۳۸ 


تصریح باونتوده است . 


ET 
. وباز کمتر‎ 


١‏ - (وخبر داد مارا أ جمد بن محمد بن سعید او گنت : حدبت کرد ما را 


(باب دوازدهم) 


ابو عبد الله جعفربن عبدالله محمدی‌از کتابش بسال دویست وشصت و هشت:او گفت 
حدیث کرد مارا محمدبن منصورصیقل ازپدرش که گفت) : 

بخجدمت حضرت ابیجفر ( امام باقر) عليه السلام رسیدم و گُروسی در 
محضرش بودند ما باهمدیگر بصحبت پرداخته بودیم و آنحضرت نیزرو به بعضی 
ازیاران داشت که ناگاه روی بما کرد وفرمود: شما دربارة چه چیزسخن میگوئید؟ 
هر گز» هر گزء آنچه بدان گردن کشیده‌اید انجام نخواهد گرفت تاآنکه پاك شویده 
و آنچه بدان گردن کشیده‌ابد نخو اهد شد تاتمیز نبایید»و آنچه بدان‌گرون کشیده‌اید 
نشدنی است تاغربال شوید»و آنچه بر آن گرد کشیده‌ابد نخواهد شد مر پس از 
نومیدی»و آنچه بر آن گردن کشیده اید انجام نخواهد گرفت تا آنکس که بدبخت 
است ببدبختی برسد و آنکه خوشبخت است سمادتمند گردد . 

(و حدیث کرد مارا محمّدین یعقوب از محمدین حسن وعلی‌بن محمد و آنان 
ازسهل بن زیاد واو ازمسمدبن سنان واو از محمدین منصور صیقل واو ازپدرش 
که گنت) : 

من وحارث بن مغیرّه و گرومی از آشنایان درمحضر حضوت ابیجعفر(امام 
باقر )عليه السلام بودیم و آنحضرت گفتگوی مارا میشنید [در کافی است که حضرت 
صادق کفتکو ی مارا ميشتید ] آنگاه خبررا تا آخر نقل کرده است جز آنکه در هر 
بار بیفرمود : (نه بخدا قسم آنچه که بان چشم دوخته‌اید نخواهد شد) وجمله را 
باقید سو گند ادا میفر مود . 

۷ س (خحبردادمار| ایو سلیمان احمدین هوذةین ابی هر اسه باهلی ارگفت: 
حدیث کرد مارا ابراهيم بن اسحاق نهاوندی او گفت : حدیث کرد مارا عبداللهبن 


حماد انصاری از صبا ح‌مزني واو از حارث‌بن حصیره واو از اصییغ‌بن نبا تهو او از ): 


(اعتلاف شیعه دردوران غییت) - EY‏ 

امیرالمومنین عليه السلام که آنحضرت فرمود : همچون زنبورعسل ورمیان 
پرنده‌ها باشید که همه پرندگان آنرا ناتوان (نگارند واگر بدافند که چه بر کتی در 
اندرون اواست با اوچنین رفتار نکنند؛ بامردم بزبان‌ها وپیکرهایتان بیامیزید وبد لها 
و کردارها از آنان کناره‌گیر ید . 

سو گند بکسی که جان من بدست او است آنچه را که دوست میدارید 
نخو اهید دید تاآنکه بعضی ازشماها بصورت دیگری تف بیندازد»و تا آنکه بعضی 
از شما بعضی دیگررا دروغگو و درو غ پرداز بنامد و تا آنکه نماند از شما با 
آنکه فرصود : از شيعه من - مگر مانند سرمهٌ درچشم ونمك درغذا,والان برای 
شما مثلی میآورم و آن اينکه مردی راگندمی باشد که آن را پاك وباکیزه کرده 
ودرخانه‌ای بریزد ومد نی گندم در آن تحانه اند وپس از گذشت زمانی که از آن 
بازدید کند به بیند که کرم بان افتاده پس آن گندم را بیرون‌آورد و تمیز وپا کش 
کندوسیس باتدرون اطاق ریز وتاملاتی در آن اطاق بماندسیس که از گندم‌باز دید 
کندببیند بازتعدادی کرم درمیان گندم است پس آنرا بیرون آورده وتمیز وبا کش 
کند وباطاق باز گرداند وهمینطورابنکار تکرار شود تا آنکه یکدسته از آن بماند 
مانند گندمهای کمیابی که کرم نتواند بآن زیسان برساند وشما نیز اینچنین از هم 
تمیز نحواهید یافت تا آنگاه که از شما نماند مگر جمعیتی که گر فتاری نتواند هیچ 
" زیانی بآنان برساند . 

(حدیث کرد مارا احمدبن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن 
حسن تيمل او گفت: حدیث کروند مارا محشد واحمد فرزندان حسن از پدرشان 
واواز ثعلبة بن میموت واو از ای کهمش وشخص دیگر وحدیث را بامیر المومنین 
رسانده وهمین حدیث‌را نقل میکند واين حدبت دراول این کتاب گفته شد) . 

مه (حدیث کرد مار اعبد الو احد بن عبداللهبن‌یونس او گفت: حدبث کرد 


مار ااحخمد بن محمدین رباج زهری کو فی او گفت: حدیث کرد مارا محمد ین عباس 


EA—‏ ات (باب دو ازدهم) 
ابن‌عیسی جسني حستی "از حمن‌ین علی بطائنی واوازپدرش واو ازابی بصیر که گفت) : 
(امام باقر) ابو جعفر محمدین على علیه‌السلام فرمود: مثل شیع مامثالنخانه‌ش 
است که در آن‌گندم ریخته شده باشد وبآن کرم بیفتد,سپس پا ٣‏ ش کنند وباز کرم 
بان بيغت وباز پا کش کنند تا ا نمقدار از آن بماند که دیکر کرمگ بان آسیب نتو اند 
بر ساند» و همچتین شیعیان ماتمیز می‌بابند وپاك میشوند تاآنکه گروهی از آنان‌باقی 
میماند که گر فتاری آناثراآسیب نرساند . 

4 (حدیث کرد مارا احمدین محمدین سعید ابن عقده او گفت: حدیت 
کرد مار اجعفر بن عبدالله محندی او گفت: حدیث کرد مراشربف‌بن سابق تفلبسی) 

از جعفرین محمد و آنحضرت از پدرش علیهماالسلام که فرمود : مسومنان 
گرفتار سیو اهند شد وسیس نخد او زد آنانر !۱ در گر فتاری از هم جدا میساز د یهمانا 
خداوند ممنین را از گرفتاری دنیا و تلخی‌های آن در امان نگذاشته بلکه آنان رااز 
کوری وبدبختی درعالم آ خرن ور امان گهداشته اشت. سپس فرمود؛ که علی‌بن 
الحسین کشته گانش دا رویهم میگذاشت وسیس میفر مود کشتگان ما همون 
کشتگان پیامبر ان میباشند . 

[شر ح: ظاهراً مقصود کشتگان روز عاشورا است]. 

۰ - (حدیث کرد مارا علی‌ین الحسین او گفت: حدیث کرد مارا محتدبن 
یی عطار او گفت: حد بت کرد مار | محمدین حسان رازی از محمدین علی کوفی 
واو از حسن‌بن محبوب که گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن جبلة ازعلی بن ابی 
حمزه و او از) : 

ابی‌عبد الله (امام‌صادق) علیهالسلام که فرمود:اگرقائم قیام کند مردم‌بانکارش 
بر خیزند زیر اآو بازمیگردد در حالیکه جو انی است میان‌سال و بجزمومتی که خداوند 





)۱ در بیشتر نسخه‌ها چنین‌است و لی ددباده‌ای اژسخه‌ها (حسینی) ودد بعضی (جتبی) 
و شت سلو اس ۳ 


( و ضصح شیعه دردوران غییت ) تس ۲۸٩‏ 

درعالم ذر نخستین ازاو پیمان‌گرفته باشد ثابت قدم نخواهد ماند . 

ودراین حدبث عبرتیاست برای کسیکه عبرت پذیرباشد ویاد آوري است 
بر ای آنکس که باد بگیر دودر مقام بینش باشد و آن ابنکه فرمود: (بر آنان ظاهمر 
میشود بصورت جوانی میان سال و ثابت قدم نمیماند بر آن مگر مومنبکه حداوند 
در عالم ذز نخستین پیمان از او گرفته‌باشد) آیا این فرمایش‌جزاین را میگوبد که‌مردم 
اینمدت ازعمرر ابعید میشمارند وزمان ظهور درنظرشان بدرازا میکشد ودیرپائیدن 
آنحضرت را انکار میکنند واز او نا امید میشو ند وبراست وچب پروبال میزنند 
چنانچه خبر داده‌اند که مذهب‌های مختلف آنان‌را از هم پرا کنده میکتدوراههای 
گو نا گون گر فتاری‌بر ای آ نان‌پدیدمیآیدو از سخن گر فتاز ان که‌همچون‌سر آب‌میدر حشد 
گول میخورندوهنگامیکه پس از گذشت.عمری کور آن‌مدت بابد پیری‌و خمید گی 
پشت وناتوانی براو چیره شود اوبصورت جوانی میان‌سال ظاهر گردد.هر کس که 
دردلش بیماری باشد انکارش کند؛ ویک کنه خجد اوندش در روز ازل برای او 
نیکی خحواسته است وتو فیقش بخشیده:و آگاهی ازحال آنحضرت را از پیش باو 
داده واین‌رو ایا را اززبان امامان ر استکو بدست اورسانده واوهم تصدیق کرده 
وعمل بآنها نموده است واز پیش میدانسته که امررخدا وتدبیر دا چگو نه خو اهد 
بود پس‌بدون آنکه شا وتردیدی داشته باشد ویا متحیُروسر گردان باشد ویاگول 
مزنحرفارت شیطان وپیرو انش‌را بخورد هم‌چنان ثابت قدم برعفیدة خحود باقی‌میماند: 
وسپاس خداثیر !که مارا از کسانی قرار داده که احسانشان فرموده وتعمت بر آنان 
ارزانی داشته ودانش‌هائی دردست رس آنان قرار داده که در دست رس دیگران 
قرار نداده که این‌خود منتی است‌لازم وموهبتی است مخصوص سپاسی که شایستةً 
نعمتهایش باشد وحق خداوندیش را ادا کند . 


چچچ وود زوسن 


ت 
(باب د ۱۳) 
(دوایاتی که در صفت ورقار وکار آنحصضر ت رسیده است) 
(و آانچه ازقر آن دربارة آنحضرت نازل شده است) 

۱- (حدیت کرد مارا علی‌بن احمد او گفت : حدیث کسرد مرا عبیدالله بن 
موسی علوی ازابی محمد موسی بن هارون بن عبسی معبدی"" او گفت : حدیت 
کرد مارا عبدالله بن مسلمة بن قعنب او گفت: حدیث کردمارا سلیمان بن بلال () 
او گفت) : 

حدیث کرد مارا جعفربن محمد علیهماالسلام از پدرش واواز جذّش واواز 
حسین بن‌علی علیهم السلام که آنحضرت فرمود: مردی بخدمت امیرالمومنین (ع) 
رسید وبا نحضرت عرض کرد: یاامیر الموّمنین مارا ازاین مهدی خودنان آگاه کنید 
فرمود: آنگاه که رفتنی‌ها بروند|ومنقزاض شوند ومومنین اند شوند و آشوبگران 
ازمیان بروند [دریمضی ازنسخه‌هابجای (الْمّجلبون) (لمْتونْ) است‌بعنی حضو ع 
کنند گان] پس همانجا وهمانجا است". 

عرض کردم : یا امیر المومنین این مرد از کدام طایفه است ؟ فرمود : ازبنی 
هاشم » ازبرترین نژاد عرب ۰ و از دربائی که از هر سو آبهابر آن سرازیر است» 
و امانگاهی که‌پناهگاه پناهند گان‌است و کان صفا است آنگاه که همه بی‌صفاشوند 





(۱) دربحار (عبدی) نوشته است ومن بچنین کس برخودد نکرده‌ام وشایذ موسي بن 
هارون بن بشیرقیسی ! بومحشد کو فی بردی باشد که درتهذیب التهذیب عتوان شده است. 

(۲) سلیمان‌بن بلال تیمی که کنیه‌اش ابومحمد است وابستهة با نان است. ودرا فرب 
این حجر است که عیدالله بن مسلمة بن قعنب ابوعبدالرتحمن حار لي بصری لقة از او روایت 
میکند و آنچه دربشی ازنسخه‌ها سلیمان بن هلال نوشته شده اشتباه اژئویسندة نسخه است. 

(۳) دد بحار یجای (مخفر) که بمعنای پناهگاه است (مجفو ) نوشته ومجلسی فرموده 
اس ت که معنایش آنست که چون بیاید مردم اطاعتش نکنند وجفایش کنند. و لی فته شده اینمعنا 
درست نست ایر اروایت درمقام مدج آ عضر ت است , 


mgs سا‎ 


(رفتار و کردار آنحضرت «ع») = ۲۷6۱ س 


هنگامیکه مرگ شبیخون زند اورا ترسی درول نباشد وچون مرگث چجهره حودرا 
نشان دهد اوضعف وناتوانی از خود نشان ندهد»‌ودر میدان نبرد و کشتی قهرمانان 
عقب نشینینکند؛دامن همت بکمرزده باشد وپر جمعیّت وپیروزوشیر بيشة شجاعت 
باشد که ریشه ستمگرانرا از جای بر کند بشتوانه‌ای باشد مردانسه وشمشیری از 
شمشیرهای خدلء سالار وبرخیر وبور گے شده خاندان جلالت و شرف ريشه مجدو 
بزرگواریش دراصیل‌ترین ریشه‌ما باشد پس تو را هیچ مو جبانصراقی- آنکسکه 
بسوی هر فتنه‌ای شتابان‌بگریزد,آن کس که اک ررسخن بگویدبد ترین‌سخنگو است و 
اگرخاموش نشیند خبائت‌ها و فسادها در اندرون دارد - از بیعتش منصرف نکند , 

سپس بتوصیف مهدی علیه‌الشلام بر گشت وفرمود: آستانه‌اش ازهمة شما 
کشاده‌تر ودائشش ازهمهٌ شما بیشتر وبتخو تشان آژهمه شماها پیوند آمیز تربار الها 
بابر انگیختن او غم واندوه را ازمیان برذار وبواسطة او پرا کند گی امت دا جمع 
فرما پس اگر خداوند برای تو خبر اراده فرمؤدتصمی) بگیر واگرموفی شدی که 
بخدمتش برسی ازاو بهیچ کس‌انعطاف مپذیر واگر بسویش راه یانتی از اومگذر 
پس از این سخنها بادست بسینه‌اش اشاره فرمود و آهی سرد کشید وفرمود : وه که 
چه مشتاق بدیدارش هستم . 

۲ (خبرداد مارا علی‌بن احمد او کَفت: حدیت کرد مار! عبدالله بن‌مو سی 
علوی از بعضی ازرجال حدیثش واو ازابراهیم بن حکم بن ظهیر "و او از اسماعیل 
ابن عیاش واو از اعمش واو از ابی وائل که گفت) : 

امیر الممنین علیه‌السلام نگاهی بحسین کرد وفرمود: این‌پسر من آقا است 
همچنانکه رسول خدایش آقا نامیده است وبروزی خداوند از نسل او مردی را 
همنام پیغمبر شما بیرون عیآورد که درصورت وسیرت مانند او است بهنگام قلت 


(۱) اوابراهیم بن حکم بن ظهیر فزاری ابواسحاق است که درفهرست شيخ ورجال 
نجاشی معنون‌است د آنچه درنسخه‌ها نوشته شده‌بنام (ابراهیم بن‌حسین و اوازظهیر) غلط است. 


- ۲۵۲ (باب سپزدهم) 
مردم وم رک حقیقت وظهورستم حروج میکندبخدا قسم اگرخروج نکند گردنش 
را از پیگرش جداساز ند " ؛باخرو ج اواهل آسمانها وسا کنین‌شان خر سندخو اهند 
شد او مردی است پیشانی بلند ودما غ باريك که وسط دماغش اند کی بر آمده گی 
دارد شکمش باضخامت ورانهایش‌پهن ودر ران راستش خالی است دندانهای‌جلو 
از همدیگر باز وزمین‌دا پراز عدل وداد خواهد کرد همانطور که پراز ستم وجور 
شده باشد , 

۳ -(حدیت کرد مارا ابو سلیمان احمدین هوذة او گفت : حدیت کرد مارا 
عبدالله بن بُکیر از مزان بن این او گفت) : 

بحضرت ابی جعفر ( امام باقر )عليه السلام عرض کردم : فدایت شوم من 
بمدينة رسیدم همیانی بمیان داشتم, که هر ار دیتار در آن بود ومن‌باخدا عهد کر ده‌ام 
که آن هزار دینار را یکدینار یکدبنار درتخانة شما انفاق کنم یا آنکه پرسئن مرا 
پاسخ گوئی . فرمود : ای حُشوان یریش که پاسنخ"خواهی شنید ودینارهایت را 
انفاق مکن .عرض کردم : شمارا بحق خویشاوندی که بارسول خدا دارید سو گند 
که شما صاحب این امر وقائم بامرهستید ؟ فرمود : نه . عرض کردم : پدر ومادرم 
بفدایت پس او کیست؟ فرمود: او شخصی است‌سر خوسفید چشمانش‌گود. و فرورفته» 
برجسته پیشانی ,وشانه پهن‌وبرسرش سبو سه وبرصور تش‌اثریاست,خد اوندر حمت 
کا 


(۱) دراین نسخه چنین است وشاید تحریف شده باشد واصلش چنین باشد (لویخرځ 
بل ضرت عفه) نی اگر پیشاز وقت خرو ج کند گردنش را ازیکرش جدا سازند . 
(۲) علامة مجلسی فرماید : شاید معنایش این باشذ که باده‌ای ازمردم گمان میکنند که 


مو سی بن جعفر علیه! لسلام قا ئم است ولى نه چنین است و پا اینکه آنسضرت فر مو ده است 





(رحم الله نلانا) عستا نیدد تو | شلف ال پعتی حل او تد فلا نی را رحبت کل وواقفه آن تمه ۳ 


موسي تعبیر کر ده‌ا ند . بیس هی 


(و صا امام علیه السلام ) ۲۵۳ - 

۽ - (حدیث کرد مارا عبدالواحدین عبدالّه او گفت: حدیث کرد مارااحمد 
ابن محمدین‌رباح هر او گفت: حد بت کردمار | احمدبن علی حفیری او گفت: 
حدیث کرد مرا حسن‌بن ابوب از عبدالکريم بن عمرو ختعمی واو از اسحاق بن 
جریر واو از حجُرین زائده واو از حُمُران بن آعین که‌گفت ) : 

از اباجعفر ( امام باقر ) عليه السلام پرسیدم » وعرض کردم : قائم توهستی؟ 
فرمود : من فرزند زسول خحدایم ومن خونخواهی میکنم و آنچه خدا بخو اهد 
انجام میدهم باز سثوالم راتکر ار کردم . فرمود : میدانم فکرت بکسارفته است 
صاحب‌نو شکمش پهن است وعلاوه برسرش سبوسه است وفرژند زیبارویان‌است 
(یعنی زیبائی را از پدرانش بارث برده است) تعداوند فلانی‌را رحمت کند . 

۱ ۵ - ( حدیث کرد مارا عبدالواحد ین بدالّه ارگفت : حدیث کرد مارا 
احمد بن محمد بن ریا ح زمری او گفت : حدیث کرد مارا احمد بن علی ری 
او گفت : حدبث کرد مارا حسن بن ابوب از عبدالکریم بن عمرو خشعمی او گفت: 
حدیث کرد مرا محمد بن عصام او گفت : حدیث کرد مرا هیب بن حفص از ابی 
بصیر که گفت) : ۱ 

حضرت ابوجعفر (امام باقر ) عليه السلام یا ابو عبدالّه ( امام صادق )عليه- 
السلام فرمود ( تردید از ابن عصام است ) ای ابا محمد قائم را دو نشانه است ) 
خالی درسر وبیماری سبوسه درسرش باشد وخالی درمیان دو کتف از طرف چپ 
زیر کتف چپ ورقی است همچون ورق آس . 





س . ۳۳ 
دمن میخویم: بعید يست که مقصود موسی بن عمر ان اد وچون ا ف وا 


اژادصاف مذ کوده بامرسی‌بن عمران شريك بوده چنین فرموده‌اند وخدا دانا است . 

(۱) در بعضی ازنسخه‌ها (»حه‌دین‌زرادة) است و گوتی خلط است . 

(۲) کوئی جملة (دونشانه است) یازیادی نوشته شده است ویا (علامات: شانه‌ها) 
بوده است که سهوآ (علامتان) فوشته شذه است . 


۲۵6 - (باب سیزدهم) 
٩ [‏ س(خبرداد مارا محمدین تعقو ب او فت : حدیت کرد مارا ابوالقاسم بن 
علاء همدانی [ حدیترا رسانده به] ۲ "عبدالعزیز بن مسلم که او گفت) : 
در حدمت [مو لایمات] امام 3 بودیم نخستین روزها که بمرورسیده 
بودیم ما واصحاب ما در روزجمعه درسجد جامع گردهم آمدیم وسخن از امامت 
بمیان آوردند واز اختلاف فراوانی که در آن شده یاد کردند ۰ من بخدمت آقایم 
[رضا]رسیدم وحضر تش را از سخنهائی که گفته بو دند ] گاه نمودم. حشرت لابند ی 
زد وفرمود : ای‌عبد العزیز مردم ندانسته گول رأی‌های خودرا! حوردند ء همانا 
خحدای تباركاسَمُة پیامبرش‌دا قبض‌رو ح نکرد تاآنکه دین اوراکامل فرمودوقر آنی 
براو فروفرستاد که تفصیل هر چیزی در آن بود ودر آن قر آن‌حلال وحرام وحدود 
واحکام وهمةٌ آنچه را که مردم تیازمند ش"پودند بطور کامل بیان کرد » وفرمود 
«مافر طنا فی‌الکتاب من نی » (ددقر آن چیزی فرو گذارنکردیم) ودرحجة الوداع 
که‌در آخر عمرش بود بقاوع کل لکُم دینگم واتمنت علیکمنعمتیورَضیت 
کم الاسلام دینآمانده : ه» (امروزدین شما را برای شما کامل کردم و نعمت‌خودم 
را برای شماتمام کردم راضی شدم که اسلام‌دین شماباشد)را فروفرستاد وموضوع 
امامت بستکی‌بتمامیّت‌دین دارد وپیغمبر ازدنیا نرفت‌تا آنکه برای امتش‌دانستنیهای 
دين را بیان کرد ور امشان راروشن فرمود و آنان را بر دين حن بجای گذاشت ۲) 
وعلی را برایشان راهنما وبیشوا بپاذٌشت وهیچ از نیازمندیهای امت نگذاشت‌مگر 
رآنکه بیان کرد پس کسیکه گمان کند که خحداوند دینش را کامل نکرده است کتاب 
(۱) داوی ميان ابوالقاسم وعبدا لعزیز برادر عبدالمز یز قاسم بن مسلم است چنانچه 
در کمالالدین است واين خبر وخبر بعد اذاین در پاره‌ای ازنسخه‌ها نیست ولی علامة مجلسی 
ورمر آة اشارد فرمرده است که ايندو خبر درغیبت عمانی گفته شده است . 


(۲)کافی : (وتر ھم غلی فص سبیل الحي) آنان‌دا.دد حالی گذ اشت که طریق درست 


وراه حى داشتلا: . 


(امامت. وامام و صفاتش) TE‏ 

خدار! رد کرده و کافر است [بقر آن] _ ۱ 

1با قدرامامت و جایگاهش دا لزات میشناسند. تا آنان در اختیار امام مچاز 
باشندهمانا امامت قدرش بالاتروشأنش بزر گترو جایگاهش بلند ترومحیطش عنیم تر 
وغوطه‌ورشدن‌در آن دوردست‌تر از آن است که مردم بتو انندبا عقلهایشان بآن‌بر سند 
وبا با رآیهایشان بآن دست یابند یا باختیارخودشان امامی بیاسازند . 

امامت همان است که خداوند » ابراهيم خلیلرا پس ازنبرّت وت با 
سومین رنه مخصوصش فرمود و فضیلتی بود که با آن مشرقش کرد و در قررآنش 
بدان اشاره نموده وفرمود : هنی ال لاس اماما - بفره ۱۲» (من تورایرای 
مدع امام قرارخواهم داد »یل ازمسرتی که باو دست داد عرض کرو :و 
من نیزامام قراربده و خدا فرمود : «لایتال عَهُی امه عهد من دردست رس 
سنمکاران قر ارنمیگیرد. این آبه امامت هر لتک ری را باطل کرد [نا روزقبامت] ۱ 
ودد افر اد بر کریده قر ار گرفت . 

سپس حداوند کرامت دیگری باوواد که امامت را درذرية او که‌بر گر بد گان 
واکان بودندزارداد وفرمود: نا سا یوبن صالحه 
وجناهم یم وب ا وین هم قعل یراب قصلو و تال کوج 
وکانوا لا عایدین» (وباو(ابر اهیم) تاه وفرزند زاده‌اش یعقوب را عطا کردم 
وهمه را صالح و شایسته گردانیدیم وآنان را امامان قرار دادیم تا مردم را یامر ما 
رهبری کنند وهر کار نیکورااز انوا عبادات وخیرات وبخصوص اقام نمازوادای 
ز کوة را بانان وحی کردیم و آنان نیزبعیادت ما پرداختند) . 

پس امامت همو ار ه درذربة اوبود که قرنهای متو الی ازیکی بدیچری بارت 
میرسید تا آنکه پیغمبراسلام صلی ال عليه و آله آن را بارث برد "ا وحدای عرو جل 


(۱) مابین دوقوس درهیج د..خه پچز دد تأفی لیست . 
۱ با ا اه الا 1 1 از ۲ بت 
(۲) ددکافی چنین است: تی وها له تعا لی الب (ص) تاآنکه خداوند آتر! به 


" پیشمبر ا باز یت داد : 





۲۵۹ - (باب سیزدهم) 
تسه وان اون اس بابراهیم للذین اوه وهذا اب والنذين منوا وا 
تولی‌الممنین :آل عمران ۸» (ازمردمبابراهیم اولیثر کسانی هستند که ازاوپیروی 
ګنند واین پیامبرو کسانیکه اهل ابمانند وعدا دوستدارمو‌منان است) . 

پس امامت مخصوص‌پیغمبر گردید و پیغمیر بامر خدا برسم همة فرائض‌الهی 
قلادۂ امامت را بگردن على عليه السلام اندانعت پس امامت دربر گزید گان دریهاو 
قرارگرفت کسانی که خداوند بآنان دانش وایمان عطا کرد آنجا که فرمود : «وقال 
ی تالم الما ْم فی تابا لیم الب - روم «ع» (وآنان 
که بمقام علم و ایمان ر سیده‌اند (بآن فرقة بدکار) گوبند شما تا روز قیاست که هم 
امروز است درعالم علم خدا مهلت:یافتید) پس امامت تنها درفرزندان على است 
تا روز قیامت زیرا پس ازمحمد صلی الله ,عليه و آله بیغمبری نخواهد. بود پس ابن 
نادانان کجا میتو انند (امامرا) بر گید 

همانااماعت مر ئبةانبیا وارث اوصییا است همانا امامت‌خلافت خدا وعلافت 
رسول خدااستَ ومقامامیر المومتبً وارئیشمبن وی است‌همانا امامت‌سورشتة 
اموردیین و نظام مسلمانان وصلاح دنیا و عرّت مژمنین است همانا امامت اساس 
اسلامی است که همواره در نمو است و بلندثرین شاخة درعت اسلام است [ تمام 
بودن نمازوز کوة وروژه وحج وجهاد وپخش در آمد وصدقه‌ها] وامضاء حدود و 
احکام وجلو گیری سر حدات و کرانه های کشور اسلامی همگی بوسیلة امام است . 

امام حلال‌خدا را حلال و حراماورا حراممیکند وحدود الهی را برپامیسازد 
وازدین خدا دفاع میکند وبراه خدا با حکمت وموعءظهٌ نیکودعوت میکند ودلیلی 
است رسا امام همانند خورشید تابان است که جهان را با نور خود جلوه خحاصی 
می‌بخشد ودرافقی قراردارد که دست‌ها ودیده‌ها را بدان راه ثیست . 


امام درشدت تاریکیها ودردل شهرها و بیابانهای بي آب و علف و درامواح 


( امامت وامام وصفاتش) سر ۵۷ ۲ 
خر وشان دریاها ماهی است تابان ۲ و چراغی است بر نورونوری است درحشان و 
ستازه‌ای است راهنها امام آب خحوشگو اربر لب تشنگان‌است ونوري است راهنما 
ونجات‌بخش ازهلا کت‌امام‌همچو ن آتشی است که برقله‌هاروشن کنند تاسر مازدگان 
از گرمای آن بهره‌مند شوند وراهتماگی است درهلا کت کاهها که هر کس از او جدا 
شود بهللا کت خو اهد رسید . 

امام‌یعتی ابربارنده وباران‌تند ودرشت و آفتاب‌تورافشان و آسمان سایه‌افکن 
وزمین پهناوروجشمة پرجوش و آبگیرپراژ آب و گلستان پراز گل وریحان . 

امام یعنی دلارام رفیق وپدرمهربان وشفیق وبرادرتتی,و مادرنیکو کارنسبت 
بکو د کش وپناهگاه بند گان درمصییت‌های بزر کت 1 

امام یعنی امین خد! درمیان.خلقش و*حجت او بربندگانش و خلیفه‌اش در 
شهر هایش ودعوت کنندة بسوی نحدا ودفا ع کننده از حریم‌های عد او ند ی . 

اما بعنی با کیزه‌از گناهان. ودوراز عیبها ودارای دانش مخصوص وستّصتف 
به بردبادی ووسيلةً نظام یافتن دین وعزت مسلمین وخشم مناففین وهلا کت کافربن. 

امام‌یعنی يکانةٌ دوران که هیچکس هم افق‌شدن با اونتو اند وهیج‌دانشمندی 
بیمگامی نا اوثررسد و عوضی ازبرای اویافت نشود ومثل ومانتدی برای او نباشد 
بر تری‌مخصوصی دارد بدون آنکه بدنبالش رفته‌باشد ویادرعقام کسبش بوده باشد 
بلکه این ویژه‌گی از جانب خدای برتری بخش وبخشاینده باو عنابت شده است . 

پس کیست که بتو اندبشناسائی امام پرسد یا امکان گزینش امام را داشته‌باشد 
هرگز» هر گز» عقلها درباره‌اش گم وافکار گمراه و مخزها حبران و دیده‌ها خیره و 
بر گان در برابرش کو جك و حکیمان حر انند وبردباران دارای قصورند و عطییان 
زبان بسته و خردمندان دوبارۀ او نادانند و شاعران لالند و آدبا ناتوانند و بلیغان 





(۱) در بعضی‌ازنسخه‌ها بجای (البدر المثیر) نوشته شده است.(النذیر الیشیر) وشاید 
بعلت تھا به حطی اشتباه شده باشد . 


oA —‏ - (باب سیزدهم ) 
درمانده‌اند که شأنی ازشئون امام وبا فضیلتی ازفضایل اورا بیان کنند وبناتوانی و 
تقصیر ودشان معترفند . 

و چگونه میتوان هم اوصان امام راگفتن,و کاملاتو صیفش نمودنم‌ویا چیزی 
از امر امامت رافهمیدن و یا کسی رابعائم مقامی‌اویافتن که‌همیعون اوبی‌نیاز گرداند؟ 
نه » چگونه و کجا ممکن است و حال آنکه او همچون ستاره ازدست رس دست 
اندازها و توصیف توصیف کنند گان بدوراست این کجا واختیار کجا ؟ این کجا و 
محر دها کیجا 1 کجا مانند این یافت شود ؟ 

شماگمان میکنید که چنین چیزی درغیر آل رسولمحند صلی الله عليه و آله 
بافت میشود ؟ بخدا قسم که برخحودشان درو غ گفته‌اند و سخنان باطل بآرزوهای 
درو غینشان کشانده‌است پس‌بجایگاه بلند ودشوّ ارو لغزنده‌ای بر آمده‌اند که‌پاهاشان 
لغزیده و بکودال‌خو اهند افتاد» اینان‌عو استندبا ر وهای حیران وسر گردان وناقص 
خحود وبا رأیهای گمراه کننده‌شان امام پیازند و جزدوری ازساحت امام نیفزودند 
براستی که کارمشکلی دا درنظر کر فنند وبهتان‌برزبان راندند وبکمر امی‌دورودرازی 
گر فتار آمدند ودر حیرت وسر گردانی افنادند که امام را با آنکه بچشم میدیدند رما 
کر وند و شیطان کارماشانرا برایشان آرایش داد و آنان را ازراه بازواشت وباآنکه 
راه را میدیدند از آنچه خدا اختیار کرده بود ورسول خدا واهل بیتش اختیار 
کرده بودند باختیاریکه حود کرده بووند رو آوردند و حال آنکه قر آن فربادشان 
ا «رربت یلیم بشاء و بتار ماکان هم الا با ۳ سبحانالله و تعالی عم 
یش کون - القصص ٥۸‏ «آفریتش هر آنچه بخواهد واختیارمخصوص پروردگار 
تواست و برای آنان حی اختیار تست حداوند منزه وبرتراست از آنچه برای او 
شريك میسازند) . 


(۱) احتمال میرود که (ما کانوا مستصریی) باشد یعنی دید؟ بینا نداشتند و کلمة (ما) 
ساقط شدھ باشك . 


1 سے تی ق کے کے 


(امامت و امام وصفاتش) 

و حدای عزوجل میفرماید : «وماکان لمۋمن ولامۇمة لذا قضی ال سول 
اما ن يكوت لهم الْخَيرة من آمرهم - الأخزاب ۰ (هیچ مرد و زن با امان را 
درموردیکه حدا ورسول دستورداده است حق انحتیاردر کارشان نیست) . 


۳ گر سا »هیر روم و ۳ بو مد يار 2 رآ . رز کر pF‏ ا ی ۸۵ ۳ 
وفرمود : «ما لکم کیف تخکمون » ام لکم کتاب فيه تدرسو » ال لکُم قبه 
سک رم تا و 


لماتخروت» آم لکم آیمان‌علینا بال إلى يوم القبمة نکم لمانتکمون» سلهم ایهم 


ذلك رجیم ۰ آم لھم شرا یت بش رهم ان کاثوا صارقین - القلم و۳ تا ۲عه 
(شما را چه شده‌است چگونه سکم میکنید؟ یا کتابی مرشماراست که از آن درس 
فرا میگیرید و آنچه اختیارمیکنید در آن کتاب‌است ؟ یا آنکه شما را برماپیمانهائی 
است که دامنه‌اش تا روزقيامت کشیده شده است همه قضاو تهائی که میکنید بسود 
خود شما است (نه قضاوتهای وانعی) ازاینان برس که ضامن اجرای این قضاوتها 
كداميك از آنان است ویا آنکه شریکانی برای ضمانت اجرا دار ند پس‌شریکانشان 
رانشان دهند اگرراست میگوینة).: 

وفرفود : «افلا یتدبروت الفر آَ آم علی قلوب آففالها - محمد : 6 ۲»(مگر 
قر آن را نیکو ئمی‌اندیشند با آنکه بردلها قفلها زده شده است با آنکه خداوندبر 
دلهای آنان مهرژده است ودیگرنمی‌فهمند یا آنکه بزبان میگوبند شنیدیم ولی گوش 
قرا نمیدهند ) . 

همانا بدترین جنبنده‌ها درنزد خدا افراد بی عقلی هستند که ازشنیدن حق 
کر و از گفتن حی لالند و اکر حداوند میدانست که خيري در آنان هست آنان را 
شنوامیکرد ولیاگرشنوا هم میکرد (چون خبری‌دروجود آنان نبود) آنان باحالت 
اعراض پشت بحق میکردند "یا آنکه گفتند شنیدیم ونافرمانی کردیم ابلکه آن 








س ها صغ افو ص کے س a‏ تھے اپ در ۰ ۱ ۱ 
(۱) قالوا سمعنا وهم لایستعون ‏ ان شر الوا عنذاللم ال البكم الذي لایَتدو 
پیز رپ ت زر ۳۳۹ 


اچ واو و ت رای سے ی ا اص 1۳۳ ۱۳۳۲ 
ولو علم الل فیهم يرا اسمهم و لو اسمعهم لتو لو | وهم معرضون (الاغال: ۲۱ ا۲۳) 
(۲) قالو! سسا راء ابقر ٩۳:‏ . 


= 1 (بابی سیزدهم ) 
فضلی است از طرف خدا که بهر کس که بخواهد عنایت میکند و خداوند دارای 
فضل بزر گت است , 

پس آنان چگونه میتو انندامامر | بگزینند ؟ وسال زک امام دانشمندیاست 
که نادانی باور اه ندارد وشبانی است که ضعف وسستی باورست ندهد کان‌قد است 
وطهارت و عبادات وزهد ورزیدن و دانش وپرستش است پیغمبررا دعوتی حاص 
دربارة او بود و ازنسل پاکیزة بتول‌اند نه درنسبشان جای خرده گیري هست ونه 
آبرو مندی‌تو اند همطراز اوشود در خاندان ازفریش است وازرتبة بلندهاشم وعترت 
رسول خحدا وپسندیده‌از جانب خدایعزو جل است)باعث شرافت شرافتمند ان‌است 
وشاخه‌ای‌از شجرة عبدمنان علمش همواره درفزونی باشد وبردباریش در حد کمال 
آمادة منصب امامت بود و اگاه پرشیاست # پیرویش واجب وبامر دای عزو جل 
برپا وبندگان خدا را پند آموزودین خدا را نگهداراست . 

هما تاپیامیر ان و امامان (صلو ات‌الله علیهم) | خداوند توفیق عنایت‌میفر ماید 
واز دانش وحکمت نهانیش بآثان میدهد. آنچه را که پدیگر ان نسداده است پس 
دانششان بلاتر ازدانش اهل زمان میشوده چنانچه در آي شریفه است فن دی 
الی ال نان سحام من هی دی فمالکم کی کنو بون 
(آیا آنکه بسوی حق رهیری میکند سزاوارثر است که پیروی شود یا آنکسیکه 
داه را نمپیابد مگر آنکه راهتمائیش کنند؟ شما را چه شده است چگونسه قضاون 
میکنید) ود آية شریفه‌است هنن اجک اوتی شرا كرأ البقرة ۷۶4» 
(آنکس که حکمت باو داده شود خبر فراوانی باو داده شده است) . 

ودربارة طالوت‌فرمايد: وان اله اصطاناءٌ علیکم وزادة سطه فى امو الجسم 
الله تی ملکه من بشاء وال واس لیم البغرة :۲2۷ (همانا خداوند اورا بر 
شما بر گزبد ودانش ونیروی بدنی‌اودا افزونی داد وخداوند ملك خودرابهر کس 


که بخو اهد میدهد) . 


(اماءتوامام وصفاتش) ۲۳۱ ب 
" وخداوند افزونی‌بخش ودانااست وبه پیخمبرش فرمود: «انرل عیْكالکتاب 
والحكُمة وم الم تن علم و کن فضل له ی عظيماً- اتساه : سب (۵) 
(خداوند کتای وحکمت بر تو نازل کرد و آنچه را که تونمیدانستی بتو آعوحت) 
واین نشانة آنست که فضل خداوند دربارة تو بزرك بوده است . 

ودربارة امامان ازاهل‌بیت وعترت ودرب پیغمبر ش‌صلوات الله علیهم آجمعین 
فرمود: «ام دون الناس‌علی ما نام اه من صله ققد با ال ابراه الکناب 
اة و اتنام ملکاعطيمأتنهم من امنب ومع وکفی هم سيرآ 
النساه: آیهُ ۳ه و ۵۶» (آبا برمردم در آنچه خداوندشان از فضل خود بانان‌داده حسد 
میورزند؟ بتحفیق که ما فرزندان ابر اهیم را کتاب وحکمت دادیم وبآنان ملك با 
عظمتی عطا کردیم پس باره‌ای از آنان.باو یمان آوردند وبعضی از آنان از پیشرفت 
اوجلو گیری کردند ودوز خ برای سوز اندت کافي است). 

و چون‌خد او ند بنده‌ای را برای کازهای بند گانش بر گزیند سینه‌اش را بهمین 
منظور گشاده میکند وبر دلش چشمه‌های حکمت می‌سیارد ودانش را آنچنان 
الهامش میکند که درهیج پاسخگوئی برنج نیفتد ودر جواب گوئی از حق‌و حقبفت 
منحرف نشود اوهميشه معصوم است وموید وموفق ومسدد واز حطاها و لغزش‌ها] 
وسقوط‌ها در امان است واین ویژه‌گی را نعدا باو عنابت فرموده تا بریند گانش 
حجت وبر خعلقش گو اه باشد واين فضل الهی است که بهر کس بخواهد میدهد و 
مدا دارای فضلی است بز رکف . 

پس آبابر چنین امری آنان‌را توانائی هست که بر گزینند؟ وبا اگریر کز بدند 
بر گز بده‌شان دارای این اوصاف باشد تا اورا پلشو ا کنند ؟ 

سو گند بخانةخدا که ازحق تعڌی کردندءو کتاب خدارا پشت سر اند انعتند 

۱ (۱) آية شریفه:ل اطع اا اش کی از انا است ان تا 


یمعنی دیا سهری است ازداوی . 


- ۲۲۲ - (باب سیزدهم ) 
آنچنانکه کو ئی امید انند درحالیکه راهنمائی وشفا در کتاب عدا پود و آنان اورا 
بدور اند اختند و ازهو اهای خویش پیروی کردند از اینر و عداو ندشان سرزنش کرد 
و گنه کارشان خو اند وازبرایشان هلا کت خواست وفره‌ود: «َمنْ صل ین اح 
ودی یاو ادال ری وم مب : قصص: 0۰» (کیست گمراه‌تر 
از کسیکه هوا خودر اکه از سوی خداراهنمائی نشودپیروی کند؟ همانا حداوند 
مردم ستمکارر! راهنمائی نمیکند ) وفرموو: الم وال اعماله محندنم» 
(مر کش بر آنان و بکمر اهی انداعت اعمال آنان را) و فرمود: * « كبر متا عند الله ۲ 
عند این آمنئوا کذلک بطب ال علی کل قلپ مکی بار - غافر: ۳۵» (گناه 
بزر کی است نزد دا وتزد آنانکه ابمان آورده‌ندءاینچنین خحداوند هردلی راکه 
سر کش وزور گو باشد مهرمیکند) . 


۷ - (و ""ازمحتدین بحب واواز احمدین محمد بن عیسی واو ازحسن‌بن 
محبوب واو از اسحاق‌بن غالب و او,از) : 

ابی عبداله [جفرینمحمد] علیهماالسلام نفل میکند که آنحضرت درضمن 
عطبه‌ایکه حالاتائمه واوصاف آنان‌را بیان میفرمود: [فرمود] همانا عد اوندتعالی 
بو اسطه امامان هد ایت که از خاندان پیعمبرشر بود دینش را واضح و آشکار فرمود 
و ازز اه روشن خود بوسیلة آنان پرده برداشت واز درون جشمه‌های ر 
بر نان‌باز کرد پس هر کس از امت محمد صلی‌الله عليه و آله که حق واجب امام 
خودش را بشناسد مره شیرینی امامش را خواهد یافت وبرتری وزیبائی اسلامش 
را خواهد فهمید. زیر ا خد ایتعا لی امامر ا نشانه‌ای ازبرای خلقش نصب کرده واو 


را برفرمانیر ان حود حجت فرارداده وتاج وقاربرسرش‌نهاده واز نورجباریت‌خود 








(۱) جملة ( بتیرهدی) بمنز له حال‌است ذیرا گاهی شود که هو ای‌فس مطا بق با حق‌شود 
(۲) این دوایت نیز مانند روایت پیش دربعضی از نسخه‌ها ثبست ومصتّف را از 


کلینی نقل کرده اسست: . 


(امامت و امام وصفاتش) ۲۱۳ 

سرا پای اورا پوشانده‌میان او وعالم بالا ارتباطی برقرار است که مواذش بدون 
انقطا ع باو میرسد "وبا نچه درنزد خدا است بجز ازرهگذر اسباب کسی‌را دست 
رسی نیست و خداوند عملهای بندگان را بجز با معرفت امسام نمی‌پذیرد پس امام 
آنچه را که از مشکلات تاريك وسئت‌هسای محفی و فتنه‌های مشثبه باو برسد 
آگاه است . 

وهمواره عداوند امامان را ازفرزندان‌حسین علیه‌السلام یکی پس‌ازدیگری 
انعتیار فرموده است واینچنین آناثر! بر گزیده است وازبرای مردم باتان ر اضی 
شده و آنانرا برای حودش راضی‌نموده هرامامی که از آنان از ایندنیا بگذردخدای 
عر وجسل امام دیگری را برای خلقش نصب میکند تا نشانه‌ای باشد آشکار و 
راهنمائی نوربخش وپیشوائی پایداز وحجتی دانا » امامانی ازسوی خدا که بحق 
رهبری کنند وبحق می گرایند » حجت‌های خدایند ودعوت کنندگان اویند وشبانان 
ای هستند بر خلقش بند گاتبروممَائی, آنان متدین گردند وبا نور آنان شهرها 
روشن وببر کت آنان آثار دیرین نمو مییاید نعد اوند آنانرا ماب زند گی مسردم و 
چراغهای تاریکیها و کلیدهای سخن وستونهای اسلام قرارداده است این‌قلم تقدیر 
حتمی الهی است که دربارة آنان اینچنین جاری شده است . 

پس‌امام همان بر گزیده‌ای‌است که خداوند از اوراضی‌شده است‌ور اهنمائی 
است که برای همین هدف بر گزیده شده است(""وقائمی است که امبدها باو بسته 
است خداوند بخاطر همین بر گزیدش و در عالم ذر هنگٌامیکه روحش را آقربد 
وورعالم جسم هن‌کاميکه جسمّش را آفر ید زير نظر حودش اورا ساخعت او پیش 


(۱) مواد عالم بالا ازقبیل فيض دوح القدس والهامات وتو فیقات شر ح ازهجلسی . 
(۲) در مصدر ( والهادی المنتجی) است وانتجی القوم یعنی با همدیگر در گوشی 
صحیت گردند وشاید آنچه درزپارت است السلام علی اهل !لنجوی اشاده پهمین اسر از 


محر ما نه باشد؛ مترجم ۴ 


) (باب سیزدهم‎ Na 

از آفرینش اش سايه‌اي بود درسمت راست عرش خدا وور علم عیب شد او ندی 
3 باوداده شده بودخداو تدبا آ گاهی خو د اورا اختبار کرد وبخاطرپا کیز یش 
بر گسزید . 

او پاد گار آدم است واختیار شده ازذریۀ نو ح وبر گزیده از فرز ندان‌ابر اهیم 
و خکیده‌ای از خخاندان اسماعیل و علاصه‌ای از مید صلی الله عليه و آله وسلم 
پیوسته منظور نظر الی بوده وفرشتگان دا نگهدارش هستند و پیش آمدهای 
نا گوار شبهای تار ونفس‌های افراد فاسق ازاو دفع میشود و تهمت های ناروا باو 
. نمی‌چسید از بیماریها دورو از افتها درحجاب واز لغزشها معصوم وازهمه کرد ارهای 
زشت محفوظ است» از اوان بلوغش به بردباری ونیکو کاری معروف ودر پایان 
عمرش بعفت ودانش وبرتری منسوب اطت : 

دستور پدر بزر گوارش متوجه او است: تا پدرش زنده است او از گفتار , 
خاموش‌است و چون مدت پدرش بایان رسد تقیرانتالهی درمشیّت‌اش باورسید 
اراد حق دربارة او از طرف خدا بمحبت او رسید و پایان زمان پدرش رسید و 


در گذشت وامر خدا پس از پدرش باو واگذار شد 'وخداوند دینش‌را بگردن او 





(۱)ستر جم گوید: عبارت متن‌چنین است ادا اتید والدهانهُ بو مقایرٌ ای 
مشیته وجات لاد معا فه الى ية محبته ويلم منتهی ‏ مد والده علیه کلام د" یسار 
مرلو اليد من بعده) و ترجمه‌ای که شد مطابق این متن است و لی اغتشاش متن دوشن است 
پنظر میر سد که حرف (واو) از جمله انتهت سافط شده و(واو) در كلم (وصارت) زائداست 
واحتما لا کلمة (محبته ) نیز تصحیف (جنته) است که بنا بر این‌منای‌عبارت چنین میشود: هنگامیکه 
ملت پدرش میگذرد و تقدیرات الهی او را بمشیت‌اش میرساند ( کنایه از فرا رسیدن ژمان 
مرگ( و از ادةٌ الهی در بارة ار بسوی محبتش ويا ( بسو بھشتش) ہنا باتما که دادیم میا بد 
و بایان مدت پدرش فرا میرسد این هنگام امرخعد| پس اد پدریدست اومیافقدچنانک ملاحئله 


میشود بنا براین معنای عبارت‌کاملً دوشن و بدون تشویش است . 


(مادر آتحضرت وصفاتش) ۳ 
اندانعت واورا حجّت بربند گان حودش قرارداد ودرشهرهایش قیم نمود وباروح 
حود اورا تأبید کرد وعلم خودرا باو عطا کرد ورازخودرا بدوسپرد واورا برای 
بزر گک دستورش فرا خواند واز بیان علمّش که جدا کننده بین حْ و باطل بود 
آگاهش ساخت واورابرای خلقش نشانه نصب کرد وبراهل‌عالمش حجت وبرای 
اهل دینش نوربخش وبربندگانش فيم قرار داد ٠‏ 

خعد او ند بامامت او برای مردم راضی شد واورا حافظ علم سود ونگهبان 
حکمتش نمود واز او خواست که دین او را رعابت کند وراههای روشن خود و 
واجبات و حدودش را بااو زنده کرد پس‌بهنگامیکه‌مردم نادانان متحیر بودند واهل 
جدل سر گردان او بوسئلة نوردرخشنده وشفای همگاتی "که داشت ا روشن 
وبیانی آشکار قیام بعدالت کرد بر آن‌راه روشتی که پدر ان راستبنش بر آن راه‌رفتند 
پس حقّ چنین دانشمند را بجز بسدبخت کس جاه نشود و بجززگمراه انکارش 
نکنذ وبجز کسیکه پرعدا جرئت نموده باشد رهایش نمیکند) ]. 

[بودن آنجضرت](۳) فرزندزن اسیروفرزندبر گزیده ا زکنیزان 

۸ - (خحبرداد مارا احمدین محدین سعید این عقده او گفت: حدیث کردما 
را محمدین مفضل‌بن قیس‌بن اند اشعري وسعدان‌بن اسحاق بن سعید و احمدین 
حسین‌بن عبد الملك ومحدین حسن قَطواني همگ ی گفتند: حدیث کرد مارا حسن 
ابن محبوب زژّاد ازهشام‌بن سالم واو ازيزید كناسي "که گفت) ؛ 

(۱) دردد بجای (بالغ) كلم (نافم) است . 

(۲) درمسدر بجای (لایدعه) کله (لایصذعته) است یمنی از او جلو گیری نمیکند و 
سابفاً گفتیم که این خبر در بعضی از نسخه‌ها يست ولی علامةً مجلسی درمر آة فرموده که اين 
خير در نسیفه‌اي که نرد ایثان بوده تقل شده است . 


(۳) ماين دوقوس در نسخه‌ها نیو د وما بجهت روشن شدن مطلب اضافه کر دیم . 
(۴) ژید کناسی که درپاره‌ای ازنسخه‌هااست تصحیف وغلط است . 


۲۹٩ ¬‏ - ۰ (باب سپز دهم ) 
شید م ابی جعفر محمدبن‌علی (امام باقر ) علیهماالسلام میقر موو: : صاحب‌این 


امر‌شباهتی بیوسف دارد فرزند کنیزسیاه است تحد او ند » کار اور ادريك شب اصلاح 
میقر هاید . 

[شرح: مقصود از شباهت بیوسف (ویا سنت یوسف چنانچه در بعضی از 
نسخه‌ها است) غایب شدن آنحضرت است]. 

٩‏ - (خبرداد مارا عبدالواحد بن عبدالله بن یونس او گفت : حدپث کردما 
را احمدین محمّدین رباح زهری اوگفت: : حدیث کرد مارا احمد بن علی حمیر ۳۳ ی 
او نت : حدیث کرد مارا حکم برادر مشمعل اسدی ا وگفت: E‏ مرا 
عبدالرحیم قصیر که گفت) : 

به ابی جعفر (امام‌باقر) علیه‌السلام حرض کردم: مقصود امیرالمومنب از اینکه 
فرموده است: (پدرم بفدای کسیکه فرزند بر زیدة از کنیزان است) فاطمه است؟ 
فرمود: فاطمة بر گزیدة ازز نان" آزاده است مقصود امیر المو منیرن" آنکسی است که 
شکمش پهن ورنگش سرخ وسفید است خد اوند فلانی‌را رحمت کند . 

۰ - (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید اوگفت: حدیث کرد مارا قاسم 
ابن محمدبن حسن‌بن حازم او گفت حدیث کرد مارا بیس بن هشام از عبدالله بن 
جبلة و او ازعلی بن ابی‌المغیره واو ازابی الصباح که‌گفت) : 

بخدست ابی غبد الله (امام صادق) عليه السلام رسیدم بمن فرمود: چه خبر؟ 
عرض کردم خبر مسرت بخشی ازعمویت زید دارم که خرو ج کرده و گمان میکند 
که اوهمان (ابن سبیة) وقائم این امت وفرزند برگریدۀ کنیزان است‌فرمود : درو غ 
میپندارد او آنچه گفته نیست اگرخرو ج کند کشته خواهد شد . 





(۱) حکم بن سعد اسدیْ برادر سمل اسدی ناشری است عر بی است که کمتر حدیت 
کرده است با بر ادرش مشمعل دز کتاب دیات شر کت کرده و لی مش‌عل از او بیشتر روایت 
دازد (! لنجاشی) . 


(مادر آتحضرت وصفاتش) تفت 

۱ - (حدیث کرد مارا محمدین همام ومحمدین حسن‌بن جمهور هردواز 
حسن‌بن محمدین جمهور واو از پدرش واو ازسلیمانین سماعة واو از ابی‌الجارود 
واو ازفاسمین ولید همداتی واو از حارث اعورهمدانی که گفت) : 

امیرالمومنین عليه السلام فرمود : (پدرم بفدای کسیکه فرزند برگزیدهٌ از 
کنیزان است یعنی قائم که از اولاد اواست - که آنان‌را ذلیل میکند "و کاسة تلخ 
بگلوشان میریزد وبجز شمشیر مر گك چیزی بآنان نمیدهد اینهنگام تبه کاران‌قریش 
آرزومیکنند که ای کاش دنیا وهرچه در آنست از آن آنان بود وفدا مپدادندنامگر 
از جرم آنان چشم پوشی شود و لی‌دست بردار نخو اهیم بود تاخداوند راضی‌شود 

۲ - (خبرداد مارا احمدین محمّدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا علی 
این حسن تیملی او گفت: حدیت کرد مارا احمدومحمد فرزندان حسن از پدرشان 
واو از تعلبة بن میمون و او ازیزیدین ابی حازم که گفت) : 

از کوفه بیرون شدم جون بمدینه ر سیدم بخدمت ابی عبدالله (اسام فا 
شدم وسلامش کردم ازمن‌پرسید رفیقی بهمرامت بود؟ عرض کردم: آری. فرمود؛ 
صحبتی هم‌میکردید؟ عرض کردم: آری» مردی از (مفیریه)(" آهمراه من‌شد .فرمود: 
چه میگفت؟ عرض کردم: چنین‌می‌پنداشت که محشّدبن عبدالله بن حسن همان‌قائم 
است ودلیل بر این آنکه نامش نام پیغمبر ونام پدرش نام پدر پیغمبر است : وسن 
باو درپاسخ‌گفتم : اگر دلیلت فقط نام است اينك در فرزندان حسین نیز محتلدبن 
عبدالّه بن علی است. اوبمن گفت: این فرزند کنیز است یعتی محمدبن عبدالله بن 


على وابن فرز ند آزاد زب است سی محمد بن عبدالله‌بن حسن‌بن الحسن. (امساع 








و رج ار م ے و اغ 
(۱) ومهم نفا أي بذأهم: (المنجد) . 
ت بي 
(۲) مغر یه: ياران مغيرة ين سعد تد همان درو غ پردازی که بحشرت باقر علیه| لسلام 
درو غ می بست ومرد) را درابتداءکاد بمحندین‌عبدالله بن‌حسن میخواند و آنچه درپاده‌ای از 


نسبفه‌ها است که (معتز له) نوشته شده غلط است . 


- 1۸ ۲ ¬ (باب سیزدهم) 
صادق) فرمود: چه جواب دادی؟ گفتم: جوابی نداشتم که بدهم . فرمود: مسر 
نمیدانید که او فرزند زن اسپر شده‌است یعنی فائم علیه‌السلام () 

(رفتار آنحضرت عليه السلام) 

۳ - (خبرداد مارا عبدالو احد بن عبدالله بن پوتس او گفت: حدیت کرد 
مارا احمد بن محمدین رباح اوگفت : حدیث کرد مارا احمد بن علی حمیری او 
گفت: حدیث کرد مرا حسن‌بن ایوب ازعبد الکریم بن عمرو او گفت: حدیث کرد 
مارا احمدین حسن بن آبان او گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن عطاء مکی‌از) : 

شیخی از فقهاء که «قصودش اباعبدالله (امام صادق) علبه‌السلام بودگوید : 
از آنحضرت پرسیدم ازرفتار مهدی که رفتارش چگونه خواهد بود؟ فرمود: همان 
کند که رسول‌الّه صلی الله علیه و آله کرد اسان پیش از خودرا ویران کند هه انور 
که رسول‌الّه صلی الله علیه و آله کار وبار دوران جاهلیت را ویر ان کرد و اسلام را 
از سر نو شرو ع میکند ۱ 

٤‏ - (خحبرداد مارا علی‌بن الحسینْ او گفت: حدیث کرد مرا محمدین بحیی 
عملار ازمحمدین حسان رازی واو ازمحتدین على کوفی واو ازاحمدین محندین 


ابی‌نصر واواز عبدالله بن بکیر واواز بدرش واو اززراره واواز) : 





(۱) نسخه‌ها درضبط (ابن‌سبیه) مختلف است بعضی(ابن‌سة) اتو بعضی (این‌سبیة) 
وبضی اینسته وظاهرا همان که ددمتن است: (این‌سیه) درست باشد یعنی فرزند زن اسیر 
شه فا مجلسی پس‌از آنکه در بحاد ابن ستة) ضبط کرده فرموده است: شاید معنایش آن 
باشد که بهنگام امامت شش ساله بوده است ویا آنکه پدراتش شش نام داشنند : محمّدوعلت 
وحسین وجفر وموسی وحن واين حصوصیت درهيچيك ازامامان نبوده است با آنکه بعضی 
از داویان ابن اباراژو اقفبه‌اند وروایات آنان در آنچه موافق مذهبشان باشد پذیرفته ليست 
پایان تقل از مجلسی,واحتمال هست که ابنسته باش د که نف این‌سیّده است چنانچه هم 
اکتون درمیان عر بها مصطلح است دمویذ این احتمال روایت احتجاج است از امام حسن 
مجنبی که فرمود : اونهمین فرزند برادر من, است و فرزند (سيدة الاماء) است . 


(طرز رار وحکومتش 2 = ۲14 س 

ابی جعفر (امام باقر) علیهالسلام که‌گوید: بآنحضرت عرض کردم : نام یکی 
از شایستگان را ومقصودم حضرت قائمبود برای من‌بفرما. فرمود : نام او نام من 
است‌گفتم آیا همچون محمد صلي‌الّه عليه و آله رفتار میکند؟ فرمود: هرگز هرگز 
ای زرارة طبق رفتار او رفتار نمیکند. عرض کردم : فدایت شوم ؛ چرا ؟ فرمود : 
همانا رفتار رسول خدا در امش با ( منت گذاشتن ) بود ۷)حضرتش با مردم الفت 
داشت ولی رفتار امام فائم با کشتاراست زیرا در کتابیکه بهمراه دارد دستورچنین 
داده شده است که بکشتار رفتار نماید وتوبه از کسی نیذیرد(" وای بحال کسیکه با 
او دشمنی ورزد . 

۵ (خبرداد مارا علی‌بن حسین,بهمین اسناد ازمحمد بن على کوفی واو 
ال ية بن ابی‌هاشم واواز ابی عدیجه وآواز) : 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود : علی عليه السلام 
فرمود: مراچنین حقّی بود که فراریان از جبهة جنگتز1 بکشم وزخمی‌ها را کارشان ‏ 
یکسره کنم ولي اینکار بملاحظة آینده پاران‌نکر دم باشد که اگر آنان نیزز خمی‌شدند 
کشته نشوند وامام قائم راست که فر اریان را بکشد و کارزعمی ر ایکسره کنر .() 


(۱) اقتباس از آیة شریفه است يعني در جنگها باسیر ان مشت میکذاشت وبدون فدا 
آزادشان میکرد : مترجم ۱ 

(۲) بعنی توبة دشمنانش راکه بااودرحال چنگند ومنافات نداردکه تو بۀ افر ادیرا که 
ازروي ناآ گاهی ایمان نیاورده‌اند و بس از ۲ گاهی‌ایمان بیاورند پذیر : ودر بعضی از نسخه‌ها 
بجای (لابستیب) کلم (لایستیب) است یعنی نایب نمی‌پذیرد وخودش‌کارهادا انجام میدهد 
ولی مناسبتی ندارد . 

(۳) کلینی و نیزشیخ درتهذیب باسند ازایی حمزء ثمالی نقل کرده‌اند که گوید: علی‌بن 
الحسین علیه‌ا لسلام را عرض کردم رفتار على عليها اسلام در بارة اهل‌قبله برعلاف رفتاررسول 


جدا در بارة اهل شرك بود و ید: آتحضرت خشمناك شد سپس نشست وفرعود : بخدا قسم 


۳ (باب سیز دهم ) 

٩‏ مس (خبرداد مارا احمد بن محمشدین سعیداین عقده او گفت: حدیث کرد 
مارا علی‌بن حسن از محمد بن خالد و اواز ثعلبة بن میمون واواز حسن بن‌هارون 
که نمط فروش بود ("گفت) : 

در محضر ابی عبد الله ( امام صادق ) علیه السلام نشسته بودم که معلی پن 
نحنیس از آتحضرت پرسید امام قائم که قیام کرد مکر رفتارش برخلاق رفتار عل 
عليه السلام خواهد بود؟ فرمود :آری بجهت آنکه علی علیه ااسلام رفتارش منت 
نهادن ودست برداشتن (ازمخالفین) بود » زیرا میدانست که پس از او شیعه‌اش 
مقلوت دست دشمن خواهدشد ولی امام قائم که قیام کند رفتادش در میان آنان با 
شمشیر است وامیر کردن چون میداند که پس از او شیع آنحضرت هر گز متلوب 
دست دشمن نخواهد شد '. 





دفتادش همان رفتار رسول خدا درروز فتح که بوده همانا علۍ عليها للام بما لك که درروز 

بصره در پیشا پیش ساه بود فوشت که بجر کسی‌دا که.بااق او برو میشوده بانیزه نزند وفراری 
را نکشد و کارزخمی را سازد وهر کس که درغانه‌اش‌را بندد درامان است . 

پس ما للفرمان را گرفت وپیش از آنکه آن‌را بخواند برفر بوس زین گذاشت وفرمان 
داد که آنان‌را بکشيد سیاه نیز آنان را کشتند تا آنکه فراریان دا یکوچه‌های بصره داخسل 
کرد آن وقت فرمان دا باز کرد وخواند ودستور داد جار بزنند وسپاه را از مضمون فرمان 
7 گاه کنند , 

(۱) پارچذ پشینه‌ا ی که روپوش کجاوه‌اش میکردند:المنجد . 

(۲) کلینی دد کافی در کتاب جهاد جه ص۳۳ اذقمی نقل میکند وار از پدرش واو 
از اسماعیل ین مرار واو اژیونس واو اژابویگر حضرمی که گفت شنیدم که امام صادق (ع) 
میفرمود: همانا رفتار علی (ع) دربادهٌ اهل بصره اذبرای شیمیانش بهتر بود از آنچه خورشید 
بر آن میتابك زیر ا اودافست که آن مر دم و | حکومتی بدست خو اسهد افتاد اراد آنان زااسیر 
میکرد شیعبا نش نیز اسیر می‌شدند . 

عرض کردم: بفرما ئید بدانم آیاامام قائ هم مانند على (ع) فتارتعواهد کرد؟ فرمود: 


(طرز رفتار»و حکومتش «ع») ات نت 
س (خبر داد مارا احمدین محمدین سعید او گفت : حدیث کرد مرا علي 

ابن الحسن از پدرش واو از رفاعة بن موسی واو از عبدالله بن عطاء که گفت ) : 

از ابی جعفر (امام باقر ) عليه السلام پرسیدم وعرض کردم : چون قائم‌قیام 
کند چه رفتاری درمیان مردم پیش خواهد گرفت ؟ فرمود : اساس پیشین را وبران 
میکند همچنانکه رسول الله صلی الله علبه و آله کرد و اسلام را از نوشرو ع میکند : 

۸ -( خبرداد مارا على ۽ بن الحسین او فت : حدیث کرد مارا محمد بن 
پحیی عطار از محتدین حسان راز“ واو از محتدین علی کوفی واو از احمد بن 
محمد بن ابی نصر واو از علاء واو از محمد بن مسلم که‌گفت ) : 

شنیدم ابا جعفر ( امام باقر ) علیه السلام میفرمود :اگر مردم میدانستند که 
حضرت‌فائم بهنگام‌خرو ج چه خو اهد کرد بیشتر شان,روست میداشتند که آور انبینند 
از بس‌مردمر اخو اهد کشت »هان که‌او آغاز نخو اهد کرد مگربقریش که‌ازقریش بجر 
شمشیرنمیگیرد وبآ نان بجز شمشیر میهد تا آنجا که پسیاری ازمردم میگویند این 
شخص از آل محمد نیست زیرا اگر از آل محمد بود دلش میسوخت . 

٩‏ - (وخبرداد مارا على بن الحسین باسنادش از احمد بن محتّد بن ابی 
نصر واو از عاصم بن حمید حناط واو از ابی بصیر که گفت) : 

ابوجعفر ( امام بافر ) عله السلام فرمود : امام قائم که قیام کند امری نو 
و کتابی نو وقضاوتی توخواهد داشت وبرعرب سخت خواهد گرفت بجز شمشیر 
کاری نو اهد داشت نه توبة کسیرا می‌بذیرد ونه دراجرای امر خداونداز ملامت 
کسی باك دارد . 

۰ - ( خحبرداد مارا علی بن الحسین باستادش از محّد بن على کوفی واو 


لبر تسود و 


نه » علي (ع) که درمیان آنان بامّت نهادن رفتار کرد چون ازحکومت آنان واقف بود ولی 
فائم عجل الله فرجه برخللای آن رفتار جواهد کرد ديرا میداند که آنانر احکومتی بدست 
نخواهد افتاد  .‏ (۱) یعنی معااعله و برعوردش با آنان‌حز کشتاد نیست . 





— ۲۷۷۲ (باب سیزدهم) 
از حسن بن محبوب واو از علی بن ابی حمزه و او از ابی بصیر و او از) : 

ابی عبدالله (امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود : چرا بخرو ج‌امام 
قائم شتاب میکنید بخد اقسم بجز جامه‌ای درشت بافت نبوشد وبجز غذای‌نا گو ار 
نخورد وبجز شمشیر در کار نباشد ودرسایةٌ شمشیر » مر گك است ۱, 

۱ = (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید ابن عقده او گفت :حدیت کرد 
مارا احمد بن یوسف بن یعقوب ابو الحسن جعفی او گفت : حدیت کرد ما را 
اسماعیل بن مهران او گفت حدیث کرد مارا حسن بن على بن ابی حمزه از پدرش 
ووهیب و آندو از ابی بصیر و او از ) : 

۱ ابی‌عبدالله (امام‌صادق) عليه السّلام که آنحضرت فرمود: هنگامیکه امام قائم 
حروج کند میان اووعرب وقریش بجزشمشیر نخو اهدبود واز آنبجزشمشیر تخواهد 
گرقت چرا بخرو ح امام قائم شتاب میکنید بخدا قسم که لباسش بجز درشت‌بافت 
وخوراکش بجز جوناگو ار نخواهد بود ووجود اومساوی است با شمشیرومر کف 
درز برساية شمشیر . 

۲ - ( حبرداد مارا احمدین محمٌدین‌سعید او گفت: حدیث کرد مارا بحبی 
ابن ز کریابن شیبان او گفت :حدیث کر مارا بوسف‌بن کلیب او گفت :حدیث کرد 


ما را حسن بن علی بن‌ابی حمزه ازعاصم بن حمید حناط واواز ابی حمزة تال 





(۱) این ددایت دلالت دارد بر آنکه در آغازظهور کارشکل خراهد شد چنانجه کلینی 
درروایت تقر با صحیح ازمعلن بن خنیس نقل مبکند که گو د: روری بامام صادق‌عرض کر دم 
فدایت شوم باد فلانیها و تعستهائی که از آن‌ها بر عوردارند افتادم د پیش خود گفتم گر این 
حکومت بدست شما بود ما نیز بئوائی مپرسیدیم فرمود : هر گز ای معلی بخدا قسم اگرچنین 
مې بود جز آنکه شبها بکارسباست وروزها بکارمردم پردازيم وجامة درشت بافت ونورا کی 
تامطبو چ داشته باشیم بود وبهمین جهت بدست. ما نرسید آبا بجز اینمورد موردی را دیده‌ای 
که خداوند ستمی را بنعمت تبدیل کند ؟ ونظیر این دوایت ازمژلف نیز خواهد آمد دز باب 
آنکه (پیش ازظهو ر کارسخت خر اهد شد) . ۱ 


(طرز رفتار. و حکومتش «ع») ۲۷۳ - 
که گفت): ۱ 

شنیدم ابو جفر محمدبن على ( امام باقر ) علیهما السلام مبفرمود اگرقائم 
آلسحتّد خروج کند خداوندش با فرشتگان مسومین ومردفین ومُنزلین و کروبیتن 
باریش میکند وجبسرئیل در پیشاپیش او ومیکائیل از راستش واسرافیل از چیش 
وهیبت و وحشت بفاصلةً یکماه راه در پیشا پیش اش وپشت سرش واز راستش واز 
چیش وفرشتگان مقرب دربرایرش خواهند بود ونخستین کسیکه بدنبال او است 
محمد صلی الله عليه و آله است ودومین کس عل عليه السلام است ("وبهمر اهش 
شمشیر برهنه‌ای است که خداوند » روم ودیلم وسندوهند وکابل شاه آوخرر را 


1( اول کسیکه ازاوتبعیت هیکند بقر بنۀ.ایدکه در دوایت اس ت که فرشتگان حضر تش 
را پاری میکنند وازراست وچپ آنحضرتث هتد مایش آنست که روح پیخمبر صلی اله علیه 
و ] له دعلی عليه السلام بهمراه اوویارو بادرش خو اهند یود ودر بعضی ازنسخه‌ها کلم (سعه) 
بدون نفطه نوشته شده است که ممکن است (نعته ) حوانده شود یعنی کسیکه او تو صبف کرد 
البته اشعنی هیچ اشکالی ندارد ودر بحار(یشیعه) ازیاب تفبیل است بمعنای پیروی کردن که 
معنای صحیحی ندازد مر آنکه برجعت توجیه‌شود ولی آنهم بحسب روایات مقارن با ظهود 
نیست بلکه پس از گذشت مدتها از ظهور است و در بضی از نسخه‌ها (یبایمه) است یعنی 
بیست‌اش میکند . 

واين اشتلاف نسخه‌ها دلیل است بر آنکه اینکلمه دراصل خوانا نبوده وهر کس طبق 
ذوف خودش چیزی نوشتهاست وما نیز بمقتضای حفظ امانت بهمان‌طور که درنسخه بودتر چيه 
کردیم ولی بهترو بی‌اشکا لترشاید همان (نعته) باشد ودر کمال الدین با مند صحیح از ابان 
ابن تغلب نقل میکند که امام صادق فرمود نخستین کسیکه با قائم بيعت میکند جبر یل اسن که 
بشعل مرغی سفید از آسمان فرود ما ید وبا آنحضرت بیعت سکند و صدوق نیز همین روایت 
دا درعلل وعباشی درتقسپرش ازابان‌نفل میکنند . 

(۲) ظاهر أً کابل شاه تصحیف کا بلستان باشد که در سر حذات طخارستان است چنا :ید 
درعر اصدا لاطلا ع ست . 


۲۷ - (باب سیزدهم) 

برای اومیگّشاید . 

ای ابا حمزه » امام قائم قیام نمیکند مگر هنگامیکه ترس ووحشت فراو ان 
دراجتما ع باشد وزمین لرزه‌ها و گرفتاری وبلا گریبان گیررمردم شود وپیش از اینها 
بیماری طاعون شیو ع بابد - وهنگامی قیام کند - که درمیان عرب شمشیر برانی 
ودرمیان مردم اختلاف‌سختی بوده‌باشدومردم‌دینشان ددهم‌وبرهم وحالشاند گر گون 
باشد آنچنانکه آرزو کننده درهر بامداد وشام آرزوی مر گك میکند از بسکه‌میبیند 
گرفتاری مردم بزرگک است وهمدیگررا میخورند . 

وخسروج آنحضرت بهتگام بأس ونا امیدی است » ای خو شابحال کسکه 
بتحضرت برس وار یارانش باشد»ووای وهمة وای بر کسیکه با او مخالفت کند 
وبا دستورات.او مخالفت ورژد وارادشمتانش آباشد سيس فرمود : اوقیام میکند 
بادستوری نووروشی نون وقضاوتی-تازه که بزعرب سخت‌آید کارش بجز کشت 
نباشدو از کسی توبهنپدیرد ودرر اه تخت تأئیهيچ ملامت وسرز نشی قر ار نگیرو. 

۳ ( حدیت کردمارا احمدین محمّد بن سعید اوگفت :حدیث کرو مارا 
قاسم بن‌محمّدبن حسن بن حازم‌او گفت : حدیث کردمارا ینس بن هشام ازعبداله 
ابن جبله واو از على بن ابی المفیره که گفت : حدیث کرد مار! عبدالله بن شرك 
عامری از بشرین غالب اسدی اوگفت ) : 

حسین بن على عليه السلام مرا فرمود : ای بشر آزفریش چه‌میماند اگرقائم 
مهدی پانصد نفر از آنان را پیش کشد وهمه را دست بسته گردن زند سبسی‌پانصد 
نفر را پیش کشد وهمه دا دست بسته گردن زند سپس پانصد تن وهمه را دست 
پسته گردن زند گوید :بحضر تش‌عرض کردم : خد اوند حال شما را اصلاح‌فرماید 
آي باینمقد ار میرسند؟ حسین‌ین‌علی علیهماالسّلام فرمود: هم‌پیما ن هرطایفهازآنعه 
است. راوی‌گوید: بشیرین غالب برادریشرین غالب بمن گفت: من‌گواهی میدهم 
که حسین بن علی شش باد برای برادرم شمرد - یا شش‌بار گفت -(بر حسب 


(طرز رفتاره و حکومتش « ع») ~ Yo‏ 
انعتلاف روایت). 

۴ - (خبرداد مار ااحمدبن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مار امد 
ابن مفضل‌بن ابر اهیم او گفت: حدبث کرد مرا محمدین عبدالله‌ین زراره از حارت 
ابن مفیره وذریح محاربی که آندو گفتند) : 

(امام صادق) ابوعبدالله علیه‌السلام فرمود : میان ما وعرب بجز سر بریدن 
نمانده است - وبادست اشاره بگلویش کرد . 

۵ - (خحبرداد مارا علی‌بن حسین او گفت: حدیث کرد مارا محمد بن بجی 
عطار او گفت: حدیث کرد مارا حسان رازی ازمحد‌دین علی صيرفن واواز محمد 
ابن سنان و اواز محمدبن علی حلبی واو از سدیر صیرفی واواز) ؛ 

مردی ازاهل جزیره که کنيزي زا ندر کرده بود وبمکه‌اش آورده بود» آن 
شخص گو بد: باپرده داران خانه نماس گرفته وداستان نذر کردن کنیز را با آنان 
درمیان گذاشتم بهريك از آنان که شتر.ح,میدادم یمن میگفت: کنیزرا نزد من بیار تا 
خد اوند ندرت را قبول کند» پس مرا وحشت سختی فراگرفت وجریان را با یکی 
ازاهل مکه که از حود مابود گفتم» او بمن گفت : ازمن می‌پذیری ؟ گفتم: آری . 
گفت؛ نگاه کن آن مردی که دررویا روی حجر الاسود می نشیند رمردم گردش ر 
گرفته‌اند واو ابوجعفر محدین علی بن‌الحسین علیهم السلام است به نزد اوبرو و 
از این کار آ کاهش کن وبه‌بین چه تورا میگوید همان‌را رفتار کن . 

گوید؛ بخدمت آنحضرت آمدم وعرض کردم : خداوند تورا رحمت کند 
من مردی ازاهل‌جزیره‌ام وبهمراه کنیزی دارم که اور ابخانة حدا نذر کرده‌ام بخاطر 
قسمی که خورده بودم واکنون آن کنیزرا آورده‌ام وجریان را به پرده دار ان‌گفتم 
دیدم باهر یك که تماس‌میگیرم میگوید: کنیزر! نزد من آر تانذرت راخداوند قبول 





(۱) دریعضی ازنسخه‌ها (محمد بن على حفی) ودر بعضی (محقدبن عل خشعمی) است 
و هر دو غلتط است . 


۷۷۷ - (باب سیزدهم ) 


کند ومرا زاين ماجرا وحشتی سخت فراگرفته است . 


فرمود : ای بندة نمدا حانه که نه میخورد ونه میاشامد کنیزت را بفروش 
آنگاه در جستجو باش هر يك از همشهربهای خودر ادبدی که بز بارن این خحانه آمده 
وخرجی‌اش تمام شده است از آن پول آن مبلغ بآنان بده که بتوانند یشهرهای 
حودشان باز ُروند ؛ ومن هم همین کارا کردم وسیس هربك از پرده دارات را که 
م از من میپرسید کنیز را چه کردی ؟ من نیز آنچه را که ابوجعفر دستورداره 
بود میگفنم» آنان میگفتند: اودروغگوی نادانی است که نمیقهمد چه میگوید من 
گفتار آنان را بامام باق ز"عرض کردم فرمود: سخن آنانا یمن رساندی سخن مرا 
نیز با نان بر ساب, عرض کردم: آريی میر سانم. فرمود: با نان بگو ابو جعضر شا را 
گفت: چگو نه خواهید بود ار دستها وپامای شيا بریده شود و در کمبه آویزان 
شود سپس به شماپيشنهاد شود که باید فریاد بزئید: ماثیم دزدان خانۀ عدا» همینکه 
خواستم برخیزم فرمود: من نحو کارا نخواهم کردبلکه مردی ازخاندان ی 
اینکاررا انجام حواهد دار (). 


(حکم آنحضر ت علیه‌السلام) 


۹ (خبرداد مارا علي‌بن حسین او گفت: حدیث کرد مارا محدین‌بحبی 
اوگفت : حدیث کرد مارا محتدین سان رازی ارگفت : حدیث کرد مارا مد 
ابن على میرفی از حسن بن محبوب واو ازعمروین شمر واواز جابر کهگنت) : 

مردی بخدمت آبی‌جعفر (امام باقر) عليه السلام دسید و بانحضرت عرض 
کرد: خداوند سلامتت بدارد این پانصد درهم را از من بستان که ز كوة مال سن 
است . ابوجهفر علیه‌السلام باو فرمود : نزو خودت باشد و بهسایه‌های مسلمان و 


(۱) کلینی در کتاب حج‌کافی در یاب ( آنچه بکمبه اهداء میشود) دوایاتی آودده‌استی 
که هدیه‌های که حکمش چیست وجه بایدش کرد . 


(طرز رفتارء و حکومتش «ع4) ¬ 
درماند گان از برادران مومنت بده ) 


سپس فرمود: هنگامیکه قائم اهل بیت قیام کند بطور مساوی قسمت میکند 
ودر میات رعشت باداد رفتار می‌کند پس هر کس ازاو فرمان برد اژخدا فرمان بر ده 
وهر کس او را نافرمانی کند خحدا را نافرمانی کرده است مهدی را مهدی نامیدند 
بخاطر آنکه بيك امر پنهان راهنمائی میکند وتوراة ودیگر کتابهای آسمانی را از 
عغاری که در انملا کیه است بیرون میکشد ("*ودرمیان اهل توراة باتور اة ودرمیان‌اهل 
انجیل با انجیل ومیان اهل زبور با زبور ومیان اهل قر آن با قر آن حکم میکند و 
ثروت دنیارا از اندرون وبیرون زمين جمع میکند وبمردم میگوید بیائید این همان 
است که شما بخاطر آن از خویشان کشتید و درراه آن خونهای حرام زبختید ودر 
بدست آوردن آن آنچه را که خدای عزوجلحرام کرده بود مرتکب شدید پس 
ثروتی بآنان می‌بخشد که هیچکس پیش از او چنین ثروتی نه‌بخشیيده باشد وزمین 
را پراز عدل وداد میکند هم عتانکةازستم, و تعدی وشر پرشده باشد . 

۷ - (خبرداد مارا احمدبن محتدبن سعید ابن عقده او گفت: حدیت کرد 
مارا محمدین مفضل بن ابر اهیم ونعدان بن اسحاق بن سعید واحمدین حسین‌ین 
عبد الملك ومحمدین احمدبن حسن فطوانی همگی گفتند که حدیث کرد مار احسن 
ابن محبوب ازعبد الله بن سنان که گفت) : 

شنیدم اباعبدالته (امام صادق) علیهالسلام میفرمود عصای موسی چوب آس 
بود از درعت بهشتی که وقتی خواست بسوی مدین برود جبرئیل آن را بر انش 
آورد آن عصا باتابوت آدم دردریاچه طبربه است نه مییوستد ونه تغییر مییابند تا 
آنکه قائم هردورا بهنگام قیامش بیرون آورد . 





(۱) در بعضی اذنسخه‌ها (برایران سلمانت) است . ۱ 
(۲) انطا کیه ازشهرهای سرحدی شام و ازشهرهای معروف ودارای آب وهواثی لطیف 
است تلخیهی, ازا لمر اصد) 


- ۲۷۷۸ = ۱ 
(نشانه‌ها و کار آنحضرت) ۱۳ 

۸- (نعبرداد مار اابو سلیمان احمدبن‌هوده او گفت: حدیث کردمار !ابر اهیم 
ابن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن حماد انصاری اوگفت : 
حدرمث کرد مارا ابو الجارود زبادین منذر او گفت) : 

ابو جعفرمحمّدبن علی (امام باقر) علیهم السلام فرمود : هنگامیکه قائم (ع) 
ظهور کند باپرچم رسول خدا صلی الله عليه و آله وسم وانگشف سلیمان وسنگگ و 
عصای موسی ظهور میکند سپس بجارچی اش دستور میدهد که جار بزند : توه 
کنید هیچ مردی از شما نباید خوردنی و آشامیدنی وعلوفه همراه خود بر دارو 
پس پارانش میگویند اومیخواهد مارا و چهارپایان مارااز گرسنگی و تشنگی بکشد. 

پس انحضرت براه میافتد درنخستین منزل که فرود میآیند (عصارا) بر آن 
سنگث میزند پس غذا و آب وعلوقه از ان برو میریزد پہ . یاران و چهار پابانشان 
میخورند ومیاًشامند تا آنکه به نجف درَیشت کوفه فرود میآیند . 

۹ - (خبرداد مارا محمد بن هام ومد بن حسن بن محمد بن جمهور 
عمی ازحسن بن محمدبن جمهورواو ازپدرش واو ازسلیمان بن سماعه واواز ایی 
الجارود واواز) : 

۳۹ جعفر محمد بن علی (امام باقر) علیهماالتلام که آنحضرت فرمود : 
هنگامیکه قائم ازمگه خرو ج میکند جارچی اش جار میزند : توجه کنید هیچکس 
نباید غدا و آبی‌باخود داشته باشد واوسنگث موسی‌بن عمراننرا که بارشتری است 
بهمراه ود میآور, بهیچ منزلی فرود نمیاید مگر آنکه چشمه هائی از آن سنگك 
یرون ماد هر کس کرسنه باشد سیرمیشود وهر کس تشنه باشد سيراب میگرددو 
چهار پایانشال نیز سیر اب میشوند تاآنکه بنجف درپشت کوفه نازل میشوند . 


س ۳۹ و سب 
۰ (خبرداد مارا احمدبن هود باهلی او گفت: حدیث کرد ما را ابراهیم 


(حصوصیات شخصی آنحضرت) << 
ابن اسحاق نهاوندی اوگفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن حماد انصاری ازعبد ال 
این‌بکیر واو از حمران بن اعين واواز) : 
ابی جعثر(امام باقر)علیهالسلام که آنحضرت فرمود: گولی می‌بینم که این دين 
شما همچنان درمیان خونیکه بپایش ریخته میشود درحر کت‌است ودست وپامیز ند 
وهیچکس لتو اند آن را برشما باز گرداند مگر مردی از ما اهل‌بیت که هرسال دو 
بار بر شما بخشش خو اهد کرد ودرهر ماه دونو ع دوری برشما خواهد رساند ودر 
دوران او است که حکمت بشما داده خواهد شد نا آنجا که زن در خانۀ خودش 
نشسته باشد و از روی کتاب خدا وستّت رسول‌خدا قضاون کنر 
[مترجم گوید: در جملثو کآنی بدینکم هذالایز ال ET‏ 8 که ور ام 
دوایت است پاره‌ای ازنسخه‌ها بجای (متحضیعضا) میا فیط کرده است وبنایر 
این گوئی امام علی النلام دین دا بسربازی که پشت بجنگث کرده ودر اثر زخمهای 
فراوان در حون خود دست وپا میزند, تشبیه فرموده اسّت] 
۴١‏ - (خبر داد مارا عبدالو احد بن عبدالله او گفت : حدیت کرو مارا احمد 
این محمدین رباج اوگقت : حدیث کرد مارا محلدین عباس بن عیسی او گفت : 
حدیث کرد مارا حسن‌بن علخ بطائتی ازپدرش واو از مفضل که گفت) : 
شنیدم ابوعبدالله (امام‌صادق) عليه السلام میفرمود: صاحب‌این امرراخانه‌ای 
است که خانة حمدش گویند ودر آن خانه چراغی است که ازروزیکه بدنیا پانهاده 
تا روزیکه باشمشیر قیام میکند آن چراغ خاموش نمیشود . 
۲ - (حدیث کرد مارا احمدین محشد بن سعید اوگفت: حدرث کرد ما را 
علی بن حسن تیملی از پددش آواو ازحسن بن علی بن بوسف ومحمد بن عر“ 
0( شاید کلم (عن ایه) ذائد باشد زیر دوایت حن ین فضال ازحسن بن علي بن 


پوسف غریب مینمابد دهمچنین دوایتش ارایی سمینه كوف # من درهیج مورد روایت او را 
ازایندو ندیدهام 


= ( باب سیزدهم ) 

[ کوفی] و آندو ازسعدان بن سبلم واواز بعضی ازر جال حدیث‌اش واواز) : 
ابی‌عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود : در آن میان که مرد پشت سر 
قائم علیه‌السلام ایستاده ومأمور اجر ای دستورات آنحضرت است که اگاه دستور 
میدهد که اورا بر گردانید پس اورابه رویاروی آنحضرت برمیگردانند پس دستور 
میدهد تا گردنش را بز نند پس در خاورو باعتر چیزی نمی‌ماند مگر آنکه از اومیترسد. 

۳ - (حدبث کرد مارا علی‌بن احمد بندنیجی ازعبیدالله بن موسی علوی 
واو از احمد بن محمدین خازد و او از بدرش واو ازسعدان بن مسلم و اوازهشام‌بن 
سالم واو از) : 

ابی‌عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که آنتعضرت فرمود: در آن ميان که 
مصردی پشت سرقائم دستور میدهد که.ناگاه آنحضرت دستور میدهد تاگردنش‌زوه 
شود پس درمشرق ومغرب کسی نمیماند مگ ر آنکه ازاو میترسد . 

(فضیلتت آنحضرت) 

۳۶- (حدیث کر دمارا احمدین محمدین سعیدابن‌عفده او گفت: حدیث کرد 
مار اعلي‌بن تیملی درماه صفر بسا دویست وهفتاد و جهاراو گنت : حدیث کرد مرا 
محمد بن علی ازمحمد بن اسماعیل‌بن بزیع واوازمنصورین یوئس بزرج واو از 
حمزة بن حمران واو ازسالم اشل که گفت) : ۱ ۱ 

شنیدم ابو جعفر محمدین علی (امام باقر) لیهماالسلام که میفر مو د: در سفر 
اول توراة فرمانروائی و فضیلتی که بقائم آل‌محند داده میشود نظر موسی‌بن‌عمران 
را جلب کرد عرض کرد پرورد کارا مرا قائم آل‌محمد قرار بده باو کفته شد که او 
از ذرية احمداست سپس بسفر دوم نگاه کرد همانند آنرا دید وهمان تقاضارا کرد 
وهمان پاسخ شنید سپس بسفر سوم نگاه کردومانند آن‌را دید وهمان تقاضارا کرد 


و همان پاسخ زا شنيف . 


(آیات نازله دربارة آنحضرت) ان 
(آیات قر آنی که دزبارخ انحضرت نازل شده است) 

۵ - (حدبت کرد مارااسمدبن محمد بن سعید ابن‌عقده اکت خد رن 
ما را احمد بن یوسف بن بعقوب جعْنی ابوالحنن از کتاب خحسودش او گفت : 
حدیث کرد مارا اسماعیل بن مهران او گفت : حدیت کرد مارا حسن ین علی بن 
ابی حمزة از پدرش ووهیب و آتدو از ا و از) : 

ابی عبدالله ( امام صادق ) علیه السلام که آنحضرت درمعتای آبة شرف 
داو کد الله الین منوا منکنم وعملو! الصالحات هم فی‌الأرّض کماافتَخلتَ 
لین من میک َم ديم اذى ارتضی هم وید هن بعد حوفهم 
اما یعبدونتی لایر کرت بى شيا التور: ف يدا بکسانیکه ازشما ایمان آوزده 
وعمل شایسته انجام دهند وعده فرموده است که آنان را درزمین خلیفه گردائد 
چنانچه پیشیتبانشان را خلیفه کرد ودین پسندیده انان را برهمة ادیان مسلط گرداند 
و آنانر! پس از آنکه ترسناك بودند ایمنی‌عطاکند تا تنها مرا پرستش کنند وجیزی 
را شريك من قرار ندهند» فرمود : دربارة قائم وبارانش نازل شده است . 

[مترجم گوید: : نظیر آبة فوق آي شريفة وود نا فی الزبور منبعد الد کر ان 
الرض رها عباوی لصاح » میباشد زیرا مضمون این آیه و آبهٌ پیش نه‌درزمان 


ا 


پیغمبر نحقّق یافته ونه پس از آنحضرت پلکه تفن آن درزمان ظهور حضرت‌قائم 
خواهد شد و گرنه نعلان وعدۀ الهی لازم آید ون خلت الله وعدم 

۰ -(حدیث کرد مارا احمدین محمدین سعید او گفت : حدیث کرد مارا 
حمید بن زیاد او فت : حدیث کرد مارا علی بن. صیاح او گفت:خحدیث کرد مارا 
ابوعلی حسن بن‌محمد حضرمی او گفت :حدیث کرد مار اجعفرین محمد" آزابراهيم " 
بن عبدالحمید واو از اسحاق بن عبدالعزیز و اواز) : 


—— 


(۱) یی جفرین محمد بن سماعه . 


- ۲۸۲ - (پاب سیزدهم) 

ابی عبداله ( امام صادق ) عليه السلام دربیان آية شریفه «ولین أعرنا عن 
العذاب الى امه معداودة - هود : ۸» . 

فرمود عذاب بمنی جروج قاشم علیه السلام و گروه شمرده شده پعنی شمارة 
اهل بدر ویاران بذُر . 

۷ - ( حدیث کرد مارا احمدین محمدبن سعید او گفت :حدیث کرد مارا 
احمد بن بوسف او گفت : حدیث کرد مارا اسماعیل بن مهران از حسن بن علي 
واو از پدرش ووهیب واآندو از ابی بصیر واو از) : 

ابی عبد ال ( امام صادق) عليه السلام دربيان آي شريغة «فاستَبقوا زا 
این ماتکوئوایأت یکم لهج بیعا- بفره : ۱۲۸»به نیکیها پیشی گیرید که هرجا بوده 
باشید خداوند همگی شما را فراخعو اه آورو فرمود : درباره قائم ویارانش‌نازل 
شده است که بدون قرار قبلی گردهم فراآیند , 

[۳۸- ۱ حبر داد مارا علی‌بن حسین مسعودی او کشت حدبث کرد مار امد 
ابن بحبی عطار فتّی او کفت : حدیت کرد مارا محمد بن حسان رازی او گت ۰ 
حدبث کرد مارا محمد بن علی کوفی او گفت : حسدیث کرد مارا عبدالحمن بن 
ابی نجران از قاسم واو از ابی‌بصیر واو از) : 

ابی عبد اللہ ( امام صادق ) عليه السلام دربيان آية شريغة « نی باون 
ات۱ نله على نصرهم لقدیرحخ ۹ رخصت جنگ بجنگجویان‌اسلام 
داده شد زیرا آنان از دشمن ستم کشیدند وهمانا خداوند بریاری نمون آنان‌تو انا 
است فرمود : این آیه دربارة قائم ویاران او است ] . 


۹- ( حدیث کرد مارا على بن احمد اوگفت حدیث کرد مارا عبیدالله بن 





(۱) ظاهر ‏ قاسم غلط | ِ وعاصم صحیح است ومقصود عاصم بن حمید حتامل كوه 
است که فة وعین وصدوق‌است وازایی بصبر بجی بن قاسم ا اسدی که داقفی استء لی 
تجاشی و تفش کرده است روایت میکند , ۱ 





(علائم شناسائی آنحضرت) یا 
موسی از احمد بن محمد بن خالد واو از پدرش واو ازمحمّد بن سلیمان دیلمی 
واو از ابی بصیر واو از) : 
ابی عبدالّه (امام صادق ) عليه السّلام دریبان آي شریفهٌ «يعْرف الم رون 
بسیماهم -الرحمن : ۱ع »گناهکاران ازقبافه‌شان شناعته میشوند » فرمود : آنان را 
e‏ می‌شناسد و لی این آبه دربارة قائم ناز شده است که او آنان‌را ازقیافه‌شان 


میشناسد واو وبار انش آنان‌را ازدم شمشیر میگذرانند . 
(آنچه امام بدان سیله شناخته‌میشود ) 


۰ - ( حدبت کرد مارا علی بن احمد از عبیدالله بن موسی علوی واو از 
مخمدین یك الجبار واو از صفر این نجتی وراو آز ابی سعید مکاری واو از حارت 

به‌ابی ,عبد الله (امام صادق) ىة السلام عرض کردم امام بححه یز شناخته 
میشود آفرمود : به سکینه ووقار عرض کردم دیگر بجه جیز؟ فرمود : اورا باحلال 
وحرام ( ودربعضی از نسخه‌ها : باشناختن حلال وحرام ) میتوانی بشناسی‌و باینکه 
همه مردم باو نبازمند باشند واو ازهمه بی‌نیاز واسلحة رسول خدا درنرداو باشد. 
عرض کردم : آبا ممکن است بجز وصت فرزند وصی کس دیکری امام باشد ؟ 
فرمود : نمیشود؛ باید وص فرزند وصت باشد . 

۱ - ( حدیث کرد مارا محمد بن همام و محمد بن حسن بن محمد بن 
جمهوز هردو از حسن بن محتّد بن جمهور و اوازپدرش واو ازسلیمان بن سماعه 
واو از ابی الجارود که گفت) : 

به‌ابی جعفر (امام‌باقر) عليه السلام عرض کردم‌هنگامیکه‌امام‌قائم ازاهل‌بیت 
از. دنیا بگذرد آنکه پس ازاو میاید بچه چیز شناخته میشود ؟ فرمود : براهنمائی 
وسکون و وقار واینکه آل محمد به‌برتری اواقرار داشته باشند واز چیزیکه ميان 


۸۵ - باب سیزدهم) . 
دوطرف زفین 1E‏ پشت وروی آن )هست از او نسر سند مر آنکه پاسخ گوید نذا 


(در گونذ پر اهن آنحضرت (). 

۲ - (حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت : حدیث کرد مارا حمیدین 
زیاد کوفی او گفت :حدیث کرد مارا حسن بن محتشد بن سماعة اوگفت : حدیت 
کرد مارا احمدین حسن میثمق از عمویش حسین بن اسماعیل واو از بعقوب بن 
شعیب و او از) : 

ابی عبدالّه ( امام صادق ) علیه‌السلام که فرمودآیاپیر اهنی را که قائم بهنگام 
قیام آن را دربر خواهد داشت نشانت ندهم ؟ عرض کردم چرا » گوید : جعبه‌ای 
> را عواست و آنرا گشود واز آن‌پیراهن کرّباسی بیرون آورد وبازش کرد با کمال 
تمجّب ديدم که آستین چپش خون آلود:بود سپس فرمود : پیراهن رسول خد 
همین بود روزیکه دندانهای جلویش ضوبت دید وحضرت قاثئم این پیر اهن در 
برش قیام میکند من آن عون را بوسیدم وبرصورتم نهادم سپس امام صادق (ع) 


پیر اهن را بیجید و برداشت 
( در گونة سپاهیان وسواران آنحضرت) 


۳ - (حدیث کرد مارا علی بن احمد از عبیداله بن موسی علوی واو از 
علی بن حسن واو از عل بن حسان و اواز عبدالرحمن‌بن کثیر و اواز) : 
ابی عبد الله (اماع صادق) علیه‌التلام که آنحضرت درمعنای آي شریفه «آتی 


۳ ف پچ اس 


امر ال فلا تستعجلوه» فرمان خد! فرا میرسد شتابزدگی آنرا نداشته باشید.فرمود: 





م ۳ ار ی چا وی دنت ۳ ۱ 
)۱( در بعضی از سیخهها (لایسئل ن شي + ال بین) است يشي ار جبز ی بر سید 4 شود 


مک رآنکه بیان میکند بجای‌رلایسئل عن سیه بین صدفبها الااجاب,که درمتن برد . 
(۲) درییضی ازنسخه‌ها است (در گون؛ جامة فائم عليه التلام است) . 


(وضع سپاهیان وسواد انش) 3 
آن امر ما است که خد اوند دستور قرموده است که شتاب در آن شود تا آنگاه که 
ند اوندش باسپاهیان سه‌گانه تأیید فرماید بافرشتگانباموّمنان وبا رعب» و خروج 
آنحضرت مانند روج رسو لاله حواهدبود آنجا که خدا فرماید: « کما ار جلف 
ربك من بتک بالحق وان فریقا من امین لکارهوتّ» چنانکه خداوند ترا از 
نحانه‌ات بحق ( وبرای اعلاء‌دین حق) بیرون آوردگر چه‌گروهی از موّمنان آن را 
حوش نداشتند ‏ (الانقال:۵). ۱ 

٤‏ س (حدیث کرد مارا ابو سلیمان احمدین هوذة او گفت: حدبث کرد مارا 
ابر اهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن حماد انصاری‌از 
علی‌بن ابی حمزة که کفت) : 

ابو عبدالله (امام صادق) علیه‌السلاع فرموگر: هنگامیکه حضرت فائم قیام 
میکند فرشتگان روزیذُر فرود میایند و آنان پنجهزار اند بك سوم بر اسبهای سپید 
که باسیاهی آمیخنه‌اند ويك سوم بر اسبهاي سیاه وسبید, و يك‌سوّم بر اسبهای (حوّ) 

سوارند؛عرض کردم حوچیست؟ فرمود: سر خ. 

۵ - (وبهمین ستد ازعبدالّه بن حماد واو از ابی حمزه واواز) : 

ابی عبد الله (امام صادق) عليه السّلام روایت میکند که فرمود : هنگامیکه 
حضرت قائم قیام میکند شمشیرهای مخصوص جنگ فرود میاید که برهر شمشیر 
نام مردی معین ونام پدرش نوشته شده است . 

ای کسانبکه ع ا ای وت وان وئمیز و مغر اندیشمند عطا 
فروده است نیکو بیند بشید در این روابائی که درصفت ام رسیده است که او 
برای تعدا و بحق قیام میکند؛ و روایاتی که درروش آنحضرت ودر ویژه گیهائی که 
شداوند باو عطا فرموده از بر ترتی اش و تأییدش بقرشتگان و تعهّداتی که شوو 


۱ این دوایت دریاب مأموریّت شیمه به صیر وود دادی بشمانرة ٩‏ گفته شد بدون 
آبه که در آخردوایت ات . 


- ۲۸۱ - (باب سیزدهم) 
آتحضرت نسبت بخود دارد ازدرشتی جامه وناگواری غذا وبرنج انداختن جان 
وتن جود در اطاعت شدای تبارك وتعالی وحهاد در راه او وتابود ساحتن ستم ٩‏ 
وتعدی ‏ طعان و گسترش دادن انصاف وداد واحسان ودر وصف کسانی که بهمر اه 
او عو اهندبود ازباراني که روایات شمارة آنان را معين کرده که سیصدوسیزده‌مرد 
جو اهندبود و آنان فرماثرو ابان روی زین ونمایندگان آنحضرت درزمین خواهند 
بود و عاوروباعتر بدست آنان گشوده شود بافرشتگانی که خحداوند بباری‌میفر سند 
و به بینید که این جه مقام بزر گی ومرتبهةً شریفی است که خداوند آنحضرت را 
مخصوص بآن فره‌وده وميچيك از امامان پیشین‌را جنین عطائی نفرموده است . 

وتمام شدن و کامل کشتن دینش را وپیروزی آنرا بر همۀ ادیان و نابودی 
مشر کان و عملی‌شدن و عده‌ایکه خد اوند یه پیقمبرش‌داده که اورابرهمة ادبان‌بیروز 
حو اشد کردهمه اینها بد ست او انجام و اهد کر فت تا آنا که امام صادی عليه | لسلام 
دربارة او وخودش فرمود آنچه را که روایت کرده است : 

1 س (علیْ بن احمد بندنیجی ازعببدالله بن موسی علوی واو از حسن‌بن 
معاوبه اواو ازحسن بن محبوب واو ازخلاد صفار "که گفت) : 


(۱) دد بعضی از نسخدها ببحاي (مسوالظلم) جيل (غل الظلم)است بعنی شستشو ی‌ستم. 

(۲) در ب‌ضی ازنسخه‌ها (حسن بن پعقوب است) وظاهر ‏ غلط است و شاید صحبحتر 
جن بن محئد بن سماعة باش؛. که گاهی اذاو بحسن بن سماعة تعبیر میشود و اذاین محیوب 
فراو ان دوایت دادد . 

(۳) سخه‌ها مختلت است بعضی لاد بن تصارو بعضی خلاد بن قصاب و یضی خحلاد 
ابن مصارنوشته‌اند وهمگی غلط است ودر باب روایات راجم‌بسفیانی بشمارة ۷ (خلادصائغ) 
تجواهد آمد که دررجال عنوانی اذاو نشده است . 

و اما خلاد بن صقار همان ابن عیسی صقار است چنانچه دز الجامم است و از علاصه 


تست ای ۳ ی i r‏ 0 
بر هیا یل که اوعمان لاد صفادری است که ابن ععده ارعذالله بن ابراشیم بن لد و ار ادا بن 
وی 


(وضع سپاهیان وسوارانش) ۲۸۷ -- 
از ابوعیدالله (امام صادق) علیه‌السلام سئوال شد: آیا حضرت فائم متو لد 
شده است؟ فرمود: نه» واگر من‌باو میرسیدم همه عمربخدمتش میایستادم . 
حال بیاندیشید در آنچه این باطل گوبان اعا میکنند واین گروه دورازدین 
وبدعت گذاربآن افتخار میکنند و کسی‌راکه صفتش این چنین‌است وحالومقامش 
در نزد خدای عزوجل آنچنان است برصاحب خودشان تطبیق میکنند()و کسکه 
چنین ادعائی برای او میکنند چهارصد هزار سواره دارد ودرخانه‌اش چهار هزار 
خحدمتگذدار رومی وصقالبی دارد ( آبه‌بینید آیسا شنیده‌اید وبا روایتی دیده وبا از 
پیغمبر وائمه طاهرین بشما رسیده است که قائم بحق را اینگونه که اینان توصیف 
میکنند توصیت کرده باشند ؟ 
و گفته باشند که آنحضرت ظهور میکن3 وپساز ظهورش ابنهمه سالیان‌در از 
قیامش بطول میانجامد ودر طول اینمدت آبو"یزید موی )با او بجنگك برمیخیزو 


و گاهی براو پیروز میشود واو را شکست میدهد وگتاهی او بسرابو بزید پیروز 


a‏ میلف که اوفة فة است ولي ابن‌حجر ] ندورا دز تست دوعنوان نقل گر ده دترجمه‌شان 
زا نز باستلاف آورده است . 
(۱) مقصود: (محمدبن عبیدالله مهدی) است که فائم بامر الّه ودومین لیف قاطمبین است 
اداد فر ز ندان اسماعیل بن جعفر بن ry‏ عليهما ا لسلام است که بسال رپ + متو ند و بسال ۴ ۳ 
وفات کرد و ممکن است مقصود : فرژندش المتصورباله باشد که بسال ۳۰۷ متو لد و بسال 
۱ وفات کرد دسومین خلبغة فاطمیین بود . 
(۲) صفا لبه طایقه‌ای هستتدسرخ پوست که دربلاد خزردر بلندیهای کو ههای‌روم‌سا کنند. 
(۳( اوسخلد بن کیداد اپویز ید است که درروز کارالقائم بامر الله خرو ج کرد واودا در 
پایتخت المهدية محاصره کرد وجنگهای فراوان مبان آنان شد که گاهی غالب و گاهي متلوب 
شل و بعش سا نیز دجا لش تامید »| ند وداستان در ازی‌دارد بتوادیخ جو ادت سال ءج متام ع 


مر اححه شرد . 


Nz‏ (باب چهاردهم) 
میشود وپس از ظهورش ونبرومند شدنش و کسترش فرمانروائیش در مفرب باز 
دنا بهمان حالت که بود باقی میماند ۴ 
اگر عقلهای شما تحت تأثیر دیگران فرارنگرفته باشد ونیروی تمیز شما از 
هوای نفس صاف باشد خواهید فهمید که حداوند آنر! که حالش چنین است از 
آن مقام دور ساعته است که اوقائم لله بح باشد ویارویاور دینش باشد وخلیقةاو 
در روی زمینو تاژه کنندة شریعت پیغمبرش گردد؛پناه میبریم بخدا از کودی‌ولالی 
وحیرت و کری» اين‌گونه صفات صفاتی اشت که با اوصاف خليفةٌ عدای رحمن 
مباینت دارد خلیفه‌ای که باید برهمه ادیان پیروز گردد وبر انس وجن غبه کند و 
بدانش‌و بیان ونگهداری‌علوم‌قر آن وفرقان وشناعت تنزیل و تأویل ومحکم ومتشابه 
و خاص وعامْ وظاهروباطن ودیگر ععانی قر آن وتفسبرهای آن و تمبرفات در آن و 
ریزه کاری‌های دانش‌های قر آن و مشکلات رازهای آن و نامهای بزر کف خدا که 
ور آن است اختصاص بابد و کنبیکه,جعفرین محمد الصادق در بارة اومیفرماید: من 
اگر باو برسم اهمه عمر خدمتش را خحواهم کرد . 
وسپاس تحدایر! که پرورد کار جهانیان است وسزاوار است که همةٌ ستایش 
وسپاس ببنهایت براوشو د که جمال ولایت ونور هدایت را برما ارزانی داشته واز 
. او خواستارم که مشت هایش را بفضل و کرمش برما زباده گرداند . 
(باب -۱۴) 
(روایاتی که نشانه‌های پیش از قیام قائم "را بیان میکند) 
1 ودلالت بر آن دارد که ظهود آنحضرت"همانطور که ( 
(ائثه علیهم السلام عبرداده اند پس‌از آنها خواهد شد) 
۱ - (حدیث کرد مارا ابوسلیمان احمدبن‌هوذة باملی اوگفت: حدیث کرد 
مارا ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی درنهاوند بسال دویست ونود وسه او 


(علائم قبل از ظهود) - ۲۸۹ 
گفت : حدیث کرد مارا عبدالله بن حماد انصاریّ درماه رمضان سال دویست ونود 
وسه ازابان بن عثمان که گفت) : 

ابوعبدالله جعفربن مد علیهماالسلام فرمود : روزی رسول خدا صلی اله 
عليه و آله دربقیع بود که علی علیه‌السلام آمد واز رسول خدا صلی الله عليه و له 
جویا شد گفتندش دربیم است على علیه‌السلام نزدرسول خد! آمد وسلامش کرد 
رسول خدایش فرمود : بنشین واو را در سمت راست خود نشانید,سیس جعفر ین 
اییطالب: آمد و ازرسول نیرا“ جویا شد باو گفته شد که دربقیع است نزد آتحضرت 
آمد وسلامش کرد رسول‌خد اور ا درسمت چپ خودنشانید»سپس عباس آمدو از 
رسول خد الجوباشد باو گفته شد که دربقیع است به نزد آنحضرت آمد وسلامش 
کرد رسول خحد آ"در پیش دویش او را نشانید . 

سپس رسول‌خدا روبعلی کرد وفرمود کژده‌ات ندهم؟ خبرت ندهم؟ عرض 
کرد: چرا یا رسولالّه فرمود: جبرئیل- اند کی پیش نزد من بود ومرا خبرداد آن 
قائمی که در آخر زمان خرو ج میکنا وزمین ٣را‏ برازاعدل میکند [همانطور که از 
ظلم و جور پرشده باشد ] از نسل تو واز فرزندان حسین است . 

علو عرض کرد: پارسول‌الله هیچ خیری از خدا پما نرسیده است مر آنکه 
بدست شما بوده است ؟ 

سپس رسول‌شدا روبجعفرین ابیطالب کرد وفرمود: ای‌جعفر مژده‌ان‌ندهم؟ 
. خبرت ندهم؟ عرض کرد: چرا بارسولالله . فرمود: اند کی پیش جبرئیل نزد من 
بود ومرا خبرداد آنکنیکه آنرا (یعنی پرچم را) بقائم میسپارد از نسل تو است» 
آبا مپداتی او کیست؟ عرض کرد: نه» فرمود : اوهمان است که صورتش همچون 
دیناد (گرد) و دندانهایش همچون اه وشمشیرش همچون شعلة آتش است با 
حواری داخل سپاه میشود " "وباعرژت از آن بیرون میآید جبرئیل ومیکائیل اورا در . 








EF ka 5‏ ت اه ع از قر 
(۱) در بعضی از نسخه‌ها (یدخل! لجیل) پعنی درمیان نسل وطا یه ددد ببضی (یدغل‌الجبل 
ان ۱ 
لیلد ) یی داخل کوه میشود با خر ادی , 


m~‏ (باب چهاردهم) 
میان میگیر ند . ۱ 

سپس بعباس متو جه شد وفرمود: ای عمو آنچه را که جبرئیل بمن خبرداد 
توا خبر ندهم؟ عرض کرد: چرا بارسول الله حضرت فرمود: جبرئیل بمن‌گفت : 
وای برنسل تو ازفرزندان عباس . پس عباس عرض کرد: بارسول‌الله اززنان دوری 
نگزینم ؟حضرت به‌او فرمود: خداوند از آثبحه شدنی است فار غ شده‌است . 

۲ - (خبر داد مارا علی بن احمد بندنیجی ازعبیداله بن موسی علویٌ واو 
از احمد بن محمدین خالد واو از ابراهیم بن محمد بن مستتبر واو ازعبدالرحمن 
ابن قاسم واو ازپدرش واو ازعبدالله بن عباس که گفت) : 

رسول خدا صلی‌اله علیه و آله بپدرم فرمود : ای عباس وای برنسل من از 
فررند ان تو ووای برفرزندان تو ازفرزندانمن. عرض کرد ا الله از زتها 
دوری نگزینم؟ پا گفت: (خودرااز مردی نیندازع؟)/ فرمود: علم حداعزوجل گذشته 
است و کارها بدست او است وهماناان‌کاز دربارة فرزندان من انجام خواهد گرفت. 

۳ - (خبرداد مارا احمدین مخمد بن سعید این عقده او گفت : حدیت کرد 
مارا حمیدبن زیاد کوفی او گفت: حدیث کرد مراعلی‌بن صباح معروف بابن‌ضحاله 
او گفت: حدیث کرد مارا ابوعلی حسن‌بن محمد حضرمی اوگفت: حدیث کرد ما 
را جعفرین محمد از ابراهیم بن عبدالحمید واواز سعدبن طربفب واو ازاصبغ بن 
ثباته واو از ) : 

على علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: پس‌ازیکصدوپنجاه سال فرماندارانی 
کافر وخاثنانی بظامر امین وبازرسانی فاسق خو آهید داشت ونتیجهٌ این آن‌خو اهد 
بود که بازر گانان فراوان ولی‌سودها اندك گردد>وربا خو اری روا جیابد» وزناز اد گان 
فراو ان‌شو ند"ومردم‌درمنجلاب فساد وزنا فرورو ندءومعارف‌دین ر انشناخته بگیر ند؛و 


(۱) یعنی قاسم بن محمد بن ابی‌بگر: و احاعبدانله بن قاسم که در بضی از نسخه‌ها است 
غاط ات 9 


(علائم قبل از ظهور) ۱ 7 ۲۹۱ - 

هلال‌ما بزر کك شود وزنان بزنان | کتفا کنند ومردان بمردان . 

مردی ازعلی بن ابی‌طالبً نقل میکند: هنگامیکه امیر المومنین این حدبث 
ر امیفرمود مردی برخحاست‌وعرض کرد: یا امیرالمومنین درچنین روز گار ماچه باید 
بکنیم ؟ فرمود: فر ار» فرار که دامن عدالت خحداوند براین امت گسترده خحو اهدبود 
مادامیکه گو بند گان بسوی فرمانرو ابانشان مایل نشوند»ومادامیکه نیکو کارانشان بد 
کارانشان را باز میدارند که اگر چنین نکنند و آنگاه ازبد کار ان اظهار نفرت‌بکنند 
وبزبان ال رل گویند خداوند در عرش خود میفرماید درو غ‌گفتبد وشما این 
کلمه را ازروی صدق وراستی نمیگو ید . 

[مترجم گوید: معنای هلال‌ها بزر کت شود شاید آن باشد که پسران زیباروی 

درنظر مردم عظمت یابند چون هلال بیعتای پترزیبا آمده است ویا آنکه مقصود 
آنست که هلال اول ماه ازنظر مردم پوشیده گردد ودرشبهای بعد که بزر گت است 
دیده میشود وبنابر این آنچه بعضی ازفضیلا احتمال داده است که تعظم‌الاهلّه غلط 
باشد و صحیحش (تغعلی الآهله) باشد وجهی ندارد زیر! معنای مورد نظرایشان با 
کلمه (تعظم) نیز درست است چنانچه گفته شد ]. ۱ 

۽ (حدیت کرد مارا محمدین همام درفنزلش دربغداد u‏ رمضان‌بسال 
سیص. وبیست وهفت او گفت؛ حدیث کردمرا احمدین بنداة بسال دویست وهشتاد 
وهفت او گفت: حدیت کرد مارا احمدپن هلال او گفت: حدیث کرد مرا حسن‌بن 
علی‌بن فضال‌او گفت: حدیث کردمارا سقیان‌ین ابراهیم جریری از پدرش("واو از 
ابی‌صادی و اواز ) : 

امیر المومتین (ع) که فرمود: فرمانروائی بنی عباس باسانی وبدون سختی 

(۱) ابراهيم بن مرئد - یا مزید - چریری ازدی ازاصحاب امام باقر است و کوفی 


است از بر ادزشی ید حر که نهاش ابوصادی ازدی است و از اصحاب امير | لموعنین | ست 
دوایت میکند. 


بت (یاب چهار دهم ) 
صوزرت‌میگیرد واگرترك ودیلم وسند وهند وبربروطیلسان (ادورهم گرد آیندنتوانند 
حکومت آنان راسرنکون ساز ند وهمواره در حکومتشان‌شاداب خواهندبودتا آنکه 
کاز مندان دولتی از آنسان کناره گیر ند و نعداوند مردی (علج) : کارساز را بر آتان 
مسلط کند و از همانیجا جروج کند که حکو متشان از آ نیا آغاز شده بود بهیج‌شهری 
نمیگذرد مگر آنکه آنرا میگشایدوهیج پرچمی برایش برافر اشته نمیشود مگر آنکه 
سرنگونش میکند وهیج نعمتی باقی نمی‌ماند مگر آنکه نابورش میکند وای بر 
کسبکه بسااو بمخا لفت بر عیزد و اواین چنین حو اشد بود تا آنکه پیروز شود و 
پیرودیش بدست مردی ازخاندان من سپرده شود که حق گو باشد وبحق‌رفتار کند. 

۱ ابوعلی گوید "ارباب لغت‌گویند: علج بمعنای کافر است و بمعنای کسبکه 
کم بودی درخلقش باشد ویمعنای آدم پست‌فطرت و بمعنای‌شخصزبرله وسختگیر 

۱ 

است و امیرالمومنین"یدو تفر که در محضشرش بودند ار مویم؛ : انکما تعالّجان عن 
دینکن یعنی شما برای رهائی ازدینتان بعلا ج بر داخته‌اید و آندو نفر از ظرب‌بو دنك. 

مترجم گوید: مصتّف این لغت را از آن نظر این چنین شرح کرده است که 
بعضی از اهل لغت گفته‌اند که علْج بکافران ازعجم گفته میشود ولی آنطور که ترجمه 
کردیم نیازی باین شرح نیست واستشهاد بروایت امیرالمومنینآنیز بی‌مورداست. 

- (حدیث کرد مارا محئد بن همام او کفت : حدیث کرد مارا عمداللّه بن 
جعفر حمیری او کشت :+ حدبث کرد مارا جسن بن موب از علی بن ر تاب او از محمد 
ابن مسلم و او از ) : 

ابی عبدالله جعفربن محمد علیهماالسلام که آنحضرت قرمود: پیشاپیش قیام 
قائم نشانه‌هائی خحواهد بود : گرفتاری از جانب دا برای بندگان ممنش. عرض 
کردم: آن گرفتاری جیست؟ فرمود: همان‌است که خحد ايع زو جل میفرماید «ولنبلونگم 

(۱) طیلسان کشود پهنادری است ازنواحی دیلم وخزد. 

(۲) بسنی بجید پن همام بن سهیل . 





(علاء ثم قبل از ظهود) ر ۲۹۳ 
بفیء احرف والجوع : ونقص من ن الاموا والانفس واشمرایت وب الضابرین 
الیفره : ۱۵۵ حتماً ماشمارا آزمایش خواهیم کرد بچیزی از ترس وگرسنگیو " م 
بود درمال وجان ومیوجات وبردباران‌را مژده بده. فرمود: ماحتماً شمارا آزمایش 
خحواهیم کرد یعنی موّمنین را (بچیزی از ترس) از پادشاهان فلان خانواده در بایان 
سلطنتشان (و گرسنگی) با گرانی قبمتهاشان (و کمبود ثروتها) تباهی بازرگمانی و 
کم‌سود بودن تجار نها (وجانها) فرمود: بعنی مرگك زوددس (ومیوجات) بعنی کم 
شدن کشاورزی و کم بود بر کت وها (و بر دبار ان را مسزده بده) درچنین وقت 
بخرو ج حضرت قائم علیهالسلام . 

سپس مرافرمود: ای محمد این‌است تأویل این آیه و خداوند میفرمایدتأویل 
آن را بجز خدا وپایداران در دانش کنین نمیداند . 

٦‏ س (خبرداد مارا احمد بن مدد بن سعید ابن عقده او گفت: حدیث کرد 
مرا احمدین یوسف‌ین یعقوب ابوالحسن,جعفی, از کتاپ خورش او گفت: حدیث 
کرد مارا اسماعیل ین مهران ازحسن‌بن علی‌بن ابی‌حمزه واو ارپدرش واواز ابی 
بصبر که گفت) : 

ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام فرمود: ناچارباید پیش ازقیام قائم‌سالی 
باشد که مردم در آنسال گرسنه بمانند وازدوناحیه ترس وسختی آنان را فراگیرد از 
کشتار و از کم بود تروتها وجانها ومیوه‌ها واینمطلب در کتاب حدا بیلور روشن 
بیان شده است سپس این آبه را تلاوت قرمود : « نکم بش ون مس الحْوّن 
والجوع وتقص مر من الاموال والانفس ؟ والشمرابت وب الصابرین» . 

۷- (برداد مارا علی‌بن احملد ازعبیدالله بن موس مه واواز زا بن 
ابر اهیم بن هاشم واو از پدرش واو از محمدبن حفص واو ازعمُروین شمر واواز 
جابر جعفی که‌گفت) : 

سو ۳۳ 


از ابو جعفر محمّدین‌علی (امام باقر) علیهما السللام معنا ی اة شریفه و لنبلونکم 


4“ ۱ (باب چهاردهم) 
بشیوومن لو والجوع - الابه) را پرسیدم فرمود: ای جابر این آیه يك معنای 
ویذه دارد وراک ات همگانی اماگرسنگی ویژه در کوفه خو اهد بوږ که خداوند 
آنرا مخصوص دشمنان آل محمد میکند و آنان رااز گرسنگین میکشد واماهمگانی 
درشام خواهد بود و آنان‌را آنچنان ترس و گرسنگی فرامیگیرد که مانندش[ه رگز] 
گریبانگیرشان نشده باشد گرسنگی‌اش پیش از قبام قائم است ولی ترس بس ازقیام 
قائم خو اهد بود . 

۸ - (خبرداد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدبت کرد مار امحتد 
این مفضل ؛ بن ابراهيم بسن قیس اوگفت : حدیث کرد مارا حسن‌ین عل بن فضال 
او فت: حدیث کرد مارا علبة بن میمون از معمرین بحیی واوا. داود دجا ج ا 
او از ( ً 

ابی جعفر محمدین علی (امام باق علیهماالسلام که فرمود: ازامیرالمژمتین 
عليه السلام معنای آيهةٌ شر یف ال لاحاب نم مریم : ۳۷) پر سیده شد 
فرمود: ازسه چیزبانتظارفر ج باشید. عرض‌شد: باامیر المومنین آن سه چیز کدامند؟ 
فرمود: اخحتلاف داخحلی که میان شامیان افتد وپرچم‌های سیاه از جر اسان ووحشتی . 
در ماه رمضان » عرض شد وحشت دراه رمضان چیست؟ فرمود: مکّر نشنیده‌اید 
فرمایش خد ایتعا لیر | در قر آن: ران ن نڪا رل علیهم من السماه ء آية فلت اعناقهم 
لها حاضعی سا لشعر ام: ٤‏ آن همان نشانه‌ای است که دو شیر کارا از پس بر ده‌هاشان 
بیرون میکشد وخفتگان را بیدار وبیداررا بو حشت اندازد . 


4 ( حبر داد مار | محمد ین همام او گفت : حدیث کرد مارا جعفرین محمد 
(۱) اذداددین ابی‌داود دجاجی است که درمتهج| لمتال میر زا محمد استر ] بادی‌عنوان 
شد»‌است از اص حاب امام باقر بود و ازمعمر بن یحی عجلی کوفی روایت میکند ودرنزد ابوداود 
وغامه ونجاشى ية سے , 


(علائم قبل از ظهود) - ۲۹۵ - 
ابن‌مالك فزاری او گفت: حدیث کرد مرا عبدالله بن خحالد تمیمی "او گفت‌حدیث 
کرد مرا بعضی از اصحاب ما واو اذابن ابی‌عمیرواوازابی اټوب خرّاز واوازعمر 
ابن حنظله واواز) : 

ابی عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود : قائم را پنج نشانه است : 
سفیانی ویمانی وصیحه‌ای از آسمان و کشته شدن نفس ز کیه وفرو رفن زمین 
دز بنداء . 7 

۰ ۱ - (خحبرداد مارا محمدین همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفرین محمد 
ابن مالك فزاری او گفت: حدیث کردمرا موسی‌بن جعفرین وهب او گفت:حدیث 
کرد مرا حسن‌بن علخ وشاء ازعتباس بن عبدالله "واو ازداود بن سرّحان واواز) : 

ابی عبدالله (امام صادق) علبه‌السلام که آنحضرت فرمود : سالیکه در آن 
سال ضيه خو اهد شد پیش از آن وزماه رجب نشانه‌ای است عرض کردم آن 
چیست؟ فرمود: صورتی درماه پداید میشود ودستی یرون میآید ٩۱‏ 

۱ - (خحیرداد ماراعلی‌بن احمد بندنیجی او گفت: حدیث کرد مار اعبید الله 
این‌موسی علوی از بعقوب‌بن بزیدو او اززیاد بن‌مروان واو از عبدالله بن‌سنات واو از ): 

ابی عبدالنه (آمام صادق) علیه السلام که آنحضرت فرموو: نداء از حتمیات 





(۱) اوعبدالته بن‌محنّد بن خالد طیا لسی تمیمی اس ت که کنیه اش اہو العباس است‌یکی 
ازاصحاب ‏ و ثقه‌است و آراسته وجنانچه از کمالا لین ظاهرمیشود اواين روایت دا ازحسین 
ابن سعید اهو ازی دادازابن ایی عمرروایت گرده است . 

(۲) در بعضی از نسخه‌ها (عباس‌بن عبید) است و گوئی (عباس بن عتبة) بوده‌است که 
. غلط نوشته شده اس . 

(۳) دربعضی ازنسخه‌ها است (وجه یلع فی‌القبرویدایه) نی صودتی درقبر بیرون 
میا بد ونزديك آن باشد وممکن است (بدافبه) خرانده شود یعنی درقبر ظاهرمیشود چنانچه‌در 


یکی از نسخه‌های تسل است . 


3 (باب چهاردهم) 
است وسفیانی از حتمیّات است ویمانی از حتمیات است و کشتن تفس ز کیّه از 
حته‌بان است و کف دستی که از آسمان بیرون میا ید اژزحتمیات است . فرمود : 
ووحشتی درماه رمضان که شفته را بیدار وبیداررا بوحشت اندازد ودوشیر گان‌را 
از پس پر ده‌عاشان بیر ون کشاند . 

۲ - (خبرداد مارا محمدین همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفرین محمد 
ابن مالك اوگفت : حدیث کرد مرا على بن عاصم از احمد ین محمد بن ابی 
نصر واو از ) : 

ابی‌الحسن امام رضا علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: پیش از اینکار باید 
سفیانی ویمانی ومروانی وشعیب بن صالح.باشد پس چگونه این (شخص) این 
را می‌گو ید ؟ 

[شرح عبارت: یعنی چگونه محمد بن ابراهیم بن اسماعبل معروت بابن 
طباطبا - این ابر اهیم بن حسن مشي یحو بد که من‌فائم هستم واین محمّدین ابر اهیم 
همان‌است که باابی‌السر ابا درزمان خلافت مأمون حرو جح کرد وداستانش درتاریخ 
معروف است ودربعضی ازنسخه‌ها است (و کف بقل هذاوهذ!) بعنی( کف‌دستی 
که اشاره میکند ومیگوید این است واین) وبضیها این نسخه را مناسبتر دیده‌اند 
و لی دربحار ( کیت بقل هذا هذا) است ]۰ 





(۱) مردی است ازعافه که درنزد ستیان بشیعه گری مهم است واوهمان است که بیش 
ازسی هزار افر درمجلس او گرد هم میا مدند ازیعقوب بن شیبه نقل است که گفته : اصیحاب ما 
سیعنی سنیان .. در بارة اواختلاف داد ند بعضی گفته‌اند که فر او ان غلط دارد و بعضی کفتها ند 
علاوه بر آنکه دائماً غلط اندازی داشت از آنجه که مردم با آن مخالف بودند باز نمیگشت 
و بعضی در بارۂ کم حافظه‌گی اوسخن کفته‌اند ولی باهمهُ اینحرفها اومرد شایدنه ومتدین و 
ایك بو د درو اسط بسال دوبست ريك بدودان خحلافت مأمون در گذشت جنانجه درعادف ابن 


شه است . 


(علائم قبل از ظهود) ¥ 

۳ - (خبرداد مارا احمدین محمدین سعبد ابن‌عقده او گفت: حدیث کرد 
مرا احمدبن پوسف بن بعقوب ابوالحسن جعفی از کتاب خودش او گفت: سحد بت 
کرد مارا اسماعیل بن مهر ان او گفت: حدیت کرد مارا حسن‌بن علی‌ین آبی حمزه 
ازپدرش ووهیب بن حفص و آندو ازابی بصیر واواز ) : 

ابی جعفر محمد بن‌غلی (امام باقر ) علیهما ا لسلام که آتحضرت فرمود: آنگاه 
که آتشی از [جانب] حاور دیدید که همچون (هردی) : رنگث زرد وسر خ - 
سهمناك است که سه روز یاهفت روز سرمیکشد بانتظار فرج آل محمد باشید (در 
بعضی از نسخه‌ها است: (منتظر فرج بظهورقائم علیه‌السلام باشید) انشاءالله عرو جل 
که خداوند عزیز است وحکیم . 

سيس فر هو د: صیحه بجز درماه رفضان نخو امد شد [زیرا ماه ره‌ضان] ماه 
خحدا است [وصیحه در آن ماه‌است)] و آن‌صيِحهٌجبرّئیل است که برین مردم میز ند . 

سپس فرمود: آواز دهنده‌ای از شمان بنامحضو فائم آواز میدهد وهر 
که در خحاور وباشتر است میشنود,خفته‌ای نماند مگر آنکه بیدار شود,و ایستاده‌ای 
نماند مگر آنکه بزانو درمیآبد»ونشسته‌ای نماند مر آنکه ازوحشت آن صدابردو 
پای نحو د بایستد؛ پس خدا رحمت کند کسی‌را که از آد صدا عبرت بگیرد وپاسخ 
گوی آن شود که صدای نخستین‌صدای جبرئیل وروح الآمین است . 

سيس فرمود آن صدا درماه رمضان درشب جمعه شب بیست‌وسوم خو اهد 
بود و تردیدی دراین نداشته باشید وبگوش بسپارید وفرمان بربسد ودر پایان دوز 
صد ای شیطان ملمون بلند میشود که فرباد میزند: هان که فلانی مظلوم کشته شد تا 
مردم دا بتردید اندازد و گر فتارشان کند آن روز چه افر اوی که در شک وحیرت 
نحواهند افتاد وبآتش سرازیر حواهند شدء پس آنگاه که صدا را در ماه رمضان 
شنیدید تردیدی نداشته باشید که آن صدای جبر ئیل‌است ونشانه‌اش آنکه بنام قائم 


ونام‌پدرش آوازی دهد که دو شیز کان‌پس پر ده می شنو ند و پدروبر ادرشان ر اتحر یک 


AA‏ (باب چهاردهم) 

و تشویق میکنند که خرو ج کنند . 

وفرمود : ایندو صدا پیش ازخرو ج حضرت قائم بناچار باید باشد يك صدا 
از اسمان که صدای جبرئیل است [بنام صاحب الامر ونام پدرش] وصدای دوم‌از 
زمین است (دریعضی از نسخه‌ها: وصدائی اززمیناست) و آن صدای شیطان ملعون 
است که نام فلانی را میبرد واینکه او مظلوم کشته شد ومیخواهد تافتنه‌ای برپاکند 
پس شما باید از صدای نخستین پیروی .بکنید ومبادا که‌از صدای آخرین بشك‌و 
انتید . 7 

وقرمود: حضرت قائم قیام نمیکند مگرهنگامیکه مردم راترسی سخت فرا 
گرفته باشد وزمین لرزه‌ها و گرفتاری وبلاء دامنگیر مردم شودو پیش از ابنهابیماری 
طاعون فر ارسد وشمشیری بران دومیان عرب‌باشد واختلان سختی‌بمیان مردم‌افند 
آنچنانکه دینشان پاشیده گردد وحالشان وگر گون شود تا آنجاکه هرصبح وشام 

آرزوی مر کک کنند از بس مرکم آزاږ بینند. و بجان یکدیگر می‌افتند . 

حرو جح انحضرت هنکامی است که مردم از اینکه فرجی به بیتند مأپوس و 
ناامید گر دند اي خو شا بحال آنکه آن روزگاررا درك کند وازیاران آنحضرت باشد 
ووای وتمام وای بر کسیکه با او سنیزد وبا او وبا دستورش مخالفت ورزد و از 
دشمنانش شود . 

وفرمود: چون آنحضرت خروج کند قیام کند بامر نو و کتاب نو وروش‌نو 
وحکومت نو که بر عرب سخت اآید و کاری بجز کشتن نباشدش کسیر | مهلت‌ماندن 
نمیدهد ودر اجرای امرخدا ازسرزنش هیچ سرزنش کننده‌ای نهر اسد . 

سپس فرمود : هتگامیکه فلان طائفه در ميان خحودشان باختلاف افتادند در 
چنین وقت بانتظارفر ج باشید وفرج شمانیست مگر در اختلان فلان طائفه همینکه 
اختلاف نمودند بانتظار صیته‌ابکه درماه رمضان میشود باشید ومنتظر خروج قائم 
عليه السلام باشید که حداوند هر آنچه را که بخواهد انجام میدهد و قائم هرگسز 


(علائم قبل از ظهود) هت 
خار ج نخواهد شد و آنجه را که دوست میدارید نخواهید دید تا آنگاه که فلان 
طاثفه درمیان خحودشان انعتلاف‌انداز ند وجون چنین‌شود مردم دربارة آنان بطمع 
افتند واختلاف کلمه روی دهد وسفیانی خرو ج کند . 

و فرمود: فلان‌طائفه بناچارباید بحکومت‌برسند وهمینکه بحکومت رسیدند 
وسپس اخحتلای نمودند حکومتشان از یکپار چه‌گی بیفتد و کارشان پرا کنده شود تا 
آنکه حر اساني وسفیانی بر آنان حرو ج کنند ابن .بك از خاور و آن يك از باعتر 
همچون دو اسب میدان مسابقه بسوی کوفه پیشتازی کنند اين‌ازاین‌سوو آن از آنسو 
تا آنکه نابودی فلان طائفه بدست آندو انجام پذیرد آنچنانکه یکنفر از آنان را 
باقی نگذار ند . 

سپس آنحضرت فرمود: خرو ج شفیانی"ویمانی و خراسانی دریکسال ویکماه 
ویکروز خواهد بود با نظامی که کو ثی برشته کشیده شده است بدنباك هم شود و 
ازهرسوهیبت فراگیرشود واي بر کسیکه با آنان ستیزدمودرمیان پر چمها راهنمونتر 
از پر چم یمانی نباشد تنها او پر چم هدایت خواهد بود زیرا بصاحب شما دعوت 
حو اهد کر دیس فنگامیکه یمانی خرو ج کرد خرید وفروش اسلحه برمردم و برهر 
مسلمانی حرام حواهد بود وچون یمان خرو ج کرد بابد بسوی اونهضت کنی که 
پرچمش پر چم هدایت است وبر هیچ مسلماني روا نباشد که از آن پرچم روی 
بگرداند وهر کس که چنین کند او از اهل آتش است زبر! او بحق وبراه راست 
دعوت نحو اهد کرد ِ 

سيس مرا فرمود: از دست رفن جکومت نلان طائفه همجون شکستن کاسه 
سفالین باشد و همجون کسی که کاسة سفا لین بدستش باشد و در حال قدم زدن از آن 
غفلت نماید نا گهان کاسه ازدستش افتاده و بشکند وجون از دستش افتاد بخود آید 
و آه حسرت‌بکّد»حکومت آنان‌نیز اینچنین خواهد بود که بکلی در خواب‌غفلت 


فرو رفته باشند . 


e (باب‎ re 
وامیرالمزمنین عليه السلام برقراز منبر کوفه فرمود: که دای عزوجل ذکره‎ 
درمقدراتش مقدرفر مود ۳ حتمی صادر کرد که چاره‌ای ی نیست‎ 

که بنی امیه را آشکارا باد شمشیر بگیرد وفلان طائفه را تاگهان ( 

و آنحضرت فرمود : آسیائی باید بگروش در آید وهمینکه کاملاً بگردش 
افتاد و پایر جا شد شید او ندینده‌ای سنگگرل وبی اصل و نسب‌رابرانگیزد که‌پیروزی 
بهمراه او باشد یارانش با موهای دراز و سبیلهای کلفت وجامه هاي سیاه دز بسر» و 
پر چم‌های سیاه بدست داشته باشند ۽ وای بر کسیکه با آنان ستبزد که بی ملاحظه 
آنانرا بکشند. بخداقسم گو ٹی آنانر! می بینم و کارهاشان و آنچه بد کاران وعربهای 
ستمگر ازدست آنان می‌بینند درپیش چشم من است خداوند آنانراکه مهری در 
د لشان‌نیست بر ایشان مسلطمیکند ودرشهرمای‌خحودشان که‌در کنارفر ات است‌شهرهای 
ساحلی و بیاباقی, ايشان را بی‌محابا میکشند.بجزای آنچه که کرده‌اند و پروردگار . 
تو به بند کانش ستم روا ندارد , 

٤‏ - (خبرداد مارا احمدبن محمد ین سعیل او گفت: حدیث کرد مارااحمد 
ابن یو سف بن بعقوب او گفت: حدیث کرد مارااسماعیل بن مهران او گفت:حدیت 
کرد مارا حسن بن علی‌ین ابی حمزه ازپدرش واواز شرحبیل او گفت) : 

ابوجعفر (امام باقر) عليه السلام درپاسخ پرسشیکه از آنحضرت دربار امام 
قائم علیه‌السلام نمودم فرمود : اینکار نخواهد شد تا آنگاه که آواز دهنده‌ای از 
آسمان آواز دهد آنچنانکه اهل خاور و باعتر حتّی دوشیزه‌گان در پس پرده‌ها 
بشنوند : 

۵ - (خبرداد مارا احمدبن محمد بن سعید او گفت : حدیث کرد ماراعلی 





)1( دد بعضی ازنسخه‌ها چنین است : درمقدرات خود تقدیر فرمود وحکم کرد که با ید 
بشود وچاره‌اي نیست: گر فلن بنی امیه رابا شمشیر بطور آشتارو اینکه گرفتن فلان طالفه‌نا گهانی 
o‏ 


عواهد شد . 


(علائم قبل از ظهور) ا 
ابن حسن ازیعتوب بن یزید واو از زیاد قندی و اواز چندنفر از اصحاب خودش 
و آنان از ) : 

ابی عبدالله ( امام صادق ) علیه السلام که آنحضرت فرمود : راوی‌گوید : 
با تحضرت عرض کردیم: سفیانی ازحتمیات است؟ فرمود: آری و کشته شدن‌نفس 
ر کبه از حتمیات است وقائم از حتمیّا است وفررفتن صحرا از حتمیات است و 
کف دستی که از آسمان بیرون آبد ازحتمیات است و آواز [از آسمان از حتمیات 
است ] عرض کردم: آو از اچه خواهد بود؟ فرمود؛ آواز دهنده‌ای که بنام فائم وبنام 
پدرش آواز خواهد داد [علیهماالسلام] . 

٩‏ - (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیت کرد مراعلی‌بن 
حسن ازعلی‌بن مهزیار و او از حماد بن عسیواوّاز سحسین‌بن مختار که گفت:حدبث 
کرد مرا ابن ایی یعفور او گفت) : 

ابوعبدالله (امام صادق) یه السلام یمن فرمو د نابودی فلاتکس را بدست 
داشته: بشمار[نام بح ازیتن عبامی] ۲ وثفار ج شدن سفیانی را و کشته شدن یکنفر 
ولشگری راکه بزمین فرومیروند وصدا. عرض کردم: صدا چه باشد آیاهمان آواز 
دهنده ات اروت ار :ما وات فان شناخته خو اد شد سپس 
فر مود: همه فر ج درنابودی فلانی [از بنی عبأس] است , 

۷ - (خیرداد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت : حدیت کرد مرا على 
ابن حسن از علی بن مهزیار واو از حمادبن عیسی واو از حسین بن مختار واو از 
عبدالر حمن بن سيابة و او از صر ان بن مینم و او از عباية بن ربعیاسدی که گفت) : 

من پنجمین تفر بودم وازهمة آنمردم بسال خردتر که بخدمت امیرالمژمنین 
علی عليه السلام رسیدم وشتیدم که آنحضرت میقرمود : حدیث کرد مسرا برادرم 


رسول نحدا صلی الله عليه و آله همانا آنحضرت فرمود: من خانم هزار پیفه‌برم وتو 








‌ 
(۱) مایین دوقوس درنسخه عطی هست و لی در بحارونخهة چاپ سنگی یست . 


ده (باب چهاردهم) 
خاتم هزار وصی میباشی وتکلیفی که بر تواست برهيچيك از اوصیا,نبوده است .۱ 

من‌عرض کردم: ياامیر الم منبن مردمدرارة توبانصاف رفتارنکر دند.فرمود: 
برادر زاده‌ام !آنچه تو خیال میکنی نیست بخدا قسم من هزار کلمه میدانم که بجر 
من وبجز. محمد صلی‌الله علیه و آله کسی آنر! نمیداند.و آتان يك آبه از آت‌رادر 
کتای خد ای‌عزو جل ميخو انندو آن آیه این است: دواذا وقم القول علیهم آشر سنا 
لهم داي مر لاض تکلمم ادالاس کائو ا بآباتنا قو التمل: ۸۳» هنگامیکه 
وعدة آنان سر رسد جنبنده‌ابر | برای آثان از زمین بیرون میآوريم تا با آنان سخن 
گوید که(این) مردم بآبات مایقین پیدا نکودند . 

ولی آنچنان که بابد دز آن آبه تدیر نمیکنند . 

آیا ازپایان حکومت بنی فلان بشما بر ندهم؟ عرض کردیم : چرا یاامیر- 
المؤمنين فرمود : کشتن نفس محترم درروز محترم در شهر محترم از طایفه‌ای از 
قریشءقسم بکسیکه دانه را شکافت وبشررا آفرید پساز کُشتن اوبجزپانزده شب 
حکومت نخواهند کرو " 


عرض کردیم : آپا پیش‌از این جریان بابعد از آن باز چیزی خواهد بود ؟ 
فرمود: صبحه‌ای درماه رمضان که بیدار را بوحشت اندازد وخفته را بیدار کند و 
دوشیز گان را از پشت پرده برون کشاند . 

۸ - (خبرداد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا ابو 
عبدالله بحیی‌بن ز کریا بن شیبان او گفت : حدیث کرد مارا ابو سلیمان بوسف بن 
کلب او گفت: حدیث کرد مار احسن‌بن علی‌بن ابی حمزه ازسیف‌بن عمیره و اواز 
بییکر حضرمی واو از) : 


۳ دار ية E‏ ( لفت) )ت سینا سک و شتا ثد آسيي و فا یا ل تیم مصحم 
در پاودفی نیز و ضح دا دوا ست ۳۹ د جهش بر ای‌حه, معلو م نشد و لذ! بصیفامخا طب ر سج هشگ. 
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(۲) تورصیح درروایست فل است. 


(علائم قبل از ظهود) = ۷۳۰۳ مت 
ابی جعفر (امام بافر) عليه التلام که شنید آنحضرت میفرمود : بنی عباس 
بایستی بحکومت برسند وهنگامیکه بحکومت رسیدند و باختلای افتادند ورشتة 
کارشان ازهم گسیخت خر اساني وسفیانی بر آنان خرو ج میکند این از خاور و آن 
از باختر و همچون دواسب مسابقه بسوی کوفه ازیکدیگر پیشی میگیرند این از اینجا 
و آن از آنجا تا آنکه نابودیشان بدست آندو انجام می‌پذبرد هان که آندو یکنفر از 
آنان را هر گر بجای نخو اهند گذاشت ۱) 








(۱) اینگو نه اخباردرمقام بیان وقایعی است که درطول زمان ینت روی خر اهد دادند 
آنکه مخصوص آخرزمان ونزديك بظهور حضرت قائ باشد دجون تا لیف کتاب در اواسط 
خلاافت ینی عباس بوده وانفراض دو لت عباسیین درقرن هفتم بدست خراسانی انجا) گرفت 
از ایثر و همه این انار جر ء اعباری است که از #وقایم آینكه حبر داده است و از معجز ات 
بشمار ما ید . 

مانند آنچه این الوردی اذاین لکن نقل میکند که اودر نار بخش گفته است + که علي 
کر‌انه وجهه دوزی هنگام نمازظهر نگاه کرد وعبداله بن عباسس زا ندید از دا لش جو یا شد 
و پرسید چرا ایی البّاس بنماز ظهر حاضر نشده است ؟ عرض کردند : تازه مو لودی دارو . 
على علیه اللام پس ازادای نماز فرمود : برویم به نزد ابن عباس » پس آنحضرت بزل 
ابن عباس آمد وتيريك گفت وفرمود : سپاس تدایراکه این مو لود بتوعنایت فردود و قدم 
تور سیده هم مبازد باد ؛ ناش را چه گذ اشته‌ای ؟ عرض کرد : جکو نه روا است که من پیش 
ازشما برای‌اوتامی بگذارم . پس دستورداد طفل را آوردند حضرت نوزاد دا قرفت و کامش 
دا برداشت ودعایش گت و باین عباس باژ پس داد و قر مود بکیر این بجه را که پدر بادشاهان 
است :تامش را علی و کنیه‌اش را ابوالحسن گذ اشتم 

همین علی روزی برهشام بن عبدالملك وارد شد درحالیکه دست نو اده‌های خو دسفاح 
و متصو رفرزندان محمد بن عل دا گر فته بود هشام در کنار تخت خود برای او جا یاز ان 
نیاژمندیش پرسید او کشت : سی هز از درهم بدهکارم : هشام دستورداد بدهی او را پرداعت 
کردندآنگاه به هشام گقت تورا سفارش میکنم که در بارة ایندوفرزندم یکی کن » اوتیزنیکی 
کرد وعلی سپاسگذاری نمود و گقت صله رحم بجا آوردي . ۳۹ 


۷ (باب چهاردهم) 


٩‏ - (خبرداد مارا احمدبن محمدبن سعید او گفت : حدیث کرد مارا علی 


ابن حسن تيمل او کفت: د یٹ کرد مارا عمروین بان ۱۲۲ 


او از عبدالله بن سنان که گفت) 


زحسن بن محبوب و 


در محضر ایی‌عبد القه (امام صادق) علبه‌السلام بودم شنیدم که مردی‌ازهمدان 
بآنحضرت عرض میکند این عامه (سنیان) مارا سرزنش میکنند وبما میگویند شما 
جنین می بند از بد که آواز وشند هام از آسمان بنام صا حب این امر آو از خو اهد داد 


آتحضرت تکیه داده بود حشمگین شد وبتشست سپس فرمود: این‌سخن را ازمن 


۰ " همینکه على ازتزوش بیرون شد هشام باطرافیانش گفت این پیرمرد دداثرسن زیادعقل 
تخود را ازیست داده وم‌گوید : امر علافت بفرز ندش متتقل و اهد شد علی این سخن شيك 
و کشت ۽ بخدا قسم حتماً اینکار و اهد شد وا پندو پسر بحکومت تحواهند رسیل . 

ابن الوددی گوید: ابن و اصل گفت: از کسبکه مورد اطمینا نم بود شنیدم که اودر کتاب 
کهنه‌ای دیده بود که نوشته ابنت..: ازعلي بن عبدالقه, بن عباس ہن عبدا امطاب بگوش یکی 
اخلغا ء رسد که اومیگو ید حلافت بفرزندان اوخواهد رسید آن لغ اموی دسئورداد علی 
راسو از برشتری کر دند واودا کرد شهر گر دانیدند واورا ميزدند ومیگفتاد سزای کسبکه بدرو غ 
بگوید : حلافت درفرزندان من حواهد بود همین است و بگو بد علاقت همچنان درمیان آ نان 
و اهد یود تا آنکه آنمرد نیرومند ازخر اسان بیا ید و خلاقت دا از آنان بگیرد و همانعاورهم 
شد و آنمرد تیر ومند هلا کو بود که ازخاورآمد - پایان . 
من میگويم : مقصود از کوفه که دداین خبراست عراق است و آغازدو لت عباسیین سال 
یکصد وسی ودوبود همان سالی که سقاح برای خلافت بیعت شد ومروان حمار آحرین عليفة 
اوی که غد واا وولف عام بال جد و اوو فش رد که ارا در 
مسته‌صم بال آخرین خلبفة عباسی کشته شد . 
(۱) او عمر وین عشمان لقفی خر ارابوعلی کوفی است و لثقه است کتابها داده و علی بن 
سن بن شال از اوروایت سکند حدپلش دست لخودده وحکایاتش صحیح است جتانجهدر 


(علائم قبل از ظهور) ۳ 
نقل‌نکنید و از پدرم نقل کنید وهیج اشکالی برای شما نخو اعد داشت» من گواهی 
میدهم a‏ از پدړم عليه ااام شنیدم که میفر مو ذ: E‏ اښہطلب در کتاب‌نحدا 
کاملا روشن است آنجا که میفرماید : « ان نشا ا رل علیهم من التماء آيِة فلت 
آعناقهم آهاعاضمین- الشعر اء:۳» اگرما بخو اهیم‌نشانه‌ای از آسمان برای آناث‌فرو 
فرستیم که کردزهایشان دربرابر آن حضو ع کنده نروز درروی زمین کسی‌نماند مر 
آنکه‌گردن درمقابل آن نشانه کچ خواهد کرد هم مردم روی زمین چون بشنوند 
که صد ائی از آسمان بلنداست: (توجه کنید که حق درعلی‌بن ابیطالب وشیعیان او 
است) ایمان آورند . 

فومود:چون فردا شود شیطان برهوا بلندشود تا آنحد که ازدیدگاه زمینیان 
بتهان شود سيس آو از دهد: (تو جه کنید که خق درعنمان بن‌عمان وشیعیان اواست 
ز بر | او مظلوم کشته شد حونش را مطالبه کنید) . 

فرمود : عداوند در آنهنگام مردمان باایمان را بگفتار ثابت بر حق ثابت 
نگهمیدازد و گفتار ثابت برحق همان ندای نخستین است ولی آنانکه در دلهایشان 
بیماری «ست.بشكك میافتند وبیماری ول بخدا قسم کینة ما است که آنهنگام ازمسا 
دوری جر نند ومارا ناسزا گوبند ومیگوبند که آواز دهنده نخنتین سحری بود از 
سحرهای این خاندان سپس ابوعبدالله علیه‌السلام این آيةٌ شریفه را تلاوت فرمود: 
«وان روا آبهیعرحوا ویقو لوا سحرمستموٌ القمر:۲» اگر آبه‌ای را به‌بینندرو گردان 
شده و گویتد که سحر سابقه داری است . 

(و گفت: ((" حدیث کرد مارا احمدبن محمد بن سعید ا و گفت : حدبث کرد 
مارا محعدین مفصل : اتید و تاه بخ اسان بن سعید و احمدبن حسین بن 
عرد الملك و محمدبناحمدبن حسن‌قطو اني , همگی از حسن بن محبوب‌و او از عبد الله 
ابن سنان همین حدیت را ینا اآلفاظش) ت 





جج بد 


(۱) از کلام ایی الحسن شجاعن کاتب است وهمچنین آنچه بءداً تقل خو اهد شد. 


و نک نا (باب چهاردهم) 


۳ ۳۹ (او گفت: و حدبث کرد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: دل ٹہ 
کرد مار اقاسم بن محمّدین حسن‌ین حازم او گفت: حدیث کرد مارا عغبیس‌بن‌هشام 
ناشری از عبداله بن جبله واواز عبدالصمد بن بشیر واواز) : 

ابی عبدالله جعفرین محمد علیهما السلام : که عمارة همدانی از انحضرت 
بر اسع وعرض کرد: ددا حال شمارااصلا ج فر عاید ا مار اسر ثش می‌کنند 
و میگو بند شما ین می‌بند ار بد که بزو ذا آوازی از آسمان بل الہ لحو اد شل 
حشرت با و فر مو د: ازمن باز گو مکن ولی‌ازپدرم آنزا باز کو کن که بدرم‌میقر مود: 
ان میللب در کتات تعدا است : «ان نشا أ ول علیهم من‌السماءِ اة ید ات اعناقهم 


م 


لها حاضعین » پس همة مردم روی زمین باواز نخستین ایمان آورند وجون فردا 
شودابلیس ملمون بالا رود تا آنجا که دشو اراز دید گاه زمین بنهان گر دد سپس آواذ 
میدهد: توخه کنید: (هماناعئمان مطلوع کشته شاد خحونش‌را بخواهبد) پس‌هر کس 
که حداوند دربار؟ اوبد خو استه باشد کات میاقتد ومیگویند این خر شیعیان‌است 
وحتی بما تاسزاگویند ومیگو یند این وضحر نان است واین است که خحدای عر 
وجل میفرماید : «وان يروا آية ية بعرضوا ی 4 

۱ - (خحبرداد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا قاسم 
ابن محمد او گفت حدیث کرد مارا یس‌بن هشام او گفت: حدیث کرد مار اعد الله 
ابن جبلة ازیدرش واواز محمدین صامت واو از ) : 

ابی‌عبد الله ( امام صادق ) عليه السلام گوید: با نحضرت عرض کردم : هیچ 
نشانه‌ای درپیشاپیش این کار نیست؟ فرمود: چرا. عرض کرده: چیست آن نشانه ؟ 
فر مو د: نابودی‌عباسی وعروح سفیانی و کشته شدن نفس ز کیه و فرورفتن زمین‌در 
بیداء و صدائی از آسمان؛ عرض کردم: فدابت‌شوم میترسم که این کار بطول انجامد؟ 
فرمود: نهءآن مانند رشتة منظمی بدنبال هم حواهد بود . 





(۱) دد عضي ارنسخه‌ها : مر دع) است . 


(علائم قبل از ظهود) y~‏ 

۲ - (حدیث کرد مارا احمدبن محمّد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا 
احمدین یوسف بن یمقوب ابوالحسن جعفی اوگفت: حدیث کرد مرا اسماعیل‌بن 
مهران‌او گفت: حدیث کرد مارا حسن‌بن علی‌بن اپی‌حمزه از پدرش‌ووهیب و آندو 
از اہی بصیرو او از ) : 

اپی جعفر (آمام باقر ) علیه السلام که فرمود: قائم علیه‌السلام درسالهای فرد : 
به یك سه» پنج. قیام خواهد کرد وفرمود: هنگامیکه بنوامیه اختلاف کردند و 
حکومتشان از دست رفت سپس بنی‌عباس بحکومت خواهند رسید و همواره دد 
بهار حکو مت وطراوت زند کی حو اهندبود تا آنکه درسان حودشان دجاراحتلاف 
شو ند همینکه باخحتلاف دچارشدند حکومت‌شان ازدست خواهدرفت ومردم خاور 
و باعتر باحتلاف دجار خو اهند شد . 

آری اهل قبله نیزگرفتار اعتلاف شوند و مردم بناراحتی وسختی خواهند 
افتاد از که ترس بر آنان خواهد گدشت وبهمین حال هستند تا آنگاه که آواز 
رمنده‌ای از آسمان آواز دهد پس چون آواز دهد یگو جید بکوجید که بخداقسم 
گوبااور! می‌بینم که در میان ر کن‌ومقام ایستاده و آزمردم بامر نوو کتاب‌نوو حکومت 
آسمانی‌نو بیعت میگیرد بدانید که هر پرچمی که بسوئی گسیل دارد تاپایان عمر 
اوه رگز باز گردانیده نشود. 

۲ - (خبرداد مارا احمد ین محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد مارا علی 
ابن جسن از پدرش واو از احمدین عمر حلبی و او از حسین ين موسی "واو از 


فضیل بن محمد مولای محدبن راشد بجلی واو از) : 


(۱) دد بعضی از خد ها اخسن بن موس ) است و لي اجه ما توشته‌ایم وزسبت است 
زبرا در رجال تام حسین بن موسی بن سالم خیاط کوفی مولی بنی اسد که کتایی هم دادد 


ت استته . 


> (باب چهاردهم) 
د اد حو اشدشد در کتاب یل | روشن است عرض کرده: ند او ند حال شمارااصلاح 
فر ماند در کیا است؟ : فر مر وه در «طتم لک بات انا المن»آنجا که‌فرماید: 


چا ات و 


رات نشا برل عیهم مالسا ية لت اعنا عنافهم لها حاضین» . فرمود : آنگاه که 
صدا را بشنو ند همچون کسانی که پرنده برسرشان نشسته باشد بی حر کت‌مبادستند 

۶ - (خبرداد مارا احمدبن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا احمد 
ابن توسف‌بن یعقون جیه" او گنت: حدبث کرد مارا اسماعیل بن مهران او گفت 
حدیث کرد مارا حسن بن‌علی بن ابی‌حمزه ازپدرش واو ازابی‌بصیر واواز) : 

ایی عبداله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضزت فرمود: هنگامیکه عبّاسی 
برفراز چوبهای منبر مروان نشیند حکومت بنی‌عباس رونق خواهد گرفت وفرمود: 
درم حضرت باقر مرا فره‌ود : بناچار باید آتشی در آذربابجان روشن شود که 
هیچ جیز دره‌قاباش نتواند ابستاد وچود جنين شد درخانه‌های خود بنشفند وتا 
موقعیکه ما آرام هستیم شمانیز آراع باشیدو لی‌هنگامیکه متحرك خاندان مابحر کت 
در آمد بسوی اوبروید هر چندباز انو بخد اقسم‌گوئیمی‌بینمش که درمیان ر کن ومقام 
ازمردم بر کتاب‌نو بیعت میگیرد ونسبت بعرب سخت‌گیر خواهدبود وفرمود: وای 
برعرب ازشرّیکه نزديكك است . 

۵ - (خبرداد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد مرا علي 
ابن جسن تيمل او گفت: حدیث کرو مارا محمد و احمد فرزندان حسن از علي‌بن 
عقوت هاشمی واو از هارون بن مسلم واو ازعبید بن زرارة 

ابی عبد النه (امام صادی) عليه السام که فرمو و: قائم ینام : بخو آنند ودر بشت 
مقام پخدمتش برسند: وعرض کنند؛ نام شما اعلام شده است منتظر چه. هستید سپس 
دستش را میگیر ند وبیعتش میکنند - راوی‌گوید: زرارة بمن گفت : خدا را شکر 
زیرا ما می‌شنیدیم که بیعت قائم بصورت اکراه انجام میگیرد ولی نمیدانستیم که 
جرا آنحضرت کر اهت خواهد داشت بمداً فهمیدیم که کراهتی است که گناهی در 


+ (علائم قبل از طهود) - ۳4 
آت نخو اهد بود . 

۲۰ - (خبرداد مارا احمذین محمدین سعید باستادش ازهرون بن مسلم واو 
ازابی خالد قتاط واواز ُمران بن این واو از) : 

ابی عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود: از حته‌یاتیکه پناچارباید پیش 
از قیام فائم وافع شود حرو ج سفیانی است وفرو داتن زمین دربیداء و کشته شدن 
نفس ز کبه و آو از دهنده‌ای از آسمان . 

۷ - (حدیث کرد مارا احمدین محمدبن سعید او گفت: حدیث کرد سرا 
احمدین بوسف بن بعقوب او گفت: : جدیت کرد مارا اسماعیل‌بن مهر اد او کفت : 
حدیت کرد ی حسن‌بن علی از پدرش ووهیب‌بن حفص و آندو از ناجیه > قطان 
که او شنید : 

ابو جعفر امام باقر علیه‌السلام میفرمود: آن آواز دهنده چنین آواز خواهد 
داد : (مهدی [از آل محتّد] فلانی فرزند فلانی-اسنت) بنام خودش ونام پدرش 
شیطان هم آو از عو اهد داد که (فلانی وپیرو انش بر حقند ومقتصودش مردی از 
نیمه باشد ) ۰ 

۲,۸ - (نحبرداد مارا احمدین محمدین سعید او گفت : حدیث کرد مارا على 
ابن حسن ازعباس بن عامربن ربا ح ففی واو از عبدالله بن بکیر و اواز زرارة بن 
آعین که گفت) : 

شنیدم اباعبدالله امام صادق علیه‌السلام میفرمود: (آواز دهنده‌ای از آسمان 


آو از خو اهد داد که وي فلانی اسر است) و آو اژدهندة دیکری آو ازدهد که (فتط 


على وشیعیانش پر ود ند ) ۰ 





(۱) در بعقی ازنسخه‌ها (تاجية عطاد) است وظاهرآ ادهمان ناجية بن‌ابی و ست 
بقر ینآ نکه حدن بن‌علی بن‌فضال ازاوروایت میکند واوازاصمحاب امام باقر علیه السلام‌است. 


۳۱ - (باب چهار دهم ) 

عرض کردم : پس‌از این آواز چه کسی بامهدی میجنگد "!فر مود : شیطان 
آواز میدهد که ( فلائی FT‏ پیروزند - از برای مردی ازبنی اميه ) عرض 
کردم: چه کسی ميتو اند راستگورا از دروغگو بشناسد ؟ فرمود: کسانیکه حدیت 
ما از برای آنان رو ایت شده وپیش از آنکه واقم شود وقوعش را نقل میکنند و 
میدانند که آنان برحق ور استگویند میشناسند . 

۹ - (<دبث کرد مارا احمدبن محمد بن سعید او گفت: حدپت کرد مارا 
علی بن حسن تیملی از حسن‌بن علی‌بن پوسف واواز مثتی"واو اززرارة بن آعین 
که کفت) : 

بابی‌عبدالّه (امام‌صادق) علیهالسلام عرض کردم: خداوند حال‌شمارااصلاح 
فر ماید شگفتم آمد وهم در شگفتم از قاثم علیه! لسلام که و نه بااو بحنکگ سر 
خیزند باو جود آنچه ازشگفتیها مي‌بینند ازقبیل اینکه درییابان سپاهیان بزمین فرو 
میرو ند و آوازیکه از آسمان بلند. میشود؟ فرمود: همانا شیطان‌آنان را زها نمیکند تا 
آنجا. که همانند آواژیکه روزعقية برای رسول‌خداداد آواز وهد ۳ 

۳۰ س (خبرداد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدیت کرد مارا علی 
ابن حسن او گفت : حدیث کرد مارا محمدین عبدالّه از محمدین ابی عمیر واو 
ازمشام بن سالم که گفت) : 


بابی عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام عرض کردم: جریری برادر اسحاق ہما 





(۱) دد بعضی ارنسخه‌ها بجای (مهدی) لقظ (قائم) است , 





(۲ ادسی بن و دید ساسا است بفر اة آ کف جسن بن على خر از از اوروایت میخند و 
]ده در معضی از ها عيش نو شتو وشلط اس . 
(۳ فصو د عقية دوم است آنجا که پس از بیعت کر دن تفا بر ات حضرت » شطان از 


بالای عقبه با صدای رسائی فریاد زد ای اهل منز لها _ 


(علائم قبل از ظهور) ۳۱۱ - 
میگوید که شما میفرمائید: آن صداها دوصدااست پس کداميكک از آن دور استگو 
است دروغگو کیست؟ ابوعبد الله علیه‌السلام فرمود؛ باو بگوئید : همان کسیکه این 
خبررا بما داده - وتوانکار داری که جتین ا است . 

[شرح: یعنی قبول این خبر بیش ازوقو خود دلیل‌شنانعت اء تېس ازوقو ع]. 

۱ - (خبر داد مارا احمدین محکد بن سعید بهمین اسناد از شام بن سالم 

که گشت) : 

شنیدم اباعبدالته (امام صادق) عليه السلام میفرمود : آنها دو صیحه است » 
صیحه‌ای‌در آغاز شب وصیحه‌ای درپابان شب دوم وید عرض کردم : بچه کبفیت؟ 
گوید : فرمود: یکی‌از آسمان است ویکی اذابلیس عرض کردم: این‌از آن چگونه 
شناخته میشو و؟ فرمود: آنکس که پیش ازوقو ع شنیده است - واطلا ع قبلی‌داردت 
هیشناسد . 

۲ (حدیث کرد مارا اجمدین محمد بن سعید او گفت: حدیت کرد مارا 
علی‌بن حسن تیملی ازپدرش واو از محمّدبن خالد واو از ثعلبة بن میمون واو از 
عبدالررحمن بن مسلمة جریری که گوید) : 

بابی عبد الله (امام صادق) عليه السلام عرض کردم: مردم مار اسرز نش‌میکنند 
ومی‌گو بند: حقکو ازباطل کو از کجاشناخته خو اهدشد هنگامیکه آندو واقع‌شود؟ 
فرمود: شماباً نان چه پاسخ‌میدهید؟ عرض کردم: هیچ پاسخ نمیدهیم. ر اوی گو ید: 
آنحضرت فرمود: بانان بگوئید: هروقت که آن‌کار شد آنکس که پیش‌ازوقرعش 
ایمان بآن داشت آنوقت هم تصدیقش خواهد نمود [فرمود]: دای عز وجل 
میقر ماید : د «افْمنَ بهدی ا الحق ای آن یتبع | امن لابهدی الا ان بهدی تما لکم 
کف کی ی اه یت اف زار ی 
پا کسیکه خر دش راهیاب نیست مر آنکه راهنمائیش کنند شما را جه شده است 
این جگونه قضاوتی است که شما دارید . 


= ۳۱۲ - ۱ (باب چهاردهم) 

۳۳ (حدیث کرد مارا احمد او گفت: حدیث کرد مارا علی‌بن حسن لن 
از کتاب خودش درماه رجب بسال دویست وهفتاد وهفت او گفت: حدیث کرد ما 
را محمدین عمر بن پزید سابری فروش ومحمد بن ولد بن خحالد زار هردو از 

حماد بن عثمان "واو ازعبدالله بن سنان که گفت) : 

شنیدم آبی عبد الله (امام‌صادق) علیه السلام میفرمود: بنام صاحب این امر آو از 
دهنده‌ای از آسمان آواز میدهد (توجه: فلانی فرزند فلانی کار را بدست گرفته _ 
وبر اوضا ع سلط است ‏ بیهوده برای چه جنگث میکنید؟). 

6 - (خبرداد مارا احمد بن محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا ابور 
سلیمان احمدبن موز باهلی او گفت: حدیث کرد مرا ابراهيم بن اسحاق‌نهاوندی 
دز نهاو ند بسال دوست وهفتاد وسه او کنت: مجدیث کرد ما را عبدالله بن حماد 
اتصاری در ماه رء‌ضان سال دویست وبیست ونه ازعبدالله بن سنان که گفت) : 

شنیدم اباعبد الله (امام صارق) علیهالسلام میفرمود: (اين کاریکه شماگردنها 
بسوی آن کشیده - وبانتظارش هستید- نخواهد شد تا آنگاه که منادی از آسمان 
آواز دهد (توجه: فلانی صاحب امراست جنگث برای چیست؟ ). ۱ 

۵ - (خبرداد مارا احمدپن محمدین سعید او گفت: حدبث کرد مار امحمد 
ابن مفصّل بن ابراهیم وسعداث بن اسحاق‌بن سعید واحمد بن حسین بن‌عبد الملك 
ومحمدین احمد بن حسن قطوانی همگی گفتند: حدیث کرد مارا حسن‌بن‌محبوب 
زراد او گفت: حدبث کرد مارا عبدالله بن سنان او گفت) : 

شنیدم اباعبد الله (امام صادق) علی‌السلام میفرمود: مر گك ومیری مردمر افر | 
حواهدگرفت که مردم بحرم پناهنده شوند پس آواز دهندة راستگوئی از شدچ 








(۱) در بعش از کسخه‌ها (حماد بن عیسی) بو شتا سبلن است ولي آنچه در تن است 


صحیح است ذییر | مدد بن ولید ازاد فراوان روایت دارد ولی ازحماد بن عیسی روایتی 


نگرده ست ۳ 


1 


(علائم قبل از ظهود) _ِ-ِ - ۳۱۳ - 
جنگ آواز دهد ۱ (اين کشت و کشتار بخاطر جیست؟ صاحب شما فلانی است)- 

۰۹ - (حدیتث کرد مارا احمدین محمدین سعید او گفت : حدیت کرد ما را 
قاسم بن محمدین سن‌بن حازم او گفت: حدبث کردمارا عبیس‌بن هشام از عبدالله 
ابن جبله و او ازمحمدین سلیمان واو ازعلاه واو از محمد بن مسلم واو از )؛ 

ابی‌جعفر محمّدین علی (امام بافر) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود:سفیانی 
وقائم دریکسال خواهند لود . 

۷ - (حدبث کرد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیت کرد ما را 
احمدین بوسف‌بن, بعقوب جف ابوالحسن او گفت: حدیث کرد مارا اسماعیل‌بن 
مهران او گفت: حدیث کرد مارا حسن بن على بن ابی حمزه ازپدرش ووهیب بن 
حفص آنان از ابی‌بصیر و او از) 2 

آبی عبد الله (امام‌صادق) علیه‌السلام که فر مود : دران میات که مردم درعر فات 
ابستاره‌اند سواری که برشتر تندر وان انست مر سد وبا نان خی هبل شف : خلیفه‌انکه 

۳۳ ت جي س ج ۳۹ . i‏ 
درمر کف او فرح آل محمد وفر ج همه مردم فر اخو اهد رسید مرد . 

وفرمو و : آنگاه که تشانه‌اي در آسمان دند ید: اتش بزر کی که از جائب 
مشرق چندشب سرمیکشد آنوفت فرج مردم فرا رسیده است واند کی‌پیش ازقاثم 
لجو اهد بو د . 

پار۳ سس (حدیث کرد مار | على بن احمد بند نیچی از عسد الله بن مو سی‌عغلوی 


او کفت: حدیت کرد مارا محمدین موسی از احمدبن آبی احمد وزاق جر جا“ ۲ 





(۱) دریعضی اذنسخه‌ها (ازشات بلا) است . 

(۲) باین عنو ان درجاثی تیا فتم وشاید احم بن محمد بن احمد جر جا بی باشد گددر 
مصر بود هدر حدیلش فة بود و با ور ع که‌طتی بر او نز ده‌اندحدیت فراوانی از اصسحاب وستیان 
شنده است واصححاب ما گفته‌اند که کتاب بز ر گي از او بدستشان رسیده است که دد آن‌دواباتی 
را تقل کر ده است که کته ند مهدی از فرزندان حسین است واخبارقا نم عله السلام نیز در آن 
کتاب است جنا نجه دزفهر ست نبجاشی است . 


£ (باب چهار دهم ) 


از محمد بن على واواز علی‌بن حکم واو ازعمروبن شمر واو ازجایر واو از ابی 

ابن کو .از امیرالمومنین علیه‌السلام از (غضب) پرسید حضرت فرمود : کو 
تاغضب؟ کو؟ مر گھاٹی باید باشد که میان آن مر گهامر گھائی روی دهدوباید آنکس 
که سوار برشتر تندرواست بیاید و آن سواربرشتر تندرو چیست؟ شتریکه میانش ۱ 
بابند کمرش بهم آمیخته باشد و آن سوار بآنان خبری میدهد که اورا میکشند این 
هنگام است که آن غضب فرا میرسد . 

شرح : مجلسی فرموده است که احتمال میرود آميخته بودن بند کمربامیان 
شتر کنایه ازلاغری وبافربهی و پاسرعت سیرباشد]. 

۹ - (حدیث کرد مار اابوسلیمان اخمدبن هو باعل او گفت: حدیث کرد 
مارا ابراهیم‌بن اسحاق نهاوندئ او گفت:.حدیت کرد مارا عبد الین حمادانصاری 
از ابی مالك حضرمی واو از محمدین"ابی,الحکم, واو ازعبدالله بن عشمان واو از " 
اسلم مکی "واو ازابی طفیل و اواز حذيفة بن یمان که گفت) : 

(۱) دریشی اژنسخه‌ها (حصین مکی) است وددبعضی (حکم مکّی) وهردو قلطاست 
دصحیح همان است که دریکی ازنسخه‌های خطی است : (اسلم مکی) واومولای محمد بسن 
حنفیه بوذ و داستانی با حضرت باقردارد که نقل‌اش بد نیست و آن اینکه حضرت باقر روزی 

باوفرمود که او: یعنی محمد بن عبدالّه بن حسن - دداین نزدیکی خروج میکند و درحسال 
قشاروسختی کشته میشود , سپس فرمود : ای اسلم ابن حدیث دا بهیچ کس مکو که آن را 
زد تویامانت سپروم . 

اسلم گوید : من حدیث دا بمعروف بن خر بوذ تقل کردم ولی همان پیمانی دا که امام 
باقر ازمن گرفته بود من ازاو گرفتم تا آنکه روزی معروف ازامام باقراین موضو ع راوشد 
حضرت روی باسلم کرد ومتوجه اوشد اسلم عرض کرد : فدایت شوم همان عهدی که شما از 
من گرفتید من نیزاژاو گرفتم حضرت فرمود : اگرهمة مردم شیع ما میبودند سه چهارمشان 
شکاله میشدو يك چهارم دیگرش احمق. این دوایت را کشی دررجالش آودده است . 


(علائم قبل از نطهود) - ۳۱۵ 

خلیفه ای کشته مشود که نه در آسمان عذر پذیری دارد ونه درزمین پاوری 
و خلیفه‌ای از نعلافت حلع میشود که‌برروی زمین راه رود وهیج جیزازژزمین از آن 
او نباشد و (ابن السبیه) را "جانشین خود گرداند» گوید : ابوطفیل گفت : ای فرزند 
برادرم‌کاش که من وتو از اهل زمان او بودیم راوی‌گوید:گفتم: داثی چرا چنین 
آرزولی داری؟ گفت : بخاطر آنکه حذیقه مرا حدبث کرد که حکومت بخاندان 
نبوت برگشت خواهد نمود . 

- (حدیث کرد مارا احمد‌بن محمد بن سعید او گنت : حدیت کرد مارا 
احمد بن یوسف بن بعقوب از کتابش او گفت: حدیث کرد مارا اسماعیل‌بن‌مهر ان 
او گفت: حدیث کرد مارا حسن‌بن ابی‌حمزه ازپدرش ووهیب و آندو از ابی‌بصیر 
که گفت) : 

۱ از ابو جعفر (امامباقر) له لام اتتسیر/ این آبة شریفه سئوالشد «سنریهم 
آیاتنا نی الافاق : وفیانفسهم تی یتین لهم آنه الحی- فصلت: ۵۳» (بزودی‌نشانه‌های 
حودرا که در جهان هستی است ودر جاك آنهااست با نان نشان خحواهیم‌داد تابر ابشان 
روشن شود که او بر حي است) فرمود: آنچه در جانشان بآنان نشان میدهد مسخ 
شدن است و آنجه درجهان نشان میدهد تنگ شدن محیط زندگی است بر آنان 
پس قدرت خدارا در جان حودشان ودر محیطشان مشاهده میکنند واینکه فرمود : 
وی ین هم آنه الْحی» مقصود خدا خروج قائم است که اوحق‌است ازجانب 
ععدای عر وجل که این خلق اورا می‌بینند وچاره‌ای از آن نیست . 

۱ - (حدیث کرد مارا احمدبن محمّدین سعید او گفت: حدیث کرد ما 
علی‌بن حسن تیملی ازعلیٌ بن مهزبار واو از حمادبن عیسی واو ازحسین‌بن مختار 
واو ازابی بصیر که گفت) : 

بابی عبدالقه (امام‌صادق) علیه‌السلام عرض کردم خدابمزوجل که میفرماید: 


(۱) درباده این کا نه فلا بحت شد . 


۳۱۹ - (باب چهاردهم) 
«عذات الخزي في الحيوة ادن وفي الا خرةء (فشلت: ۱٩‏ مراجعه شود) عذابیکه 
دردنیا عواری آورد چیست؟ فرمود: ای ابابصیر کدام خواری بیشتراز این است 
که مرد درخانه واطاق خود ودر کناربرادران ودرمیان اهل‌وعیال خود نشسته‌باشد 
که نا گهان اهل وعیالش گریبانها جاك زنند وفریاد بر آرند ومردم بگویند چه شده 
است؟ گفته شود: که فلانکس درهمین‌ساعت مسخ شد. عرض کردم پیش ازقيام قائم 
علیه‌السلام است یاپس ازقیام ؟ فرمود: نه» بلکه پیش ازقیام . 

۱ ۲ (خبرداد مارا علیّین احمذدبندنیجی از عبیدالله بن موسی علوی واواز 
محمدبن موسی و او از احمدین‌ابیاحمد ورّاق واوازیمقوب [بن] سرّاج که گفت) : 

بابی عبدالّه(امام‌صادق) علیهالتلام عرض کردم: فرج شیعۂ شماکی‌خواهد 
بود؟ فرمود + سنگامیکه فرزندان عباس اختلاف کنند وپابه‌های حکومتشان سست 
شود وطنع در آنان بندد کسبکه طمح نمیگرد وعرب عتان گسیخته شود وهر کس 
که وسیل دفا ع دارد آنرا برافزازد (و از آن استفاده کند) وسفیانی‌ظاهرشودوبمانی 
روی آورد وحستی حر کت کند آنوقت صاجب اين امربا ارثية رسول خدا (ص) 
ازمدینه بسوی مکه حرو ح خواهد کرد . 

عرض کردم ارثیة رسول خدا صلی‌الّه عليه و آله چیست؟ فرمود: شمشیر او 
وزره او وعمامة او وعبای پشمین‌او وبرچم او وعصای او و اسب‌او و آلات جنگی 
او وزین او . 

۳ - (حدیث کرد مارا احمدبن محمد بن سعید او گفت : حدبت کرد مارا 
محمد بن شضل و سعد ابن اسحاق‌بن سعید و احمدبن حسین بن‌عبدالملك ومحمذین 
احمد بن حسن قطوانی همگی گفتند: حدیث کرد مارا حسن‌بن محبوب ازیمقوب 
سراج که او گفت) : 

با بی عبد الله (امام صادق) عرض کردم: فرج شيعة شماجه وقت بحو اهدبود؟ . 
فرمود : هنگامیکه بنی عباس اختلاف کنند و حکومتشان سست شود وعین حدبت 


(علائم قبل از ظهود) ۳۱۷ 
بالا را ذ کر کرده تار سیده است به آلات جنکی وزین واضافه نموده است که: تا 
برقرازمڭە‌فرود میا ید پس شمشیرر! ازغلافش بیرون‌میکشد وزره‌را میپوشد وپرچم 
وعبارا باز میکند وعمامه را برسر میگذار وعصارا بدست میگیرد وازخداوند ازن 
ظهور میطلبد » بعضی از ادمان آنحضرت از قضیّه آگاه میشود پس بنزد حسن 
میا بدو خبررا باو میررساند حسنی پیش‌دستی میکند وحروح میکند» پس مردم مه 
عليه اوبرمیخیزند واورا میکشندوسرش‌را بنزد شامی‌میفر ستنددر این هنگام صاحب 
این امر ظاهر میشود پس مردم بیعتش کنند و پیروش گردند این هنگام سپاهی را 
شامی روانه مدینه میکند و لی بمدینه نر سبده خحد او ند آنانرا هلاك میکند آنروز 
هر کس از فرزند علی علیه‌السلام که در مدینه باشد از مدینه فر ار 8 وخود را 
بمکه میرساند وبصاحب این امر می‌بیوندد وصاخب این امر خود بسوی عراق ` 
روی میأورد وسپاهی بسوی مدیته روانه میکند ودستورمیدهد که حاندانش بمدبنه ۱ 
باز گردند , 

6 - (حدبث کرد مارا محتدین هتم ا رکفت : حدیث کرد مارا جعفرپن 
محمدبن مالك او گفت: حدیث کرد مارا معاویه بن حکیم او گفت: جر رو 
را احمدبن محمّدین‌ابی‌نصر او گفت: شنیدم) : 

امام رضا عليه السلام میفرمود: بیش از این امر؛ ( بیو ح ) خواهد شد مسن 
تبهمیدم که بیو ح نی چه؟ پس بحج رفتم وشنیدم عربی‌میگفت: امروزروز(بیو ح) 
است باو گفتم: بیوح یعنی چه؟گفت: یعنی بسیارگرم) 

٤٥‏ - (خبرداد مرا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد مارا علي 
ابن حسن تیملی از احمد ومحمد دوفرزند حسن و آندو ازپدرشان واو از تعلیةین 

(۱) در بحارچاپ حروفي (الشوح) نوشته شده و یلوودح بمعنای نظهو روشهرت است و 
درقرب الاسناد ازیز نطی واوازامام رضا عليه السلام روایت میکند که فره‌ود: پیش اذاین‌امر 


( کشتار بیو ح) روی خر اهد داد گفتم بیو ح چیست. ؟ فر مود : پیوستة بدودن سستی . 


= TIA — 


میمون واو از بدربن خلیل اسدی که گفت) : 


(باب چهاردهم) 


درنزد ابی‌جعفر محمّدین علی (امام باقر) علیهماالسلام بودم فرموددونشانی 
پیش از فیام قائم علیه‌السلام حواهد بود که ازوقتیکه حداوند» آدم را بزمین فرود 
آورده هر گز آندو نشانی اتفاق نیفتاده است و آن اينکه آفتاب درنیمه ماه‌رمضان 
وماه در آ خر آن قُرفته میشوند , 

مردي با تحضرت عرض کرد باین رسو الله نه > بلکه آفتاب در ]خر ماه وماه 
درنیمه» ابوجعفر علیه‌اللام باو فرمود: میدانم چه میگویم آندو نشانی نشانه‌مائی 
است که از هبوط آدم نا آن روز اتفاق نیفتاده است . 

45 - (حدیث کرد مارا احمدین محمدین سعید او گفت: حدیث کرد ما را 
قاسم بن محمدبن حسن‌بن حازم آو گت : جدیث کرد ما دا عبیس بن هشام‌نا شری 
ازعبدالله بن جبله واواز حکم بن ایمن واو ازورد (*- برادر کمیت - واواز) : 

ابی جعفر محغدین علی (امام باقر) علیه‌السلام که فرمود: پیش زاین امر به 
پنج روز گرفتگی ماه است وپانزده روز پیش کر فنگی آفتاب وابن در ماه رمضان 
خواهد بود و آنهنگام حساب ستاره‌شناسان بهم خو اهد حورد. 


ازعلی بن ابی‌حمزه واو از ابی‌بصیر واواز) : 





(۱) او ورد بن زید اسدی کوقی است برادر کمیت بن ذید و ازاصحاب امام باقر 
علیه| لالام است و آنجه در پاره‌ای اژنسخه‌ها نوشته شده است (وردان) يا (داود) غلط نوشته 
لدع استته . 

(۲) ددمتن ساقط شده است ولی مولف ازحسن بن عل بن ابی حمزه روایت‌میکند 
بواسطة احمد بن 3 بن سعیاد و او از احمد بن يوست بن بعقوب جي داواز اس‌اعیل بن 
مهر ان و اوازحسن بن علی" بن ابی حمزه واوازپدرش على وسقط با ازقلم مق لف است يرا 
بنا براين تبست که اگرسند مانند قبل باشد اینچنپن نوشته شود ویا ازنساخ وحق آن پود کا 


سند دا ددعتن پاودیم وای چون برخلای امانت بود نياوددیم . 


(علائم قبل از ظهود) ۳۱۹ 

ابی عبدالله (امام‌صادق) علیه‌السلام که آنحضرت‌فرمود: نشانه خرو جمهدی 
گرفتگی آفتاب است درماه رمضان سیزدهم یاچهاردهم ازماه . 

۸ - (حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مارا جعفر بن 
محمد بن مالك او گفت: حدیث کرد مارا محمدبن حسین بن ابی‌المتطّاب از حسن 
ابن علی واو از صالح بن سهل واواز) : 

ابی عبدالّه جعفر بن محمّد علیهما السلام در معنای آیه شریفه «سَأل ساثل 
یعذاب واقع - المعار ج: ۱» (پرسش کننده‌ای از عذابیکه واقع خواهد شدپرسید) 
فرمود: تأوبل این آیه در آینده است عذابی که در ویّه واقع میشود - یعنی آتشی- 
تا کناسة بنی اسد سر کشد وتا قبیلة ثقبف نیزبگذرد وهیج جایگاه ستم بر آل محمد 
نمی‌ماند مگر آنکه میسوزانده واین پیش زيم قائ م خواهد بود . ۱ 

٩‏ - (حدیث کرد مارا ابو سلیمان اخعدین قوذه او گفت: حدیث کردمارا 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی از عبداله بن حماد انصَاری واو از عمروین شمرواو 
از جابر که گفت) : 

ابو جعفر ( امام باقر ) علیه‌السلام فرمود: این سوره را چگونه میخوانید ؟ 
عرض کردم کدام سوره؟ فرمود: سورة (سل‌سائل بعذ اب وافع) پس فرمود: «سئل 
سائل بعذ اب واقع» نیست بلکه (سال سبل) است و آن آتشی است که درئوه ٩‏ 


میافند و از آنجا بکناسه بتی‌اسد راه می‌یابد وسپس به ثقیف میرسد پس جایگاه 


(۱) و به اوش مفئو ح و دوم مکبور وبا یاه مشدد جائی در کوفه با ددنزدیکی آن 
میباشد د بعضی بصورت تصفیرش خوانده‌اند - وبعضی گته‌اند خر ابه‌ای است در سمت حير ه 
که از آن ٿا حیرء یکاعت راه است.. و اسه بضم کاف محله‌ای است در گو قه که يو سف‌بن 
عم رو ثققی که ازطرف هشامین عبدا لملك والی عراق دت علي ین | لحسین علیهما | اسلام 


دا در آنجا بدارزد و داستانش مشهوداست بمقاتل !لطا لبین ابوالفر ج اصفهانی مراجعه شود . 


۳۲ (باب چهاردهم) 
ظلمی بر آل محمد را نمیگذارد مگر آنکه میسوز اند + . 

.و ہہ (حدیث کرد مارا احمدین محمدین سعبد او گفت: حدیث کرد مسرا 
علی‌بن حسن ازیرادرش محتدین حسن واو ازپدرش واواز احمدبن عمرحلبی 
واو از حسین‌بن موسی واواز مُعمُربن یحبی بن‌سام واواز ابی خالد کابلی واواز): 

ابی‌جعفر (امام باقر) عليه السلام که آنحضرت فرمود: گوثی قومی‌ر امی‌بینم 
که از خحاود خرو ج کرده‌اند و خواستار حقند ولی با نان دادء نمیشود سيس باز 
خواستار حمَشان شو ند وبآنان ندهند چون چنین بینند شمشیرها برهته کنند وبسر 
گردنها کذار ند ایتوفت حت آنان را بآنان بدهند ولی آنان نپذیرند تا آنکه قیام کنند 
و آن باز ندهند مکر بصاحب شما کشته گانشان شهیدند » هان که اگر من آنروزرا 
درك میکردم جان خوور! برای یاری صاحتب این‌امر نگاه میداشتم . 


۱ - (حدیث کرد مار | اح‌دین محمد بن سعید او گفت: حدبث کرد مارا 





(۱) گوئی امام یاقگ از راوی پرسیده است که مضمون آیه واقع شده است يا آنکه 
بعداً واقع خر اهد شد ؟ و سيس حودشان فرموده‌اند که یکی ازمصادیق آیه در آینده خواهد 
شد حتانچه درتفسیرقتی است (که ازامام بافرعلیه السلاع) ازمعنای این آبه سئوال شدفرمود: 
آتشی ازعفرب سر کشد وفرشته‌اي آن ړا از پشت عبر اند تا ازسمت خانه بی سعد بن همام 
بسجلشان میرسد وخانه‌ای اذبنی امه بمهای نسگذارد عگر آنخه همه را با اهلش میسوزاند 
وخانه‌ای که در آن ستمی .آل محند شده باشدنمیگذارد مگر آنکه میسوذاند واين همان‌مهدی 
است. ومقصود آنکه ازعلامت‌ها ونمو نه‌های‌کارمهدی عليه السلام آنست که همانطور که آنان 
زید بن علي ویارانش دا ددئویه تا کناسه و ثقیف کشتند باید اتقام پس بدهند و هرخانه‌ایکه 
خحونی در آن از آل محمد ریخته شده باشد سوزانده میشود . 

(۲) دد نسخه‌ها چنین است (از پدرش ومحتند بن الحسن) گوئ ی کلمة (اذپدرش د) 
زايد است وصحیحتر اینکه ( عل بن الحسن ازمحتد بن الحن واوازپدرش) هم چنانکه در 
سندهای معمو ل‌چنین است ذیرا ابن فضال بو اسطة دو برادرش محمد واحمد از پدرش‌روایت 
كنك . ْ 


[ 


(علائم قبل از ظهود) ۳۲۱ 
علی‌بن حسن از بعقوب بن یزید واو اززیاد قندیٌ واو ازابن أذینه واو از معروف 
ابن خرّبو که‌گفت) : 

هیچوقت بخدمت‌ ابی جعفر (امام باقر نرسیدیم مگر آنکه فرمود: حراسان 
خراسانءسجستان سجستان » گوئی دراین سخن مژده‌ای بما میداد. ٩‏ 

۲ - (حدیث کرد مارا احمدبن محمد بن سعید او گفت: حدیث کردمارا 
على بن‌الحسن او گفت: حدیث کرد مارا حسن ومحمد دوفرزندان علی‌بن بوستف 
از پدرشان واو از احمد بن عمرحلبی واو از صالح بن ابی الأسود واو از ابي 
الجارود که گفت) : 

شنیدم اباجعفر(امام بافر)علیه السلام میفرمود: آنهنگام که بیعت پسر بچچه‌ظاهر 
شود هر کس که آلت دفاعی داشته باشد با آلتِ دفاعی‌خحودش قیام میکند ۲ 

۳ - (حدیث کرد مارا احمدین محتّدین سعید اوگفت : حدیث کرد مارا 
علی‌بن الحسن او گفت: حدیت کرد مارا محمد بن عبدالله ازمحدین ابی‌عمیرو او 
از هشام بن سالم واو از) : 

ابی عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود : این کار صورت نخواهد 
1 تا آنکه هیچ صنفی ازمردم نماند مگر آنکه بر مردم حکومت کنند تاآنکه 
کسی نگوید: اگر ما حا کم مبشدیم بعدالت رفتار میکردیم سپس فائم (ع) بحق 
" وعدالت قیام میکند؟ 

۶ - (خحبرداد ماز | احمدین محمدین سعید بهمین اسناد اژهشام بن سالم و 
اواز زراره که گفت) : 

(۱) ظاهرا اشاره بعلاست ظهور است وعحتمل است که اشار؛ بحوادث عضر یضر مگ : 

باشد مانند قیام ابومسلم که منجر بانقر اض دو لت بنی امیه شد . 
(۲) مقصود احمد بن عمربن ابي شعبه است که ثقه است . 
(۳) ازاینجمله‌اسفاده میشود که هم نظامها پیش ازظهور آنحضرت‌نظام‌ظلم وجوراست. 


~~ (باب چهاردهم) 

به ابی عبدالله (امام صادق) عليه السلام عرض کردم : آن آواز » حفیقت 
دارد؟ فرمود: آری بخدا قسم تا آنجا که هر قومی بزبان حودشان آن را میشنو ند؛ 
وفرمود: این کار صورت نخواهد گرفت تا آنکه نه دَهُم ازمرده ازمیان‌بروند( 

۵ - (خبرداد مازاعلی" بن احمداو گفت: دوت کرد مار اعبید ال بن‌موسی 
علوی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالّه بن حماد انصاری اوگفت: حدیث کرد ما 
را ابراهیم بن عبیدالله بن علاه "او گفت: حدیث کرد مرا پدرم از): 

ابی عبد الله جعفرین محمد علیهماالسلام که‌امیر المژ منبن علیه‌السّلاماز چیزهائی 
که پس از انحضرت تا فیام قائم دید خواهد آمد سخن گفت : پس سین (ع) 
عرض کرد باامیر المومنین: کی خداوند روی زمین‌را ازستمکاران پاك حواهد کرد؟ 
امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: خداونډازمین‌را ازستمکاران پاك نخواهد کرو تا 
آنکه حون حرام ریخته شود . 

سپس جریان‌کار بنی امه وبنی‌عباس را ضمن حدیث مفصضلی بیان کردسپس 
فرمود: همانکه قائم در حراسان قیام کرد وبر کوفان و ملتان مسلط شد واز جریرة 
بنی کاوان گذشت و قائمی از ما درگیلان قیام کرد و آبر و دیلمان] اورا اجابت 
کردند وفرزندان مرا پرچمهای ترك که دراطراف واکناف پراکنده باشند ظاهسر 
گردید آنان درمیان ابن گیرودارها باشند وهنکامیکه بصره وبران شود وامیرامیر ان 
درمصر قیام کند . 

پس آنحضرت داستان درازی نقل کرد سپس فرمود: هنگامیکه هزاران‌نفر 
آماده شوند وصفها آراسته شود وقو ج نر کشته شود آنجاست که. آخری‌بباخیزد 
و فتنه انگیز؟ موب کند وكافرهلاك کُرددسیبس قائمی که در آرژو بش‌باشند دامامیکه 

(۱) ددیضی انسیا چنین است : (آنکهنه دهم مروع هلا خبوند). ۱ 

(۲) دد معضی از نسخه‌ها (براهیم ین عبد اه بن‌علاه) است و بگمانم که هردوظلط باشد 
دصحیحش(ابر اهیم بن عبدالسمید بن‌ایی العلاء) است . 


(علائم قبل از ظهور) ۳۲۳ 
ناشناخعته باشد وشرافت وفقیلت از آن اواست قیام کند و او ازقرزندان تو است ای 
حسین فرزندیی مانندی.درمیان دو ر کن ظاهرشود دردو جامه پوسیده برجن‌و انس 
پیروز گُرددوزمینی‌را بدون کشت نگذارد خحوشا آنکه زمانش‌رادرك کند وبآن‌وقت 
برس و آن روز کار بیند . 

ده - (محتدین همام‌گفت: حدیث کرد مارا جعفربن محمدین ماك‌فزاری 
کوقی او گفت: حدبث کرد مرا محمدین احمد ‏ ازمحمدین سنان واو ازیونس‌بن 
بیان واو از) : 

ابی‌عبدالّه (امام‌صادق) علیه‌السلام که فرمود: چون شب جمعه شود نعدای 
تعالی فرشته‌ای را بآسمان دنبا فرو فرستد وچون صبح بر آید آن فرشته بر عرش 
نشیند که برفراز بیت‌المعمور است وازبزای محمد وعلی وحسن وحسین‌منبرهالی 
ازنور نصب شود آنان بر آن منبرها وف فرشتگان و پیمیران ومومنان همه بر گرد 
آن منیرها در آیند ودرهای آسمان کشوده شود چون آفتاب از نیم روز بگدرد > 
رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کند: پروردگارا وعده‌ای که آنرا در کتابت ‏ 
داده‌ای فرا رسیده است و آن این آیه است: « وعَدالله لذبن آمتو"! نکم وعملو! 
الضَالحاي پیستخافتهم فی‌الارض کما استخلت الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم 
ای ازتضی لھم ولیبدلنهم من بعد وفهم من - الور: 6ع» خداوند یکسانیکه 
ازشما ایمان آورده‌اند و کار شابسته انجاع داده‌اند وعده فرموده است که حتماً آنان 
را خلیفه در زمین گرداند همانطور که پیشینیانشان را خعلیفه کرد ودینی را که برای 
آنان پسندیده دراختیارشان قراردهد وترس آنان را بامتیت تبدیل فرماید . 

سپس فرشتگان وپیامبران نیز همین عرض را میکنند,سپس محمد وعلی و 
حسن وحسین بسجده درافتند سپس گویند : پروردگارا به خشم آی که حریم تو 


۳ 2 7 . ۴ ت a ۳ ais‏ 
(۱) یتی محمد بن احمد بن یحی بن عمران اشعری چنانچه در یهار تصریح بان 


موده است . 


۳ زر ۲۹ (باب چهاردهم) 
هتك شده وبر گزید گانت کشته گشته اند ) وبندگان شایسته‌ات ز بون‌گشته‌اندپس 
حداوند هر آنچه بخواهد میکند واين روز معینی است . ۱ 

۷( حدبت کرد مار اعبدالو احد بن‌عبد الّه‌بن بو نس او گفت: حدیت کُردمارا 
محمّدین جعفر قرشی او گفت: حدیث کردم را محمّدبن حسین‌بن ابی الخطاب او گفت: 
حدیث کرد مارا محمدین سنان ازحسین بن مختار واو از خالد قلانسی واو از) : 

ابی عبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: آنگاه که دیو ار 
مسجد کوفه از پایان که بخانهٌ ابن مسعود چسبیده است ویران شد»حکومت بنی 
فلان زائل خواهد شد» هان که وبر ان گر آن دیو ار دوباره آن را بنانخو اهد کرد. 

ارت - (حدیث کرد مارا عبدالواحد بن عبدالله او گفت : حدیث کرد ما را 
احمدین محمدین رباح ژمری اوگفت: خدیث کرد مارا احمدبن علی حمیری از 
حسن بن ايوب واواز عبدالکريم بن عمرو ختمعی واو ازمردی و آنمرد از) :, 

ابی‌عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: قائم قیاع نخواهد 
کرد تا آنگاه که دو ازده نفرمرد قیام کنند وهمگی این سخن گویند که اورا دیده‌اند 
واو تکذیبشان خواهد کرد . ۱ 

4 - (خیرداد مارا محمدین همام او گفت: حدیث کرد مارا حمیدین زیاد 
او گفت: حدیث کرد ماراحسن بن محمدین سماعة او گفت: حدیث کرد مارا احمد 
ابن حسن میثمي از ابی الحسن علی‌بن محمد واو از معاذ بن مظر "واو از مردی 
که‌گفت: واورا کسی بجز مسْمَم اباسیار نمیدانمش که گفت) : 

ابوعبدالته (امام صادق) عليه السلام فرمود : پیش از قیام قسائم جنگ قبس 
حلش خواهد آمد . 

فالتا است (و بر کز پد قانت خواروذلیل کشنه‌اند) . 

(۲) در بعضی از نسخه‌ها (احمد بن محمد بن معاذ بن مطر) است وعلی بسن محنّد 

ظاه رآ همان ابوالحسن سواق باشد واما ساذ بن (مطر) دا من‌جائی ندیدهام . 


(علاثم قبل از ظهود) eS‏ 

۰ - (حدیث کرد مارا علی‌بن الحسین او گفت: حدیث کرد مارا محمدین 
بحیی عطار او گفت: حدیث کرد مار امحمدین حسان رازی ازمحمدین علی کوفی 
او گفت: حدیت کرد مارا محمدبن ستان ازعبیدبن زرارة او گفت) : 

درمحضر ابی عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام سخن از سفیانی بمیان آمد 

فرمودتاآن توا ب آ لوددارنده چشمانش درصنما رو ج نکرده او کجا عروح کند؟. 

۱ - (خبرداد مارا علی‌بن الحسین او گفت: خبرداد مارا محمد بن یحیی 
ازمحتندبن حشان رازی واو ازمحمدین على کوفی واو از ابراهیم بن ابی‌البلاد و 
اوازعلی‌بن محمدین اعلم ازدیٌ واو ازبدرش واو از جدش "که گفت) : 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پیشاپیش‌قائم مركاسر خ ومرك سفید وملخی 
فصلی وملخی غیر فصلی که همچون حون سرخ رنگك است خواهد بود امام رگ 
سر خ بو سیل شمشیر است و اما مر گے سقید بعنی طاعون 1 

۲ - (خبرداد مارا احمدین مخمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا علی 
این حسن یم از کتابش درماه رجب بسال دویست‌وهفتاد وهفت او گفت: حدیث 
کرد مارا محمّدبن‌عمرین بزید سابری فروش ومحمد بن ولید بن خحالد خزّازاینان 
گفتند: حدبث کرد مارا حمادین علمان ازعبداللهبن سنا او گفت: حدیث کرد مرا 
محمد بن ابراهیم ابی‌البلاد او گفت: حدیث کرد مارا پدرم ازیدرش واوازاصیغ 
ابن نباته که گقت) : 

شنیدم علی علیه‌الشلام میفرمود: بیشاپیش قائم سالهاثی فریبائی خواهدیود 
که راستگودر آن دروغگو ودروغگودر آن راستگو بنداشته شود وشخص(ماجل) 
در آن مقرّب‌شود - ودرحدیثی است که در رویبضه در آن بسخن در آید ؛ - گفتم: 

)۱( اعلم ازدی چنانچه دررجال برقی آمده از دوستان امیر المعنین غلیه السلام بود 

ودراختصاص مفید (علم ازدی) ضیط شده است - 
(۲) در بضی اذنسخه‌ها است (مرك سفید بوسبلاً طاعون خواهد شد) . 


= (باب چهاردهم) 
رويضة وماجل چه باشد ؟ "'فرمود : مگر فرآن نمیخوانید که خدا میفرماید : 
« وهو شدید الیحال » بعنی مر خدا شدند است .گفتم : ماحل بیجه معنا است ۲ 
گفت: مقصودش حیله گر بود . 

۳ - (حدیث کرد مارا عبدالواحد بن عبدالله اوگفت :. حدبت کرد ما را 
محندین جعفر قرش اوگفت : حدیث کرد مارا محتدین حسین بن ابی الخطاب 
اوگفت: حدیت کرد مرا محمدبن ستان ازحذيفة بن منصور واواز) : 

ابی عبد الّه (امام صادق) علیه‌السلام که فرمود: خدایرا سفره‌ای است(ودر 
غیر این روابت: بجای (مائده) کلم (َدبه) است که بمعنای طعام استدربلد ی کنار 
فرات موسوم‌بقرقیسیا که کسی از آسمان سرپر آرد وندا دهدای‌پرند گان هوا وای 
درندگان زمین بیائید وشکم خوورا از گوشتهاي ستمکاران بر کنید" ؟. 

6 - (حدیث کرد ما را ابو سلیمان احمدبن هوده باعلی او گفت: حدیث 
کرد ما را ابراهیم بن اسحاق او کفت! دی ث کرد ما را عبدالّه بن حماد انصاری 
از ابی بصیر او گفت) : 

حدیث کرد مارا ابوعبدالقه (امام صادق) علبه‌السلام [وفرمود] : قائم دابنام 
آواز دمند که'قلان فرژند فلان برخیز . 

0 - (خبرداد مارااحمدین محمدین سعید او گفت: حدیث کرد مارا محقد 
ابن مفقل وسعدان بن اسحاق بن سعید واحمدین حسين بن عبدالملك ومحمّدبن 


احمل بن حسن همگی از جسن بن موب و او از بعقوب سراج وأو از جابرو او از ): 


)1( ظاهراً دراینجا سقط باشد و آن اپنکه حضرت پاسخ دويشة دا فر موردءاند ودد 
تهاية جزر دی است : درحدیث مقلمات قیامت (واینکه دو يفة در امر غامه سخن گوید) عرض 
شد رویبضه چیست یا رسول‌اله ؟ فرمود : مرد پست وناچیز که در کارعامه سخن گوید . 


: ۱ ۳ 
(۲۱) درروضه‌کاقی بشمارة۱ و ۽ خبری ازمیسرو او از حضرث باقر تقل کرده‌است که توضیح 
این ېردا متضهن ا ست با نجا مر اجعه شود . 


(علائم قبل از ظهود) - ۳۲۷ 

ابی جعفر (امام باقر) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود؛ ای جابر قائم ظهور 
نمیکند [مردم‌را] درشام فتنه‌ای‌فراگیرد که بدنبال راه‌گریزباشند ونیابند و کشتاری 
درمیان کو فه و حیره اتفاق‌افتد که ازهردوطرق‌بيك میزان کشته‌شود و آوازدهنده‌ای 
از آسمان آواز دهد , 

٩‏ - (خبرداد مارا احمدبن محمّدین سعید ازاین چهارنفر و آنان از حسن 
ابن محبوب واو ازعلاه بن رزین واو ازمحمدین مسلم واو از) : 

ابی جعفر (امام باقر) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: بانتظار صدائی باشید 
که نا گهان از سوی دمشق بشما خواهد رسید در آن صدا شما را فر جی بزر که 
و اهد بود . 

۷ - (خبرداد مارا احمدبن محمدین شعید ازهمین چهارنفر و آنان اژابن 
محبوب وخبرداد مارا محمد بن بعقوّب کلیتی ابوجعفر او گفت: حدیث کرد مرا 
علی‌بن ابر اهیم بن‌هاشم ازپدر ش که گفت: خذیت کرد مرا محمدبن‌عمران او گفت: 
حدیث کرد مرا احمدین محمد بن عیسی او گفت: وحدیث کرد مرا على بن مستند 
ویر او ازسهل بن زیاد وهمگی از حسن‌ین محبوب [ که گفت] و ۷"حدیث کرد ما 
را عبدالواحد بن عبدالله موصلی ازابی على احمدین محمدین ابی‌ناشر "از احمد 
ابن هلال واو ازحسن بن محبوب واو ازعمروین ابی المقدام واو از جابرین یزید 
جعفی که گفت) : 

ابوجعفر محمدبن على الباقر علیهماالسلام فرمود: ای جابر زمین گیرباش 
و دست وپائی نزن نا آنگاه که نشانه‌مائی راکه برایت میگویم به بینی اگسر 
بانها برسی . ۱ 

او لش احتلاف بنی عباس است وبنظر من تو آن روزرا درك نجخواهی کرد 

(۱) گوینده مصنف است ۱ 

(۲) ددبعضی نسخه‌ها (ايی یاسر) است . 


-۳۲۸ - (باب چهاردهم) 
ولی از من بکسانی که پس‌از من خواهند آمد باز قو کن و آواز دهنده‌ای که از 
آسمان آواز خعو اهد داد و ازسوی دمشق آوازه ققح وپبروزی بشما شو اهد رسید 
ویکی از آبادیهای شام بنام جابیه ( افرو تعو اهد رفت و بخشی ازمسجد دمشق که 
درسمت راست واقع شده سقوط کند و گروهی‌خارج ازدین که از ناحبه ترلباشند 
حرو ج کنند هد تبالش در روم اغنشاش شود و بر ادران تر لددویآورندتا آنکه بجزیره 
فرود آیند و کروم خار ج از دين رومیان روی آورند تا آنکه برملّه فرود آبند . 

در آن سال ای‌جابر درهرناسیه ازمغرب اختلاف فر او انی روی خواهد داد 
پس نخستین سرزمینی که ویران‌شود سرزمین شام باشد ""اینهنگام اختلافشان بسه 
پرچم انجامد : پرچم آضهب وپرچم آبقع وپرچم سفیانی پس سفیانی بسا ابقع 
بر خورد کند و بجنگند وسمیانی او وپیروانش را بکشد وسپس اصهب را بکشد 
سپس همتی بجز آنکه رو بسوی عراق کند نخواهد داشت وسپاهیانش بقرقیسیاء» 
گذر کنند ودر آنجا بجنگند ویکمد هزار از ستمگر ان در آن جنگ کشته شو ند و 
سفیانی سباهی بکوفه روانه کند که هفتاد هزار بشمار آیند واهل کوفه را بکشند 
وبدار آو بز ند واسیر کنند . 

دراینمیان بناگاه پرچمهائی ازجانب خراسان روی آورشود وبسرعت طی 
منازل کندو چندنفر ازاصحاب قائم باآنان همراه و اهدبووسپس مردی اذکار گر ان 
اهل کو فهباجمعی‌هرو ج میکند که فرمانده‌سپاه سفیانی‌اورا میان‌حیره و کو فهمیکشد 
وسفیانی هیئتی را روانة مدینه کند پس مهدی از مدینه بمکه فرار کند » ابن حبر 








(۱) جا بيه دهی‌است ازدهات‌دمشی و از توابم جیدورازسمت‌جولان نز دیلسر جا لصفر. 

(۲) در ببضی از نسخه‌ها است که ( نختین زمین مغرب سرذمین شام خواهد بود) 
وعیاشی آن دا درتفشیرش اقل کرده و آنجا است که نخستین زمین مغرب که ویران میشودزمین 
شام خواهد بود) ودراختصاص مفید یز چنین است . 

(۳) قرقیساه : شهر یست درا بوردر کنارفر ات . 


(علائم قبل از ظهود) فد نع 

بسفیانی میرسد که مهدی بمکه رفته است پس سپاهی بدنبال اومیفرستد ولی‌موفق 
بدستگیری اونمیشوند تاآنکه آنحضرت درحال ترس ومراقبت طب سنت موسی 
ابن عمران داخل مه میشود . 

فرمود : فرمانده سیاه سفیانی دربیداء فرود میایسد پس آواز دهنده‌ای از 
۱ آسمان آو ازمیدهد (ای‌بیدا» این قوم را نابود کن) پس زمین آنان را فرومیبرد د 
بچز چند نفر نجات نمی‌یابند که صورت آنان‌را خداوند به پشت بر می‌گرداند و آنان 
ازقبله کلب و اهند بود واين آبه دربارة آنان نازل شده‌است: دابا الذین او توا 


اھ ا س سے 


الکتاب آمنوا بمانزلنا مصَفا لمامعکممن قبل‌آن نطمس وجوما فتروما على آذبارها 
التساء: ۷( ای کسانیکه برای شما کتاب آسمانی فر ستاده شد بقر آنیکه فرو 
فرستادیمله‌توراة وانجیل را که باشمااست تضدبق میکند ایمان‌آورید پیش از آنکه 
چهره‌هائی را حط خذلان کشیم و آنهار! به بُشت‌هایشان بر گردانیم ) . 

فرمود: قائم در آن روز دردگه تعو اهد بود درحالیکه پشت به بیت‌اقهالحر ام 
داده و بآن پنافنده شده صدا میزند : ای مردم ماآز خد! باری مبطلبیم هر کس از 
مردم که بما پاسخ داد چه بهتر که ماخاندان پیامبر شما محمد میباشیم وماسزاوار 
ترین مردم هستیم بخدا و بمحندءوهر کس که یامن در بازة آدم محاجه کند بداند 
که من سزاوارترین مردم بآدم هستم,وهر کس بامن دربارة نو ح گفتگو کند بداند 
که من سزاوارترین مردم بنوح میباشم,وهر کس بامن‌دربارة ابر اهیم احتجا ج کند 
باید بداند که من سر اوار ترین مردم بابراهیم هستم»ءوهر کس با من در بارة محمد 
محاجه کند پس‌من سزاوارترین مردم بمحمّد هستم,وهر کس بامن دربارةپیامیران 
محاجه کند پس‌من سزاوارترین مردم به پیامبران هستم » مکرنه اینست که حداوند 
درقر آنش میفرماید: « إن الله اصطفی دم ونو حا و آل ابراهیم و آل عمرانَ على 
المالمین ذية بعضها من بض اة سبیع علیم - آلعمران ۳6» (آدم ونوح و آل 
ابراهیم و آل عمران راحداوند برجهانیان برگزید فرزندانی هستند برخی ازندل 


وتات (باب چهاردهم) 
برنحی دیگر و حداوند شنواودانا است) پس منم بازمانده آدم و ذخیرة توح و 
بر گزید: از ابراهیم وخلاصه‌ای ازمحمّدصلی الله علیهم اجمعین . 

توجه کنید: هر کس که بامن درباره کتاب خداگفتگو کند پس من سزاوار۔ 
ترین مردم بکتاب خدا هستم رو جه کنید: هر کس که.بامن درباره ستّت رسول الله 
گفتگ و ند پس من سزاوارترین مردم بسنت رسول‌الله هستم,هر کس راکه امروز 
سخن مرا میشنود. بخدا قسمش میدهم که حاضرین [ازشما] بغائیین برسانند وشما 
را بحق‌خدا وحق‌رسول او وح خودم قسم‌میدهم زیرامرا برشماحق‌خویشاوندی 
رسول خدا ثابت است - که مارا كمك کنبد ومارا از کسیکه برما ستم میکند باز 
داربد که ما وحشت زده شدیم ومظلوم گشتیم واز شهرها و کنار فرزندانمان تبعید 
شدیم وبرماستم شد وازحق خودمان ممن وع شدیم واهل باطل برما درو غ بستند!؟ 
پس خدارا بیاد آرید درباره ما » مارا عواز نکنید ومارا باری کنبد تا خحدا شما را 
داری کند . 

فرمود: پس خحداوند میصدوسیزده نفر یاران آنحضرترا براو گرد میآورد 
وبدون قرار قبلی خداوند آنان راگرد میآورد همچون پاره‌های ابر پائیز که بهم 
میپیو ندند ای جابراين همان آیه است که خداوند درقر آنش فرموده است : واا 
تکونوا یات یکماقه جیما ِن اله ی کل یو قَدبه - البقره : ٤۸‏ ۱»(هر جاباشید 
خحداوند همه شمارا میآورد که خحداو ند برهمه چیز توانا است). 

پس درمیان ز کن ومقام باو بیعت میکنندءوبااو خواهد بود وصتیت نامه‌ای 
ازرسو ل‌تحعدا صلی الله علیهو آله که بر زندان از پدر انشان دست بدست بارت سیده 
است.وقائم ای جابر مردی است ازفرزندان حسین علیه‌السلام که حداوند کارش‌را 
در بكشي اصلاح میفرماید وهرجه در بارة او بنظر مردم مشکل آبد اینکه اواز 





(۱) در بحارچاپ کمپاتی است (اهل باطل را برما مغدم داشتند) ودراعتصاص است: 
(اهل باطل بر مامقدم داشت) و آنچه در بحاراست مناسیلر است . 


(علائم قبل از ظهور) سفنت 
فرزندان رسول خدا است واز علماء یکی پس‌از دیگری ارث برده است مشکل 
نخواهد بود»وبفرض که همه اینها هم بنظرشان مشکل آید آن آوازیکه از آسمان 
بر آید هنگامیکه او را بنام عودش ونام پدرش ومادرش آواز دهد همه اشکال را 
بررطری خو اهد نمود . 

۸ - (حدیث کرد مارا ابو سلیمان اد ی پا از کی 2 نی 
کرد مارا آبراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت : حدبث کرد مارا عبدالله بن حماد 
انصاری ازابی بصیر واواز) : 

ابی عبد الله علیه‌السلام که فرمود: قائم روز عاشورا قیام حواهد کرد . 

این نشانه‌هائی که امامان علیهم السلام ذ کر فرموده‌اند باتو جه باینکه ازنحیث 
شماره فراوان واز حیث سند متصل ومتواتر وانظر معناهم باهم متفق‌اند موجب 
آنست که ظهور قائم پس از آن نشانه‌عاباشد زیراامامان که راستگویند خبرداده‌اند 
که این نشانه‌ها بناچارخو اهد شد تا آنجا بانان عرض شده : ( که ما امیدواریم 
آرزوی ما در بار قائم پیش از سفیانی جامة عمل ببوشد) فرموده‌اند : بلی بخدا 
قسم که از حتمیات أست و چاره‌ای از آن نیست . 

وسپس تحقیق فرموده‌اند که پنج نشانه‌ایکه بزر گترین دلیل وبرهان برظهور 
حق است پس از آن نشانه‌ما خحواهد بود هم چنانکه موضوع تعیین وقت ظهور زا 
باطل کرده‌اند وفرموده‌اند (هر کس ازما برای شما تعیین وقتی را روایت کند بی 
مهابا تکذیبش کنید هر که باشد زیرا ماوقت تعبین نخواهیم کرد) واین ازراسترین 
گواه‌ها بر آنست که هر کس ادعا کند ویا دربارة او اعا شود که دارای مسرتبه و 
منزلت قائم است و پیش از این علامتها ظهور کند باطل است مخصوصاً که همه 
حالاتش گواه بربطلان ادعایش باشد ازخداوند میخواهیم که بامنتو کرمش مارا 
از کسانی قرار ندهد که با آراستن دین وفریب دادن ضعفاء مرتدین در مقام بدست 


آوردن دیا باشیم ونوروپرتو هدایت وجمال وبهاء حقّ را که بماتفضل فرموده از 


رن (باب پانزدهم) 
ما باز نستاند . 


(باب ‏ ن ۱) 


(روایاتی که در بار سختی وناراحتی که پیش از ظهور) 
( صاحب حق پیش خواهد آمد رسیده است ) 

۱ - (خبرداد مارا احمدین محمد بن سعید ابن عقده او گفتِ : حدیث کرد 
مارا علی‌بن‌حسن تیملی از کتابش درماه صفر بسال دویست وهفتاد وچهاراوگفت 
حدیث کرد مارا عباس بن عامر بن باح ثقفی ازموسی بن بکر واو از بشیر نیال 
وخبرداد مارا علی بن احمد بندنیجی ازعبیدالله بن موسی علویٌ واو از اتوب‌بن 
نوح واو ازصفوان بن بحیی وای ‌ازیشیر ابی ابی ارا کڈ نبال - ولفظ حدیث بنابر 
روایت ابن عنده است - بشیر گفت) : 

چون بمدینه رسیدم بخانه ابی‌جعفر (امام باقر)آگذرم افتاد دیدم استرش‌زین 
کرده بردرخانه آماده است من‌روبروی‌خانه نشستم تا آنحضرت‌بیرون شدسلام‌اش 
کردم ازاستر پیاده شد ورو بسوی من آورد وفرمود: از کجائی ؟ عرض کردم: از 
اهل عراقم. فرمود: او کجایش؟ عرض کردم: از اهل کوفه, فرمود: در این راه که 
باتو همسفر بود ؟ عرض کردم : گروهی ازطایفةً محدثه . فرمود: محدثه چیست ؟ 
عرض کردم: مرجثه "فرمود؛ و ای‌اين گروه مر جثه‌فردا که‌قائم ماقیام میکندبچه کسی 
پناه خو اهند برد؟ عرض کردم: آنان میگویند: اگرچنین پیش آمدی روی داد سا 





(۱) مقصود ازهر جله گروهی هستند که پس از پغمبر یکت را باختبارخو دشان برای غود 
انتخاب میکنند و اور! زئیس‌خود قر ازمیدهند ودربارة اوقائل بمصمت ازشطا هم نیستند و اودا 
درهمۀ دستورهائی که میدهد واجب الاطاعة میداتند واینکه آنان را مرجثه نامیدند باینجهت 
است که یعنی خحداوند نصب امام را بتأغپر انداخت تا امّت خودشان اورا انتخاب کنند و 
گاهي هم مرجثه بحروری وقدری گفته مشود . 


(وضع نابسامان عصر ظهور) pF‏ 

وشما درمیزان عدالت برابر خحواهیم بود . 

فرمود: هر کس که توبه کند خداوند توبه‌اش را می‌پذیرد و آنکس که نفاق 
در پنهان داشته باشد حداوند جزاو کسی را از رحست خود دور نخواهد سااعت 
و آنکس که چیزی‌اظهار کند خداوند خونش‌راخواهد ریخت سپس فرمود:سو گند 
بانکه جانم بدست اواست همچون قصاب که سر گوسفندش را میبرد سر آنان را 
خحواهد بُریدروبادست شود اشاره بگلویش کرو- 

عرض کردم: آنان میگوبند: چون اینکارروی دهد همهٌکارهابر ای افو 
شود وباندازهُ بك حجامت هم‌خون ريخته نخواهدشد. فرمود: هر گزچنین نیست 
سو گند بآنکسی که جانم بدست او است کار با نجا خواهد کشید که ما وشما عرق 
وخوق بسته‌را پاك کنیم وبادست خود اشارة بة,پیشانی خود کرو 

۲- (وخبرداد مارا احمدین محمد سعیداو گفت: حدیث کرد مارا محمد 
ابن سالم بن عبدالرحمن ازدی از کتابش درماه شوال بسا دویست وهفتاد وبك 
او گفت: خبر کرد مرا عثمان سعید طویل ازاحمدین سلیمان واو از موسی بن بکر 
واسطی ۳ از بشیر نبال که گفت) : 

بمدینه رسیدم وهمان حدیث پیشین‌را آورده جز آنکه میگوید: چون بمدینه 
رسیدم بابی جعفر عليه السلام عرض کردم : آنان میگویند که چون مهدی قیام کند 
همهٌکارها از برای او بخودی خود درست شود وباندازة حجامتی حون نمیریزد . 
فرمود : هررگز چنین نیست سو گند بآنکس که جان من بدست او است اگرکارها 
بخودی خود برای کسی درست میشد هر آبثه برای رسول‌شدا درست میشد آنگاه 
که دندانهای جلو آنحضرت شکست وصورت میا ر کش زم برداشت نه» هر گز» 
سو گند با نکس که جان من ید ت او است اما وشما عرق وخون‌بسته را پاك کنیم 





(۱) مجلسی گوید : پاك کردن عرق و حون بسته از پیشانی کنایه است اذ پیش آمدهای 
دشو اری که باعث عرق کردن وزخمهای خونین گردد . 


E -‏ (باب پانزدهم) . 
وسپس پیشانیاش‌را سبنشانی علامت- مسح کرد . 

۳ - (خبرداد ما را علی بن احمد بندنیجی از عبیدالّه بن موسی [ علوی ] 
عباس “واو از حسن بن معاویه واو از حسن بن محبوب واو ازعیسی بن سلیمان 
واو از مفضل‌بن عمر که گفت) : 

اباعبدالله (امام صادق) علیه لسلام از امام قائم باد میکرد ومن عرض کردم 
من انرا کد کار او بآسانی انجام پذیرد شنیدم که فرمود: اینکار نمیشود تا آنکه 
عرق وخون بسته را پاك کنید . 

۱ ۽ - (عبرداد مارا عبدالواحد بن عبدالله بن یونس او گفت: حدیث کرد ما 
را N ISE LE N‏ 
از محمّد بن سنان واواز یو نس‌بن,زباط ۱" که گفت) : 

شنیدم اباعبد الله ( امام‌صادق) علیه السلام میفرمود: اهل‌حق تابوده‌اندهمواره 
در سختي بوده‌اند» نو جه داشته باشید که این کار مدت پابانش نزدبك است و لی‌بعاقیتی 
طو لانی خو اهد انجامید . 

( و خبر داد مارا ابو العباس احمدین محمد بن سعید ابن عفده از بعضی از 
۴ 


رجالش که او گفت : حدبت کرد مرا علی بن اسحاق کندی او گفت : حد بت کرد 


(۱) دراوائل کتاب ترجمه‌اش گذشت و گفتیم که محتمل است عباسی تصحیف علوی 
باشد که کاتب بعتوان نسخه‌بدل بالای عباسی نوشته وناسخ بعدی خیال کر ده که جز ء مثن‌اصست 
واما علی بن احمد بندنیجی ظاهر ا همان است که علانه درقم دوم ازخلاصه‌اش عنوان کرده 
و گفته است که علی بن احمد بدنجی ابوالسن درمگه سکونت کرد ضعیف است وسخانش 
ضد و نقیض وقا بل اعتنانیست ودرقسم دوم ازرجال ابن داود یز چنین کفته است ولی در آنجا 
بندلیجی نوشته است . 

(۲) درخلاصء علامه‌یونس بن ربامط کوفی رالقه حوانده است ولی در بحاداین‌روایت 


ودوایت به‌دی ازیورنس بن ظبیان نقل شده است . 


(وضع نابسامان عصر ظهور) ۳۳9 

مرا محمد بن ستان از بوئس‌بن رباط که گفت) : 

شنیدم اباعبد الله علیه‌السلام میفرمود: ومانند حدیث سابق‌را آورده است . 

ه - (خبرداد مارا على بن الحسین او گفت: حدیث کرد مارا محمدینبحبی 
عار درقم و گفت: حدیث کرد مار امحمدین حمان رازی او گفت: حدیث کرد 
مارا محقّد بن عل کوفی مرن خلاد که گفت) : 

ازقائم درمحضر امام رضا سخن بمیان آمد فرمود: شما امروز آسوده‌تراز 
آن روز هستید عرض کردند: چطور؟ فرمود: اگرقائم ما [علیه‌السلام]: خرو ج کند 
بجز لخته‌های حون وعرق ریختن وبرروی زینهای‌اسبان خفتن جیزی نخو اهد بود 
وفائم علیهالسلاع را بجز جامة درشت بافت وغذای ناگو ار نخو اهد بود . 

" - (خبرداد مارا سَلامة بن محمدا او گفت کر خبرداد مارا احمد بن علي بن 
داود قمّی‌او گفت: حدیث کرد مار امحمدین حسن صلمار از امد بن محمدبن‌عبسی 
واو ازبعضی ازرجال خود واو از)؛ 

ابی عید الّه ( امام صادق ) علیه السلام که فرمود؛ فوح از پروردگار خود 
ور کے اس زو و کک دان یک مق قرو ےھ سح او زه اورا وحی کرد که دانة 
خرمائی‌را بکاردهمینکه‌درخت‌شد ومیوه‌داد ونو ح‌ازمیوة آن حورد آنگاه قوم‌اورا 
هلاك کند وعذاب پر آنان فروفرستد پس نوح هستة خحرمارا کاشت وبارائش اذاین 
جریان آگاه کرد چون نخل بزر کت شد ومیوه داد ونوح از آن برچید وخودش 
خورد وبیار انش خوراند باو گفتند بانبی‌الّه بوعده‌انکه داده بودی و فا کن . 


ر — 


(۱) کلمه قم‌قرینه است براینکه مقصود ازعلی‌بن الحسین همان علی بن بابویه معروف 
باشد و لي درچند مورد اذاین کتاب کلمه سعودی دا بر آن اضافه کرده‌است وبگمان من کلم 
سعودی دا نو پستد گان جدیث اضافه کر ده باشند که بعضی اد آنان یال کر ده ۳ على 
ابن السین همان سعودی است درسال که مسعودی اصلا بقم نرقته ھی کن شید جیزی‌در 
باراونقل نکرده‌است علاوءبر اینکه محمد بن‌یحیی ازمشایخ علی‌بن با پویه است نه مسعودی. 


تشه (باب پانزدهم) 

نو ح‌پرورد گار خود را خواند ووعده‌ایرا که خداوندش‌داده بود درخواست 
کرد حداوند باو وحی کرد که دوباره بکارد تا آنگاه که نَل رسید و موه داد 
و او از آن حورو عداوند عدای را فروفرستد . 

نوح علیه السلام بیارانش خبر داد آنان سه دسته شدند يك دسته از دیسن 
بر گشتند و دستة دیگر منافق شدند و یکدسته با نو ح ثابت قدم ماندند » نوح آن 
دستوررااجرا کرد تا آنکه نخل رسید وبارداد و نو ح‌از آن خورد وبیارانش‌خوراند 
گفتند یانبی الله بو عده‌ای که بما دادی وفا کن نو ح پر ورد کارشر | جو اند لحد اند 
باو وحی کرد که برای سوّمین باربکارد همینکه تخل برسد و باردهد قوم توح را 
هاڑاد خو امد کرد . 

توح بیار انش خحبوداد آل دود ست که مانده بووند سه دسزه شد ند لکد سته 
ازدین بر گشتند ویکدسته منافق شد ن و یکدسته با نو ح ثابت قدم ماندند تا آنکه 
نوح اینکاررا ده بار تکر ار کرد و عداوند با ياران نو ح که باقیمانده بودند این چتین. 
میکرد وهر دسته‌ای سهدسته تقسیم میشدند جون بارهم شد جمعی از مو سین عاص 
او آمدند و کفتند با نبی‌الله آنچه را که بما وعده داده‌ای چه بکنی و چه نکتی تو 
راستگووپیغمبر فرستاده از جانب خدائی وما در توشگی نخواهیم داشت هرچند که 
این کاررا با ما بکتی 1 

فرمود : چون چنین گفتند خداوند آنان را بخاطر كفت نو ح هلاك کرد و 
خحاصان نو حرا بهمر اه اوبکشتی داخعل کرد وپس از آنکه آنان‌صان وبا کیزه‌شدند 
و کدورت از آنان رفت خداوند نوح را با آنان نجات داد . 

[ توضیح: ظاه را مصنّف این خبررا دراین‌جا برای آن آورده است که‌تأخیر 

وعده‌های‌الهی بمنظورمصلحتی انجام میگیردتا مردم آ زمایش‌شو ند ودلها و جانشان 
پاك وپا کیزه شود و اگردرظهور حضرت ول عصرعلیه السلام تأعیری روی دهد 





١ (‏ ) در بحاراست که انان سه دسته شدند) , 


(وضع نابسامان عصر ظهور) مت ۳۳۷ 

نه ازرهگذر جلف وعده ازعسدا است بلکه از آن قبیل است که نمو نه‌اش درامم 
گذشته بوده ونتیجه‌اش آزمایش وتز کی نفوس است]ٍ 

۷-. (حدیث کرد ما را عبدالو احد بن عبدالله‌بن پونس او گفت: حدیث کرد 
ما را ابوسلیمان احمد بن هوذة باهلی "او گفت : حدیث کرد ما را ابراهيم بن 
اسحاق نهاوندی او گفت : حدیث کرد ما را عبدالّه بن حمّاد انصاری ازمفضل بن 
عمر که گفت) : 

درطواف درنزد یی عبد الله (امام صادق) عليه السلام بودم نگاهی بمن کرد 
ویمن فرمود : ای مفضل جرا اندو هکین ورنگت باخته‌ای . گوبد : عرض کردم : 
فد ایت شوم‌نگاه میکنم بېنى عباس و آنجه از حکو مت وسلطت وقدرن دردستشان 
است که اکرابنها برای شما بود ما .نیز که درتعدمت شمائیم در آن شر کت‌داشتیم 
ارود : ای مفضل اکرجنین میشد بجر آنکه شبها بسیاست و تدبیر آمور بپردازیم و 
روزها در کارخلق باشیم وغذای نا گو از بخوزيم ولباس درشت بپوشیم همانند امیر 
الممنین,و گرنه باتش برویم چیزدیگری نمی‌بود »از اینر واینکار ازما باز گشت‌نمود 
وال ما میخوریم وميآشاميم و آیا ماننداینکاررا دیده‌ای که خداوندستمی را نعمت 
فر از دهد ۲ 

۸- (خبرداد ما را ایوسلیمان او گفت : حدیث کرد ما را ابراهیم بن اسحاق 
او گت : حدیت کرد ما را عبد الله بن حماد ازعمروبن شمر که گفت) : 

درخاناً ابی‌عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام درمحضر آنحضرت بودم وخانه 


پراز جمعیت بود ومردم از اوپرسشها میکردند و آنحضرت بهرپرسشی پاسخ میداد 


بت م س سح 





(۱) دوایت عبدالواحد ازابوسلیمان غریب است و مو لف در گذشته و آينده از هروو 
بدون واسطه نقل میکند وعبدا لو احد درس ر تاسراینکتاب ازمحمد بن جف ر قرش روایت میکند 
وابرسلیمان ازایراهیم بن اسحاق,گوثی جل (حللنا عبدالو احدین یو نس قال) اشتباها نوشته 


لم یت . 


,۳۳ - (باب شانزوهم) . 
من ازيك گوشة مجلس شرو ع بگریستن کردم فرمود : ای عمروچراگریه میکنی؟ 
عرض کردم : فدایت شوم چرا نریم مگر دراین امّت همانند توهست ؟ ولی در 
برزوی شما بسته شده وپرده برجمالت انداخته‌اند . فرمود : ای عمرو گربه مکن > 
ما در حال حاضرپیشترغذای حوب میخوریم ولباس نرم میپوشیم » و اگر آنچه تو 
میگوثی بودی همانند امير الم منین بجزغذای تاگوار و لباس درشت بافت نبود 
و گرنه گرفتارز نجیرهای آتشین میشدیم . 

(باب - ۱۶) 
(دو اباتیکه از تمیین وقت ونام بردن حضرت صاحب الامر جلو گیری کرده است) 

۱- (خبرداد ما را احمد بن محمد بن سعیداو گفت : حدیث کرد مارا عل 
این حسن او گفت : حدیث کرد ما را حسن بنعلي بن‌یوسف ومحنند بن علي اؤ 
سعدان بن مسلم و اوازابی بصیروآواز) : 

۱ ابی عبد الله (امام صادق) علیهانلام ابو بصیر گوید بآ نحضوت عرض کردم : 
برای اپنکارهنگامی نیست که بآن پایان یابد وبدن‌ها بیاساید ؟ فرمود: چراء ولی 
چون شما فاش کردید حداوند آنرا بتأعیراندااعن . 

۲ - (خبرداد ما را عبدالواحد بن عبدالله بن یونس او گفت : حدیث کرد 
مار | محمد بن جعفرفرشت او گفت: حدیث کرد مرا محنندین حسین‌بن ابی الخطاب 
ازمحمد بن سنان و اوازمحسّد بن یحبی مس او گفت : حدیث کرد مرا ضریس 
از ابی خالد کابلی که گفت) : 

چون على ن الحسین علیههاالسلام ازدنیا در گذشت بخدمت محتند بن عل 
(امام باقر) علیهما السلام رسیدم و عرض کردم : فدایت شوم میدانی که من بجز 


سس س 








(۱) ددغیبت شیخ چنین است : ۲یا برای اینکارزمانی هت که بان بایان پابد و ما . 


بدنهای خود را بان پياسائيم وسرانجام بآن پرسیم ؟ 


(نهي از تعبین وقت ظهور؛وبردن نام) - ۳۳۹ - 

پدرت کسی نداشتم و چقدربا او مأنوس بودم وازمردم وحشت داشتم . فرمود : 
راست میگوئی ای ابا خالد ‏ مقصودت چیست ؟ عرض کردم : فدایت شومپدرت 
صاحب این امر را آنچنان برایم توصیف کرده است که اگردر کو چه‌ای ببینمش 
دستش را میگیرم. فر مود : بازمفقصودت چیست اي اباعالد؟ عرض کردم :ميخو اهم 
نامش‌را بمن بگوئی‌تا اورا بنامش بشناسم. فرمود: بخداقسم اي‌اباخا لد که‌پرسش 
تاراجت کننده‌ای‌ازمن کردی واز امری ازمن‌پرسیدی که [بهیج کس‌نبابد بگویم و] 
اگربکسی گفتنی بود بتو میگفتم وچیزیرا ازمن پرسیدی که اگربنی فاطمه او دا 
بشناسند بحرص اورا تکه تکه خو اهند کرد . 

[شر ح: ظاهر ا آنحضرت میخو اهد. بفر مابد که مردم نه تنها بانتظاردولت‌حق 
تند بلکه حتی در بنی فاطمه که نسبتاً غووی/,هستند کسانی یافت میشود که با 
آفحضرت که برپا کننده دولت حق و مجری عالت واقعی است تا آن پایه کینه 
دارند که حاضرند اورا بکشند و فطلنه قطعه‌اش نماد تا برای رسیدن بامیال خود 
مانعی در پیش نباشد و البنّه درچنین زمینه‌ای پرسش از حصوضیات آنحضرت چه 
نتیجه‌ای :یتو اند داشته باشد]. 

۲- (خبرداد مارا علی‌بن احمد ازعبیدالله بن موسی عباسی و او آزیعقوب‌بن 
بزید و او از محمد بن ابی عمیرو او ازعبدالله بن بکیرواواز محمد بن مسلم که گفت): 

ابو عبد الله (امام صادق) عليه السلام فرمود : ای محمد هر کس که تعیین 
وقتی را از ما نقل کرد هیچ مترس که دروغش پنداری زیرا ما برای احدی وقتی 
را تسین نمی کنیم : ۱ 

۽ (خبرداد ما را ابوسلیمان احمد بن هوذه او گنت : حدیث کرد سا را 
ابراهیم بن اسحاق نهاوندی درنهاوند بسال دویست وهفتاد وسه او گفت : حدیث 
کرد مارا عبداللّهبن حماد انصارخ درماه‌رمضان بسال دویست وبپست ونه او گفت: 


E‏ (باب شانزدهم) 
حدیث کرد ما را عبدالله بن سنان از) : 

انی عبدالله جعفرین محمد علیهما السلام که آنحضرت فرمود : که خداوند 
جزاین نمیکند که خلان وقتی را که تعیین کنند گان وقت‌تعیینش کنند ظاهرسازد, 

۵ - (حدیث کرد ما را علی بن احمد ازعبیدالله بن موسی علوی و او از 
محدین احمد قلانسی واو ازمحمدین على واوازابی جمیله واواز ابی‌بکرحضری 
که گفت) : ۱ 

شنیدم ابی‌عبد الله (امام‌صادق) عليه السّلام میقرمود : ما وقت اينكاررا تعیین 
نخو اهیم کرد . 

٦‏ (حبرداد ما را علی بن الحسین او گفت : حدیث کرد ما را محمد بن 
بحیی عطار او گفت: حدیث کرد مارا محمد ین حشان رازی اوگفت : حدیت کرد 
مارا محمد بن على کوفی او گفت : حدیث کرد مارا عبدالّه بن جبله ازعلی بن‌ابی 
حمزه واو ازابی بصیرواواز) : 

ابی عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام گوید : بآنحصرت عرض کردم فدایت 
شوم حرو ج قائم کی خواهد بود ؟ فرمود : ای ابا مد ما خاندانی هسئیم که 
وقتی را معیّن نمیکنیم زیرا محنند صلی الله عليه و آله فرموده است : تعبین وقت 
کنند گان درو غ میگویند, ای ابامحاند » همانا که پیشاپیش اینکارینج نشانه هست 
نخستین آنها ندائی است‌درماه رمضان وخروح سفیانی وحروح خراسانی و کشتن 
نفس ز کیه وفرورفتن زمین دربیداء ٩‏ 

سپس فرمود : ای ابامدشد بناچارباید پیش اذاین کار دوطاعون روی دهد: 
طاعون سفید و طاعون سرخ . عرض کردم : فدایت شوم طاعون سفید چیست ؟ 
وطاعون سر خ چیست ؟ فرمود : اما طاعون سفید » مرگ همگانی خواهد بود 
واما طاعون‌سر خ عبادت از شمشیراست وقائم حرو ج نمیکند تا آنکه درشب‌جمعةً 








١ (‏ ) دد بعضی از نسخه‌ها: واد بین رقش حکومت بی عباس بجای‌فر ودفتن مین در بیدا م). 


(نهي از تعیین وقت ظهوره»وبردن ناع) نت )۳ 
پیست وسوّم ماه رمضان دردل فضا نامش را اعلام نمایند . 

عرض کردم : مضمون اعلامیه چیست ؟ فرمود اعلامیه بنام او ونام پدرش 
صادرم‌یشود که: (توجه کنید فلانی فرزندفلانی قائم آل محمد است سختش بشنوید 
وفرمانش ببرید) جانداری نمی‌ماند مگر آنکه آن صیحه را میشنود وخفته‌را بیداد 
میکند و از اطاق بحیاط خانه بیرون میآید و دوشیزه از پشت پرده‌اش بیرون 
میدود و حضرت قائم چون آن صدا بشنود خرو ج کند و آن صدا آواز جبرئیل 
عليه السلام است . 

۷ (خبرداد ما را على بن احمد ازعبیدالله بن موسی و او ازعبدالرحمن بن 
قاسم "او گفت : حدبث کرد مرا محمد بن عمر[و] بن پونس حنفی "و گفت : 
حدیث کرد مرا ابراهیم بن هراسه او گفت : يث کرد ما را علی بن رور از 
محمد بن بشر که‌گفت) : 

شتیدم محمد بن حنفیّه - زضی الم عنه ب میگفت,: همانا پیش از پرچم‌های 
ما پسرچمی فرزنذان جعفور! است و پرچمی دیگرفرزندان مرداس را است > اما 


(۱) در بحار و بقبةٌ نسخه‌ها نیز چنین است و من تا بحال کسیر | دراین طبقه باين نام 
ثیافته‌اع وعیدا لرحمن بن قاسم ین خحالد عنقی ابوعبدالّه بصری او صاحب ما لك است و لسی 
معلوم ثبست که این عبدا لررحمن باشد و اعتلاف طبقه نیزدارند . 

(۲) محند بن عمرین یوئس يا (عمرو بن یونس) را من جائی نیافتم د دربعضی از 
نسخه‌ها (بن پوسنت) بجای (بن یونس) است , 

(۳) علی بن خر دهمانست که محمد بن حنفیه را امام میدانست وازداویان عامه است 
ابن حجر درا لتفریب وا لتهذیب و کی دررجالش عنوان کرده‌اند ودد بعضی‌ازنسخه‌ها (علی‌ین 
ا لجارود) است وغلط است»آری شیخ (ده) بضی اذاین خبر دا با سند خودش از محمد بن 
سنان واواذابی الجارود و اوازسند بن بثرهمدانی نقل میکند و ابوالجارود نامش زپاد بن 
المنذر است . ۱ 


2 (باب شانزدهم) 
پر چم فرزندان جعفرچیزمهمی نیست وبچیزمهشی هم نمی‌انجامد . 

منکه از همه مردم باو نزدیکتر بودم نعشمناله شدم و گفتم : فد ایت شوم‌پیش 
اد پرچمهای شما پرچمهائی خواهد بود ؟گفت :آری بخدا قسم بنی مسرداس ٩‏ 
راحکومت آماده‌ثی خواهد بود که‌در دوران حکومتشان هیچ خیری نخو اهنددید 
حکومتی پرمشفت که هیچ آسایش در آن نباشد بهرچه دوراست توبك شوند واز 
هرجه تزويك است دور تاهمینکه از مکر ندا وشکنجه اش آسوده خعاطر میشو ند (*) 





(۱ علابة مجلس (ره) فرموده است که : بني مرداس کنایه اذبنی عباس است چون 
درمیان اصحاب رسول جدا شخصی بوده که اورا عباص بن مرداس میکفتند بایان ؛ ومن‌میگویم 
آن شخص عباس بن مرداس بن ایی عامرین حادلة است که کنیه‌اش اباالهيثم بود اند کی 

پیش ازقتح مگه اسلا آورد ودرفتح مکه حاضر ود واوازمؤ له قلو بهم مباشد . 

اہن سعد درطقات درطقه تجندفین ذ کرش کر ده است‌او از رودق شهرت. یافت کهرسول 
خدا (ص) بميينة بن.حصین داقر عبن حا بس دزخنین ازغنایم بیشترداد تا او خطاب به پغمبر 
این اشعاررا سرود : 


اتجعل نهبی رهب اليد ين عة دالاقَرع 
یا کان حصن و لاحمایس یفوقان مرداس‌فی مجمم 
ر ها و ۴ ات ت ۱ مر پاپ و د 

وما کنت دون‌امریء متهما و من تضم الیوم لایرفح 


lT‏ سهم مرا ازسهم دوبنده که غیینه واقرع باشند کمتر میدهی درصورتیکه حصسن و 
حا بس دزاجتما عازمر داس بر ثر بو دندومن و دم نیز از آنان کیت اہ نیستم و کسی را که تو امر ور 
پست کنی دیگر سر بلند نو اهد شد تا آ خر اشعاز. پس دسرل حد! فرمود : بروید وژزبانش‌دا 
پبر ید پس‌درامتال امررسول خدا ازغنائم آ نقدر باو دادند که داضی شد و اوشاعر نی ودلاوری 
مشهوربود واز کسانی بود که دردوران جاهلیت شراب را حرام میدانست . به او گفتند: چرا 
شراب امی‌نوشی که نیرو وجرلتت را افزونی بخشد . گفت ؛ نه چنینم که بصبح سرور قوعم 
باشم وبشب سفیه آنان گرد) نه بخدا قسم هر گزباندرون من چیزیکه میان من و عقلم حاشل 
باشد داخعل نو اهد شد , ۱ 

(۲) در بعضی از نسخه‌ها اضافه کر ده که(و اطمینان کر دند که.حکومتشان ذاثل نخواهدشد ). 


(نهي از تمیین وقت ظهور»وبردن نام) ۲و۳ 

صیحه‌ای بر آنان زده میشود که دیگرنه نگهبانی که جمعشان کند برای آنان میماند 
ونه آواز دهنده‌ای که آواز ودرا بگرش آنان برساند ونه اجتماعی که بر آن‌محور 
گرد آبند.و خداوند تعالی برای آنان مثلی درقر آنش آوزده است "+ ۾ اذا 
آخذت الارض ژخرفها وازینت [ وطن اهلها انهم فادروت علیها آناها آمرّنا بل از 
تهارا ] الابة بونس :۲4 » ( تا آنکه زمین وسایل زیدت ودرا گرفت و آرایش 
یافت و اهل زمین گمان کردند که آنان مسلط برزمین شدند بناگاه امرما شبانگاه 
بابروز بر آن رسید ) . ۱ 

سپس محمدبن حنفبه‌بخدا سو گند باد کرد که این آبه در بارء آنان نازل شده 
است.من گفتم : فدایت شوم‌کاربزرگی را ازاینان برای من باز گو کردی پس کی 
نابود خواهندشد ؟ گفت : وای برتوای مخشد علم خداوند برخلاف وقتی است 
که نعبین کنند گان وقت میگوبند » همانا موسی قومش را وعدۀ سی‌روزه داد ودر 
علم خدا بود که ده‌روژ فزونتر خو اهد شد وموسی را از آن آ گاه‌نکرد وقوم موسی 
کافرشدند و گوساله را پس از رفتن موسی که وقت گذشت پرستیدند ویونس قوم 
خودرا وعد عذاب‌داد ودز علم‌عدا که‌از جرم آنان بگذرد کارش آن‌شد که میدانی؛ 
ولی هنگامیکه دبدی نیازمندی آشکارا روی آورده مر دی کو بد که دیشب بدوت 
شام سریبالین نهادم وتاهنگامیکه به ببنی مردی باتوباروثی برخورد میکند وسبس 
باروي دیکر» گفتم اين نیاز متدی را فهمیدم ولی آن دیکری جیست ؟ کَفت :باروی 
باز باتو برخورد میکند ولی چون بنزدش آئی نامکر وامی‌از اوستانی باروی‌دیگر 
باتو برخورد مي‌کند این هنگام نزديك است که ضیحه وافع‌شود . 

۸ -( خبرداد مارا احمد بن محمّدین سعید ابن عقده او گفت : حدبث کرد 
مارا محمّد بن مفضل بن ابراهیم بن قیس بن رمانةً اشعری وسعدان بن اسحاق‌ین 
توا واحمد بن الحسین بنعبدالملك ومحمد بن احمد بن‌الحسن قُطوانی همگی 


(۱) در بعضی از سخه‌ها است که (عداوند مبل آنان دا درقر انش "ودده است) . 


- ۳46 - (باب شانزدهم) 
اینان گفتند : حدیث کرد مارا حسن بن محبوب ژراد از اسحاق بن عمار صیرفن 
که گفت ) : 

شنیدم ابی عبدالله (امام صادق ) عليه السلام میفرمود : اینکاررا وقت معینی 
بود" "و آن‌سال یکصد وچهل بود ولی چون شما آنر | باز گو کردید وفاش‌نمودید 
خجد او ند آنرا پتأعیر انداعت . 

٩‏ س (خبردادمار| احمد بن محمد بن‌سعید بهمین اسناد از حسن بن‌محبوب 
واو از اسحاق بن‌عتار که‌گفت ) : 

ابو عبدالله (امام‌صادق )علبه السلام مرا فرمود: ای ابا اسحاق اینکاردوبار 
بتأعیر افتاده است (۳*. 

۰ - ( حدیث کرد مارا محمد ین یعقوب کلیتی او گفت : حدیث کردمارا 
على بن محمد ومحمدین الحسن از سهل بن باز ومحمّد بن یحیی از احمد بن 
محمد همگی از حسن بن محبوب واو از آبی حمزة ثمالی که‌گفت ) : 

شنیدم اباجعفر (امام باقر ) عليه السام میفرمود : ای ثابت همانا خدایتعالی 
وقت اینکار را درسال هفتاد (" تعیین کرده بود چون حسین عله السلام کشته‌شد 
خحشم خحداوند شدت یافت و آن راتاسال یکصد و چهل بتأغیر انداخت » ومااین 





(۱) ظاهراً مفصود اذ(اینکاد) فرح عمومی و باز گشت حي بدست اهلش باشد . 

(۲) و آنسال امامت آنحضرت است زیرا امام باقر (ع) بسال ۱۱ دفات فرموده 
و آنحضرت بسال ۱6۸ رحلت فرموده است . 

(۳) بیان دو بار بتأیر افتادن درخبر بعدی خو اهد آمد . 

(ع) اینجا چنين است و اي درردایتی که شيخ آن را درغییت اذابی حمزه واوازایام 
باق روایت کرده است چنین است ( که خدایتعا لی وشت اینکاردا تا سال هفتاد تعین کر ده‌برد) 
وسلوم است که ایندد تعبیر با هم فرق دارد زیرا مبده فرج در دومی علوم نیست و در کافی 
کلم (سال) نیست وشاید آن درست باشد و کلمه سال را ناسخان حدیث اضافه کرده‌باشند. 


(ه) درکافی چنین است (خشم خدایتعالی براهل زمین یافت) . 


(نهي از تعبین وقت ظهورءوبردن نام) ب ۳۶۵ - 
را بشما گفتیم‌وشما فاش کردید وپرده ازرویش برداشتید » دیگراز آذ‌پس خداوند 
وقت معینی برای اینکار نزو ما نگذاشته است و خداوند هرجه را که بخو آهدمحو 
میکند وثابت میکند واءالکتاب نزد او است.ابوحمزه‌گوید من این سخن رابا امام 


r 
۳1 


چ 
صادق گفتم فرمود : همیتطوربود ۶ 


(۱) علامه مجلس (ده) فرموده است ؛ گفته شده که هفتاد بخروح حسین عليه السلام 
اشاره است وصد وجهل بخروج امام رضا عليه السلام سپس گفته : من ميگويم :که اینسخن 
بنا بتو ادیخ مشهوردرست باشد زیرا شهادت حسین عليه السلام دراو سال شصت ويك برد 
و خر وج امام رضا عليه السلام درسال دویست هجری بود و آنچه بذهن من مپاید انست که 
ممکن است مبدا تادیخ از بعشت باشد ودوسال پیش ازمره مهاو ية که مقدمات جروج سین 
عليه السلام فراهم ميشد مقصود اذهفتاد باشد زیر؛ ام کرانه جذ لهم ال همان روزها بود که 
پحین له لسلام نامه‌ها نوشتند و اتحضرت ددموسم‌های حج شر کت میگردند؛و وقت دوم 
اشاره به رو ح زید بن عل باشد که او بنال یکصد وبنت ودوخروج کرد وبا براین تقر یب 
قا بل انطباف بخبر میشرد وبا آنکه اشاره باشد بانقراض حکومت بلی امي دیا بدوران ضعبف 
حجوششان واستیلاء ابو ملم بر خر اسان که نامدھائی بامام ماد رشت و تحشرت رادعوت 
بقبام نمود ولی حضرت نظر بمصالحی نپذیرفت و خحرو ج ابو مسلم درسال یخصد و بیست و 
هشت بو د. 

و با آنچه درخبر است ا گرمبداً تاریخ را بعشت بگیر یم موافق میشود و ا گر نادیخ را 
هجری بگیر یم ممگن است که هفتاد اشاره بخروج و استیلا» مختاز باشد ژر | اودرسال شصت 
وهغت کشته شده است ودژمی آشاده بظهررامام صادق عليه السلام باشد که شعیان آنحضرت 
دز آن مان باطر اف و ا کنات متخ شدند لیا اینکه با تعحیح بدا نیازی باین تکلفها باقي 
مخو اهد ماند) امن میگو بم : بیان مرحوم ا است بر آنکه درروایت مبدآتار ی 
تعیین شده باشد وحال آدکه معیق يست ذیرا چنا نچه فتيم کلمة (سال) در کافی تیت . 


وعحتمل است جنانجه بعضيی از بزر کان احتمال داده‌اند مدا رو يبت آتحضرت‌باشد 
مد 


E‏ (باب شانزدهم) 

۱ - (وخبرداد مارا محمد بن یعقوب از محمد بن بحبی واو از سلمة بن 
حطاب واو از علی بن حسان واو ازعبدالرحمن بن کثیر که گفت) : 

درمحضر ابی عبدالله ( امام صادق ) عليه السلام بودم که مهرم سررسید 
وعرض کرد : فدایت شوم بفرمائید بدانم این کاریکه ما منتظرش هستیم کی خو اهد 
بود ؟ فره‌ود : ای مهرم آنانکه وقت تعیین میکنند درو غ میگویندو آنانکه شتاب 
میکنند هلاك شوند.و آنانکه تسلیم شدند نجات خو اهند بافت : 

۲ - ( وخبرداد مارا محمد بن یعقوب از عده‌ای از شیخ‌هایش و آنان از 
احمد ہن محمد بن خالد واو از پدرش واو از قاسم بن محمد واو از علی بن ابی 
حمزه واو از ابی بصیر واو از) : 

ابی عبدالته(امام صادق ) عليه السام که گوید از آنحضرت دربارة قائم علیه 
ا لسلام پرسیدم فرمود : کسانیکه وقتی را تعیین کنند درو غ گفته‌اند ما حانو اده‌لی 
هستیم که وقت تعیین نمی کیم سس فررمود : خجداوند بجز آنکه با وقتیکه تعیین 
کنند گان آن را تعیین کرده‌اند مخالفت کند کاری نمیکند . 

۳- (خبرداد مارا محمد بن‌یعقوب از حسین‌بن محتشد واواز معلی بن محمد 
واو از حسن بن علی راز واو از عبدالکريم [بن عمرو] خی واو ازفضیل بن 
بسار واو از) : 

ابی جعفر(امام باقر) علبه السلام‌گوید بانحضرت عرض کردم برای اینکار 
وقتی مست ؟ فرمود : وقت تعیین کنند گان درو غ میگوبند _ تکر ارمیکنم -وقت 
e‏ خجدایتعا لی مقرز فرموده بود که ظهرر ا دشر ت هفتاد سال پس ازغییت باشد بشرط 
آنکه حسین علیها الام کشته نشود وپس از آنکه حسین‌علیها لسلام کشته‌شد ظهررراتاسال یکصد 





دچهل پس ازغیبت بتأخیرانداخت بشرط آنکه ناش نشرد وپس اززآنکه سر آنحضرات علیهم 


ا-لامفاش شد حداوید علم اینمو ضوع رااز آنان ستور گر مود و با آنکه دپگر اجازژ اظهار 
با نان نداد , 


(نهي از تعیین وقت ظهور.وبردن تام) - ۳۷ 
تعیین کنند گان درو غ میکوبند ».همانا عوسی علیه السلام هنگامیکه بنا بدعوت 
پرورد گارش ببرون رفت بانان سی روز وعده داد و چون خداوند بر آن سی روز 
ده روز افزود قومش گفتند : وعده‌ایکه موسی بما داده بود برخلای شد و کردند 
آنچه کردند : پس هرگاه ما شما را حدیثی گفتیم وهمان که گفته‌ايم سررسد شما 
بگوئید خداوند راست فرموده است وهرگاه حدیئی برشما گفتیم وبرخلاف آنچه 
۱ ما شما راگفته بودیم واقع شد یگو نید خداوند راست گفته است که دوبار پاداش 
خحو اهید برد . 
[ شرح آزوافی : بدانجهت خلاف آنچه فرموده‌اند و اقع میشود که آنان از 
لو ح محوواثبات آگاهی می‌یابند پیش از آنکه محوی اثبات ویا اثباتی محو شود 
وجهت آنکه تصدیق کتند گان بدو پاداش مير سند آنست که اولابر استگوئی‌ائمّه ایمان 
دارند و انیا پس از آنکه خلاف‌فرموده‌شان بظهور رسید بازبرسرایمانشان هستند, 
متر جم گوید : ممکن است‌دزنظ ر انمه دين بر ای‌بیان مطلب بطوری که حلاف 
و اقعاز آن‌استفاده شود مصلحنی باشد مانندتقیه و انثال آن وبتابر این معنای رو ایت 
وسردوپاداش روشن خو اهد بودا 
ع 1- (وخبرداد ما را محمد بن یعقوب ازمحمد بن بحیی واحمدین‌ادریس 
و آنان ازمحشدبن احمد و اوازسیّاری "واو از حسن بن‌علی بن بقطین واوازبرادرش 
حسین واواز پدرش على بن بقطین که گفت) : 
ابو الحسن موسی بن جعفر علیه‌السلام مرا فرمود: .ای على دویست سال‌است 


که شیعه با امید و آرزو تربیت شده است ". 





۱ ۱ او احمدین محتّد بن سار ابوعبدالله اتب است درزمان امام خسن عسکری‌ایی‌محمد 
شه السلام ازو بسند کان آل طاهر بود وسروف به سيازي است او ضعبف : مدذهبش فاسف و 
روایتش مانا لی وروایات سر سله‌اش فر او ان‌است چنا نچه دد فهر ستشیخ ور جال نجاشی است. 

(۲) عقصود آنست که شبعه بامیك فرج عمرش سپری میشود ودویست سال له از باب 


۳ 1" 


۳6۸ (باب شانزدهم) 

راوی‌گوید : یقطین بفرز ندش علی‌ین بقطین گفت : چرا آنچه برای ماگفته 
شدانجام‌گرفت و آنچه‌برای شماگفته شد انجام‌نگرفت سیعنی نعلافت بني عباس 
علی باو گفت : آنچه برای ما وشماگفته شده است هردوازیکجا بیرون آمده‌است 
جر آنکه هنگام کارشما فرا رسید وبهمین جهت بی‌پرده بشما کته شد وهمانطور که 
که شده بود انجام یافت ولی کارما از آنجائیکه وقتش فرا نرسیده بود ما با اميد 
و آرزوسر گرم شدیم واگربماگفته میشد که ابنکارنشدنی است مگرپس ازدویست‌ا 
سیصد سال حتمآدلهای ما سخت میشد وبیشترمردم ازاسلام رو گردان میشدند ولی 
گفتند:آن کار بهمین زودی و نزدیکی خواهد شد تا دلهای مردم با یکدیگر مهربان 
بماند وفرج را نزديك بنمایانند . 

[ شرح : یقطین از شیعیان بنی‌عباش بو کو لی پسرش عای‌ازشیعیان اهل بیت و 

پاسخیکه على بپدرش داده است پاسخ متینی است و آنرا از امام موسی بن جعف 
گرفته است چنانچه صدوق درعلل با سندشود از عل بن‌یقطین نقل میکند که‌گوید 
ابی الحسن موسی‌بن جعفرعلیه‌السلام ر اعرض کردم چرا از اخبارغیبی آنچه دربارة 
شما روایت شده است و اقع نمیشود ولی آنچه دربارة دشمنان شما است درست 
در میآید ؟ فرمود : انچه دربارةٌ دشمنان ماگفته شده است چون حق محض بوده 
است «مانطور که گفته‌شده است واقع گردیده است ولی شماها رابا آرزوهاسر گرم 
گردند ودربارة شما این چنین گفنه شد]. 

۵ - (خبرداد ما را محشد بن یعقوب او گفت : حدیت کرد مرا حسین بن 
خمد از جعفربن محمد واوازقاسم بن اسماعیل انباری و او از حسن بن علي واواز 
ابراهیم بن مهزم واوازپدرش واواز) : 





E 
تعیین تاریخ بطور تحفیق است بلکه از پاب آنست که عرفاً دډا ینطو رمو ارد کسرها را با عدو‎ 
. صحیح بیان میکتند‎ 


(گرفتاری آنحضرت در اثر نادانان) ۳۹ سس 

ابی عبدالّه (اماعم صادق) عليه السلام که کوید درمحضر آنحضرت سخن از 
پادشاهان فلان‌خاندان بمیان آمد فرمود : مردم ازبس برای ابنکارشتابزد گی کر دند 
هلاك شدند خداوند که با شتاب بند گان شتاب نمیکند همانا این کاررا پابانی‌هست 
که‌باید بان برسد‌همینکه بآن‌پایه رسیدند نه‌یکساعت‌جلومیافتند ونه یکساعت‌عقب. 

[شر ح : مقصود ازفلان خاندان » بتی عباس است ومقصود ازهلا کت مردم 
درشتابزدگی آنکه جمعی امثال زید و بنی حسن میخو استند پیش از آنکه دوران 
حکومت باطل‌بپایان برسد آن حکومت‌را سرنگون کنند وموفن‌نمبشدند وخودشان 
دراینر اه کشته میشدند ولی آنگاه که دوران حکومتشان سر آید نتوانند ساعتی از 
آن بیش و کم کنند]. 

(باب-۱۷) 
(رواپاتی دربارة آنچه قائم علیه‌السَلام ازنادانی مردم می‌بیند و آنچه پیش) 
(از قیامش از خانوادة خهودش میبیند ) ` 

۱ -( خبرداد مارا ابو العبّاس احمد بن محمد بن سعید ابن عقده او گفت : 
حدیث کرد مارا محمد بن مفضل بن ابراهیم او گفت : حدیث کرد مرا محمد بن 
عبدالله بن زرارة از محمد بن مرو ان واو از فضیل بن يسار که گفت ) : 

شنیدم ابا عبدالله ( امام صادق ) عليه السلام میفرمود : قائم‌ما که قیام‌میکند 
از نادانی مردم بیش از آنچه رسول خدا صلی‌الته عليه و آله از نادانی جاهلیت 
برخورد کرد برخورد میکند .گفتم :این چگونه ممکن است؟ فرمود : رسول خدا 
صلی الله عليه و آله درحالی بسوی عردم آمد که آنان سنك و کلو خ‌ها وچوبهای 
تراشیده را می پر ستیدند وفائم‌ما هتگامیکه قیام‌میکند بسوی مردم میا ید درحالیکه 
همة مردم کتاب خدا را عليه او تأویل میکنند وبا آن بر اواحتجا ج مینمایند. سپس 
فرمود : هان که بخدا قسم دامنة عدالت او بمیان خانه‌های آنان راه می‌یابد همان 
طور که گرما وسرما نفوذ میکند . 


۳۵۰ - (باب هقدهم) 

۲- (خبرداد مارا عبدالواحدین عبدالّه بن‌بونس او گفت : حدیث کرد مارا 
محتد بن جعفر قرش اوگفت : حدیث کرد مارا محقد بن حسین بن ابی الخطاب 
از محمّد بن سنان واو از حسین بن مختار واو از ابي حمزه ثمالی که گفت ) : 

شنیدم ابا جعفر ( امام باقر )عليه السلام میفرمود : صاحب این امر اگرظاهر 
بشود از مردم می‌بیند مانند آنچه رسول خداصلی‌الّه عليه و آله دید و بیشتر . 

۳- ( خبر داد مارا محمد بن همام او گفت: حدیث کرد مارا حمید بن‌زیاد 
کوفی او فت : حدبث کرد مارا حسن بن محمد بن سماعة او گفت : حدیث کرد 
مارا احمدبن حسن میثمی از محشدین ال حمزه "از بعضی از اصحابشو او از): 

ابی عبدالله ( امام صادق ) علیه السلام که گفت : شنیدم آ نحضرت میفر مود: 
قائم علیه السلام در پیکارش می‌بیند آنچه زا که رسول خدا صلی الله علبه و آله 
ندید همانا رسول نحدا درحالی بسوی آنان‌آمد که بتهای سنگی وچو بها یتر اشیده 
شده .را می‌پرستید ند ولی قاتم علیه, او جروج میکنند و کتاب خدارا عليه او تأویل 
میکنند وباستناد آن تأوبل بااو می‌جنگند . 

ء - ([خبرداد مارا ] علي بن احمد او گفت:خبرداد مارا عبید الله بن مو سی 
علوی از محمد بن حسین واو از محمد بن سنان واو از قتيبة اعشی واواز ابان 
ان تفلب که گفت) : 

شنیدم ابسا عبدالقه جعفر بسن محمد عليه السلام میفرمود : چون پرچم حق 
نمایان شود اهل خاور وباختر بان لعنت فرستند میدانی چرا آگفتم : نه » فرمود: 
برای آنچه مردم از خاندان او پیش‌ار خحروجش دیده‌اند , 

و -( خبرداد مارا عبدالو احد بن عبدالّه او گفت : حدیث کرد مارا محمد 
ابن جعفر قرشی اوگفت : حدیث کرد مرا محمد بن حسین از محمد بن ينان واو 

(۱) اومحند بن ابی حمزه ابت بن ایی صب ثمالی مولا است که قه و فاضل بوده 
واودا کنایی اس ت که ابن ایی عمیر از آن دوایت میکند . 


(باب هجدهم خرو ج سفیانی) Fe‏ 
از تيبة آغشی واو از منصور بن حازم واو از ) : ۱ 

ابی عبدالله (امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود : چون پرچم حق 
براقراشته شود اهل خاور وباختر آنرا لعنت کنند. با نحضرت عرض کردم: از چه 
روچنین خواهد شد ؟ فرمود : از آنچه از بنی هاشم می‌بینند . 

٦‏ - ([ خبرداد مارا ]علی‌بن احه-از عبیدالله بن موسی واحمد بن علی اعلم 
آندو گفتند : حدیث کرد مارا محمد بن على صیرفی از محمد بن صدقه و این‌اذينة 
عبدی ومحتند بن بینان همگی از یعقوب سرّاج که گفت ) : 

شنیدم اباعبد الله (امام صادق ) عليه السلام‌میفرمود سیزده شهر وطائثه است 
۱ که قائم علیه السلام بااهل آن‌شهرها میجنگد و آنان بااو میجنگند : اهل مگه‌واهل 
مدینه واهل شام وبنی‌امیه واهل بصره واشل دست‌میسان و کردها وعربهای‌بادیه 
نشین وضبّه وغتی, وباهله واژد وامل‌زی : 

(باب - ۱۸) 
(رو ایاتی که‌در بارسفیانی رسیده و اینکه اوازحتمبّات است وپیش ازقیام‌قائماست) 

۱ = (خبرداد مارا احمدبن محمد بن سعید ابن عقده او گفت : حدبث کرد 
مرا مفضل بن ابراهم بن قیس بن رمانة از کتابش در رجب بسال دویست‌وشصت 
وپنج او گفت : حدیث کرد مارا حسن‌بن علی بن فضال او گفت. : حدیث کردمارا 
ثعلية بن میمون ابو اسحاق از عیسی بن امین واو از ) : 

ابی‌عبد الله (امام‌صادق) علیه السّلام که آنحضرت فرمود :سفیانی از حتمیات 

(۱) ددالمراصد ET‏ (دستسان) شهر بزد کی است مپان واسط واهو از و باهواز 

ز دیکتر است ودر بحار(دسان) است وسجلسی فرموده که اینکلمه تصحیف از(دیسان) است که 


شهری است درهرات فیروز آبادی آن را ذکر کرده و گفته است که -دومیس- ناحیه‌ای است 


دز آران ودر نسخه‌اي (دشت میشان) نوشته است . 


=“ (باب هجدهم) 
است وحروجش دررجب خواهد بود واز آغاژ حرو جش تا انجام پانزده‌ماه حو اهد 
بود که شش‌ماهش را در پیکار بوده و چون کشورهای پنجگانه را مالك شد نهماه 
حکومت خو اهد کرد وباك روز بیش4از نه ماه نشود . 

۲ - ([ خبرداد مارا ] احمد بن سعید او گنت : : حدیث کرد مارا قاسم بن 
محمد بن حسن بن حازم از کتابش او گفت : حدیث کرد مارا عبیس بن هشام از 
محمد بن بشرآحول واو از عبدالله بن جبله واو از عبسی بن اعین واو از معلی‌بن 
خنیس که گفت ) : 

شنیدم ابا عبد الله (امام صادق )عليه السلام میفر مود : (از کارها پارڈایحتمی 
است وپاره‌ای غیرحته‌ی و از جمله حتمیان خرو ج سفیانی در رجب است . 

۳ - (حدیث کرد مارا احمیدین محمد بن سعیدابن عقده او گفت حدیث کرد 
. مارا علی بن حسنبْملی در صفر بسال دویست وهفتاد وچهار او گفت: حدیث کرد 
مازا حسن بن محبوب از ای ۍ ایوپ خزاز واو از محمد بن مسلم که‌گفت ) : 

شنیدم آبا جعفر (امام باقر ) عليه السلام میفرمود : از خد ابر هيزید و بو سیل 
ددع و کوشش درفرمانبرداری خد ایاری‌جوئید تا برعقیده‌ای که دارید باقی‌بمانند 
که سخت‌ترین چب رکه برهريك ازشماها غبطه میخورند همانادینی است که‌دارید 
بشرط آنکه بسر حك آخعرت برسد ودنیا دامنش را از او برچیند وچون باین حدٌ 
رسید حواهد دید که با نعمت و کرامت ازسوی خدا ومژدة بهشت وایمنی از آنچه 
می‌ترسید روبرواست ویفین خواهد کرد که عقیده ایکه‌داشت‌تنها همان عقیده‌بر حل 
بود وهر کس که بر خلاف‌دین اوباشدبر باطل بود ودرهلا کت‌است پس بخودموده 
بدهید وباز مژده بدهید بر آنچه مقصود شما است . 

مگرنمی‌بینید که دشمنان شما برسر نافرمانیهای خدا با همدیگر میجنگند 
وبخاطر دنیا یکدیگر را می کشند وبا شما کاری ندارند وشما درخانه‌های خو 
آسوده واز آنان بر کنارید وسفیانی برای شکنجه‌دادن دشمنان شما برای شمابس 


(خرو ج سفیانی) iE‏ 
است واو از نشانه همائی است که بسود شما خواهد بود علاوه بر این آن فاسق 
هنگامیکه خرو ج میکند شما یکماه وبا دوماه پس از خروج او هستید که ناراحتی 
برای شما پیش نخواهد آمد تاآنکه لق بسیاریرا بکشد نه شمارا . 

بعضی از اصحاب آنحضرت باوعرض کرد : آنهنگام که چنین شد ما عائلة 
خحو در[ جه بکنیم ؟ فرمود : مردان شما خحودشان را از دید گاه او پنهان میکتنا: برا 
خحشم و حرص او تنها برشیعیان مااست و اماز نان‌ر انشا الله که ناراحتی پیش نخو اهد آمد. 

بانحضرت عرض‌شد : مرداث یکجا در روند واز دست اوبگریزند آفرمود: 
هر کس بخواهد که بیرون شود بمدینه با مگۀ وبا یکی از شهرهای دیگر برود . 
سپس فرمود : درمدینه چکار دارید ؟ با اینکه مقصود سپاه آنفاسق مدینه خواهد 
بود بنا بر اینمکه را از دست مدهید که گردهم آئی شماهمانجا است‌و این گرفتاری 
باندازه دوران بار داری بك زن بطول می‌انجامد که نه ماه است وانشااله از آن 
قزوترنگروو ۷ 

ع - ( نببرداد مارا احمدین محقد بن سعید او گفت : حدیث کرد مارا علی 
ابن حسن از عباس بن عامر واو از عبداله بن بکیر واو از زدارة بن ان واو از 
عبدالملك بن این که گفت) : 

درمحضر ابی جعفر ( امام باقر ) عليه السلام بودم که سخن از حضرت 
قائم عليه السلام بمیان آمد » من عرض کردم : امیدوارم هرچه زودتر انجام گیرد 
وسفیانی در کار نباشدفرمود :نه‌بخدا قسم‌او ازحتمیات است که‌چاره‌ای از اونیست. 

ه -( حدیث کرد مارا احمد بن مد بن سعید اوگفت : خدیت کرد مارا 
علي بن الحسن از محمد بن خحالد صم واو از عبدالته بن كير واو ازئعلبة.بن 
میمون واو از زراره واو از حمرات بن اعين واو اذ) : 

ابی جعفر محمد بن‌علی( امام باقر )عليه السام در تفسیر آي شریفدئم قضی 


)۱ یعنی عدت سلطنتش جنا نجه کشت . 


تنج (باب هجدهم ) 
اجلاً وال مسمی عنده - الانعام : ۷ سيس خد او ند اجلی را مقرّرفرمود واجلی 
که‌درنزد او پنام است . فرمود : اجل بر دوقسم است اجلی است حتمی واجلی 
است موقوف . حمران بحضرتش عرض کرد : حتمی جیست ؟ فرمود : آنه که 
مشیّت خدا بان تعلی کر فنه‌باشد؛خمران عرض کرد من امپدو ارم که اجل سفیانی از 
فسم موقوف باشد فرمود : نه‌بخدا قسم که آن از حتمیّات است.. 

٩‏ - ( حدیث کرد مارا احمد بن محمد بن سعید او گفت :حدیت کرد مارا 
محمد بن سالم بن عبدالرحمن ازدی از کنابش درشو ال‌بسال دویست وهفتادو راك 
اوگفت : حدیث کرد مرا عثمان بن سعید طوبل از احمد بن سلیم واواز موسی‌بن 
بکر واو از فضیل بن بسار واو از) : 

ابی‌جعفر ( امام باقر ) عليه الشلام که فرمود : مُحتقاً از کارهاکارهائی است 

موقون و کارهائی است حتمی وهمانا سفیانی از آنجمله امور حتمی است که 
چاره پذیر نیست . 

۷ س ( حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت : حدبث کرد مرا جعفر بن 
محمد بن مالك اوگفت : حدیث کرد مرا عبادین بعقوب او گفت : حدیث کردمارا 
خلاد صاخ (*از) : 

ابی عبداله (امام صادق) عليه السلام که فرمود : سفیانی چاره پذیر نیست: 
وخروج نمیکند مگر در ردجب,مردی با نحضرت عرض کرد یا ابا عبدالله هنگامیکه 
او حرو ج کرد حال ما جگو نه خواهد بود؟ فرمود : هنگامیکه این پیش آمد روی 
داد شما روبسوی ماآرید . 

[شرح : ظاه را مقصود آنست که بشهری بروید که قائم از آنجا ظهورمیکندا . 

۱-۸ حدیت کرد مارا ابو سلیمان احمد بن هوذڈ باهلی او گفت :حدیث 


(۱) اینجا چنین است وظاهراً حلاد بن صفار باشد که قبا در باره اش سخن گفتیم . 


۱ (خرو ج سفیانی) ` ۱ 31۲98 

کرد مارا ابراهیم بن اسحاق نهاوندی درنهاوند بسال دویست وهفتاد وسه‌او گفت: 
حدیث کرد مارا ابو محتّد عبدالّه بن حمّاد انصاری بسال دویست وببست ونه از 
مرو بن شمر واو از جابر جعفی که‌گفت ) : 

از ابی جفر ( امام باقر ) عليه السّلام از حال سفیانی پرسیدم فرمود : شما 
کجا بسفیانی میرسید تاآنکه پیش از او شیصبانی خروج کند که درسرزمین کوفان 
حرو ج خواهد کرد وجمچون چشمة آب از زمین میجوشد و کارو ال ضما را میکشد 
پس از آن بانتظار سفیانی وخرو ج قائم عليه السلام باشید . 

٩‏ - ( خبرداد مارا مد بن هاما وگفت :حدیث کرد مارا جعفر بن مد 
ابن مالك او گفت : حدیث کرد مارا حسن بن على بن بسار وری او گفت :حدبت 
کرد مارا خلیل بن راشد از علی بن .انی حفزه که گفت ) : 

درفاصلةً مکه ومدبنة رفیق راد موسي بن جعفر علیهسا السلام بودم دوذی 
مرافرمود.ای علی‌اگر هم اهل آمتمانها وزمین بربنی عباس خروج کنند زمین از 
حون همه شان سيراب میشود تاآنکه سفیانی خرو حکندبحضرتش عرض کردم : 
آفای من کار سفیانی از حتمتات است؟ فرمود : آری » سپس اند کی سربزیرافکند 
وسربرداشت وفرمود : حکومت بنی عباس حیله و نیرنك است ازمیان میرود تا 
آنجا که گوبند دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.سپس نوسازی میشود تا آنجا 
که گفته شود چیزی بر آن نگذشته است (۲). 


۰ - (خبرداد ما را محمد بن همام اوگفت : حدیث کرد ما زا محشد بن 


(۱) عمروبن شمراز اصیحاب امام او امام اوو است وروایت کر دن عبدالله ین‌حماد 
اتصاری اژاودرسال ۷۲۹ غریب است ولی روایت اواذ عمرو «تحصر باین سند «راینگتاب 
نیست بلکه در الثهذیب در باب زیادات التکاح ودرکاقی «استصاردرباب نکاح فابله نیز اذاو 
, دوایت قل شده است . 


(۲) درنسخه‌ای (چیزی از آن نگذشته است) . 


بت ۳۵۲ باب هجد هم ) 
احمد بن عبدالله عالنجی "او گفت : حدیث کرد ما را ابوهاشم داود بن قاسم 
جعفرئ او گفت) : 

درمحضرابي جعفر محمد. بن علي" الرضا (امام جواد) عليه السلام بودیم که 
سخن ازسفیانی بمیان آمد و اینکه درروایات رسیده است که رویداد سفیانی از 
حتمیات است من بابی جعفرعلیه السلام عرض کردم آیا خدا را درحتمیات بدائی 
هست ؟ فرمود : آدی » عرض کردیم پس بنابراین ما میترسیم که دربارة حضرت 
فانم نیزبدالی برای خدا پیش بیاید . فر مود : همائا حضرت قائم از وعده‌ها است 
وخداوند برخلان وعده‌اش رثتارنمیکند . 

[ شرح : عام مجلسی فرماید : شاید برای حتم معنائی باشد که بدا نسبت 
بآن مکان داشته باشد-پایان نقل از مجلسی-. "من میگویم آنچه حضرت فرموده که 
قائم عليه السلام از جملة وعده های الهی است اشاره است شاد بآية شریفه 
که میفرماید : « وعد ال الذي آمبوامنکم و عملو| الصالحان یتح 
قي الادض ۰.۰ 1۳ 

۱-( [خبرداد ما را] علی بن احمد بندنیجی از عبیدالله بن موسی علوی 
واوازمحمد بن موسی واوازاحمد بن ابی احمد واوازمحمد بن على قرشی واواز 
حسن بن جم که‌گوید) : 

(۱) ددبعضی ازنسخه‌ها (تحتلجی) است ودر رجال وترجمه‌ها عتعرض اونشده‌اند و 
خحانجی لقب جماعنی است که محمد بن احمد درمیان آنان ليست و آن محمد بن احمد که از 
ایی هاشم چفری روایت میکند محمد بن احمد علو یکو کبی است که گاهی باوماشمی نیز 
گفته میشود گوئی که اینکلمه ددنسخة اصل ناو انا بوده وهر کس بحسب فهم خودش چیزی 
نوشته است و بعید نیست که کو کبی تصحیف به (خخلنجی) شده باشذ , 


(۲) دد بعضی ازنسخه‌ها (جهم) به (ایراهیم) تصحیف شده واینگونه تصحیف‌ها در 
اینکتاب فراوان است . 


(خحروح سفیانی) sS‏ 
امام رضا علیه‌السلام را عرض کردم : حداوند حال شما را بصلاح گرداند 
آنان‌باز گومیکنند که سفیانی درحالی‌قیام میکند که بساط سلطنت بنیعبّاس برچیده 
شده باشد فرمود : درو غ میگوبند او قیام میکند و بساط سلطنت آنان هنوز برپا 
ا ۱ 
۲- (خبرداد مارا احمد بن هوده باهلی که گفت: حدپث کرد مارا ابراهیم 
ابن اسحاق نهاو ندی ازعبدالله بن حماد انصاری واواز حسین بن ابی العلاء و اواز 
عبدالّه بن ابی تعفور که گفت) : 
ابو جعفر (امام باقر) عليه اْسلام بمن فرمود : همانا برای فرزندان عباس و 
مروانیان پیش آمدی درقرقیسیاه خواهد بود که پسربچة نورس در آن پیش آمد پیر 
گردد وخداوند هر گونه باری کردن را از آنان,بردارد و ببرند گان آسمان ودرند گان 
زمین و حی‌میکند که از گوشتهای ستمگران‌سیرشوید وسبس سفیانی خرو ج میکند. 
۳ سب (خبرداد ما را احمذ ین محمد بن سعند او کُفت : حدیث کرد ما را 
علی بن حسن تیملی از کتابش درصفربسال دویست وهفتاد وچهارا و گفت: حدیث 
کرد ما را عبان بن عامربن باح تقفی او گفت : حدیث کرد مرا محمد بن ربیع 
قرع ازهشام بن سالم واواز) : 

. ابی عیدالله جعفرین محمد (امام صادق) عليه السلام که آنحضرت فرمود : 
هنگامیکه سفیانی به پنج قطعه مسلط شد نه ماه برای اوبشمارید ویگمان هشام آن 
پنج قطعه عبار تند از: دمشق وقلسطین و آردن وحمص وحلب ۸۳ 

(۱) ظاهر؟ مراد اذ بنیعباس حکومتهای جورباشد ومحتمل است که.سفبانی متعددباشد 
یا آنکه مفصود تجدیدحکومت بنی‌عباس است چنانچه ظاهرخبر یکه بشماره ٩‏ ذ گرشد آن‌بود. 

(۲) او محمد بن دییم بن سوید سائی است که از اصحاب امام حسن عسکری عليه 
السلام است . 


(۳) صدوق (ده) در کمال ص ٩۱‏ با سند خود ازعیدالله بن‌ایی منصور بجلی‌دوایت 
سس 


۱ - ۳۵ سب ( باب هجدهم ) 


-٤‏ (خخبرداد ما دا علی بن احمد ازعبیدالله بن موسی علوی و او از عبدالله 
ابن محمد که گفت : : حدیث کرد ما را محمد بن خالد از حسن بن مبارك واواز ابی 
اسحاق همدائین واوازحارث هَمْدانیٌ واواز) : 

امیر الممنین عليه السلام که آنحضرت فرسود : مهدی دارای چشمانی 
(مقبل) (! مخموروموهای پیچیده وخال ضورت است که آغازش ازجانب خاور 
است وچون چنین شود سفیانی خرو ج کند وبانداز؛ٌ دوران حاملگی بك زن:: نه 
ماه حکومت کند »اودرشام خرو جح میکند وهمهٌ آهل شام سربفرمانش نهند مگرچند 
طایفه از کسانی که برحق ما پای‌بنداند»و خداوند آنان را آزاینکه بهمراه اوخرو ج 
۲ محفوظ نگه مید ارد و با سپاهی جرار بمدیثه میأید تا آنکه به بیدا مسدینه 
میر سد خد او ند اورا بزمین‌فرومیبرد و این نت آنچه خدایمز و جل درقر آمیفرماید: 
«رلوتری اذفزعوا قلافوت و انوا من مان قریب التبا :۵۱». 

۵ - (خبرداد ما را علی ین احمل او گفت : حدیث کرد ما را عییداله بن“ 
موسی ازابراهیم بن هاشم واوازمحمّد بن ابی حمیرواوازهشام بن سالم واواز): 

ایی عبدالله (امام صادق) عليه السلام که فرمود : یمانی وسفیانی همانند دو 
اسب مسابقه هستند . ۱ 





میکن د که گمت : ازامام صادق عليه اثسلام ام سفیاتی را پرسیدع فرمود : ترا با نامش چکار 
آنگاه که قطعات پنچگانه شام دا : نشی وحمص وفلسطین واردن وقشرین مالك شدآنهنگام 
بانتظارفرج باشید,عرض کردم ه ماه حکومت میکند ؟ فرمود : نه » ولی هیجده ماءهتعکومت 
میکند که بك رورهم بیشتر نخواهدشد. من میگویم: درالمراصد است که قنسرین (بکسر حرف 
اول وفتح و تشدید حرف دوم) شهری است دريك منز لی حلب . 

(۱) ددالنهاية گوید : القبل با حر کت بمعنای آنس ت که سیاهی چشم متوه ينی باشد 
ودرقاموس گوید : که یکی ازدوسیاهی چشم متوجه دیگری باشد يا هربك ازدو دیده متوجه 
آندیگری باشد که گو ئی بکناریتی نگاه میکند . مترجم گوید : بنظرمیر سد که معنای این لفغت 


۱ در فادسی عبازرت است ارعا لی درچشم که اد آن بضار بودن تیر میشر د . 
مت 


۱ 


! (حرو ج سفیانی) توت 
[ شرح: ظاهراً مقصود. همزمان بودن آندواست ویاآنکه آندونسبت‌بتصرف 
کوفه بمسابقه می‌پردازند چنانچه درخبری‌گذشت]. 

-۱٩‏ (خبرداد مارا علی بن احمد ازعبیدالله‌ین موسی واو ازمحمّد بن‌موسی 
که گفت : حبرداد مر! احمد بن ابی آحمد معروف بابی‌جعفروراق از اسماعیل‌بن 
عیاش و او ازمهاجربن حکیم واواز مغیرةین سعید و او از ): 

ابی جعفر (امام باقر) علیه السلام که آنحضرت فرمود : [ امیر المومنین 
عليه السلام فرمود] هنگامیکه دونیزه درشام رد وبدل شد ازهمدیگر بازنگرددمگر 
آنکه نشانه‌ای ازنشانه‌های خداوند موبدا شود . عرض شد : یاامیر الممنین آن 
نشانه حیست ؟ فرمود : زلرله‌ای درشام روي دهد که بیش ازصد هزار نفر در اثر 
آن جان می‌سبازرد . 


و خداوند آن زلزله را برای موعتین موجب رحمت و برای کافرین عذاب 
قرارمیدهد و چون این پیش آمد. روی دهد متوجه سوّاران مر گب‌های سید وسیاه 
وگوش (با دم) بربده باشید و پرچمهای زردی که اژمغرب روی میآورد تا آنکه 
بشام میرسد و این هنگامی است که بزرگتزین ناراحتی وم رگ سرخ روی دهد 
وچون چنین‌شد متوجّه باشید که شهر کی دردمشق‌بنام (حرستا) (بزمین فروخو اهد 


(۱) در بعضی اژنسته‌ها (از اییعبداقه) است و گویا تحریف شده باشد يرا مغيرة بن 
سعید اژاصحاب حضرت باقر است وخود مردی بود دروفگو که با نحضرت درو غ می بست 
وروایات دروغین در کتا بها درج میکرد ودزآغاز کارش بفع عیدالله بن حسن فعا لیت داشت 
یجامم الر وا مر اه شود . 

(۲) بنظرما همین صحیحتراست ولی درببضی ازنسخه‌ها (خرشنة) است درالم اصد 
گوید : خرشنة بفتح اول دسکون‌دژم ... شهری است نزديك‌لطبه ازشهرهای دوم ودر بعضی 
از نسخه‌ها [مرمرسا) است که جائی نوشته نشده است ودر پضی از نسخه‌ها (حرسا) است د 
در بحار(حرشا) است وهمةً ایتها تصحیف ازنسخه نویسان است وصحیح همان اس ت که در 
متن نوشتيم و آن بنابر آنچه درسر اصد الاطلاخ است آبادي بزدگی شاب درمیان باغات‌دمشق 


=e‏ (باب هجدهم) 
رفت » وچون چنین شود فرزند هند جگرخوارازوادی بابس خرو ج کند تا آنکه 
برمنبردمشق بنشیند» وچون این چنین شود حرو ج مهدی علیه‌السلام را منتظر باشید. 

۷ (حدیث کرد ما را محمد بن همام او گفت : حدیث کرد مرا جعفرین 
محتد بن مالك او گفت : حدیث کرد مرا حسن بن وهب )او گفت : حدیث کرد 
مرا اسماعیل بن ابان و او ازیونس بن ابی یعفور که‌گفت) : 

شنیدم اباعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام میفرمود هنگامیکه سفیانی‌خروج 
کندلشگری بسوی ما میفرستد ولشگری‌بسوی شما وچون چنین شود بهروسله‌ای 
که شد ازمر کبهای همواروناهمو اربسوی ما بیائید . 

۸ س (خبرداد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت : حدیث کرد ما را 
حمید بن زیاد اوگفت : حدیث کرد مزا علیبن صباح ابن ضحاك او گفت:حذیت 
کرد ما را ابوعلی حسن بن محمد حضرمی او گفت : حدیث کرد ما را جعفرین 
محمد ازابراهیم بن عبد الحمید واو اژابی‌ابوب خر ازو او ازمستد بن مسلم واواز): 
۱ ابی جعفر امام باقرعلیه السلام که فرمود : سفیانی سرخ روئی است سپید 
سرخ و کبود چشم که هر کر خدایر | نپرستیده وهر گزنه مکه را دیده‌است و نه‌مدینه 
را میگوید : پرورد گارخونمر اازمردم میستانم‌هر چند باتش روم خونم رأ میستانم 
هرچند باتش روم . 


سس سس تسس : 
درجادة حمص که فاصله‌اش با دمشق بیش اريك فرسخ است و این موافق اشت پا آنچه در 
روایت ذکرشده که (آبادی است در دمشق که بآن حرمتا گفته میشود) ولی بقية نامها بجر 
(خرشنه) در تتاب‌های جغر افیای مو جود ذ کر نشده است . 

(۱) درییضی ازنسخه‌ها (قاسع بن دهب) است . 


سبا — 
(باب ‏ ۱5۹ 


( آنچه دزبارة پر چم رسول‌خد| رسیده است واینکه آنپر چم را پس ) 
(از روزجمل کسی بجزامام قائم نخواهد افراشت) 
١ہ‏ (حدیث کرد ما را محتد بن همّام او گفت : حدبث کرد ما را احمد بن 


مابنداخ او گفت : حدیث کرد ما را احمد بن هلال ازمحمد بن ابی عمیرو اوازابی 
المَغرا واوازابی بصیر که گفت) : 

ابوعبدالّه (امام صادق) عليه السلام فرمود : هنگامیکه امیرالمومنین با اهل 
بصره بهم رسیدند آن حضرت پرچم - پرچم رسول خدا صلی‌الله عليه و آله - را 
گشود ودرنتیجه قدمهای آنان لرزید وهتوزشعا ع آفتاب زرد نشده بود که گفتند : 
ای پسرابی طالب ما ایمان آوردیم ٤‏ اینهنگام بود که آنحضرت دستورداداسیر ان 
را نکشید و کار زعمی را یکسره نکنید و آنزا که ازمیدان جنگ روبرتافته دنبال 
مکنید,وهر کس که اسلحه برزمین گذاشت:ذزامان تعواهد بود وهر کس‌در خانه‌اش 
را بست درامان است . 

و چون روز صفین شد از خضرت حواستند که آن پر چم را دوباره بکشاید 
آنحضرت نپذیرفت حسن وحسین علیهما السلام وعماررضی‌اللهعنه را و اسطه‌قرار 
دادند امیرالمؤمنین بحسن فرمود : فرزندم اینمروم را مدتی مقرّرشده است که‌بآن 
تخواهند رسید و این پرچم پرچمی است که پس ازمن کسی آن را بجزامام قائم 


۲- (خبر داد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت : حدیث کرد مارا 
ابو عبدالّه یحیی بن ز کرپابن شیبان ازیوتس بن کلیب و اواز حسن بن علی بن‌ابی 
حمزه و او از پدرش واوازابی بصیر که گفت) : ۱ 

ابوعبدالّه (امام صادق) عليه السلام فرمود : قائم عليه السلام حرو ج نکند 
تا آنگاه که حلقه کامل گردد. عرض کردم : حلقه [کامل شدنش] چقدراستآفرمود: 
ده هزار که جبرئیل ازسمت راستش و میکائیل ازسمت چپش باشد » سپس پرچم 
را باهتز از در آورد و با پرچم حر کت کند اك تفر در خعلوز و باخترنماند مگر آنکه 


۳٩۴‏ (باب نوزدهم) 
پرچم را لعنت کند و آن پرچم رسول خدا صلی‌الله عليه وآله است که جبرئیل آن 
را روزبدرفرود آورد . 

سپس فرمود : ای ابامحمد آن پرچم بخدا فسم نه آزپتبه است ونه از کتان 
و نه ازابریشم ونه ازحریر. عرض کردم : پس ازچیست ؟ فرمود : ازورق بهشتی 
است؛ رسول خدا آن را بروزبدوب رگشود سچس باز در هم پیچید و بعلی‌علیه لسلام 
سپرد وهمواره نزدعلی علیه‌السلام بود تا آنکه روزبصره‌فرارسید پس‌امیرالمو‌منین 
عليه السلام آن راکشود و خجداو ند فتح را نصیب علي کرد سپس آن را درهم پیچید 
وآن اینجا نزد ما است هیچ کس آن را باز نخواهد کرد تا آنکه قائم قیام کند و 
چون اوقبام کرد آن پرچم را باز کند و کسی درخاوروباخترنماند مگ ر آنکه آفرا 
مئت کند ورعب آنحضرت بکمامه راز پیشاپیش وازپشت سروازسمت راست . 
وسمت جپ آنحضرت درحر کت باش , 

سپس‌فرمود : ای محمد اوخروج میکند درحالیکه خون نیاکان خود را در 
کردن مردم دارد ولحشمناك ومتأست است بخاطر آنکه خداوند براین خحلق عشمناله 
خحو اهدبود؛و برتن اوخواهد بودپیراهن رسول خدا صلی‌الله عليه و آله که روزاخد 
برتن داشت و عمامة حاب وزره [زِرهٌ رسول خدا (ص) ] بلند او وشمشیر او [و 
شمشیررسول خدا صلی‌الله علیه و آله] که ذوالفقار است,هشت ماه شمشیربرهنه بر 
دوش دارد وبی‌مهابا میکشد نخستین آغازش ازینی شببه خواهد بود (که‌دستهای 

(۱) بنی‌شیبه اولاد شتبةبن عشمان حجبی‌هستند که پرده‌داران کمبه درزمان جاهلیت‌بودند 
و کلبد خانه کمبه بدست آنان بود وبروزفتح مکه پرده دادمکه عثمان بن طلحة بود که رسول 
عدا کلیدخحانه را ازاو گرفت ودزقیوبروی آنحضرت بازشد وداعل شد دید کبوتری ازچوب 
درمیان که است پس با دست خود آنرا شکست و بدور انداخت سپس بردر کعبه ایستاد و 
فرمود : لاله الاله وحده وحده صَنّقَ وعده ومع تا پایان عطبه‌ای که مشهوراست پس 
فرمود : عشمان بن طلحه کجا است ؟ اورا صدا زدند پس حضرت فرمود : اي عشمان کلیدت 


۳ بگیر که امر وزد دز یکو کاری ووفا است پس قصود اني شیبه پر ده داران که سىت . 


۷ 


(پرچم آنحضرت «ع») -۳۰۳- 
آنان ر امیبرد ودر کعبه میآویزد وسخنگویش اعلام میکند اینانند دزدان خد اسیس 
بفربش میپردازد وبجزشمشیررد وبدل نمیشود وقائم عليه السلام خحروج نمیکند تا 
آنکه دو نوشته (قطعنامه) بیزاری ازعلی عليه السلام خوانده میشود یکی دزبدره 
ودیگری در کوفه . 

۳ (خبرداد مارا عبدا لو احد بن عبداللّهبن بونس او گفت: حدیث کرد مارا 
محمد بن جعفرقرشیٌ او گفت : حدیث کرد ما را مد بن حسین بن ابی الخطاب 
او گفت: حدیث کرد مارا محمدبن سنان‌از حمادین ابی‌طلحه واوازابی حمزهةئمالی 

ابو جعفر(امام باقر) عليه السلام مرا فرمود : ای ثابت گوئی قائم اهل بیتم 
را می‌بینم که روی باین نجف شما آورده.ن وبا دست اشاره بسمت کوفه کرد ' 
وهمینکه روی بنجف شما کند پرچم سول تعدا صلی الله علیه و آله را میگشایدو 
چوٹ آن را باز کرد فرشتگان بدربراوفرود میایند . 

عرض کردم : پرچم رسول خدا صلی الله عليه و آله چیست؟ فرمود:عمودش 
ازعمودهای عرش خدا وازرحمت اواست و بقیه اش ازنصرت خدا است بچیزی 
با آن پرچم فرود نمیآید مگراینکه خداوند آن را هلاك میکند. ۱ 

عرض کردم : پس در نسزد شما پنهان است تا آنکه قائم قیام کند یا آنکه 
آنموقح برای او مپآورند ؟ فرمود : نه بلکه برایش میأورند . عرض کردم : چه 
کسی برای اومیآورد ؟ فرمود : جبرئیل عليه السلام ۱ 

[ شرح : محتمل است که نفی آنحضرت ازباب تقبه باشد تا حکام جور بجبر 
مطالبه اش نکنند ومحتمل است تأویلی درپرچم باشد). 

٤‏ (خبرداد ما را احمد بن محمد بن سعید او گفت: عدبت کرد مارا علی 
ابن حسن تیملی او گفت : حدپث کرد مارا حسن ومحمد فرزندان على بن‌یوستف 
ازشعدان بن مسلم و اوازعمربن ابان کلبیْ واوازابان بن تغلب که گفت) : 


- ۲۹۵ - (باب نوزدهم) 

شنیدم ابا عبد ال (امام صادق) عليه السلام میفرمود : گوئی می‌بینم قائم را 
بر تجف کو نه که جامه‌ای از استبرق (حریربهشتی) برتن دارد و زره رسول خدا را" 
مییو شد همینکه زره را پوشید آنقدر کشایش مبیابد که قالب بدن آنحضرت میشود 
سپس اسبی سیاه وسفید که درمیان دو چشمش سفیدی روشنی هست را 
وبرچم رسول‌الهصلی اله‌علیه و آله را بهمراه دارد . 

عرض کردم : پرچم هم اکنون هست وپنهان است یا آنکه پرچم را بر ايش 
میآورند ؟ فرمود : بلکه جبرئیل آن پرچم را میآورد عمودش ازعمود های عرش 
خدا است و بفیه‌اش از نصرت خدا است بچیزی با آن پرچم فرود نمیآید مگر 
آنکه خداوند آن را هلاك میسازد با آن پرچم نه هزارفرشته فرود میایند وسیصد 
وسیزده فرشته . 

عرض کردم : فدایت شوم همة این فرشتگان با اویند ؟ فرمود : آری آنان 
همان فرشتگانند که با نو ح در کشتی بودند و همانهائی که با ابراهیم بودند آنجا 
که باتش انداخته شد همانهائی که با موسی بودند هنگامیکه دریا برای او شکافته 
شد همانهائی که با عیسی بودند وقتیکه خداوند اورا بسوی خود بالا برد و چهار 
هزارفرشتگان نشانداریکه با رسول خدا صلی الله عليه و آله بودند وسبصد وسیزده 
فرشته‌ایکه با آنحضرت بروزبدربودند وبا آنانند آن چهارهزار فرشته‌ایکه‌باً سمان 
بالا رفتند تا اجازه جنک درر کاب حسین عليه السلام را بگیرند ءلی وقتی‌بزمین 
فرود آمدند آنحضرت کشته شده‌بود و آنان‌درنزد قبر اومو پریشان وغبار آلود هستند 
تا روزرستا خیزبراومیگریند و آنان منتظر خرو ج قائم هستند . 

و - (خبرداد ما را عبدالواحد بن عبدالله بن یونس او گفت : حدبث کرد 
ما را محمد بن جعفرقرشی او گفت : حدیث کرد ما را ابوجعفر همدذانی اوگفت : 
حدیث کرد ما را موسی بن سَعدان ازعبدالله بن قاسم حضرمر" واوازعمروین ابان 
کلبی واوازابان بن تغلب که گفت) : 


(پر چم آنحضرت «ع») e:‏ 

ابوعبدالله (امام صادق) عليه السلام فرمود :گوثی قائم را می‌بینم که چون 
برپشت نجف برسد زره سفید رسول خدا صلی‌الّه عليه و آله را بیوشد بدن او بر 
آن زره قالب گردد بطوریکه تمام بدن را فراگیرد پس جامه‌ای از حریربهشتی‌زره 
را میپوشاند واسب سياه وسپیدی که اورا است ودرمیان دوچشمش سفیدی هست 
سوارشود وبا آن اسب چنان گردشی کد که اهل هیچ شهری نمی‌ماند مگر آنکه 
می‌بینند که آن حضرت با آنها است ودرشهر آنها است وپرچم رسول خدا (ص) 
میگشاید که عمودش ازعمودهای )عرش خدا است وبقیه‌اش ازنصرت خذااست 
با آن برچیزی سرازیرنگردد مگ رآنکه خداوند آن را ملاك گرداند. 

عرض کردم: آیا آن پرچم الان پنهان شده است یا برایش میآورند؟ فرمود: 
پلکه جبرئیل آذ‌پر چم ر | میأورد و چون‌باهتزازش در آورد مومنی‌نمي‌ماند مگر آنکه 
دلش ازپارة آهن سبخت ترمیشود و بیروی چهل مرد به‌اوداده مشود وموّمن مرده‌ای 
نمی‌ماند مگ رآنکه آن سروروشادی درقیرش داغل میشود واین بهنگامی است که 
آنان درقبرهایشان بزیارت یکدیگرمآبند ومد قیام فائم عليه السلام را بهمدیگر 
میدهند وسیزده هزارفرشته وسیصد وسیزده فرشته دیگربر آنحضرت قرود میآیند . 

گوید : عرض کردم : همة این فرشتکان با کسی پیش از او از انبیاء بوده‌اند؟ 
فرمود : آری » آنان همانها هستند که با نوح در کشتی بودند و کسانی هستند که 
با ابراهیم بودند آنجا که بآتش افکنده شد و همانها هستند که با موسی بودند 
هنخامیکه در یا برای او شکافته شد و کسانی هستند که با عیسی بودند آنوقت که 
خداوند اورا بسوی خود بالابرد و آن چهارهزارند که با پیغمبر صلی الله عليه و آله 
صف بسته بودند و سیصد و سیزده فرشته‌ایکه روزبدر بودند و چهارهزاریکه فرود 
مداد ومیطو استند در ر کاب حسین علیهالسلام بجنگند واجازه نیافتندپس باز گشتند 
ا دستوریگیر ند همینگه دوباره فر ود آمدند سین غلیه السلاع کشته شده بودپس 


(۱) دد بمضی از سخه‌ها است که (جو بش ازعمر دهای عرش مدا است) و بنظرمتر جم 
این صحیمعتر است و کلمة (عود) به اعمود) تحریف شده است . 


= نی = (باپ بیستم) 

آنان در کنارقبراوم‌وپریشان وغبار آلود تا روزرستاخیزمیگر بند ور ئیسشان‌فرشته‌ای 
است که منصورش گویند . 

هیچ زائری‌بزیارتش‌نمیرود مگر اینکه آنان اورا استقبال میکنند وهیچ‌وداع 
کننده‌ای با آنحضرت وداع نمیکند مگر آنکه آنان مشایعتش کنند وهیچ بیماری 
نپست مگر آنکه آنان بعیادتش روند و هیچ مرده‌ای نمی‌میرد مگر آنکه براو نماز 
میگذارند و پس از مرگش برای او طلب آمرزش کنند و همة اینان بانتظار قیام 

پس درود خدا بر کسیکه این چنین نزد حدای‌عزوجل منزلت ورتبه ومقام 
داردو خد او ند از ر حمتش دور گرداند کسیرا که‌اینمقام رابر ای دیگری که‌سزاو ارش 
نیست واهلیّت آن راندارد و خحداونك اینگان,را برای او نه پسندیده است ادعا کند 
وخداوند بارحمت ومتتش مارا بدوستی آنحضرت سرافر از فرماید ومارا از باران 
وشیعیان او قراردهد . ۱ ۱ ۱ 


(باب مت ۲) 


( آنچه دربارة سپاه خشم که اصحاب قائم عليه السلام اند وشماره شان) 
(وصفتشان و آنچه بآن‌گرفتار میشو ند رسیده است ) 

۱- ( حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت : حدیث کرد مارا حمید بن 
زياد کوفی او گفت : حدبت کرد مارا محمد بن علی بن غالب از بحیی بن علیم 
واو از ابی جمیلة مفضل بن صالح واو از جابر که‌گفت ) : 

حدیث کرد مرا کسیکه مسیّب بن نجبة رادیده بود که گفت : مردی بهمراه 
مردی دیگر که اوراابن السوداه میگفتند بتزدامیر آلممنین علیه‌السلام آمد »وعرض 
کرد: ا امیر المقمنین این شخص بخدا ورسو لش درو غ می‌بندد وشما را هم شاهد 
میگیرد.امیر الم منین علیه الشلام فرمود خیلیعریض وطو یل سخن گفته چه‌میگو ید؟ 


(سپاهیان خشم) ۳۹۷ - 
گفت: سخن ازمپاه غضب میگوید . فرمود : دست از ایلمرد بردار آنان‌گروهی 
هستند که در آخعرزمان می آبند . 

و از هرقبیله‌ای یکسرد ودومرد وسه مرد تا به له میرسد بخدا قسم که من 
فرمانداهشان را بنام میشناسم وجائیرا که فرود میآیند سپس برخاست ومیفرمود : 
باقری » بافری ؛ باقری سپس فرمود : آن‌مردی است از ذریّه من که حدیت را با 
ویژگی خاصّی خواهد شکافت . 

۲ - ( خبرداد مارا على بن الحسین مسعودی او گفت : حدیث کرد مارا 
محمد بن بحی‌عطار درقم او گفت : حدیت کرد مار | مجسدین حسان رازی او کفت: 
حدیث کرد مارا محتد بن علی کوفی از عبدالرحمن بن ابی حتاد واو از یموب ' 
ابن عبد الله اشعری( " "و او ازعتيبة بن سعد [اب] بن بز دواو از احنف بن‌فیس که گفت): 

بمنظور کاری که با على عليه السلام داشتم تم .بخدمتش رسیدم که ابن کوا» و 
شبث بن ربعي آمدند و اجازه ملاقارت: خواستند على عليه السلام مرا فرمود : اگر 
مایلی بآنان اجازه بده زیرا حق تقذم با تواست . 

گوید : عرض کردم : يا امیرالممنین اجازه‌شان بفرمائید چون داخل‌شدنو ` 
فرمود : چه شما را وادار کرد که در حروراه برمن خحرو جح کنید ؟ گفتند : دو 
داشتیم که ما از [سپاه] غضب باشیم . فرمود : وای برشما آیا درحکومت من 

)۱( عبدلرعمن بن ابی ماد کوفی بقم متقل شد وآنجا سکونت گزید وهم او است 

فاا احمدین متمد بن خا لد برقی ودرحدیث ضعیف است و کنابی هم‌زارد ویقوب 
این عبدالله بن سعد بن مالك پن هانی بن عامر بن ایی عامر اشعریق ابوا لصن قش در نزد 
طبرانی واين حبان لقه است وابونعیم اصفهانی گوید جریربن عبدا لد چون او دا میدید 
میگفت : این مومن آل فرعون است (به تهذ یب التهذیب مر اجعه شود) وعنوان عثيبة بن سعد 
ڀا سعذان دا جالی ندیم ودر بعضی ازنسخه‌ها عيينة است که اورا نيزجائی نیافتم . 


(۲) در پحار است ( که ما دوست داشتیم که تو تو از غضب باشی) ددد یضی از تسخه‌ها کلمه 
(مپه) پیش اذ(غضب) اضافه شده است . 





- ۳۹۸ - (باب بیستم) 
حشمی وجود دارد ؟آیا خشم بوجود میأید تا آنگاه که چنین وچنان‌گرفتاری‌پیش 
آید ؟ سپس ازقبیله‌ها همچون پاره‌های ابر پائیز که بهم میپیوندند گرد آیند مابین 
بك ودو وسه وچهاروپنج وشش وهفت وهشت ونه وده . 

۳ (خبرداد ما را احماء بن محمد بن سعید بن عقده او گفت ؛ حدیث کرد 
ما را علی بن حسن یل او گفت : حدیث کرد ما را حسن ومحنٌّد فرزندان على 
ابن بوسف و آنان ازسعدان بن مسلم واوازمردی و اوازمفشل بن عم رکه گفت): 

ابوعبدالّه (امام صادق) عليه السلام فرمود : هنگامیکه امام ازن داده شد 
حدایرا بنام عبرانی اش میخو اند پس بارانش سیصد و سیزده تفر برای او آماده 
تا : 

آنان پرچمدارانند بعضی از آثان شبانگاه از بسترش نبست میشود و بامداد 
درمکه است وبعضی از آنان که بتام خود وپدرش و حصوصیات و نسبش معروف 
است دبده میشود که روزروشن ورغیان ابر حر کت میکند . 

عرض کردم : فدابت شوم کداميك از اینان ایمانشان مهمترراست ؟ فرمود : 
کسیکه درمیان ابربروز حر کت میکند و همگی آنان یکباره - ازمیان مردم - کم 
میشوند وای ن آیه دربارة آنان‌نازل شده است : وین ماتکونوا بات یکم ال جمیعاه 
البقره : ۱6۸ هرجا که باشید عداوند همگی شما را میأورد . 

٤‏ (خبرداد ما را ععدالواحد بن عبدالله بن یونس اوگفت : حدیث کرد 
ما را محمد بن جعفر قرشی اوگفت : حدیث کرد ما را محمد بن حسین بن ابی 
الخطاب ازمحمد بن سنان و اواز ضریس واوازابی خالد کابلی واواز) : 

علی‌بن الحسین (امام‌چهارم) ويا ازمحمدبن علی(امام‌باقر) غلیهما السلام که 
فر مود : کمشد گان گُروهي‌هستند که‌از بسترهایشان گم میشو ند وصبح درمکه و اهند 
بود و آنست قول خحدای.عزوجل : «اين ماتکونو! یات بکم الله جمیعاً» و آنان‌یار ان 


امن . 


(سپاهیان تعشم) - 4~ 

۵ - (حدیث کرد ما را ابوسلیمان احمد جن هوذة باهلی او گفت : حدیث 
کرد ماو | ایر اهیم‌بن اسحاق نهاوندی دز نهاو ند بسال دوښسنت وففتاد فر اميك او گفت: 
حدیث کرد ما را عبدالله بن حماد اتصاری بسا دویست و پیست ونه ازعبدالله بن 
بکیرو اوازابان بن تغلب که گفت) : 

بهمراه جعفربن محمد علیهما السلام درمکه در مسجدبودم و آنحضرت‌دست 
مرا کر فته بود فرمود : ای ابان ور آینده خد‌آوند سیصد وسپزده نفر دران مسجد 
شمافر انحو اهد آوزد که اهزآمید آنند که هنوز پدر انشان ونه اجد ادشان آ فریده‌نشده‌اند 
همگی شمشیر بر کمرو برهرشمشیرنام آن مرد ونام پدرش و خحصوصیاتش ونسبش 
است که مانند داود وسلیمان قضاوت شکند و و اهی بر ای‌فضاوت نمي‌طلید . 

ت (خبرداد مارا على بن احمد از عیید اله بن موسي علوی واو از عارون 
آپن مسلم کاتب که درسرمن رای عاب میگفت تون مسعدج بسن صدفة واو از 
عبد | لعحمید طائی واو از محمد بن مسلم و اواز ) : 

(۱) هارون بن مسلم بن سعدان اصلا کوفی بود و بعد متتقل یصره شد و سپس بند‌اد 
آمد و کاهی‌هم درسامرا متزل میگرفت وحعطیب دد باره‌او باشتباه اقتاده ودرتاریخ بغداد جع ۱ 
سس ۳ کته است که اداهل سامر | بود اس اشتباهش ردایتی است که آن را مت روا یت 
" کرده ادا ییا لحسین عبر تائی که او گفت : حدیت کرد مرا هارون بن مسلم بن سعدان درسرمن 
دای بسال دویست وچهل ازسعدة بن صدفة عبدی که او گفت شنیدم با عبداله جفر بن سد 
عليه التلا) حدیث میکرد ازپنرش واوازجدّش واواز پدرش واواذجدش على علبهم الللام 
که فرمود رسول‌خدا صلی‌الته علبه و آله وسلم فرمود: (المجالش بالامائة - تا آخحوحدیت) . 


واما سعدة بن صدقه مذهب سيان دازد و بتری‌است تست دارد وهارون بن‌منلم 
اژاورهایت سکند . ۰ 


(۲) عبدالحمید بن عواض طائی ازاهل کوفه است وازاصحاب صادقین علیهما| لسلام 
است و او تفه است‌برشید اورا کشت ودد بعضی از نسیخه‌ها (عبدا لجمید طویل) نوشته شده‌است 
که اشتباه است . 


۳۷ (باب بیستم) 

ابی‌جعفر (امام باقر) علیه‌السلام دربیان آي شریفه « امن جيب المضطر زذا 
دعا -النمل: ۲+» (آبا چه کسی پاسخگوی‌بیچاره است هنگامیکه اورا میخواند) 
فرمود: درباره قائم علیه‌السلام نازل شده است وجبرثیل علیه‌السلام بصورت‌پرندة 
سفیدی برناودان کعبه نشسته باشد ونخستین نفر از خلی خحدا است که اورا بيعت 
میکند آنگاه آن سیصد وسیزده نفربیست میکنند پس هر کس که گرفتار راه‌پیمائی 
باشد در آن ساعت میرسد وهر کس [ که گرفتار براه رفتن نباشد ] از بسترش 
مفقود میشود و امیر المومنین بهمین اشاره میکند آنجا که میفرماید ( آن‌گم شده‌گان 
ازیسترهایشان) وخدایعرٌ وجل همین‌را میفرماید ( فاستبقوا اخيرات ایتما تکو نوا 
يات کم ال جمیعاً ) وفرمود: خیرات یعنی ولایت ما اهل‌بیت . 

۷- (خبرداد مارا علی‌بن الخسین او گفنت: حدیث کرد مارا محمدبن‌بحیی 
عطار او گفت: حدیث کرد مارا مد بن خسان رازی ازمحمّد بن علي کوفخ واو 
از اسماعیل بن مهران واو از محقذین ابی مه واو از بان بن تغلب واواز) : ۱ 

ابی عبد الله (امام صادق) علیهالسلام که آتحضرت فرموو: ره داو ند 
سبصدوسیزده [مرد] بمسجد [ی در] مه مبعوث خو اهد کرد که اهل مکه میدانند 
که آنان از پدر انشان و نیا کانشان متو لد نشده‌اند » بر آنان شمشیرهائی است که 
هزار کلمه بر آن نوشته شده وهر کلمه‌ای کلید هزار کلمه است وشداوند باد را 
مأمور میکند که ازهر بیابانی بگوید : این همان مهدی است که بحکم داود حکم 
میکند و گواهی نمی‌طلید . 

۱ ار - (خبرداد ماراآحمدین هوذة ابوسلیمان او گفت: حدبت کرد مرااپر آهیم 
اين اسحاق نهاوندی از عبدالّه بن حماد انصاری واو از ابی‌الجارود واواز) : 

ابی جعفر امام باقر علیه‌السلام که فرمود : پاران قائم سیصد وسیزده مرد از 
فرزندان عجم خواهند بود که بعضی از آنان بروز در میان ابر حمل میشود وینام 
خود وبنام پدرش ونسیش و نحصوصپاتش معروف‌است وبعضی از آنان دربسترش 


(سپاهیان عشم) ۱ ۱ - ۳۷۱ - 
بخو اي باشد که بمکه اش دیدار کندیدون قراروقت قبلی. ِ 

٩‏ - (حدیت کرد مارا علی‌بن. الحسین او گفت: حدیث کرد مارا محمد بن 
بحیی از محمد بن حشان رازی واو از محتدین عل کوفیٌ واواز عل بن حکم 
واو اذ علی‌ین ابی‌حمزه واو از ابی‌تصیر واو از) : 

ابی جعقر امام باقر علیهما السلام اینکه قائم علیه‌السلام درمیان‌گروهی بشمارة 
اهل پدر سیصد وسیزده مرد ازئنية ذٍی طوی سرازبر میشود تا آنکه پشت خود را 
بحجرالأسود تکیه میدهد (و ذپر چم پیروز) را باهتزاز درمیآورد . 

علی‌ین ابی‌حمزه گوید : این‌را بابی الحسن موسی بن جعفر علیهاسلام نقل 

کردم فرمود: ( کتاب منشوراست) " 

۰ - (خبرداد ماراعلی‌بن u‏ او گفت: حدیٍث کرد مارا محمدین بحبی 
عطار ازمحمّدبن حمان رازی واو ازمحندین علی صیرفی واو از عبدالرحمن‌بن 
ابی هاشم واو ازعمروین ابی المقدام واو از عمرآن [بن ظبیان] واو از ابی یی 
حکیم بن سعد که او گفت) : 

. شنيدم على عليه السلام میفر مود : یار آن قائم همگی جوانند پیرمرد درمیانمان 
نیست مر با ندازه سرمه درچشم پابقدر نمك درمیان توشةۀ راه ودرتوشه راه کمتر " 
از هر. جیز نمك است . 








)۱ در بضی از نسخه‌هااست که (در بسترش بخو اب باشد که دریکه دیده میشود) و در 
بمضی ازنسخه‌ها : (بدون قرادقبلی پمکه‌اش میرسانند) . 

[۲ علامة مجلسی کو ید : یی این در کتاب عنشو و تست شا وا ست و یا آفکه کتاب‌منشور 
با اواست ویا ؟نکه پر چم کتاب منشوراست . 

(۳) عمران بن ظبیان حنفی کوقی دا ابن حبان درثقات آودده است او از ابی تی 
ZZ‏ بضم حاه بصیغة تصفیر- حنفی کوفی - عجلی کو بد. : ال قه است 
وان ان او زا یز اذ شات شمر ده است (تهديب التهذیب) . 


- ۳۷۲ - (باب بیستم) 
۱۱ - ( حبر داد ما را ابوسلیمان احمذین هوذه او کفت ؛ حدیث کرد مارا" 
ابر اهیم بن‌اسحاق نهاوندی او گفت : حدیث کرد مارا عبدالله بن حمّاد اتصاری از 
علی‌بن ابی‌حمزه که گفت) : 
ابو عبد الله حعفربن محمد علیه‌السلام فرمود : در آن ميان که جو انان شیعه‌بر 
پشت بامهای خودشان بخو ابنددريك شب‌بدون قراروقت قبلی [بصاحبشان ]مپرسند 
وصبح درمکه خواهند بود . ۱ 
۲ - (خبرداد مارا احمدبن محتدین سعید ابن عقده او کفت : حدیث کرد 
مارا علی بن حسن بن فضال او گفت: حدبت کرد مارا محمد بن حمزه ومحمد بن 
سعید و آندو گفتند : حدبت کرد مار! حماد بن عثمان از سلیمان‌ین هارون عتحلسی 
که گنت) : 
شنیدم اباعیدالّه ( امام صادق ) علیهالْسلام میفرمود : همانا صاحب این‌امر 
بارانش برای او نکهداری شده که | رهم مردم ازغیان براوند خداوند پاران اورا 
باو میرساند و آنانند کسانی که خدایمزوجل فرمود: وان یکره هو لاء فد و کلنا 
بها قوماً یسوا بها یکافرین - الائعام: 0۷۹ ( اگراینان بآن کافر بشوند پس بتحقیق 
که ما مو کل کرده‌ايم بآن‌گروهی راکه بآن کافر نیستند) و آنانند کسانی که حدای 
"دربار آنان میفرماید «َوّت یانی الله بقوم بحبهم ویحبوته ال علی المسوّمنین 
ار على الکافرین - الىائده : ٤ه‏ » ( خداوندگروهی را خواهد آورد که آنان‌را 
" دوست میدارد و آنان نجدا را دوست میدارند ودر برابر مومنین ذلیل وفروتن اند 
ولی درمقابل کافرین عزیز وسرافراز) . 

۳ - (حدیث کرد مارا علی‌بن‌الحسین او گفت: حدیث کرد مارا محتّدین 
بحبی عطار از محمد بن حسان رازی واو از محمد بن علي کوفی که گفت حدلت 
کرد مارا عبدالر حمن‌بن ابی‌هاشم ازعلی بن ابی‌حمزه واو ازابی‌بصیر واواز) : 

ابی عبد الله (امام‌صادق) عليه السلام که فرمود: بار ات‌طالوت‌به رود ی آزمایش 


(باب بیست ویکم) ۱ ۳۷۲ - 
شدند که خداوند فرمود: (بزودی شمارا برودی مبتلا خواهیم کرد) (اویاران‌قائم 
علیه‌السلام نیز بمانند آن آزمایش خواهند شد . 


(باب-۲۱) 


(روایاتی که احو ال شیعه را بهنگام خرو جح فائم عليه السلام) 
( وپیش از آن وبعد از آن بیان میکند ) 

۱ - (حدیث کرد مارااحمدبن محمدین سعیدابن, عقده او گفت: خدیت کرد 
مار | حمید بن ز باد از علی بن صباح او کفت: حد دس کرد ماراابوعلی جسن بن یجید 
حضرمی اوگفت : حدیث کرد مرا جعفرین محمد "از ابر اهیم بن عبدالحمید که 
گفت: خبرداد مرا کسیکه شتیده بود).: 

اباعبدالته ( امام صادق ) علیه السلام میفرمود: هنگامیکه قائم خرو ح میکند 
کسیکه بنظر عوبش از اهل این کار بود از این کار بیزون میروه و کسیکه همانند 
پرستند گان آقتاب وفاه است در اینکار داعل میشود ۳ 

" ۲ - (حدیث کرد مارا احمدین محمد بن سعید او گفت: حدیث کرد ما را 
احمد ین یوست بن بعقوب ابو الحسن جعفی‌او گفت: حدیث کرد مارا اسماعیل‌بن 
مهران از حسن بن علی بن ابی حمزه و او از مفضل بن محمد آشعری "واو از 

(۱) مضمونی است که از آيهة شريفة ادال مبتلیکُم بت ر) اعد شده است . 


(۲)ظاهراً ادجفر بن محمدبن [ابی] الصباح کوفی است که اذابراهیم بن عبدا لحمید 
فراوان روایت میکند . 


(۳ در بعضی ازتسخه‌ها است که ([ودرردش پرستند کان آفتاب وماه دال میشود) . 

(۲) دربضی از نسخه‌ها است (ازابی القضل بن محمد اشعری) ومن باين دو عنوان 
کسیرا دراين طبقه نیافتم چرا ء تجاشی دررجا لش گفته است : فضل بن محمد اشعری واورا 
کنایی است ایت تکیت اژاو (حسن ین على بن فشبال) و ظاهر] این غير از آن است چون 
طبقه‌هاشان اختلاف دازد . 


۳۷6 - (باب ببست ویکم) 
حریز واو از) : ۱ 

ابی عبدانّه (امام صادق) علیه‌السلام واو ازپدرش واواز علی‌بن الحمین(ع) 
که آنحضرت فرمود: هنگامیکه قائم قیام کند عداوند آزهرمومنی بیماری را بر- 
طرف میکند ونیرویش را باو باز میگرداند . ۱ 

۳ - ( حبرداد مارا احمدین محمدین سعید او کفت : حدیث کرد مارا علي 
حسن تیملی او گفت: حدیث کرد مارا حسن ومحشد فرزندان عل بن يوست از 
سعدان بن‌مسلم واو از صبا ح و حصیرة (" و اواز حتة عرنی که گفت) 

امیرالمومنین علیه‌السلام فرمود: گوئی می‌بینم که شیعیان ما در مسجد کوفه . 
خیمه‌ها زده‌اند وقر آن را بهمان‌طور که نازل شده یمردم میآموزندتو جه داشتذباش 
که قائم ماهنگٌّامیکه قیام کرد آن را میشکند وفبله‌اش را درست میکند . 

[ شرح : محتمل است که محر نج در زمان ظهور ساختمانین وهیئتی 
داشته باشد غیر مناسب با شئون مسجد وعباذت لدا آنحضرت آن ساختمان را 
خحراب وبازمین‌مساوی میکند ومقصوداز جملة (وسَوّی فبلته) این‌باشد مانندروایتی 
که رسول خدا بامیرالمومنین دستور فرمود؛ (ولاقبرا لسوت 

ع - (خبرداد مارا علی‌بن الحسین او گُفت: حدیث کرد مارا محمدین‌بحیی 
عطار او گفت : حدیث کرد مارا محمّدبن حشان رازی اوگفت : حدیث کرد ما را 
محمدبن على کوفی او گفت: حدیث کرد مار اعد الله بن محند حجّال از عل بن عقببن 





۱ )۱ اوصبا ح یحیی مزنی است کنیه‌ اش ایابحنك و کوفی است ودد زد نجاشی نقة 
۱ است و لی درنزد استادش ابن غضاتری ضعیف أست چنا نچه درجامع فته است , 
[۲) ارت بن حصیره ذراصحاب امام صادق معنون است و علمة مامتان گفته است 
" که اوامامی مجهولی است وحبة بن جزین عرنی ازاصحاب امیرالمژمنین و حسن بن عل 
علیهما السلام است وعلامة مامقانی گفته : حسن است . 


(وضع شیعه هنگام حروج آنحضرت) -۳۷۵- 
خحالد از ) : ۱ 

ابی‌عبدالّه (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: گوثی می‌بینم شیعً 

علی را که مثانی بدست وبمردم [ازسرنو] میآموزند . 
[شرح : ظاهراً (مثانی) کنایه ازقر آن است واینکه حضرت بکنایه فرموده و 
صراحتاً نفرموده قر آن را ازسر نو میآموزند شاید بمنظور تقیه باشد]. 

۵ - (حدیث کرد مارا ابوسلیمان احمدین هوذه اوگفت : حدیث کرد مار؛ 
آپراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالله بن حماد انصاری‌از 
صباح مزنی واو از حادث بن حصیر: واواز اصبغ‌بن نبائة که گفت) : 

شنیدم علی‌علبهالسلام میفرمود: گولی‌می‌بینم که عجم خیمه‌هایشان درمسجد 
کوفه است وقر آن را هما نطور که نازك شده بردم میآموزند . 

عرض کردم: باامیر الممنین مگرهمان طور که نازل شده نیست؟ فرمود؛ نه 
هفتا دنفر ازقریش‌بنام خودشان ونامهای پدز‌انشان ازقر آن محوشده است وابو لهب 
را جانگذاشته‌اند مگر بمنظورسرزنش رسول‌خدا صلی‌الّه عليه و آله چون عموی 
او بود . ۱ ۱ 

[شرح : ظاهراین روایت تحریف قر آن است ولی آن بر حلاف مذهب‌اعلام 
امامیّه است وجون درسند این روایت حارث بن حصیره است که مجهول است و 
صباح بن قیس است که نزد غضائری ضعیف است وزیدی مذهب لذا روایت قابل . 
استناد نیست].. 

٩‏ - (خبرداد مارا علی‌بن احمد بندنیجی ازعبیدانله بن موسی علوی واو از 
کسیکه روایت کرده واو از جعفربن یحیی واو ازپدرش واو از) : 

۱ (۱) عل بن عقبة بن خالد اسدی کنیهاش اپوالحسن و اهل کو فه وة است کتا بی‌دارد 


که جماعتی آن دا قل کرده‌اتد از جمله عبدالّه بن محمد حجال اسدی است که او نیز ثقة وثیت 
است ودر بعضی از نسخه‌ها على بن غقبة بن زید نرشنه که غلط اس , 


۳۷ — (باب بیست ویکم) 

ابی [عبد ال ]| جعفر [بن محمّد] علیهما! لسلام که آنحضرت فرمود: چگونه 
خواهید بود هنگامیکه پاران قاثم علیه السلام خیمه‌ها در مسجد کوفان برپا کنند 
سپس مثال تازه‌ای برای آنان بیرون آورده شود امر تازه‌ای که بر عرب سخت 
شو اد بود . 

| شرح: ظاهر؟ مقصود ازمثال تازه قر آن باشد]. 

۷ (خبرداد مارا محقدین همام او گفت: حدیث کرد مرا جعفربن محشدین 
مالك او گفت: حدیث کرد مارا ابوطاهر وزاق او گفت: حدیث کرد مرا عشمانین 
عیسی ازابی الصبا ح کنانی که گفت) : 

درمحضر ابی عبدالله (امام صادق) علیه السّلام بودم که پیرمردی داخل شد 
وعرض کرد: فرزندانم مرا عاق کرده‌اند و [ برادرانم ] ستم برمن روا داشته‌اند 
ابوعبد الله عليه السلام فرمود: مگرندانسته‌ای که حقّ‌را دولتی است وباطل‌رادز لتی 
وهردو در دوران حکومت رفیقش ذلیل اسّت (یعنی حق در دوران حکومت باطل '' 
وباطل در دوران حکومت حق) [پس هر آنکش که آسایش دوران باطل تصییش 
گردد در دوران حکومت حقّ ازاو قصاص گرفته میشود] . 

-. (حدیث کرد مارا ابوسلیمان احمدین هوذه او گفت : حدیث کرد مارا 
ابو اسخاق ابراهیم بن اسحاق نهاوندی او گفت حدیث کر مرا عبدالله بن حماد 
انصاری از محتد بن جعفر بن محمد علبهما السلام و او از) : 

پدرش عليه السلام که‌فرمود : چون قائم قیام کند بکشورهای روی زمین 
هر کشوری کسی را میفرستد ومیگوید فرمان تودر کف دست تو است(اهنگامبکه 
کاری پیش آمد کند که آنرانفهی وندانی‌چگونه در آنقضاوت کنی بکف دست جود 
نگاه کن وبآنچه در آنست عمل کن . فرمود : وسنپاهی بقسطنطنیه میفر ستد کهچون ` 








(۱) دریشی ازنسخه‌ها درهر دو مورد روایت که کلمة کت) است ( کتف) نو شته 


شیلق اسست, 


(وضم شیعه هنگام حرو ج آنحضرت) ای 5 
بکنار خلیج برسند چیزی بر قدمهایشان مینویسند و برروی آب راه میروند .روميأن 
که آنان را می‌بینند بروی آب راه میروند میگویتد : اینان که باران آویند برددی 
آب راه میروند پس حود او چگونه است ؟ اینهنگام دروازه‌لمای شهررا برروی 
آنان میگشایند و آنان داحل شهر میشوند وهر آنچه را که میخو اهند درشهروستور 
میدهند . 9 
4 - ( خبرداد مارا عبد الواحد بن عبدالله بن يونس او گفت : حدیت کرد 
مارا محمد بن جعفر قرشی او گفت: حدیث کرد مرا محمد بن الحسين بن ابی 
الخیلّاب از محمد بن سنان واو از حریز واو از ابان بن تغلب که گنت ) : 
شنیدم اباعبدالقه جعفر بن محشد علبهما السلام میفرمود : دیا پایان تبذیرد 
تا آنگاه که آواز دهنده‌ای از آسمان آواز دهد : (ای اهل حق‌گردهم آئید ) پس 
همگی بريك قطعة زمین گرد آیند سپس بازذیگر آواز دهد :( ای‌اهل باطل گردهم 
آئید ) پس آنان همگی بزيك قطعة زمین گرد ایند .. 

گفتم : ابنان میتو انند بمیان آنان در آیند ؟ فرمود : نه بخدا قسم واین است 
قول دای عرو جل اداد امنيح ل له حى یز لین 
الطب آل عمران 3 ۷۹ » (خحد او نك موّمنین را بر آنچه‌شما هستیك رها تمی‌کند تا 
آنگاه که ناپاك را ازباك جدا سازد) . 

۱( حدیث کرد مارا احمد بن محمّد بن سعید اوگفت : حدیث کرد 
مارا احمد بن بوسف بن یعقوب ابو الحسن جَفی او گفت : حسدیث کرد مارا 
اسماعیل بن مهران او گفت: حدیث کرد مارا حسن بن‌علی بن ابی‌خمزه ازپدرش 
ووهیّب و آندو از آبیبصیر که گفت ) : 

ابو عبدالقه ( امام صادق ) عليه السلام فرمود : هريك از شما برای خروج 
قائم آماده کند ولو يك تبر که چون دای تعالی بد اند که او جنین نیتی دارد 
امیدو ارم که عمرش رابت خیر اندازد تا آنکه‌اور ادر کند[و از اعز انو اتصارش گردد]. 


“A=‏ (باب بيست ودوم) 


(باب-۲۲) 
آنچه روایت شده دربارة اینکه فائم عليه السلام دعوت تازه‌ای را از سر 
میگیرد واینکه اسلام غریبانه آغاز شد وسر آنجام همچون آغازش 
غریب حواهد شد . 

۱ - ( حدیث کرد مارا احمد بن محمد بن سعید ابن عقده او گفت :حدیث 
کرد مرا علی بن الحسن تبْملی او گفت : حدیث کرد مرا دوبرادرم محمد واحمد 
فرزندان حسن از پدرشان واو از ثعلبة بن میمون واز جُمَیْ کناسی "و آندو از . 
ابی بصیر واو از کامل و او از ) : 

ابی جعفر ( امام باقر ) عليه السلام, که آنحضرت فرمود: همانا فائم ماچون 
قیام کند مردم را بامر نوینی دعوت کند همانطور که رسول خد! صلی الله علیهو آله 
دعوت فرمود واسلام غریباته آغاز شد وهمچون آغازش بحال غربت بازشو اهد 
کشت پس خوشا بحال غریبان. 

[ شرح : مقصود از غریبان کسانی هستند که در آغاز وانجام اسلام که سال 
غربت دارد باو بگروند وچون عریت اسلام بلحاظ کم بودن مسلمانان است از 
اینرو آن مسلمانان نیز چون‌اند گند غریب خو اهند بود]. 

۲- ( خبرداد مارا عبدالواحد بن‌عبدالله بن‌یوتس‌او گفت: حدیث کرد مارا 
محمد بن جعفر قرشي اوگفت : حدیث کرد مارا محتدین الحسن بن ابی‌الخطّاب 
او گفت : حدیث کرد مارا محمد بن سنان از ابن مسکان واو از رن یزان ۱ 

ابی عبداقه ( امام صادق ) عليه السلام که آنحضرت فرمود : اسلام‌غریبانه 
آغازشد وبزودی همچون آغاز بحال غریت باز گشت خواهد کرد پس خوشا بحال 





(۱) ظاهراً ادجمیم بن عمیر(هردوبا وزن مصفر) بن‌عبدا لررحمن عجلی کوفر" است که 
در کتا بهای عامه وخعاشه عنو ان‌شده‌است جز آنکه عامه گو بند اور افضی وضعیف است. ۰ 


(دعوت جدید و احکام جديد) E‏ 
غریبان. عرض کردم: خداوند حال شمارا اصلا ح‌فرماید اين‌دا برای من شرح دهید 
فرمود : [از آنجهت که] دعوت کنندة ما دعوت نوینی را از سر میکیرد همانطور . 
که رسول‌اله صلی الله عليه و آله دعوت فرمود . 

( وخبرداد مارا عبذالواحد بن عبدالله بهمین سند از محمد تا زار 
حسین بن مختار واو از ابی بصیر و اواز از ابی عبدالله (امام صادق ) علیه‌السلام 
مانند همین حدبث را) . 

۳ - ( و[بهمین سند ]ازابن سنان و او ازعبدالله بن مسکان واواز مالك‌جهنی 
که‌گفت ) : 

بهابی جعفر (امام باقر) علیهاللام عرض کردم : ماصاحب این امررا باصفتی 
توصیف ميکنيم که هیچ کس از مردم نان نیستند فرمود : نه بخدا فسم این 
[ هرگز ] نمیشود تا آنجاکه خود او علبه شتا بهمین استجاج کند وشما را بسوی 
آن دعوت کند . 

[شر ح : ظاهرا مقصود آنست که توصیف‌هائی که شما برای صاحب الامر 
گر ده‌اید درست نیست و آنحشرت در آن اوصاف بابقه مردم شر بك است حتي 
موقعیکه خود او ظاهرشود و مردم بواسطة آنکه او متصتف بآ اوصافی نیست 
بانکارش برخیزند خود حضرت بمقام دفاع بر آید واحتجاح کند ومردم را بخود 
ویا باوضافی که در اوست دعوت فرماید]. 

۽ - ( خبرداد مسا را ی و شک ی از گت 2 حدیت کرد ما را 
محمد بن مفضل بن ابراهیم او گفت :حدیث کرد مارا محمد بن عبدالله بن زراره 
از سعد بن ابی عمر [و] جلاب واو از ) : ۱ ۱ 

جعفر بن محمد عليه السلام که آنحضرت فرمود : همانا اسلام غریبانه آغاز 
شد وبزودی بحال غربت همچون آغاز باز خواهد گشت پس‌خوشابحال غریبان . 

۵- (حدیث کرد مار ! عبدا لو احدین عبد اللّه‌بن پو ٹس او گفت:حدیت کرد مارا 


— ۳ (باب بیست وسوم) 
احمدبن محمدین عَلی‌بن رباح ژهری او گفت: حدیث کرد مارا محمدین عباس‌بن 
عبسی حَسَنی "از حسن‌بن على بطائنی واوازشیب حداد واوازابی بصیر که‌گفت) : 

بهابی عبدالته ( امام صادق ) عليه السلام عرض کردم : مرا از معنای اینکه 
امیرالممنین عليه السلام فرموده است (کهاسلام غریبانه آغاز شد وبزودی‌بحالت 
آغازش باز عواهد کشت پس خحوشا بحال غریبان)۲ گاه فرما. فرمود : ای ابا محمد 
هنگامیکه قائم علیه السلام قیام میکند دعوت نوینی ازسرگیرد همانطور که رسول 
دا صلی الله عليه و آله دعوت فرمود» گوید برخاستم وسرمبار کش دا بوسه زدم 
وعرض کردم : گواهی میدهم که نو امام منی دردنیا و آخرت»دوستت را دوست 
دارم‌ودشمنت ر ادشمن میدارم و گواهی میدهم‌براینکه توولی خدائی فرمود: خدا 


ر حمتت کند. 


( بات + ۲۳ ) 
(آنچه دربارة سن امام قائم غلیه السلاغ رسَیده است وروایتی که راجع) 
(است بزمان امامت او ) 

١‏ - خبرداد مارا علی بن احمد از عبدالله بن موسی او گفت : حدیث کرد 
مرا محمّدبن الحسین‌بنابی الخطاب از محمّد بن سنان‌واو ازایی الجارودو او از): 

ابی جعفر امام باقر علیه السلام اوشنیده که آنحضرت میفرمود امر - امامت 
٠‏ ور کمسالترین ما است و گمتامترین ما . 

( خبر داد مارا على بن الحسین او گفت : حدیث کرد مارا محمد بن‌بحیی 
او گفت : حدیت کرد مارا محتّد بن حشان رازی از محمد بن علی صیرفی واواز 
محمد بن سنانو او از ابی‌الجارودواو از ابی‌جعفر باقرعلیه السّلام‌وماننداین‌حدیثرا). 

۲ - ( حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت : حدیث کرد مارا احمدین 


(۱) دربعضی ازنسخه‌ها (حضینی) است . 


" (صنّ مبارك آنحضرت هنگام امامت) ۸۱ سس 
مابنداذ او گفت : حدنث کرد مارا احمد بن هلال از ابی‌مالك حضرمی واوازابی 
السفائج واو از ابی بصیر که گنت ) : ۱ 

بیکی از آندو حضرت - ابی عبدالّه ( امام صادق ) پا ابی جعفر (اما بافر) 
- علیهما السلام عرض کردم : آیا میشود که این امر بکسیکه بحذ بلوغ نرسیده 
است میرسد ؟ فرمود : اینکار خواهد شد.عرض کردم پس چه خواهد کرد آفرمود 
دانش ویا کتابهائی برای او بارث میگذارد واو را بخودش وانمی‌گذارد . 

[شرح: توضیح روایت ظاهرا آنست که سائل پس از آنکه میشنود که پیش 
از بلو غ هم ممکن است کسی بامامت برسد متحیّر میشود که بچه درحال‌طفو لیت 
باوظیفغة سنگین امامت جه خواهد کرد؟ ۱ 

وامام عليه السلام میفرماید که چنین "نیس ت که او امام شود و او را بخودش 
و اگذارند بلکه آنکسیکه امامت‌را باو و اگذاز میکند - خحدایمتعال وبا امام قبلی - 
باو اقاضة علم میکند و کتابهائی بازیث باق,میر سد که بوظایف خحود در اثر آن علم 
واستفاده از کتانهای موروثی که ازودائم امامت است آشنا میشود]. 

۳ - (حدیث کرد مارا عبدالواحدین عبدالّه بن يونس او گفت: حدیث کرد 
مارا محمدین جعفرقرشی او گفت: حدیث کرد مارا محمدین حسین بن‌ابی‌الخطاب 
از محمد بن سنان واو ازابی الجارود که گفت) : ۱ 

اب جعفر (امامباقر) علیه‌الَلام بمن‌فرمود این‌امر نمیشود مگردر گمنام‌ترین 
ما و کم سالترین ما . ۱ 

- (خبرداد مارا محمدین همام اوگقت: حدی ث کرد مارا احمدین مابنداذ , 
او گفت: حدبت کرد مارا احمدین علال از اسحاق بن صباح واو اذ) : ۱ 

ابی‌الحسن امام رضا علیه‌التلام که آنحضرت فرمود : همانا که این کار - 
بزودی بکسی حو اهد رسید که دارای حمل است . 


آشر ج: محقق معاصر آقای غفاری احتمال داده است که بجای (حمل) كلمة 


AY —‏ (باب بيست وسوم) 
(خمول) باشد وتصحبف شده است‌مانند روایاتی که قبلاگذشت: (الامرفی اصغرنا 
سناً واخملنا ذ کراً ) و گفته است که دربحار پس‌از نقل این‌خبر گفته است : 

(بیان) شاید معنایش آنست که آنحضرت بواسطه کوچکی‌اش محتاج بحمل 
است و خودش نمیتو اند راه برود - واحتمال میرود که با عاء نقطه دار باشد یعنی 
گمنام » پایان نفل . 

فترجم گوید : احتمال اولی مرحوم مجلس که بنیار بعید است وعبارت 
روایت اگراین چنین معنی شود از اسلوب گفتار عرب بکلی خارج خواهد شد و 
عبارت روایت اين است ( ان هذا يفضي إلى من یِکون له الحَمُلْ ) (*واحتمال ٠‏ 
دومی گرچه بعید نیست ولی اگربدانمعنی بگیربم احتمال: آقای غفاری اقرب‌است 
چون حمل مصدرش خمول است.نه حمل ١‏ 

وبنظر مترجم مناسبتر آنست که روایت بدون قول بتصحیف این چنین معنا 
شود: که اینکار بزودی بکسی تعو اهد رسد که توانائی حمل آن را دارد ومقصوو " 
حضرت رضأه تنها امرامامت باشد بلکه بازعامت وقیام بامراتت وزی وفتقامور 
وباتو جه باینکه حضرت دضا زیربار علافت ظاهری نرفت وبواسطة نبودن‌شرابط 
مساعد شارد درخود توانائی آن را ندید» ولذا ازپذیرفتن آن امتناع فرمود گوئی ‏ 
میخو اهند بفرمایند که باراماست وزعامت بزودی بکسی خواهد رسید که توانائی 
آن را دارد که اوضاع را مساعد کند ومخالفین‌را درهم بکوبد وزمین‌را پرازعدل 
وداد کند]. 

ای گروه شیعه ۱" "جداو ندشمارا رحمت کند بنگرید با نجه از امامان ر استگو 
علیهم السلام در بارة سن حضرت قاثم عليه السلام رسیده است وفرموده اند که 
هنگام رسیدن امر امامت باًتحضرت ازهحة امامان کم سالتر خواهد بود وبهیچ يك 


([۱) برای توجه و استفاد؟ بیشتر نحو اننده ۽ عبارت دوایت نقل شد , 


(۲) در بعضی از نسخه‌ها (ای گرده هوعئین) است . 


(باب بيست وچهارم) ۱ - ۳۸۳ - 
از امامان پیش‌از او دراین سن امامت نرسیده است وباینکه فرموده‌اند ازهمة سا 
کمنامتر خواهد بود که گمنام بودنش اشاره با نسٹ که شخص اوغالب میشود واز 
"نظرها پنهان میگردد : 

پس وقتی پیش از آنکه آنحضرت پابعرصة وجود بگذارد روایات متواتر 
ومتصل ما نگ اینگو نه اموررا عبر داده و این پیش آمد‌ها را پش‌بینی نموده ودر 
حارج هم این چنین ملق شده لازم است که شك‌ها از کسکه حداوند دل او را 
باز کرده ونورانی وهدایتش فرموده ودیدة بصیرت اورا دوشن نموده زائل‌گردد. 

وسپاس خداثیرا که هريك از بند گانش را که بخواهد برحمتش مخصوص 
میگرداند و آنان را بامر خود واولیاءاش تسلیم میسازد وبحقیقت هر آنچه فرموده 
بقین دارشان میکند تابحقائیت همه گفتارهای آمامان علیهم السلام بدون هیچ شک 
و تردیدی اطمینان خحاطرداشته باشند که خداوند عزوجل مقام حجت‌های خود(ع) 
دا بالا برده ومقام دیگران را پاثین آوروه است تاغیرآنان باشند وپاداش تسلیم 
شدن بکفته‌های آنان وباز گشت بسوی ایشان را هدایت وئواب قر ارداده وبر شا 
وتردید در گفتة آنان کوری وشکنجة دردناك قرارداده است ومااز اومسئلت داریم 
که بر آنچه متّت گذاشته پاداش نيك عطا فرماید و آنچه را که مرحمت فرموده 
بیشترش کند ودر آنچه بسوی آن رهیری فرموده بصیرت نیکوبخشد که ما بو اسطة 
أو وبرای او هستیم . 


(بناب د ۴ ۲) 
( در بارة اسماعیل بن ابی عبدالله عليه السلام ودلالت ) 
( بر برادرش موي بن جعفر علیهما السلام ) 
۱ - (حدیث کرد مارا ابوالعباس احمدین محمدین سعید ابن عقده او گفت 


حدلث کرد مار اابو عبد الله جعفر ین عرد الله محمدی‌از کتابش‌درر جب بسا دویست 


TA -‏ (باب بيست وچهارم) 
وشصت وهشت او گفت: حدیث کرد مرا حسن بن علیین فضال اوگفت : دیق 
کرد مارا صفوان بن بحبی ازاسحاق بن عمار صیرفی که گفت) : 

برادرم اسماعیل بن عمار برای ابیعبدالله ( امام صادق ) عليه السلام دين 
واعتقادش را توصیف کرد و گفب: من گر اهی میدهم کسه خدائی بجزهالّهمنیست و 
ابنکه محمد فرستاده اوست واینکه شماها و امامانرا یکی‌یکی توصیف کردتارسید 
بحضرت صادق علیه‌السلام سپس گفت: ویس از شما اسماعیل حضرت فرمود: ام 
اسماعیل؛ نه . ۱ 

۷ (حدیث کرد مار امحمدبن هام او گفت: حدبث کرد مارا حمیدین‌ژباد 
او گفت حدیث کرد مرا حسن‌بن محمد بن سماعه از احمدین حسن میثمی او گفت 
حدیث کرد مارا ابونجیح مسمعی اژفیضّبن مختار که گفت) : 

به ایی‌عبد له (امام‌صادق) علیه‌السلام عرض کردم: فدایت شوم چه‌میفرمائید 
دربارة زمینی که من از حکوّمت وفت. می‌پذبرم سپس آنرا بمستأجر میدهم بای 
شرط که مرچه خحداوند از آن بیرون آورد نصفش ويايكك سومش و کمترازاین‌ویا 
بیشتر مال من باشد آبا چنین شرطی روااست؟ فرمود: اشکالی ندارد . 

فرزندش اسماعیل باو عرض کرد: پدرجان فراموش کردی فرمود: فرزندم 
مگرمن خود بامستأجرم این چنین معامله نمیکنم؟ مگرنه این است که بهمین خاطر 
من فراوان بتو میگویم که هسراه من باش وتو اینکار را نمیکنی ؟ پس اسماعیل 
برعاست ورون رفت . 

من عرض کردم: فدایت شوم چرا :سماعیل ملازم حدمت شما نمیشود؟ تا 
هر وقت که شما ازدنبا رفتید کارها باو برسد همانطور که پس‌از پدرتان کارها بشما 
رسید؟ فرمود: ای فیضء موقعیّت اضماعیل [آزمن] همچون من ازپدرم نیست . 

عرض کردم: فدایت شوم من‌شکی دراین نداشتم که پساز شما مردمبسوی 
اوروی خواهند آورد پس اگرچیزیکه مامیقر سیم -یعنی مر گك -اتفاق افتاد والبته 


۱ 


(اسماعیل بن جعفر عليه الا - ۳۸۵ - 
از خد اعافیت‌میطلبيم در آنصو زت‌بچه کس رو آوریم؟حضرت ازج و اب من خودداری ‏ 
| کرد من زانویش دا بوسیدم وعرض کردم: به پیری من رحم کن که موضو ع آتش 
ووزخ درمیان است» من بخدا قسم اگرطمعی "اداشتم که پیش از تو بمیرم اهمیتی. 
نمیدادغ ولی میترسم که پس‌از توزنده بمانم . 

بمن فرمود: درجای خود باش سمس برخاست وپرده‌ای در اطاق بود بالا 
رد وداخل شد اند کی آنجا بباند سیس مرا صدا زد : اي فیض داخحل شو ‏ مسن 
داحل شدم ديدم درنماز گاهش نشسته ونمازش‌راگذاشته وازقبله منحرف‌شدء پس 
من در رویارویش نشستم که ابوالحسن موسی عليه السلام داخل شد واو آن روز 
پسربچه‌ای بود وبدستش تازیانه‌ای بودحضرت اورا برز انویش‌نشانید وباوفرمود 
پدر ومادرم بغدایت این تازیانه که بدست داری چیست؟ عرض کرد: ببرادرم علی 
گذر کردم این شلاق بدست داشت وچهازپائی را با آن میزد من ازدستش گرفتم . 
" پس ابو عبد الله عليه السلام بمن فرمود: ای فیض همانا صحیفه‌های ابر اهیم ‏ 
وموسی برسول خدا رسید واو علی را برای آنها امین دانست سپس علی (ع) 
حسن را امین آنها گرفت سپس حسن علیه السلام حسین را بر آنها امین گرفت و 
حسین علیه‌السلام على بن الحسین‌را امین‌بر آنهاگرفت» سپس‌علی‌بن‌الحسین علیهما 
السلام محتّد بن علي را بر آنها امین‌گرفت وپدرم مرا ب رآنها امین گرفت » ومن 
این فرزندم را بااینکه کم سن است بر آنها امین دانستم و آنها نزد او است »من 
مقصود آنخضرت را درك کردم . ۱ 

پس عرض کردم: فدایت شوم مرا بیش‌ازاین عنایت فرما. فرمود: ای‌فیضص 
پدرم هر گاه میخواست دعایش‌برنگردد مرا درطرف در استش مینشانید ودعامیکرد 
ومن آمین میگفتم پس‌دعایش‌رد نميشد من‌هم بااین فرزندم‌همین کارمیکنم ودیروز 





(۱) شاید دراصل بجای (لوطمعت) جملة (لراطمات) بوده یعنی ا گرمطمئن بودم ؛ 


او تیف شاه است.. 


۸ (باب بي ببست و چهارم) 

ذرهمین موقف ٿو بیاد افتادی ومن تورا به نیکی باد کردم . 

فیض گفت : من از شادئ بگرپه افتادم سپس با نحضرت عرض کردم : ای 
سید من زیادتر بفرما. فرمود: پدرم هرگاه پسفر میرفت ومن بهمراهش بود م همین 
که خواب آلود میشد ور شترش سوار بود من شتر سوازی خودرا بنزديك او 
میبردم وبازوی خودم را اش اوفیکردم وبك میل ودومیل‌بهمان حال بودم تاآنچه 
مایل بود ازخواب بهره‌مند میشداین فرژندم نیزبامن‌همین کاررا میکند . 

عرض کردم من‌بفد ای تو زیادتربفرما » فرمود : ای فیض آنچه را که‌یعقوب 
از یوسف می‌بافت من از این فرزندم مييابم . 

عرض کردم آقای من زیادتر قرم ۽ فره‌ود : اوهمان صاحب تو است که 
دیرور از او پرسیدی برخیز و بجی او اقراز کن پس من برتحاستم تا دست وسرش 
را بوسه زدم دعابرایش نمودم . 

پس ابو عبدالله غلیه*السّلاغ فرمود : دزباز اول که تو پرسیدی بمن اجاژه 
دراده نشد . ۱ 

عرض کردم : فدایت شوم‌آین موضو عرا از تو نقل کنم ؟ فرمود : آری‌بعیال 
واولاد ورفیقانت نقل کن وهمراهم‌زن وفرزنداتم بود واز دوستانم بونس بن‌ظبیان 
بهمراه من بود » چون خبر زا بآ نان رساندم همگی خدارا براین ( نعمت ) سپاس 
گفتند : بونس گفت 2.ه ا قسم تا اینکه این خبرر! ازخود او بشنوم با شتاب 
۰ بیرون رفت من هم بدنبا لش رفتم‌همینکه بدرخانه-حضرت رسیدم‌شنیدم که ابی عبد اله 
عليه السلام ببونس که پیش از من‌رسیده بوډ میفرماید: یونس » مطلب همانست که 
فیض بتو گفته است سا کت باش و پذیر. . پونس عرض کرد : شنیدم واطاعت کردم 
۱ سپس مسن داحل شدم ابوعبدالله علیه الشلام تا داحل شدم یمن فرمود : : ای فیضص 
اور اباخود ببر[ اورا باخودببر ] عرض کردم : اطاعت میکنم, .* 

۳- (حبر داد مارا امد سس بن‌سعید أبن عقده او گقت : حدیث کرد 


(اسماعیل بن جعفر علیهاللام) ه 
مارا قاسم بن محمد بن حسن بن حازم از کتابش او گفت: حدیث کرد ماراعبیس 
ابن هشام ازدرست بن ابی منصورواو از ولید بن‌صبیح که گفت : هيان من‌ومردی 
که عبدالجلیلش میگفتند سخنی‌بود [ازقدیم ] او بمن‌گفت که) : 

ابا عبدالله ( امام صادق ) علیه السلام اسساعیل را وصق خود کرده است 
گوید : من این را به ابی عبدالقه عليه السلام عرض کردم ؛ واینکه عبد الجليل 
حدیث کرد بمن که‌شما اسماعیل راوقتیکهز نده بود سه سال پیش از مر گشوصی 
خود تان کرده بودید فرمود : ای ولید نه بخدا قسم واگرچنین‌کاری کردهام فلانی 
بوده -بعنی ابو الحسن موسی علیه السلام -- ونامش را برد . 

٤‏ - ( خبرداد ما را عبدالو احد بن عبداله بن بونس او گفت : حدیث کرد 
مارا احمد بن محمد بن رباح زهری کوفی آوگفت : حدیث کرد ما را احمد بن 
علی حمیری او گفت : حدیث کرد مرا خن بن ایوب از عبدالکریم بن عمرو 
خشعمی واو از جماعة صائغ "که گنت ) : 

شنیدم که مفضل بن‌غمر از ابی عبداله ( امام صادق) علیه السلام می‌پر سید 
آیا خداوند فرمانبری ازینده‌ای را واجب‌گرداند وسیس خبرهای آسمانی را از 
آن‌بنده پوشیده نگهدارد؟ ابو عبدالله عليه السلام باوفرمود :الله‌بز گوارترو کریم‌تر 
و ببند گانش‌مهربانتر ودلسوزتر از آنست که اطاعت‌بنده‌ای‌را واجب گرداند وسپس 
هربامداد وشام حبرهای آسمان را از آن بنده‌اش مکتوم بدارد . 

راوی‌گوید :سپس ابوالحسن موسی عليه السّلام نمایان شد ابوعبداله علیه- 
السلام بمفضل فرمود : حوش‌داری که‌صاحب کتاب علی | به بینی آمفسٌل‌عرض ‏ 
کرد :چه چیزی بیش از این مرا میتو اند مسرور کند» حضرت فرمود : اوصاحب 
کتاب ع است همان کتاب مکتونی که حدایعرّوجلفرموده است: جزپاکان آن‌را 

۵ از مدع موجه ری باکت 
. صالخ کوفی مجهول : ودر یحار(حماد الصائغ) است . 


- پفی۳۸ = (باب بيست و چهارع) 
مس نمیکنند . 

[شر ح :ظاهرآ اشاره بقر آنی است که امیرالمق‌منین عليه السلام آن راجمع 
کرده وازودائع امامت است]. 

ه -( حدیث کرد مارا محمد بن همام او گفت : حدیث کرد مارا حمید بن 
زیاد او گفت : حدیت کرد ما را حسن بن محمد بن سماعه او گفت : حدیث کرد 
مارا احمد بن حسن میثمی از محمد بن اسحاق واو از پدرش که گفت ) ؛: 

بر آبی عبدالله عليه السلام وارد شدم وپرسیدم که صاحب این امر پس از او 
کیست ؟ بمن فرمود او همان صاحب بهمه است وموسی عليه السلام بچه‌ای بود 
که دریکطرن انه به بر غالهٌ ماده‌ای از بزغاله‌های مکه‌سیفرمود : بخدائیکه‌تورا 
آفریده است سجده کن . 

[شر ح بهمه : بزغاله ویابره راگویند]. 

٩‏ -( حدبث کرد ما زا ابی سلیمان احمد بن هود باهلی او گفت : حدیث 
کرد مارا ابر اهیم بن اسخاق نهاو ندی از عبد الله بن حماد انصاری و او از معاو بة ۳ 
وب که‌گفت ).: 

بخدمت ابی عبدالله (امام.صاذق) علیه السلام رسیدم اباالحسن موسی علیه- 
السلام رادیدم که‌آنروز سه‌ساله بود وبزغالة ماده‌ای از این بزغاله‌های مخه‌بهمراه 
داشت که طناب گردنثن دا گرفته وبآن میگفت بآن-خدائیکه.تو را آفریده است 
سجده کن ٤آ‏ نهم سه پار اینکار راکرد کود کی باو گفت :ای آقای من باوبگوبمیرد 
موسی علیه‌السلام بکودك فرمود : وای برتومن زنده کنم وبمیرانم ؟ خحداوندزنده 
میکند ومیمیر اند . ۱ ۱ 

۷- ( از سخنان مشهور ابی عبدالله (امام صادق )علیه‌السلام هنگامیکه کنار 
قبراسماعیل ایستاد: اندوه من‌بحال تو بیش از اندوه من برجداتی تو است‌بارآلها 
من همه آنچه زا که اسماعیل ازحڅ من که براوواجب کرده بودی کوتاهی نموده . ۱ 


(اسماعیل بن جعفر عليه السلام) نت 

است باو بخشیدم تو نیز هر حفی را ۲ باو واجب کرده‌ای و او در آن 
کو تاهی نموده است بمن ببخش . 

۸ (و اززرادة بن این روایت شده است که گفت): 

بخدمت ابی‌عبد الله(امام صادق) عليه السلام رسیدم وسَرورفرز ند انش‌موسی 
عليه السلام درسمت راست او و درپیش رویش آرامگاهی بود که پوششی بر آن 
انداخته شده بود حضرت بمن فرمود : ای زرارة ؛ داود بن کثیررقی 3 حمر ان ا 
آبی بصیررا نزد دن بیارومفضل بن عمرنیزبم‌حضشر آنحضرت وارد شد > من‌بیروت 
شدم وافرادی‌را که فرموده بودند حاضر کردم مردم‌نیزیکی پس ازدیگری‌می آمدند 
تا آنکه در آن خانه سی نفرشدیم . 

چون مجلس پرشد قرمود : ای.ذاود صورت اسماعیل دا برای من باز کن 
داود صورت اورا باز کرد ابوعبدالّه عليه السلام فرمود : او زنده است یا مرده ؟ 
داود عرض کرد : ای مولای من اومرده, است » پس اورا بيكايك اهل مجلس نشان 
میداد نا بآآخرین کس که درمجلس بود رسید وهمگی پایان یافت همه میگفتند : 
ائ مولای من اومرده است فرمود: بارالهاگواه باش؛ سپس دستورفرمود تاغسلش 
دادند وحتوطش کردند ودر کفن‌اش پیچیدند . 

چون از کارتجهیزفار غ شد بمفضل فرمود : ای مفّل کقن را ازصودت او 
بكناري زن مفشّل کفن را ازصورت اوبکنارزد » فرمود : آیا زنده است یا مرده ؟ 
عرض کرد :"مرده است . فرمود : بارالها بر آنان‌گواه باش . 

سپس او را بسوی قبر برداشتند وچون درلحدش نهادند فرمود : ای منضل 
صورتش را باز کن وبجمعیّت فرمود :آیا اوز نده است یا مرده ؟ با تحضرت‌عرض 
کردیم : مرده است . فرمود : بارالها گواه باش و شما نیزگواه باشید که هماتا 
بزودی باطل گر ان‌بشاك خر اهند افتاد, میخو اهند که نورخدارا با دهنهابشان‌عاموش 


کنند - سپس اشاره بموسی کرد - و خداوند نورخود راکامل خواهد کرد هرچند 


چ (باب بیست وچهارم) 
مشر کان نانحوش داشته باشند . 

سپس ما خاك برروی اوریختیم دوباره همان سخن را تکرار کرد وفرمود: 
آن مرده‌ایکه حنوط شده و کفن گشته ودراین لحد بخاك سپرده شده کیست؟ عرض 
کردیم : اسماعیل است . فرمود : بارالهاگواه باش . 

سپس دست موسی عليه السلام راگرفت وفرمود : اوح است و حق ازاو 
است تا آنکه خداوند زمین را وهر که را بر آنست وارث شود . 

و من این حدیث را نزد بعضی ازبرادرانم یافتم واوگفت : که حدیث را 
ازابی المرجی بن محمد غمرتفلبی استنساخ نموده وگفت که برای او شخصی که 
معروف بابی سهل است حدیث کرده وابی سهل روایت میکند ازابی الفر ج وژاق 
بندارقمّی و او از بندارو او از محمد بن صدقة ومحتد بن عمروو آندو اززراره,وابی ‏ 
المرجی گفته که او این حدیت را-بة بعشتی از برادرانش نشان داده او گفته که این 
حدیت را حسن بن منذربا سندیکة داشته اززراره برای اوروایت کرده است و در 
آن اضافه کرده که (اباعبدالّه عليه السلام فرمود: بخدا قسم حتماً [برشما] صناحب 
شما ظهور خو اهد کرد درحالیکه بپعت هیچ کس بر گردن اونباشد وفرمود:صاحب 
شما ظامرنمیشود تا آنکه اهل یقین دربارة اوشك کنند(بگو که او خبربزر گی‌است 

وشما از آن رو گردانید) (, 

4- (حدیث کرد مارا ابوسلیمان احمدین هوده باهلی او گفت: حدیث کرد 
ما را ابراهیم‌بن اسحاق نهاوندی او گفت: حدیث کرد مارا عبدالّدبن حمادانصاری 
از صفوان بن مهران جسال که گفت) : 

(۱) ددد بعفنی ازنسخه‌ها چنین است :که او استتساخ کرده از ایی المرجی محمد بن 
سمر تفلي و او گفته که حدیث کرده برای او کسی که معروف با بی سهل است واوروایت‌مبکند 
ازایی الصلاح وردایت کرده آن دا بندارقتي ازبندارین ححمد بن صدقة . 

(۲) در نسخه‌ای چنین است : بکو اوخبر بزر گی است وشما در آن اعتلاف دارید . 


(باب بيست وپنجم) ای 
من حاضربودم که منصور بن حازم واب ايوب از زایی عبدالته ( امام 
صادق ) عليه السلام پرسیدند وعرض کردند: خداوّند مارا فدایٍ شما گرداند این 
نجانها است که صبح وشام ازمیان میرود پس ازدررگذشت امام ما کیست؟ فر مود: 
هروقت چنین اتفاق فتاد پس این -.بورست.خود.دا بر بندۀ شایسته مسوسی علبه 
الشلام زد واو پسر بپه‌ای بود پنجساله که ا 9 بتن داشت و فرموو ۶ این 


وعبدالله بن جعفر آن روز در آن اطاق حاضربود ۰ 


sa (باب‎ 


(آنجه رسیده درباره ینک هکسیکه امام تخودش را بشناسد) 
(زیانی برایش نیست که ای امرزود بشود یادیر) 

٩‏ - [خبرداد فارا محدپن بفقو یامه الله - او گفت: حدیت کرد مارا 
على بن ابراهیم ازپدرش واو از عمادین مسق واواز حریزواو اززراره که گفت) : 

ابوعبدالله (امام صادق) عليهالسلام فرمود: امام تعودت را بشناس که اکر 
شناختی زیانی بتو نخواهد رسید خواه اینکارزود بشو یادیر ۰ 

۲ - (خبرداد ماژ امحمدبن پعقوپ او گفت: احدیث کرد مرا حسین‌بن‌محمد 
ابن عامر ازمعلی‌بن محمد واو ا واو ازصقو ان بن بحیی واواز 
محمد بن مروان واو ازفضیل بن يسار که‌گفت) : 

از ابیعبداله (امام صادق) عليه السلام معنی این آبه راپرشیدم «يوم تدعوا 


آر اس 


اناس بامامهم - الاسراه : 6۷۱ (روزیکه ه رگروهی با پیشوایانشان میخوانیم) 


` مجلسی مب زر حمه‌اللّه س فرموده مقصود حکم با سان دو کار است پس اشکال‎ )٩( 
براپنکه ضرردرصوارت تقدم تصورندارد وارد نا بد يا اینکه تقدم را ازداه تست و استظر اد‎ 
[وردء مانند «لاستاخرون . ساعة ولایستقدمون». ومسکن آستنقضود مفهوم چمله باشد که ا گر‎ 

کسی امام را نشناسه اتف هم زیان می‌بنند ‏ 


۲ (باب بيست وپنجم) 
فرمود: ای فضیل امام حودت را بشناس که چون امسام حودت را شناعتی زیانی 
بحال‌تو نخو اهد داشت که اینکار پیش یاپس بیفتد و کسبکه‌امام‌عودر! پشتاسدسپس 
پیش از آنکه صاحب این امرقیام کند بمیرد بمنزلة کسی است که درسپاه آنحضرت 
نشسته باشد نه بلکه بمنزلۀ کسیاست که زیرپرچم اونشسته باشد. محمدین‌بعقوب 
گفت: این‌قسمت روابت را بعضی ازاصحاب ما چنین روایت کرده است (بمنزلة 
کسی است که بارسول خدا بدرجۀ شهادت رسیده باشد) ر 

۳ - (خبرداد مارا محتمدین یعقوب ازعلی‌بن ابراهیم واو ازصالح‌بن‌شندي 
واو از جعفربن بشیر واو ازاسماعیل بن محمّد حرام که گفت) : 

۱ ابو بصیر از ابی‌عبدالله (امام صادق) علیه السلام پرسید ومن می‌شنیدم‌عرضص 
کرد: بنظرشما من قائم را درك میکنم؟ فرمود: ای ابابصیر مر امام عودت را 
نمیشناسی؟ عرض کرد: آری بخدا قسم و توهمان امام منی - ودست اوراگرفتت 
حضرت فرمود: بخدا قسم برای تو مهم نیست ای‌ابویصیر که شمشیر بکمردرسایه 
ایو ان قاثم علیه‌السلام نباشی . 

ه - ( خبرداد ما را محمدین پعقوب او گفت : حدیث کرد مارا عده‌ای از 
اصحای ما از احمد بن محمد واو اژعلی‌بن نعمان واو از محمدبن مروان واو از 
فضیل بن يسار که‌گفت) : 

شنیدم ابو جعفر (امام باقر) علیهالسلام میفرمود: هر کس بمیرد و امامی‌برای 
اونباشد مر گش مر گے جاهلیّت است و کسیکه بمیرد درحالیکه بامامش‌شناساباشد 

۱2 باداشیکه باینان داده میشود ازجهت نی است که داد ند چون تصمیم داشته| ند که 
هر گاه امام حق ظهور کند اورا یاری موده ودرداهش جهاد کنند ودرذیر پرچمش شهیدشو ند 
هم چنانکه اهل بهشت بو اسطه‌ئیتی که دردتیا داشتند که هر چند بمانند مومن وصالح باشنددر 
بهشت مخلداند وهم چتین دوزخیان بواسطه نیتی که داشتند که ! گردردنیا بمانند کافرو فاجر 
باشند در آ تش ملد اتد . 


(باب بیست e‏ حکو مت آنحضرت (E‏ - ۳۹۳ 
زیانی بحال او نخواهد داشت ده اینکارپیش بیفتد ويا پس و کسبکه بمیرد واو 
عارن بامامش باشد مانند کسی است که در حدمت قائم عليه السلام در خیم او 
[ ایستاده ] باشد . 
٩‏ - ( خبرداد مارا محنّد بن یعقوب ازعل بن محمد واو ازسهل بن زیاد 
واو از حسن بن سعید واو ازفضاله بن ایّوب واو ازعمربن ابان که‌گفت) : 
شنیدم آبی عبد الل (امام صادق) عليه السلام میفرمود : نشانی‌ر!(" بشناش که 
هرگاه آنرا شناختی ابنکار پیش بیفتد وباپس بحال تو زیانی نخواهسد داشت که 
خد ایتعالی میفرماید: روزیکه هر گروهی‌را باپیشوایشان فرا میخو انیم پس‌هر کس 
که امام جو درا بشناصد مانند کسی است که در خيمة امام منتظر علیه‌السلام است . 
۷- (حدیث کرد مارا خمدبن مدان سمیداو گفت: حدیت کرد مر ابحیی 
اہن ز را شیبان اوگفت : حدیث کرد مارا علی‌ین سیف بن عمیره از پدرش ۱ 
واو ازحمران بن اعین واواژ) ِ 2 
ابی عبد اه (امام‌صادق) علیهالسلام که آنحضرت فرمود: [مام حو در ابشناس 
که چون اورا شناختی زیانی بحال‌تو نخواهد داشت که این کار پیش یفتدیا پس 
زیرا حدای عر وجل میفرماید: دیوم‌تدعوا کل اناس بامامهم» » پس‌هر کس امام خود 
را شناعت مانند کسی است که درخيمة قائم علیه‌السلام باشد. . ۱ 


۱ ( باب - ۲۶ ). 
( آنچهروایت شده درمڈت حکومت قائم علهاللامپس از قیامش ) 


۱ - (حبرداد مار || حمك بن محشدبن سعید ابن عفده کوفی او گفنت:جدیث 


کرد مرا علی بن حسن تيمل از حسن بن علی بن بوسف واو ازپدرش ومحمد بن 





(۱) دد بعضمی ازنسخه‌ها است : [اعامت دا بشناس) ۰ 


بت ۳۹6 (باب بیست وششم) 
علی ""واو از پدرش واو ازاحمد ا حلبی واو از حمزة بن حمران واو از 
عبدالله بن ابی یعفور واو از ) : 

ابی‌عبد الله (امام صادق) علیه‌السلام که آنحضرت فرمود: حکومت‌قائم( ع) 
نوزده سال و چند ماه است [قائم علیه‌السلام حکومت میکند ....] 

۲ ( خبرداد مارا ابوسلیمان احمدین هوذۂ باهلی او گفت : حدیث کرد ما 
را ابراهیم بن اسحاق نهاوندی بسال دویست وهفتاد وسه او گفت: حدیت کردمارا 
ابو محمد عبد الله‌بن حمادانصاری بسالدویست وق ونه‌او گفت: حدبث کرد مرا 
عبد الله بن ابی بعفور "او گفت) : 

آبوعبد الله (امام‌صادق) علیه السلام‌فرمود:حکومت قائم ازما نوزده سالوچند 
ماه خواهد بود . 

۱ ۳ - (خبرداه مارا احمدبن محمد بن سعید این عقده او گفت: حدبث کرد 
مارا محبّد بن مفضل بن ابر اهیم بن قیس بن رمان اشعری وسعدان بن اسخاق بن 
سعید وانحمدبن حسین‌ین عبدالملك [زیات] ومحمدین احمد بن حسن قطوانی از 
حسن‌بن محبوب وا از عمروبن ثابت واو ازجایر بن يزيد جعفی که گفت )  :‏ 

شنیدم اباجعفر محمدین على (امام بافر) علیه السلام میفرمود: بخدا قسم که 
حتماً مردی ازما هلیتت میضد [ومیزده] سال باضافة له حکومت میکندگوید : 
بآنحضرت عرض کردم: این کین خواهد شد؟ فرمود پس ازفوت قائم عليه الشلام . 
بانحضرت عرض کردم : قائم علیه‌السلام درجهان خود چقدر برپا است تاآنکه 





(۱) مقصود ؛ محمد بن علی بن یوسف است ذڼرا تّملی ازحسن ومحتد فرزندان‌علی 
ابن بوصف روایت میکند و آنان از پدرشان چنانچه مکرردریش اقل شده است.. 

(۲) سند سقط دارد زیرا عبداقه بن ایی پضورازاصحاب امام صادق علیه السلام است 
ودرژعان حضرت صادف وفات کر ده است ووفات امام صادق بسال بکصد دچهل و هشت پود 
وشاید آنکه سقطشده حمزة بن‌حمران ویاحسین بن‌ابی‌الملا باشد که ازظممۇلّن افناده‌است. 


(مذت حکومت قائم آل محمد علیهم السلام) ۵ ۳۹ - 
بمپرد؟ فرمود: نوزده سال ازروز قیامش تاروز مررگش ۰ 
۽ - (خبرداد مارا علی‌بن احمد بندنیجی ازعبیدالّه بن موسی علوی واواز 
بعضی از رجالش واو از احمد بن حسن واو از اسحاق.واو از احمد بن عمرین 
ابی شعبة حلبی واو ازحمزه بن ران واو ازعبدالله بن یعفور واو از ) : 
ابی‌عبد الله علیه! لسللام که فرمود: همانا قاثم [علیه‌السلام] نوزده سال وچند 
ماه حکومنت خو اهد کرد . 
اکنون که غرضی که داشتیم بجا آوردیم وبآنچه میخواستیم رسیدیم و آنرا 
که دلی باشد وبا کوش ‌فرادهد وهیج فرونگذارد در آنچه گفتيم کفایت است وبلا غ 
پس سپاس میکنیم حدایرا برایتکه برما [نعام فرمود وشکر گزاریم بر اينکه 
پرما احسان کرد سپاسیکه ۱ اهل آن امشت,وشکزیکه استحقاقش را دارد ومستلت 
داریم که برمحمد و آلش که بر گزبد کان ونیکان وپاکانند درود بفرستد وما را در 
گفتارئابت‌بزند کی‌دنیا ودرعالم آخرت پای‌بر جا کند وعدایت ودانش وبینائی وفهم ۱ 
ما را افزونتر گرداند ودلهای مارا پس‌از آنکه مارا هدایت کردگمراه نفرماید واز 
جانب خود رحمتی‌را برما ارزانی دارد که او کریم است وبخشنده . 
وسیاسی خدایراکه پروردگار عالمیان است وزرود حدا وسلام مخصوصش 
که فر او ان ومبارك وپا کیزه وافزاینده وپاك است برمحمد وفرزندان پا کش باد . 





- ۳۹۲ - 


ففخ ا موضوع 
١‏ مقدمة مؤلف 
باب اول 
۰ - درنگهداری سر آل محمد. علبهم الّلام از نااهلش . 
باب دوم 


۸ - اخباریکه در تفسیر آبةٌ «واعتصموا بحبل اله جمیعاً ۰ رسیده 
اب سوم 

4 - امامت ووصیت رهبری در اعتبار خجداست وپس . 
باب چهارم 

۳ - رواباتیکه درپارة عدو امامان علیهم السلام ژسیده . 


باب پنجم 
. ا 
۷ م دربارة وضع آن کس که مدعی امامت شود بدون فرمان خدا . 


۲ د در بارآنچه علمی بردازد ومدعی امامت شود قبل از قیام قائم . 
باب ششم 

. احادپلیکه از طریق عامه دربارة امامت رسیده است‎ - ٤ 
باب هفتم‎ 

۸ - دزبارة کسیکه بمپرد و امام خودرا نشناسد یادربارة اوشكك کند . 


۱ ۱- رو ابا تبکه در باره ازوم حت درز مین زسیده است . 


فهر ست - ۳۹۷ - 
صفحه موضوع 
باب نهم ۱ 
۶ - رواباتیکه کوبند چنانچه روی زمین دوتن باشند یکی باید امام باشد 
باب دهم 
۸ - آنجعه دربارغیبت‌امام زمان رسیده است‌ازجمییع أئمه( ع)در چندفصل 
باب یازدهم ۱ ۲ 
۷ -آنچه از دستوردرباه تحمل مشقات درزمان غیبت وانتظارفر جح ز سیده 
باب دوازدهم 
۷ - وضح نابسامانی شیعه ددر رشبت وسختیها وناملایمات . 
باب سیزدهم 
۰ م وصف رفتار و کرداز عضرت صاعب (ع) . 
۲۹۵ مادر آتحضرت ووصفش (ع) .. 
TWA‏ وو ]مخ رم (ع) . 
۶ س حکم آنحضرت (ع) . 
۷۸ - ویژگی‌های آنحضرت (ع) ورفتارش .. 
۸۰ - بزد گوادی وفضیلت آن حضرت (ع) . 
۱ - آباتیکه درباره وی ازل شده است . 
A‏ غاا تمیکه امام عليه السلام بدان شناخته می‌شوو : 
۶ - وصف لباس آن حضرت عليه السّلام .۰ 
6 - وضع سپاهیان وسواران آتبحضرت عليه السلام . 


A -‏ - فهر ست 
صفحه موصوع 
باب چهاز دهم 
۸۸ - علائم پیش از ظهود . 
باب‌پانر دهم 
۷ - وضع نابسامانی که قبل ازظهور اوپیدا می‌شود . 
باب شانزدهم 
۳۳۸- نهی از نعیین وقت ظهور وبردن نام آنحضرت (ع) . 
باب هفدهم 
۹ - سختیها وتارو ائیها که آن عضرت از باران نادان خود می‌بیند 
باب هجدهم 
۱ - روایاتیکه دربارة خروم فيان زسیده است . 
باب نوزدهم 
۱ - پرچم صاحب پرچم رسولخدا است صلی الله عليه و آله . 
باب بیستم 
۳۷۹ - درباره سپاهیان جدی آنحضرت وشماره آنان . 
باب بيست ویم 
۷۳ د وضع شيعه هنگام خروج قائم عليه السلام . 
باب بيست ودوم 
۳۷۸ - او علیه السلام دعوت به احکام تاژه‌ای مینماید . 


فهرست تفن 
صفحه ‏ . موضوع 
۱ باب بيست 9سوم 
۰ س سن مبارك آن حضرت هنگام امامت وزمان امامتش , 
باب پیست وچهارم ' 
۳ - رو اباتیکه دربارهٌ اسماعیل پسر امام صادق علبه السلام است . 
باب‌پیست وپنجم 


۱ - درباره اینکه ِ امسام خود ر اشناخت تقدم تشر 


این امر زیانی 
یبال أو و اهد داشت 


باب بيست وششم 


۴ د مدت حکومت قائم علبه الم پتل از تیم 


ا ا وی ا 


